





مجالس الزهراء (سلام الله علیها) 


سرشناسه : طغیانی, محمدحسين, ۳۶۲ ۱ - 

عنوان و نام پدیدآور : مجالس‌الزهرا (س)/ محمدحسین طغیانی. 
مشخصات نشر : قم: عطر عترت؛ ۱ 

مشخصات ظاهری : ۳۸۴ ص. 

شابک : ۱۴۰۰۰۰ ریال0-108-243-600-978 : 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

مضوع ۶ فاطفه ژهرا رن ۱۸۰۱ فیل از هرت ۱ فیس فضایل 
رده بندی کنگره : 5۳۲۷/۲/ ۳۸۷۵ ۱۳۹۳ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷۳ 

شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۵۶۸۳۶ 

تنظیم : موّسسه ی دارالصادق اصفهان 

صفحه بندی و امور فنی: خانم روزیهانی 

مترجم متون عربی: خانم دکتر دهقان 

طراح: خانم رضوی 

چاپ اول: 1393 

شمارگان: 1000 نسخه 

قیمت: 14000 تومان 

مراکز پخش: 

قم, خیابان صفائیه, نگارستان عروس قلم 

تلفن: 37748610 - 025 

اصفهان, خیابان احمدآباد, خیابان شهید توانار مسجد قراولخانه, دفتر کانون 
ريحانة النبی اصفهان تلفن: 32281040 - 031 

اصفهان. خیابان صفغیر, کوچه لاله , پلاک 70 . مجموعه ی دارالصادق 
اصفهان 

تلفن: 32317981 - 031 

پست الکترونیک: 60]۱.60۲۲ ٩1520‏ 2۲ ۲۱۲۵)۵0] 

آدرس سایت: 60۳.۱۲ 315320 ۵۲ ۷۷۲۷/۷۸/۰۵ 

«حق طبع مخصوص مولف است» 


ص: 1 


ص: 


ص: 3 


مقدمه آیت الله حاج شیخ علی صافی اصفهانی 1 
مقدمه محقق و مولف 
2 

حضرت زهراء (سلام الله علیها) و ولادت ایشان 
1 


حضرت زهراء (سلام الله علها) و اهل البیت: در قران 
2 


تفه سار لد علهاه و عصمت ار گنه 
حضرت زهراء (سلام .ال غلهاا: آشیم. ایمانه و. فوه 
خضرت هرا (سلام له ۰ علیا) .و علم ‏ ایشان 
حضرت زهراء (سلام ِ ال علقا هر «اتتفات. انشان 
ی الله علیها) پروش يافته دامن حضرت خدیجه (سلام 
7 5 0 1 9 
حضرت زهراء ِ (سلام ال علیهاا ااگیق. زان اب 


حضرت زهراء (سلام الله علیها) و حدبت کساء 


حضرت زهراء (سلام الله علها) و نماز توسشل و استغاثه 


ی ای سا له اه وگ سب شنم ناد 
تضرت هر (سلام له علیها) و شهادت حضرت محسن (علیه السلام) 
حضرت زهراء (سلام الله علیها) و تاریخ شهادت و محل دفن ۹ 
حضرت زهراء (سلام الله علیها) و شهادت حضرت در کتب اهل تسنن 
۳ 9 (سلام ‏ الله. علیها). شهیده غدیر 
تست زمره سا َو رت از غاصین علافت مب 
۳ زهراء (سلام الله علیها) و آخرین وصیت 
خضریت.. را ٍِِ الله. علیها) میزان الهی 
ی و ۱ 

ِ : مآخذ 


ص: 


5 


هت آبت اللتساخه بخ عای انن استتواتف 


در این سال‌ها که دنیاطلبان و دشمنان هزار چهره قرآن و عترت و معارف 
حقه‌ی اهل بیت:, به هم داستانی بهود عنود قصد براندازی دین و کیان این 
مملکت را کرده‌اند و کینه‌دوزان و کح‌اندیشان دین فروش به پیروی از 
سلف ناصالح خود شخصیت والای رهبران معصوم و اسمانی ما را به 
خصوص ان در یکدانه‌ی خلقت. حضرت عصمت کبری و شفیعه‌ی محشر را 
مورد حملات کینه‌دوزانه و تبلیغات خبائت بار خویش قرار می‌دهند و برای 
خاموش کردن این چراغ‌های هدایت از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزند, در این 
برخورد سییدی با سیاهی‌ها براستی شناخت این شخصیت‌های اسمانی در 
ابعاد مختلف بخصوص آشنایی با کمالات و مناقب چهره‌ی تابناک انسانیت 
حضرت ام الائمه النقباء و ام ابیها یعنی الگوی بی‌همتای بانوان جهان و بلکه 
همه‌ی انسان‌ها تا قیام قیامت جهت ساختن یک مدینه‌ ی فاضله و دست‌یابی 
انسان‌ها به یک حیات طیبه. ضرورتی انکار ناپذیر است. 

برای نمونه به یک جلوه از جلوات کمالات نامتناهی این کوثر رسالت و 
کانون نبوت و امامت که «مَرَج البَخرین یلتقیان» به او و شوهر مظلومش 


ص: 6 

اشارت رفته است و «یخرح منها اللوّلو و المرجان» به دو فرزند زیبا و 
اسمانی او یعنی سیدا شباب اهل الجنه: 

بالاترین مرتبه ی کمال در انسان کامل آتخایی است که در وادی امن رضا 
به سیر در محضر سبوح قدوس در اید و به رضای او راضی باشد و به 
خشم و غضب او خشمناک. اینان نیک بختان برگزیده‌ی عالمند که کریمه‌ی 
شریفه‌ی «رضی الله عنهم و رضواعنه» منزلت آنان را این چنین دل نشین 
پاس داشته است و چه زیباست خشم و خشنودی که داثر مدار خشم و 
خشنودی خدا باشد «من احب فی لله و ابفض فی الله فهو من اصفیاء 
الله». (1) 

اما در مورد حضرت صدیقه‌ی کبری (سلام الله علیها) باید گفت که تمامی 
اين مرزها با فاصله‌های نامتناهی از گردنه‌های افلاک گذشته تا به جایی 
رسیده که خشم و خشنودی خدا داثر مدار خشم و خشنودی فاطمه‌ی زهر| 
(سلام الله علیها) می‌شود و خداوند علی اعلی به رضای فاطمه (سلام الله 
علیها) راضی و به غضب او غضبناک می‌شود ( ([ن الله یغضب لغضب 
فاطمه و پرضی لرضاها) ) (2) 

سخن از بانوی بزرگواری است با عظمتی فرا تن از عرش و کرسی و ملک 
خلقت. اجل است از اينکه با "1 جزئیه بشریت ادراک شود. 7۳ خدا و 
رسولش با شادی چنین بانوبی شاد و با غضب چنین گوهر والایی غضبناک 
می‌شوند و این یک قانون بزرگ الهی است در قران عظیم که حجت را بر 
تمامی مسلمین جهان ت قیام قیامت تمام کرده است. 


1- 1 - روضة المتقین 9/392 

22 کنز العمال. 12/111 » طبزاتی در الضعجم الکبیر 1/108 الفستدر که 
علی لخن 3/۱54 مان بمساری یرآ اهل.سستت. انم ردانت را 
نقل کرده اند. 


ی 


سل بِ«#«- ی ‌ِ 3 
( (نّ این بُوْدُونَ الله و رَسُولَة لعتهم الله هی ایا و اأحْرَة و آعٌَ هم 
عذابا فهتناء.) 111 

و قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : _ . . ۱ ۱ 
( (فاطمَه , هی ۶ آنا مها 2 من آذاها قَقذ آذانی و من آدّانی ققَ؟ آّی 
الله)  ..)2()‏ 

و حق طلبان, نه انان که فی قلوبهم مرض, باید در لابلای کتاب‌ها و اسناد 
معتبر اهل سنت و جماعت به کنکاش برخیزند تا برای آنها روشن شود که 
چه چیز این بانوی بزرگ اسلام زا به. غضب در آوری و ,برای چه. انضنان 
وصیتی کرد که تنها یادگار خاتم الانبیاء و بضعة الرسول باید غسلش و 
تشییعش و تدفینش شبانه و مخفی باشد و شیفتگان تربت پاکش در طی 
قرون و اعصار متمادی در تب و تاب پیدا کردن مرقد مطهرش بسوزند. 
شیخ عبدالرحمن صفوری شافعی صاحب «نزهة المجالس و منتخب 
النفائس» که از اعاظم علمای اهل سنت است نقل کرده که: 

«فاطمه (سلام الله علیها) از پدرش خواست که شفاعت امت صداق او 
باشد و حضرت رسول (صلی الله علیه و اله) قبول فرمود و روز قیامت در 
سر پل صراط فاطمه (سلام الله علیها) می‌اید صداق خود را می‌خواهد.» 
بعد می‌گوید: 

من با جرآت می‌گویم, من حق فاطمه (سلام الله علیها) را نمی‌توانم ضایع 
ار 
کردند. 


۰ 
آ 


1-1 - احزاب: 33 . 
2 2 بحار الانوار 43/204 . 
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این یک نمونه‌ای است از اعترافات مخالفین ما در مورد حقانیت بضعة 
الرسول حضرت صدیقه‌ی کبری (سلام الله علیها) . و صدها نمونه ی دیگر 
از اینگونهٍ اعترافات در مدارک اهل سنت وجود دارد. 

آیا وقت آن نرسیده که شیعیان و پیروان امیرالمومنین (علیه السلام) نیز 
این اعترافات را بر زبان و قلم جاری کنند و به نسل‌های آینده ی خود نیز 
منتقل نمایند و پرچم حقانیت حضرت صدیقه‌ی کبری را در عالم , ۳ 
در پیاورند. ۳ 

0 هم لذکر الله ما تَرَلَ من الحو) ) 
( 

کتاب حاضر که یکی دیگر از تألیفات ارزشمند فاضل گرانمایه و پر تلاش 
حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان حضرت ححجت الاسلام و المسلمین جناب آقای 
شیخ محمد حسین طغیانی می‌باشد تا آنجا که فرصت اجازه می‌داد و اجمالاً 
مطالعه نمودم کتابی محققأنه, سودمند» جذاب و بسیار مفید برای عموم 
طبقات مردم است که در شناسایی ابعاد شخصیتی بانوی بزرگ اسلام 
عصمت کبری حضرت فاطمه‌ی زهرا (سلام الله علیها) نگاشته شده است. 
امید است انشاءالله تحت توجهات حضرت بقية الله ۰ فداه 
خداوند این شاگرد صادق مکتب امام صادق (علیه السلام) را در این صراط 
مستقیم و نورانی پایدار و در اين وادی مقدس موفق‌تر و منشا آثار و 
برکات فراوانی برای ایتام آل محمد گرداند. 

حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان - مدرسه‌ی صدر بازار 

2 

4 ربیع الاول 1436 


مقدمه محقق و مولف 


1- 1 حدید: 16 
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مقدمه محقق و مولف 

مدتی بود در پی توفیقی جهت خدمت به صدیقه طاهره (سلام الله علیها) ؛ 
به درگاه خداوند منان التجاء می‌نمودم و از در گهش توفیق عرض ارادت و 
ادب می‌طلبيدم, تا اينکه نظر رحمت و محبت الهی, با اين کمترین قرین 
شد و حقیر موفق به نوشتن ذره‌ای از فضائل صدیقه طاهره ( سلام الله 
علیها) شدم؛ و از ان جهت که معرف باید اجلی از معرف باشد؛ به سراغ 
احادیث اهل البیت: رفتم تا حضرتش را از زبان پیغمبر اکرم (صلی الله 
علیه و اله) و حضرات اهل البیت: به دنیا معرفی کنم و از ان جهت که امام 
صادق (علیه السلام) فرمودند: 

( (قجَن عرف قاطِة حوّ مفرقیها ققَد درک له اْقذرِ و الم شخیت قَاطمَهٌ 
ان الحَلقَ فُطِمُوا عَن مَغرقتها) ) ۳ 

پس هر کس بشناسد فاطمه (سلام الله علیها) را آنگونه که شایسته است 
هر 


ص: 10 
آینه درک کرده است شب قدر را و بدرستی نامیده شد فاطمه (سلام الله 
علیها) , فاطمه چرا که خلق عاجزاند از معرفت فاطمه (سلام الله علیها) 
توفیق بزرگ و حسنه‌ای غیر قابل وصف است؛ لذا در پی این معرفت به 
سراغ صفات صدیقه طاهره (سلام الله علیها) رفتم؛ و از ان جهت که لازمه 
شناخت کامل اشخاص؛ آشنائی با پدر و مادر. ولادت. محل ولادت. محل 
زندگی, اداب معاشرت. حسن خلق. صفات درونی و نگاه دیگران در مورد 
ان شخص است, حقیر نیز در اين سر فصل‌ها وارد شدم و پس از تشریح 
ولادت حضرت به صفاتی چون عصمت؛ ایمان و علم حضرت و... پرداختم و 
برای بیان همه این مطالب از کتب اهل تسنن استفاده کردم تا حجتی باشد 
بر اهل خلاف, که هم فاطمه (سلام الله علیها) شناس شوند و هم بدانند 
و ار ی سا 
حمایت امام و پیشوایش, امیرالمومنین (علیه السلام) نکشیدند و در حالتی 
از دنیا رفتند که به غاضبین خلافت غضب کردند و آنها را نفرین, نمودند. آیا 
براستی کسی که فاطمه شناس باشد, بعد از رسول الله (صلی الله علیه 
و آله) دست از دامن ولایت می‌کشد در حالی که می‌داند پیغمبر اکرم 
(صلی الله علیه و آله) فرمودند: 
( (اٍنْ الله یغضب لغضبها و یرضی لرضاها) ) (1) 


1- 1 الدر النظیم فی مناقب الاأْئمة اللهامیم/462 
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فاطمه. 

و همچنین قریب به همین مضمون در کتب اهل تسنن نقل شده است: 
ای اه یت نت 1 

ای راید اه ها ار یی ات رود 
چه کسی را به عنوان امام خود معرفی کردند و در مسیر حمایت از ولایت 
چه زحمت‌هایی را متحمل شدند. و اگر ذهن او را از دروغ پر کرده‌اند؛ :۳2 
از خود نمی‌پرسد به چه علت حضرت شبانه دفن شدند؛ به چه علر 
باه دشر رم لاه ری الم عاه ج لها نی ات ۳ 
نمی گویند: بین فاطمه (سلام الله علیها) و ابوبکر و عمر اختلافی نبوده 
است و هیچ لعن و نفرینی نبوده است؛ پس چرا جوابی برای دفن شبانه و 
قبر یتهانی حضرت ندارند؟ جوابی که اکر به. زباتشان چاری شود و به آن 
اقرار نمایند سبب می‌شود از خلفای جعلی خود دست بکشند و به دامن 
اهل البیت: چنگ زنند. اما لازمه این اقرار شجاعت و حق جوئی و دست 
کشیدن از دنیا طلبی است که خود امر عظیمی است و هر سست عنصری 
را قدرت بر این امر نیست .به هر حال این دست نوشته چیزی جز, ذره‌ای 
ناچیز هدیه 


1- 1 صحیح بخاری 4/210 - 219 ؛ صحیح مسلم 7/141 ؛ سنن ترمذی 
259 
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به حضرت زهراء (سلام الله علیها) , نیست و امید است خداوند متعال این 
عمل ناچیز را از اين کم بضاعت در توفیق و خدمت. بپذیرد و ثواب عارفین 
در حق حضرتش را به لطف و کرمش به ما عطا کند انشاء الله. 

مرکز تحقیقاتی امام علی (علیه السلام) 

11/10/1393 مصادف با شام تهم ربیع 1435 ه ق 

ساعت 23 : 45 


ص: 
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خرن فراع رس آلله لها ولادت اتضان 


ص: 14 

0 ار ( سم علیها) و ولادت ایشان 

بهشتی سیر در کب ایشان از ولادت تا شهادت و بررسی ی 
اخلاقی. اجتماعی, عبادی, و همچنین توجه به فضائلی است که از زبان 
رسول اکرم (صلی الله 1 و آله) و حضرات اهل البیت: در مورد ایشان 
صادر شده است. لذا در فصل اول این کتاب به تاریخ ولادت و قضایای 
ولادت ایشان اشاره می‌کنیم تا قدم اول را در مسیر شناخت ایشان 
برداشته باشیم به عون و مدد الهی و توجهات ویژه همسر معصوم ایشان؛ 
خلیفه الله و وصی رسول اکرم (صلی الله علیه و اله) , هم کفو زهرای 
تیاس ال ای ال که الا مر یر ی وه 
نازنین امیرالمومنین علی (علیه السلام) . 

ولادت با سعادت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) بنابر اصح اقوال پنج 
سال بعد از بعثت رسول خدا (صلی الله علیه و اله) , مطابق با سال چهل 
و9 ینجم عام الفیل. بوده است. در میان خاصه و عامه در ماه و روز ولادت 
ان سیده زنان جهانیان خلافی نیست. اما در سال ولادت ان حضرت اخبار 
مختلفه‌ای به چشم می‌خورد؛ دسته‌ای در سال پنجم بعثت و گروهی دو 
سال بعد از بعئت و قلیلی از عامه. پنج سال قبل از بعثت دانسته‌اند. 


ص: 15 

اما قول صحیح کدام است؟ 

اعتقاد به اينکه ولادت حضرت پنج سال قبل از بعثت بوده باشد, اقتضاء 
می‌کند که حضرت زهراء (سلام الله علیها) هنگام هجرت 18 سال و هنگام 
تسایس لمات مه و2 الم واه اه مار عوال 
بعد از بعثت هم گفته شود هنگام هجرت 11 سال و هنگام رحلت پدر شان 
1 ساله بوده‌اند و اما مصادف بودن ولادت با زمانی که قریش خانه کعبه 
را با می‌گذاردند.که با بر بعضی اقوال حضرت رسول (صلی الله علیه و 
ال سا سا وی فا ها سا صالخ ال 
ام مر رت وال نی آرب تب 
است همانگونه که در روایات به آن تصریح شده است. 

1 - حبیب سجستانی, گوید: 

از آماه باق (غلیه الشلام ۱ ششیدم که فرجوونده قاطمه (یتازم لاه غلییا) 
لسع ول شا ضلی الا هم ال له سود هد 15 
سال و 75 روز داشتند که وفات کردند و یس از پدرشان 75 روز زنده 
بودند. (1) 

2 بدان که فاطمه زهراء (سلام الله علیها) پنج سال پس از مبعث و سه 
لسن ار هراس امس او و هست سال هصر ام ر سل دا زر صلی 
الله علیه و آله) در مکه بوده‌اند و سپس به مدینه هجرت و یکسال پس از 
آمدن به مدینه و به روایت صحیح‌تری شش ماه پس از آن با علی (علیه 
السلام) ازدواج کرده‌اند و به هنگام رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و 
اله) هیجده ساله بوده‌اند و پس از رحلت پدر بزر کوارشان هفتاد و دو روز 
زندکی. کرخه‌اند. ( ها 
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۳ از آنی.خفهر ممد بخ علی روا شوه آت؟ 
که ولادت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) پنج سال بعد از آن بود, که حق 
سبحانه و تعالی نبوت نبی را ظاهر گردانید و بوی وحی فرستاد. و قریش 
بناء خانه کعبه کردند, و چون عمر شریفشان بهجده سال و هفتاد و پنج روز 
رسید وفات یافتند, و در روایت صد فه امده که عمر شریفشان هجده سال 
و یکماه و پانزده روز بوده است و با پدر بزرگوارش هشت سال در مکه 
اقامت داشتند, و بعد از آن همراه رسول الله (صلی الله علیه و آله) به 
هر یا ان 
از وفات رسول الله (صلی الله علیه و آله) با امیرالمقمنین (علیه السلام) 
هفتاد و پنج روز دیگر بودند و سپس رحلت فرمودند, و در روایت دیگری 
و و ی کی ی 
آله) چهل روز در قید حیات بوده‌اند و طبق این روایات هجده سال و یکما 
و ده روز عمر شریف ایشان بوده است؛ و یازده ساله بوده اند که امام 
حسن (علیه السلام) از ایشان متولد شدند, که این ولادت در سال سوم بعد 
از هجرت بوده است. (1) 
اما کیفیت ولادت حضرت زهراء (سلام الله علیها) 
تولد فاطمه زهرا (سلام الله علیها) اخرین فرزند پیامبراکرم (صلی الله 
علیه و اله) و خدیجه (سلام الله علیها) از هر نظر با فرزندان قبلی متفاوت 
بود, چون در لوح محفوظ و علم الهی چنین مقدر گشته بود که او سرور 
زنان دو جهان و الگوی تمام عیار انسان کامل باشد. بانوی برگزیده‌ای که 
باید تسل آخرین تيامبره از ذربه بای ایشان باشن. 
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از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت شده که به فرمان جبرئیل. 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مأمور شدند, چهلِ شیانه روز از خدیجه 
الحاجات بپردازند و روزها را روزه کر ۳ تک غروب روز 
چهلم, جبرئیل بر رسول خدا (صلی الله علیه و اله) نازل شد و میوه‌ای 
بهشتی برای ان حضرت آورد و به ایشان فرمان داد با نیمی 3 آن میوه 
وروی زا تحشا ری ایکا به نزن خدیخم بان رود و یم ذیکر ان موه 
بهشتی را به خدیجه (سلام الله علیها) دهند, این چنین بود که نطفه زهرای 
مرضیه (سلام الله علیها) از آن میوه بهشتی منعقد شد و از همان آغاز 
دوران جنینی؛ این کودک بررگزیده, در رحم ماد به تسبیح و تقدیس 
پروردگار مشغول بودند و با مادر خود سخن می‌گفتند و او را دلداری 
می‌دادند چراکه زنان مکه به دلیل ایمان حضرت خدیجه (سلام الله علیها) 
به محمّد (صلی الله علیه و اله) او را از خود طرد کرده بودند و هیچ یی با 
آن حضرت ارتباط دوستانه‌ای نداشتند و تحمل این وضعیت برای خد بجه 
کبری (سلام الله علیها) که روزی از ثروتمندترین و معتبرترین تجّار عرب 
به بت می‌رفت و خدم و حشم فراوانی پیرامون او بودند, بسیار دشوار 


خداوند اراده کرده بود تا در محیط جهالت بار عربستان, که وجود 
دختره تن به شمار طف مه و با زنان؛ مانند کالائی بی‌ارزش رفتار می‌ شد؛ 
دختری ود از دامان مادری پاک هو شود که نور او شرق و غرب 
عالم را تا قیام قیامت روشن سازد و نسل پیامبر خاتم و سرور انبیاء (صلی 
الله علیه و اله) از دامان پاک او امتداد پابد و وجود نازنین او رابط میان دو 
نور نبوّت و ولایت باشد تا 


۰ 18 
همان بدانند زن هم می‌تواند همپای مرد تا بلندترین درجات قرب حق 
پیش رود و تکامل بیابد و به مقامی رسد که ملائکه آسمانی در حسرت آن 
سر به تواضع و سجده فرود آورند. پس وجود زهرای مرضیّه (سلام الله 
علیها) حجت غير قابل انکار الهی است تا عذر و بهانه‌ای برای بهانه‌جویان 
باقی نماند.باید متوجه بود که حکمت افرینش فاطمه زهرا (سلام الله 
است که همه ایشان با ویژگیهای متفاوت از سایر مردم و به منظور هدایت 
و پیشوایی آنها آفریده شده‌اند تا الگوی همه حو؛ طلبان و راهنمای راه 
هدایت و تکامل آنان باشند.به هر حال دوران حمل این انسیه حوراء بسر 
رسید و زمان وضع حمل خدیجه (سلام الله علیها) نزدیک شد. خدیجه 
(سلام الله علیها) قاصدی به نزد زنان قریش فرستادند و از ایشان 
خواستند او را در وضع حمل کمک نمایند, اما انها کینه گذشته را بهانه کرده 
و کمک خود را از وی دریغ داشتند. خدیجه (سلام الله علیها) ناراحت و 
نگران درد می‌کشیدند و فقط از درگاه پروردگار تقاضای کمک می‌نمودند, 
ناگهان درب حجره خدیجه (سلام الله علیها) گشوده شد و چهار زن نورانی 
و سپید روی پای به درون نهادند و گفتند: «ای خدیجه مترس و آندوهی به 
خود راه مده, ما به مدد تو امده‌آیم. من ساره همسر ابراهیم هستم و این 
اسیه همسر فرعون است و این مریم دختر عمران است و این هم کلئوم 
خواهر موسی است». پس خدیجه آ امتین یافت و با کمک آن چهار زن 
بهشتی؛ فاطمه زهراء (سلام الله علیها) به دنیا ٍِِ و جهان از نور 
وجودشان روشنی گرفت. بلافاصله پس از وضع حمل, این مولود سر به 

سجده نهادند 
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و فرمودند: «گواهی می‌دهم که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست و پدرم 
رسول خدا سرور پیامبران و همسرم سرور اوصیاء است و پسرانم سرور 
۱ 

و این جای تعجب 1 همانگونه که به قدرت الهی حضرت عیسی (علیه 
السلام) فرمو 
( (کال ان که الء آتانی الکتات و جَعلّنی تببّا) ( 
(ناگهان ۱ زبان به سخن گشود و( گفت: «من بنده خدایم؛ او کتاب 
(آسمانی) به من داده؛ و مرا پیامبر قرار داده است! (2) 
به هنگام ولادت صدیقه طاهره نیز چنین اتفاقی می‌افتد و حضرت لب به 
سخن قف کشا رد و اقرار به وحدانیت خداوند متعال می کنند. 
و همچنین از مفصّل بن عمر نقل شده است که گفت: 

به امام صادق (علیه السلام) گفتم: ولادت رت فاطمه (سلام الله علیها) 
چگونه بوده است؟ امام فرمودند: هنگامی که رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) با خدیجه (سلام الله علیها) ازدواج کردند. زنان مکه از خدیجه 
کناره‌گیری نمودند و نزد وی نمی‌رفتند. به او سلام نمی‌کردند. و به هیچ 
زنی اجازه نمی‌دادند که با او معاشرت و تماس داشته باشد. این برخورد 
زنان سبب ناراحتی و اندوه خدیجه شد, البته غم و اندوه وی پیشتر برای 
پیامبر اسلام (سلام الله علیها) بود که مبادا آسیبی متوجّه وی گردد. وقتی 
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به حضرت فاطمه (سلام الله علیها) حامله شدند, فاطمه (سلام الله علیها) 
در رحم مادر همدم او بودند و با مادرشان سخن می‌گفتند. و وی را به صبر 
توصیه می‌نمودند. خدیجه (سلام الله علیها) این موضوع را از رسول خدا 
مخفی می‌داشت تا اینکه یک روز پیامبر نزد خدیجه آمدند و شنیدند که او با 
کسی سخن مق گهند: پس به ایشان فرمودند: ای خدیجه ! پا جه کسی 
سخن می‌گویی؟ خدبجه گفت: پا این بچه‌ای که در رحم دارم او با من 
سخن می‌گوید و مونس ساعات تنهایی من است. رسول خدا (صلی الله 
علیه و آله) فرمودند: ای خدیجه! جبرئیل مرا بشارت داده که او دختر 
است, و گفته که او منشاً نسلی پاک و مبارک است و خداوند تبارک و 
تعالی مقذر نموده که نسل من از "۳ او برقرار و پایدار بماند, و مقژر 
فرموده که فرزندان او پس از انقطاع وحی امام و خلیفه خدا در زمین 
باشند. (1) 

و همچنین نقل شده که: 

حضرت خدیجه ( سلام الله علیها) دائما در همین حال بودند تا اینکه هنگام 
وضع حمل وی فرا رسید. پس کسی را نزد زنان قریش و بنی هاشم 
فرستادند که بیائید و مرا کر اهر ولد فرزندم پاری نمائید. آنان در جواب 
گفتند: چون تو سخن ما را در باره ازدواج با محمّد (صلی الله علیه و آله) 
نادیده گرفتی و با آن مرد فقیر و یتیم ازدواج کردی, پس ما نزد تو نخواهیم 
آمد و تو را در اين امر پاری نخواهیم نمود.حضرت خدیجه (سلام الله علیها) 
از شنیدن این جواب غمگین شدند؛ در همان 


م ون کاتن حضرت رهرا (سلام الله غلما: (ترجمه خر 49 بدا 
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با از ون گنوی ال که خیم (شلام ال لیا فک 
می‌کردند از زنان بنی هاشم هستند نزد او حاضر شدند. هنگامی که خدیجه 
آنها را دیدند اظهار درد و ناراحتی کردند. یکی از آنان گفت: ای خدیجه! 
نگران نباش, زیرا ما فرستاده خداییم تا تو را در امر زایمان کمک کنیم, ما 
خواهران تو هستیم, من ساره هستم, و اين بانو اسیه دختر مزاحم است که 
در بهشت دوست و همراه تو خواهد بود. و این مریم دختر عمران. و ان 
دیگری کلثوم خواهر موسی بن عمران رن پس یکی از آنان در سمت 
راست خدیجه, و یکی در طرف چپ وی, و دیگری در مقابل او و چهارمی 
ایشان در بالاای سر او نشستند, و بدین ربیب خدیجه, حضرت فاطمه 
(سلام الله علیها) را در حالی که پاک و پاکیزه هدز نهت یا اه رو ند هنگامی 
کار رت با ییا ایا گر ودایل خامای ‏ ند 
به طوری که در شرق و غرب این شهر خانه‌ای باقی نبود مگر آنکه نور در 
آن داخل شده بود, آنگاه ده تن از حور العین و به دست هر 
بود داخل اتاق شدند, آن 9 پایین پاهای خدیجه ۰ بود 
آن ظرفها را از دست ایشان گرفته و فاطمه (سلام الله علیها) را با آب 
کوثر شستشو داد, سپس طفل را در دو حوله سفید و خوشبو پیچید و بعد 
از آن از او خواست که سخن بگوید. پس فاطمه (سلام 
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الله علیها) زبان گشودند و فرمودند: شهادت می‌دهم که معبودی جز خدای 
یکانه وجود ندارد. و شهادت می‌دهم که پدرم رسول خدا و برترین پیامبران 
است و همسرم علی (علیه السلام) برترین اوصیا, و فرزندانم برترین 
بازماندگان و سرور مردمان هستند, و پس از ای ين گفتار به آن بانوان سلام 
کرد و هر یک را به نامشان خطاب کرد. ۱ و شادمان گردیدند 
و تولد او را به‌یکدیگر تبریک گفتند و اهل آسمان نیز ولادت او را به یکدیگر 
تبریک شا فد و به واسطه تولد فاطمه (سلام الله علیها) در ایهان نیز 
نور خیره‌کننده‌ای ظاهر گردید که ملائکه پیش از آن تظیر ان را تدیدم 
بودند. پس آن زنان به خدیجه (سلام الله علیها) گفتند: این مولود پاک و 
مبارک را بگیر که در خود او و نسل او برکت قرار داده شده. خدیجه (سلام 
الله علیها) در حالی که خوشحال و مسرور بود فاطمه (سلام الله علیها) را 
در آغوش گرفت و پستان خود را در دهان او نهاد و شیر در دهان او جاری 
نمود, و این نوزاد از رشد فوق العاده‌ای برخوردار بود به طوری که در هر 
روز به اندازه یک ماه, و در هر ماهی به اندازه یک سال رشد می‌کرد. (1) 


1 1 زندگانی حضرت زهراء (سلام الله علیها) ( ترجمه جلد 43 بحار 
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رت رآ رسای اه علیتا / وال الستة در ق ان 
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حضرت زهراء (سلام الله علیها) و اهل البیت: در قران 

بر همگان واضح است که قران وسیله هدایت و ارشاد بشریت, به خصوص 
اهل ایمان وتقوی است و آنان که خود را مسلمان و پیرو رسول‌الله (صلی 
الله علیه و آله) معرفی می‌کنند ناگزیر باید تن به اوامر و نواهی این کتاب 
اسمانی دهند و مدح و ذم های قرانی را چراغ راه خویش قرار دهند و اهل 
دوستی با اولیاء الهی و دشمنی با دشمنان الهی باشند و ملاک محبت و 
دشمنی آنها؛ خداوند متعال باشد؛ و این امر تحقق پیدا نمی‌کند مگر بوسیله 
سیر در ایات الهی و جستجو در اين دریای بی‌کران؛ لذا در اين فصل جهت 
اشنائی با حضرات اهل البیت: و حضرت زهراء (سلام الله علیها) . همان‌ها 
می‌رویم تا به اندازه ظرفیتمان با این محبوبین و مقربین الهی اشنا شویم و 
سپس راه و طریقت انها را؛ راه و طریقت خویش قرار دهیم ان شاء الله. 


آب ان الفل: 
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مباهله با مسیحیان نجران و حضور حضرت زهراء (سلام الله علیها) در 
مباهله 

انن آیهتش ال آبات لو ادلی ور آنماس فقو بوون رت 
مسج (علبه السلام) تارل ودره پاسر (صلی الله غلیة و آله رتور 
می‌دهد: هرگاه بعد از علم و دانش که (در باره مسیح) یرای تو آمده (باز) 
کسانی: با نو در ان بخ مخاخه. و تستیه برخاشتنه بف. انا نی اتید ها 
فرزندان خود را دعوت می‌کنيم و شما هم فرزندان خود را, ما زنان خویش 
را دعوت می‌نماييم. شما هم زنان خود را, ما از نفوس خود (کسانی که به 
منزله جان هستند) دعوت می‌کنيم,. شما هم نفوس خود را دعوت کنید, 
سپس مباهله می‌کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار می‌دهیم. ناگفته 
پید | است منظور از (مباهله) این نیست که این افراد جمع شوند و نفرین 
کنند و سپس پراکنده شوند زیرا چنین عفلی: به تنهایی هیچ فایده‌ای ندارد, 
بلکه منظور این است که این نفرین موثرواقع شودر و با اشکار شدن آثر 
ان دروغگویان به عذاب گرفتار شوند و شناخته گردند. به تعبیر دبک 
گرخه در اين آیم به‌نائیر فشچه میا هله تضریح شده اما از ایحا که این کار 
به عنوان آخرین (حربه) . بعد از اثر نکردن (منطق و استدلال) مورد 
استفادن فراز رف دلب ش این اشت که موه طاهر تن انز کار 
این نفرین است نه تنها یک نفرین ساده. 


نکته‌ها: 


در آیه فوق خداوند به پیامبر خود دستور می‌دهد که هرگاه پس از 
استدلالات روشن پیشین؛ کسی درباره عیسی با تو گفتگو کند, و به جدال 
برخیزد, به او 
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۳ (مباهله) کن که فرزندان و زنان خود را بیاورد و تو هم فرزندان و 
زنان خود را دعوت کن و دعا کنید تا خداوند دروغگو را رسوا سازد. مساله 
(مباهله) به شکل فوق شاید تا آن زمان در بین عرب سابقه نداشت و 
راهی بود که حکایت از صدق و حقانیت دعوت پیامبر (صلی الله علیه و 
آله) می‌کرد. چگونه ممکن است کسی که به تمام معنی, به ارتباط خویش 
با پروردگار ایمان نداشته باشد وارد چنین میدانی گردد؟ و از مخالفان خود 
دعوت کند بیایید با هم به درگاه خدا برویم و از او بخواهیم ۳ دروغگو را 
رسوا سازد, و شما به سرعت نتیجه آن را خواهید دید که چگونه خداوند 
دروغگویان را مجازات می کند, فشلماً ورود در چنین فتدا نی : بسیار 
خطرناک است زیرا اگر دعای او به اجابت نرسد و اثری از مجازات 
مخالفان اشکار نشود نتیجه‌ای جز رسوایی, دعوت 0 نخواهد داشت. 
چگونه ممکن است ادم عاقل و فهمیده‌ای بدون اطمینان به نتیجه. در چنین 
مرحله‌ای گام بگذارد؟ از اینجا است که گفته‌اند دعوت پیامبراکرم (صلی 
الله علیه و آله) به مباهله. یکی از نشانه‌های صدق دعوت و ایمان قاطع 
ایشان است. قطع نظر از نتایجی که بعدا از مباهله به دست آمد. 

در روایات اسلامی وارد شده هتگامی که پای مباهله به میان آمد نمایندگان 
مسیحیان نجران از پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) مهلت خواستند تا در 
این باره بينديشند, و با بزرگان خود به شور بنشینند, نتیجه مشاوره آنها که 
از یک نکته روان‌شناسی سرچشمه می‌گرفت؛ این بود که به نفرات خود 
دستور دادند اگر مشاهده کردید محمد (صلی الله علیه و آله) با سر و صدا 


و جمعیت و 
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ار هه اه و ی ار 
او نیست که متوسل به جار و جنجال شده است, و اگر با نفرات بسیار 
محدودی از خاصان نزدیک و فرزندان خردسالش به میعادگاه امد بدانید که 
او پیامبر خداست و از مباهله با او بپرهيزید که خطرنای است! انها طبق 
قرار قبلی به میعادگاه رفتند ناگاه دیدند که پیامبراکرم (صلی الله علیه و 
اله) فرزندانش حسن و حسین (علیهما السلام) را در پیش رو دارند. و علی 
(علیه السلام) و فاطمه (سلام الله علیها) همراه او هستند و به نها 
سفارش می کند هرگاه من دعا کردم شما (امین) بگویید, مسیحیان او 
که این صحنه را مشاهده کردند سخت به وحشت افتادند, و از اقدام به 
مباهله خودداری کرده, حاضر به (مصالحه) شدند و به شرایط (ذمه) و 
پرداختن مالیات (جزیه) تن در دادند. 


2 - (مباهله) سند زنده‌ای برای عظمت حضرت زهرا (سلام الله علیها) اهل بیت: 


غالب مفسران و محدثان شیعه و اهل تسنن تصریح کرده‌اند که آیه مباهله 
در خفن اه پیت سافید رای الله علیه هآ تارل شوه اس هار سا 
کسانی را که همراه خود به میعادگاه برد فرزندانش حسن و حسین: و 
دختزش فاطمه (سلام الله علیها) و علی (علیه السلام) بودند. بنابراین 
ظ ای رانا نو امستضرا نی مت سای که 
مقظور ا. (نساعیا)حاطمه. رام الله لها بو متظور از (انفتا تما 
علی اغلیه. الساام) بوتم افتت و اخادیت مرااتی ور آین .ره تقل فنده 
است. 

برای روشن شدن این حقیقت به تعدادی از کتب اهل تسنن و مطالب آنها 
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0 نور الله شوشتری در جلد سوم از کتاب نفیس «احقاق الحق» طبع 
جدید صفحه 46 چنین می‌گوید: 
مفسران در این مسئله اتفاق نظر دارند که (ابناءنا) در آیه فوق اشاره به 
حسن و حسین: و (نساعنا) اشاره به فاطمه (سلام الله علیها) و (انفسنا) 
اشاره به علی (علیه السلام) است. 
سپس در پاورقی کتاب مذکور, در حدود شصت نفر از بزرگان اهل سنت 
را ذکر کرده ,که تصریح نموده‌اند ایه مباهله درباره اهل بیت: نازل شدو 
است و نام آنها و مشخصات کتب آنها را از صفحه 46 تا 76 مشروحاً 
آورده است. 5 
از جمله شخصیت‌های سرشناسی که این مطلب از انها نقل شده است, 
افراد زیر هستند: 

- مسلم بن حجاج نیشابوری صاحب کتاب , صحیح معروف که از کتب 
شش گانه مورد اعتماد اهل سنت است در جلد 7 صفحه 120 (چاپ محمد 
علی صبیح - مصر) . 
2 - احمد بن حنبل در کتاب مسند جلد 1 صفحه 185 (چاپ مصر) . 
3 طبری در تفسیر معروفش در ذیل همین ایه جلد سوم صفحه 192 
4 حاکم در کتاب مستدرک جلد سوم صفحه 150 (چاپ حیدر اباد دکن) . 
تفسیر نمونه, ج ۰,2 ص: 584 
5 حافظ ابونعيم اصفهانی در کتاب دلائل النبوة صفحه 297 (چاپ حیدر 
آباد) . 
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مصر) . 

7 ره یه ان سح هی اوه من 
فا ای بر کاب ام ااصول فدص ۱70 ریم زود 
المحمدية - مصر) . 

۱ 

ای ای بر سار صت ۱ ای مخت 
مصر) . 

1 در تفسیر روح المعانی جلد سوم صفحه 167 (چاپ منیریه 
ی طنطاوی مفسر معروف در تفسیر الجواهر جلد دوم صفحه 120 
3 - زمخشری در تفسیر کشاف جلد 1 صفحه 193 (چاپ مصطفی محمد 
در 

4 حافظ احمد بن حجر عسقلانی در کتاب الاصابة جلد 2 صفحه 503 
(چاپ مصطفی محمد - مصر) . 

ای امه اه ای ی 

6 - علامه قرطبی در تفسیر الجامع لاحکام القرآن حا ‏ سح 10 
رجات فضر تما 6 195 
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در کتاب یه الا اد ص موی دو ات قصا تلع رت اس 
نقل شده که 

روزی ای به سعد بن ابی وقاص گفت: چرا ابو تراب (علی (علیه 
السلام) ) را سب و دشنام نمی‌گویی؟! گفت: از آن وقت که به یاد شنه خیز 
که پیامبر (صلی الله علیه و آله) درباره علی (علیه السلام) فرمود افتادم, 
ازداین کار‌ضرت نطز روم یکی از آها این نود کب هکاین که اد 
خا از رحس ری اه له وا ما از اه مش 
حسین و غلین دعوت کرد و سپس فرمود: اللهم هوّلاء اهلی: خدایا! اینها 
خاصان نزدیک من هستند. نویسنده تفسیر کشاف که از بزرگان اهل تسنن 
است در ذیل آیه می‌گوید: اين آیه قوی‌ترین دلیلی است که فضیلت اهل 
کساء را ثابت می کند. مفسران و محدثان و مورخان شیعه نیز عموما در 
ول ان ایو ایض هدس میتی دار هر شیر کر ان 
روایات فراوانی در این زمینه نقل شده است. 

ار ای ار کات نالرت امن کی کف نوج 
در دربار خود تشکیل داده بود, این چنین می‌نویسد: 

امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) فرمودند: و پاکان بندگان 
خود را در آیه مباهله مشخص ساخته است,و به پیامبر ش چنین دستور داده: 
( (قعَن عاعک فیه من بقد ما جاعک من العلم قْل تماقا توغْ آکناعنا...) ) 
ره ای اه اس ی سا مس سس اه 
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است که هیچ انسانی به آن نرسیده. و شرفی است که قبل از آن هیچ 
کس از ان برخوردار نبوده است. 


3 نوه‌های دختری فرزندان ما هستند. 


ضمنا از آیه مباهله استفاده می‌شود که به فرزندان دختر نیز حقیقتا, «ابن» 
گفته می‌شود برخلاف آنچه در جاهلیت مر سوم بود که تنها فرزندان پسر را 
فرزند خود می‌دانستند, و می‌گفتند: 

بنونا بنو ابناننا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الأباعد 

یعنی, فرزندان ما تنها پسرزاده‌های ما هستند اما دخترزاده‌های ما.؛ 
فرزندان مردم بیگانه محسوب می‌شوند نه فرزندان ما! این طرز تفکر 
مولود همان سنت غلطی بود که در جاهلیت عرب دختران و زنان ِا عضو 
اصلی جامعه انسانی نمی‌دانستند و آنها را در حکم ظروفی برای نگاهداری 
پسران می‌پند اشتند! چنان که شاعر آنها می‌گوید: 

و انما امهات الناس اوعية مستودعات و للانساب اباء 

مادران مردم, حکم ظروفی برای پرورش آنها را دارند. و برای نسب تنها 
پدران شناخته می‌شوند! ولی اسلام این طرز تفکر را به شدت در هم 
کوبید و احکام فرزند را بر فرزندان پسری و دختری یکسان جاری ساخت. 


3 

در سوره انعام درباره فرزندان ابراهیم می‌خوانیم 

1( من ده داود و سْلیمان و یوب و یوس و مُوسی و هاژون و گذلک 
تگری العخسیین و زکر اتکی 5 عیشی والیاس کل من الطالجین) ۱11۱ 

از فرزندان (ابراهیم) , داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون 

بودند و این چنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم و نیز زکریا و یحیی و عیسی 

و الیاس که همه از صالحان بودند. 

در این ایه حضرت مسیح از فرزندان ابراهیم شمرده شده در حالی که 

ایشان از فرزندان دختری بوده‌اند چرا که برای ایشان پدری نبوده است.در 

روایاتی که از طرق شیعه و سنی درباره امام حسن و امام حسین: وارد 

شم اطلای کی این سل ای کید سول له کارا دم 

مت که ار کم ان را ای و مدای اس ار ای اس 

شده است که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 

( (ان الله عزوجل جَعَل دْیْة کل تبي من ضلیه و جعَل دی من‌ضلیک یا 

عَلی) ) 

خداوند عزوجل ذریه هر پیغمبری را در صلب خودش قرار داد و ذریه مرا 

در صلب تو قرار داد یا علی. (2) 

کی او ایس وس اس ی مرو و 


1- 1 نحل: 95 - 84 
کفایت الطالب محمد ابن گنجی. 


77| 
اولاد دختری عصبه«خویشاوند پدری» آنها از جانب پدر است 1 
فاطمه که من پدر و عصبه آنها هستم 

و همچنین (در آیات مربوط به ِِِ که انوهاخ با اما رام است 
فس‌که‌ازيم: ع-علانل بتاکم (فتی. هستفران بسران: قماا 2 در عبان 
فقهای اسلام این مسئله مسلم است که همسران پسرها و نوه‌ها, جه 
دختری باشند و چه پسری بر شخص حرام است و مشمول ایه فوق 
می‌باشند. (3) 

اما شرح الفاظ و تفسیر آیه مباهله در تفاسیر مختلف 

1 - تفسیر آطیب البیان: 

قمن حَاعک فیه من بَعْدٍ ما جاءک من العلم مراد از هچاجه همان مکابره و 
لجاج است بعد از اقامه دلیل که مفاد ما جاک من الم است و اشاره به 
اینکه نصارای نجران مکابره و لجاج می‌نمودند. قفَل تعاألة خطاب بپییغعمبر 
(صلی الله علیه و آله) که آنها را دعوت نما, تعالوا جمع تعال بمعنی پیش 
آهدن استت بعنی سا نید بح انا نی طظرافین (مسیحیان 


1 - ابن حجر مکی در صفحه 112 و محمد ابن یوسف گنجی شافعی در 
یت الطالب. 

- 2 نساء: 23 

- 3 تفسیر نمونه 2/591 


1 
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نجران) , ما دعوت می‌کنيم پسران خود را و ابناءکمٌ شما هم دعوت کنید 
پسران خود را و کلمه ندع متکلم مع الفیر یعنی ما و شما و نساءنا و 
نساءکم زن‌های ما و زن‌های شماء و از مناسبت حکم و موضوع و تعیین 
یرد, استفاده می‌شود که مراد عزیزترین ابناء و عزیزترین نساء است. 
أَنفُسّنا شرحش گذشت و انفسکم هر کس که بمنزله جان شما است که 
علاقه به او بیشتر داشته باشید. 

تم هل پس از اجتماع طرفین مباهله می‌کنیم قَتَجْعل لعْتت اللّهٍ عَلّی 
الکاذبین مراد از لعنة, نه مجرد دوری از رحمت است بلکه نزول عذاب 
استت که حق ظاهر شود و باطل از بین برود. (1) 

۳ ,نزلت : هذه لیة: تدع آکناعنا 5 ناکم و نساعنا و5 نِساءَکم 5 آنفُسنا و5 
نفُسَکَمّ دعا رسول الله (صلی الله علیه و آله) علیا و فاطمة و حسنا و 
حسینا:, و قال: «اللهم هوّلاء آهل بیتی ». 

تعانق که این آیه تال شد انباعنا ع انباءکم ۶ شساعنا عساء کم و تشز 
ساب سس 


1- 1 آطیب البیان فی تفسیر القرآن 3/233 . 
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اساسا ماس ال ال تانالعا دربن خمد رن 
سعید ابن عبد الرحمن الهمدانی بالكوفة, قال: حدثنا محمد بن المفضل بن 
ابراهیم بن قیس الأشعری, قال: حدثنی علی ین حسان الواسطی, قال: 
حدثنی عبد الرحمن بن کثیر. عن جعفر بن محمد, عن ابیه, عن جده علی بن 
الحسین:, عن عمه الحسن (علیه السلام) , قال: «قال الحسن: قال اللء 
تعالی لمحمد (صلی الله علیه و آله) حین جچده کفرة الکتاب و جاجوه: قفْلٍ 
تعالوا نع آثناعنا و نناک و نساء‌نا و نساءَكُم و أنَفْسَنا و أنفْسَكُم ثم تبتهل 
تتعل نت ال علّی الکاذبین فأخرج رسول الله (صلی الله علیه" و آله) 
من الاأْنفس معه آبی, هن انیس و آح: هن التساء قاطهة آمی من 
الناس جمیعا؛ فنجن آهله و لحمه و دمه و نفسه, و نحن منه و هو منأ». 

امام حسن (علیه السلام) فرمودند: خداوند متعال به هنگامی که اهل کتاب 
اما یت شمه صلی اتف ات انا ره دا اه تایه 
خواندند. به محمد (صلی الله علیه و آله) قرمود: ۱ 

( (ققّل تعالوا تَفغ آثناعنا و أبناءم و یساعنا و نساءکُم و آنفْسنا و ألفْسَکَم 
تتهل تخل لفتت الله علی الکاذیین) ) 

پس بیرون آورد رسول الله به همراه خود ات (آیَفُسّنا) پبدرم را و از 
فرزندان (َبناعنا) من و برادرم را و از بانوان (یسانا) مادرم فاطمه را از 
میان همه مردم پس مائیم خاندان او و گوشت او و خون او و جان او؛ ما از 
اوئیم و او از ماست. (1) 


1- 1 البرهان فی تفسیر القرآن 1/631 . 


ص: 36 

تفاسیر علمای اهل تسنن 

3 شواهد التنزیل: 

فمن حاجٌّک فیه من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندع آبناءنا و آبناعکم 
۵ اتضاءنا و تضتاء کم .و انفییا یک ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی 
الکذبین. 5 

پس هر که در این (باره) پس از دانشی که تو را (حاصل) امده, با تو 
محاچّه کند, بگو: بيایید پسرانمان و پسرانتان. و زنانمان و زنانتان؛ و ما 
خویشان نزدیک, و شما خویشان نزدیک خود را فراخوانيم سپس 
کنیم؛ را رای اس زر ای 
9 (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت کرام آن حضرت است. 
حصین بن عبد الرحمان از قول عمرو بن سعد بن معاذ, داستان آمدن 
رهبانان مسیحی و پیروانش به مدینه را نقل می‌کند, که نان در مدینه به 
حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله) رسیدند, و گفتند: یا محمد (صلی الله 
علیه و آله) ! شما از صاحب ما در کتاب خود نام می‌بری. رسول خدا (صلی 
الله علیه و آله) پرسیدند: صاحب شما کیست؟ گفتند: صاحب ما. عیسی 
بن مریم (علیهما السلام) است.پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 
او عبد خدا و رسول خدا بود. پرسیدند: به ما بگو, خلقت او چگونه بود؟ 
پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) : سخنی نگفت و از آنان جدا شد. جبرئیل 
تاژل نم و آبه آن سل عیمی: عند الله کففل ادخ خاقم من عرات ترا بزای 
جواب آن طایفه قرائت کرد. مجدداً روز بعد به حضور آن حضرت آمدند و 
گفتند؛ یا محمد (صلی الله علیه و آله) ! آیا بمثل خلقت صاحب ما خلقتی 
وجود دارد؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود؛ 


: 37 
ی اه یه اش ی اه 
طل یی عند للم کمل آدمتر| قرائت ت کردند.آن جماعت سخنان رسول 
خدا| (صلی الله علیه و آله) را نپذیرفتند.پس آن حضرت به دستور خداوند 
بر طبق آیه تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. بش سا موز به 
فباهله با انان: شبدند. در خر محطای من الله علیه و اله) دست 
علی و فاطمه و حسن و حسین: را گرفته, فرمود: اینان فرزندان و زنان و 
جان من هستند. چون آماده مباهله و نفرین شدند. بزرگ و مهتر آنان به 
پیروانش گفت: مباهله با اين بزرگان صحیح نیست. اگر درغگو باشند چیزی 
نصیب و عاید ما نمی‌شوند و اگر صادق باشند و نفرین و مباهله کنند همه 
ما مسیحیان هلاک می‌شویم. پس با رسول خدا (صلي الله علیه و آله) 
مصالحه کردند و دادن جزیه را پذیرفتند. در بایان شید انان کفت: فنسم به 
آن کسی که جانم در دست اوست در آنان به قدری عظمت دیدم که اگر 
مباهله و لعنت می‌کردند احدی از ما باقی نمی‌ماند. 
و همچنین ابن عباس داستان مسیحیان نجران را چنین بیان کرده است: 
عدة‌ای از علمای مسیحی به ریاست اسقف خویش که نامش «عبد 
المسیح» بود در مدینه به خضور مصطفی (صلی الله علیه و آله) رسیدند, و 
پرسیدند: يا محمد! از صاحب ما عیسی مسیح (علیه السلام) یاد می‌کنی: 
بیان کن کیفیت خلقت او چگونه بود؟ مصطفی (صلی الله ,علیه و آله) 
منتظر ماند تا جبرئیل نازل شد و ایه ( (انْ مثل عیسی عند الله کمثل ادم 
خلقه من تراب) ) 


ص: 38 
را بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) قرائت ت کرد. چون مسیحیان لجاجت 
کردند. دستور مباهله از جانب پروردگار صادر شد و پیامبر (صلی الله علیه 
و آله) را مأمور به مباهله و ملاعنه کرد. مسیحیان نیز برای ملاعنه و مباهله 
آماده شدند. مصطفی (صلی الله علیه و آله) دست علی, فاطمه, حسن و 
حسین: : را گرفتند و به وعده‌گاه آفزند نگ مقر فووند ( (اللهم هولاء ابناونا و 
نساونا و انفسنا) ) . چون مصطفی (صلی الله علیه و آله) آماده مباهله 
شد. سید مسیحیان گفت: با عظمتی که این پنج تن دارند ما هرگز با آنان 
مباهله نمی‌کنیم زیرا بیم هلاک ما وجود دارد. 
پس با آن حضرت ۷ کرده, حاضر به پرداخت جزیه سالانه شدند. در 
ملاعنه می‌کردند احدی از ما باقی نمی‌ماند و خداوند ظالمان را هلاک 
هی کزرد. 
۴ ات 
رسیدند, چون آن حضرت آان را به اسلام دعوت کردند, گفتند: ما قبل از 
حضور, مسلمان شدیم, تاشتر (صلی الله علیه و آله) فرمود: در شما موانع 
مسلمانی را می‌بینم و هنوز مسلمان نشده‌اید, گفتند: يا محمد (صلی الله 
علیه و آله) ! اگر می‌دانی ما را خبر ده! مصطفی (صلی الله علیه و آله) 
فرمود: حب صلیب و شرب خمر و اکل لحم الخنزیر (محبت به صلیب و 
نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک) در وجود شماست و اینها ۳ 
نی 


9 

۳۹ پس آن حضرت را دعوت به ملاعنه و مباهله کردند. پیامبر (صلی 
اللم علیه و اله) بق طبی فرمان خداونم در آیه ( (فقل تعالوا ندع ایناءنا و 
ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم نم مْ نبتهل فنجعل لعزة اللّه 
علی الکاذبین) ) . اماده مه و روز دیگر را موعد مباهله قرار 
دادند. چون ان روز فرارسید ان حضرت دست علی, فاطمه, حسن و 
حسین : ,| گرفته, برای ملاعنه و مباهله حاضر شدند. اما ان گروه وقتی 
عظمت آن پنج تن را دیدند راضی به مباهله نشدند و با پرداخت خراج 
سالانه:ر ای به:مضالخه نشدنده شنعبی می کوبد:در آبه ندع انتاعتا و.ایتاءکم 
ها ی کم قاتا اس اند ها در ره 
ی ی اهر 
اتف طالت الما الضلای مت 

معت کی اراس ار مس کی ور خرس 

فقل تعالوا ندع ابناعنا و ابناعکم و نساعنا و نساءکم و انفسنا و انقسکم نٌ 
هل یل له الله علی الکا تس سا کردم انس آیهسر ان رشول 
الله (ضلیالله: غلیهه الهاودعلی رعلیه السلام) با لفط آزمن و فاطمه 
ی ی ی ۱ 
کلسه اساعااشست معا مرکا اوهامای هرا مس مها عافب تن 


ص: 40 

همچنین عامر بن سعد از پدرش نقل کرده است: 

زمانی که ایه ) (ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و 
انفسکم) ) نازل شد. رسول خدا (صلی الله علیه و اله) علی, فاطمه و 
حسن و حسین: را فرا خواند. چون جمع شدند. فرمود: خدایا اینان عزیزان 
و اهل بیت من هستند. 

همچنین جابر بن عبد الله انصاری نقل کرده است: 

دو تن از علمای مسیحی به نام‌های عاقب و سید در مدینه به خدمت 
مصطفی (صلی الله علیه و اله) رسیدند. آن حضرت آنان را به اسلام 
ذغوت: کردند, آن دو نپذیرفتند. نبی (صلی الله علیه و آله) بر طبق فرمان 
خدای سبحان در آیه ( (فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم 
و انفسنا و انفسکم) ) آنان را به مباهله دعوت کردند. و در روز موعود به 
همراه سا (علیه السلام) و فاطمه (سلام الله علیها) و حسن (علیه 
السلام) و حسین (علیه السلام) در جایگاه مباهله حاضر شدند. اما آن دو, 
حاضر به مباهله نشدند. بلکه به خراج و جزیه راضی شدند. مصطفی (صلی 
الله علیه و آله) فرمود: به خدایی که مرا به رسالت فرستاد, اگر به مباهله 
عبدالله نقل می‌کند: منظور از انفسنا, علی بن ابی طالب (علیهما السلام) 
و ابناءناء, حسن و حسین (علیهما السلام) و از نساءنا,ء فاطمه (سلام الله 
علیها) است. (1) 


1ب فرخمه ش و آهد الیل / :71 


ِِ 

موه ی ان مسر تال 
قدم علی النبی (صلی الله علیه و آله) العاقب و السید فدعاهما الی 
الاسلام فقالا آسلمنا یا محمد قال کذبتما ان شثتما آخبرتکما بما یمنعکما 

فزم. الاسلام قالا فهات قال خت الضلیت و شرب الخهر و اعل لحم الخنزید 
قال جابر فدعاهما الی الملاعنة فوعداه الی الفد ففدا رسول الله (صلی 
الله علیه و آله) و اعد بند.علی و عاطمددی الهش و آلخسین نم آرسل 
الیهما فأبیا آن یجیباه و آقرا له فقال و الذی بعثنی بالحق لو فعلا لأْمطر 
الوادي علیهما نارا قال جابر فیهم نزلت تعالوا نع آبْناءنا و آبُناءکم الاية قال 
جابز انفنتنا چ أتْفُسَکَمّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) و علی و أبُناعنا 
7 

. جابر گفت وارد شدند بر نبی (صلی الله علیه و آله) عاقب و سید, و 
رسول اه (صلی الله علیه و آله) آنان را به اسلام دعوت کردند؛ و اینها 
گفتند ما اسلام آوردیم ای محمد, حضرت فرمودند: دروغ ضق نید کر 
بخواهید شما را از آنچه مانع اسلامتان شده با خبر کنم.گفتند چه چیز است. 
حضرت فرمودند: محبت به صلیب و خوردن شراب و خوردن گوشت خوک؛ 
جابر گفت: رسول‌الله (صلی الله علیه و آله) آنها را به ملاعنه خواند و 
وعده کردند برای فردا؛ پس فردا رسول‌الله (صلی الله علیه و آله) دست 
علی و فاطمه وحسن و حسین: را گرفتند و به سوی آنها رفتند پس امتناء 
کردند از اينکه جواب او را بدهند و اقرار کردند برای او پس رسول‌الله 
را ارام او و اس 


1*1 بآلدر الفتتور فی تفسیر الماتور 2/39 


ص: 42 
5 - تفسیر الکشاف: 
من عاکک من التصاری قیه قی عیسی من ید ما جاک من العلم آی من 
البینات الموجبة للعلم تعالةا هلموا. و المراد الیجی ء بال ری و العزم, کما 
نقول تعال نفکر فی هذه المسالة تدغ آنانا و أبناءکم آی یدع کل منی و 
ی ات ده 
الله علی الکاذب منا و منکم.. ۲ 
هر کس از نصاری در مورد 5 (عیسی) پس از ان که علم و آگاهی یافتی 
(علم نسبت به خلقت عیسی علیه السلام) ) مجادله کرد بگو بیایید 
بیاوریم.. 
و منظور آوردن طرح و نقشه و نظر است, همانگونه که می‌گوییم: بیا در 
مورد اين قضیه کنیم. 
ندع . ما فرزندانمان و شما هم فرزندانتان را دعوت کنیم یعنی هر یی از 
0 فرزندان و زنان خودمان را به مباهله فرا بخوانیم سپس با هم 
مباهله کنیم, به این صورت که بگویيم: ات راید هر کدام از ما یا شما؛ 
اگر دروغگو باشد. 
بل با فتح و ضم یعنی لعنت و نفرین, و خداوند او را بهله کرد یعنی او را 
لعتت کرد وان رخمت حون دون نموه ابهله: ند او توجهی تفود. 

شتر باهل: یعنی شتری که پستان آن را می‌بندند تا شیرش خورده نشود, و 
اصل ابتهال از انتها هن ابو تن دن هل اد ایو که پیوسته باشد به کار 
رفته حتی اگر لعن و نفرین نباشد, روایت 


ص: 43 

شده: هنگامی که نصاری به مباهله دعوت شدند گفتند: به این دعوت فکر 
می کنیم (روی این پیشنهاد فکر می‌کنیم) , سپس در خلوت و تنهایی خود از 
عاقب که بزرگ ایشان بود پرسیدند: ای بنده مسیح, نظرت در مورد مباهله 
چیست؟ عاقب گفت: ای یاران نصاری (مسیح) حتماً (به یقین) می‌دانید که 
محمد پیامبر خدا ست و از سوی صاحب شماء, سخن حق اورده است., به 
نسل انها هیچ کس نمی‌ماند. اگر اين کار را بکنید هلای می‌شوید و اکر 
نپذیرید (از مباهله سرباز زنید) جز حفظ دین خود و مذهبتان اتفاقی نخواهد 
افتاد. پس با محمد (صلی الله علیه و آله) صلح کنید و منصرف شوید, پس 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در حالی که حسین (علیه السلام) را که 
دست در دست حسن (علیه السلام) بود آورد و فاطمه (سلام الله علیها) 
تحت شنر: آنها و علی (علیه السلام) پشت سر ایشان ی آمدند و رسول 
خدا (صلی الله علیه و آله) می‌فرمودند: اگر من دعا کنم اينان در امان 
نخواهند ماند. اسقف نجرانی گفت: ای نصاری, من چهره‌هایی می‌بینم که 
اگر از خدا بخواهند کوهی را از میان. ببرد خداوند به ندای. آنان گوش 
می‌دهد و اجابت می‌کند پس با هم مباهله نکنید که هلاکت می‌شوید., و هیچ 
نصرانی تا روز قیامت بر روی زمین باقی نمی‌ماند. پس گفتند (به رسول 
خدا (صلی الله علیه و اله) ) : ای اباقاسم. ما نظرمان این است که با هم 
مباهله نکنیم و تو بر دین خود و ما هم بر دین خود بمانیم. پس رسول خدا 
(صلی الله علیه و اله) فرمود: پس ار مباهله 
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را نمی‌پذیرید اسلام بیاورید تا آن چه مسلمانان دارند برای شما هم باشد و 
یشان شامل نما همر نود یمن آنان تخیرفتدر ر سمل خدا فرهود؛ 
با تو صلح می‌کنیم تا با ما نبرد نکنی و ما را نترسانی و مارا از دینمان باز 
نداری و در مقابل. ما هم دو هزار لباس زینتی, هزار عدد در ماه صفر هزار 
عدد در رجب و سی زره آهنی به تو می‌دهیم. 

تون خدا (سلی الم هه ال بایان ها له کرو مهن ره 
خداوندی که جانم یه دست اوست؛ هلاک و نابودی اهل نجران راء در 
ضت‌خا ند و اگر توجچه نکنند , به شکل میمون و خنزیر در | نز (مسخ 
0 ۵ انش بیابان بر سر آنان شعله می کشد و خداوند نجران و هل 
آن را و حتی پرندگان روف درختان اين سرزمین را نابود می‌کند و به 
یکسال نکشیده که نصاری همگی از بین می‌روند و از عايشه نقل شده که 
زتنول خها ب(صلن الله»عایه: و اله) از خانه عارخ.سدندءدر خالی, کم عناق 
پشمین, نقش داری پوشیده بود. سپس حسن آمد و او را زیر عبا کرد. 
سیسن. سین آفد: شیمن فاطمه: نسیمن. علی .و همکی. وارد عبا «شندند؛ 
سپس رسول خدا| فرمود: به راستی خداوند می‌خواهد از شما اهل بیت 
ناپاکی را بزداید. حال اگر بپرسی: دعوت رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) به مباهله فقط برای این بوده که فرد دروغگو رسوا شود و اين امری 
ات که مربوط به وی و تکذیب کننده (دروغگو) است و چه ربطی به 
فرزندان و زنان 


ص: 415 

دارد؟ پاسخ داده می‌شود (می‌گوییم) : شرکت دادن فرزندان و زنان در 
مباهله به نیکی اعتماد وی, به سخن حق خود و صداقتش را تاکیق. هی کند 
بر کت دادن فرزندان متا ندز صاهله سیر با کید بر صدق گفتار پیامبر 
و راستی سخن او دارد) , چرا که عزیزان خود و پاره‌های جگرش که بسیار 
نزد او دوست داشتنی بودند را در معرض مباهله قرار داد و مباهله را فقط 
مختص به خود نکرده است. و از سوی دیگر اعتماد ایشان به گفتار 
دشمنانش را نشان می‌دهد و این که رسول خدا (صلی الله علیه و اله) 
می‌دانست اگر مباهله تمام کذب شود دشمنانش با فرزندان و دوستان و 
و فرزندان و زنان را وارد مباهله نمودند چرا که انان عزیزترین اعضای 
خانواده هستند و قلب انسان با انان بیش‌تر پیوند خورده و چه بسا انسان 
خود را فدای خانواده‌اش کند. از اين رو در جنگ‌ها همسران خود را (که 
عزیزترین افراد برای آنها بود) با خود همراه می‌کردند تا آنان را از فرار از 
جنگ منع کنند و دفاع از همسران خود را حمایت از حق می‌دانستند, 
بنابراین فرزندان و زنان را بر انفس (خود) مقدم ساخت تا جایگاه والای 
آنان و نزدیکی‌شان به انسان را ثابت کند و این که آنها را در قضیه‌ی 
مباهله فدا می‌کند, خود براستی برتری اصحاب کساء را نشان می‌دهد و 
دلیل واضحی است بر صحت نبوت پیامبر (صلی الله علیه و آله) , چرا هیچ 
یک از موافقان و مخالفان نتوانستند ان را انکار کنند. (1) 
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6 تخیر مقانيه القیب؟ فساله‌ق عهارم 

آیه نشان می‌دهد حسن و حسین نیز در حکم پسران رسول خدا (صلی الله 
علیه .له بودنی‌سامیر. رضلن الله علیفه الما یم راوید که پراش ۱ 
به مباهله فرا بخواند, پس حسن و سین را فرا خواند, پس لا زم است., 
این دو پسران حضرت باشند, همانگونه که خداوند در سوره انعام فرمود: 
از سل اف (شتل ابراهم) داجده سا ویسی ترا ینید غسمی هت 
مضه نیدایم قسی. (فلیه السلاف اد ظریی عاوی مه ابرافیم.. توت 
می‌شود نه از طریق پدر, پس پسر دختر هم, در حکم پسر است. (1) 


آیه دوم: ( (فْل لا أسْلکَم یه جرا | الا الموده) ) 





اشاره 


این آنة دومین آیه‌ای است که گویای عظمت حضرت زهراء ( سلام الله 
علیها) است و ذیل این آیه احادیث متعددی از تفاسیر شیعه و سنی وجود 
ای کر اد اه ما ات ,۱ 


تفاسیر اهل تسنن 


حدثنا علی بن الحسین؛ حدئنا رجل سماه؛ حدثنا حسین الأًشقر عن قیس, 
سعید بن جبیر عن این عباس قال: لما نزلت هذه الابة قَل 
لا سکم عَلیّه أجرا الا المَوَدَةَ فی الفْربی قالوا: يا رسول الله من هولاء 
الذین آهر اللة-بمودتهم؟ قال: «فاطمةه ولدها:» 


1- 1[ - تفسیر مفاتیح الغیب ذیل ۳۳1 مباهله 
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یار قوی کم یوار این اف ار از 
اعمش از پسعید بن جبیر از این عباس نقل کرده که گفت: هنگامی که آیه ( 
(قْل لا َسَلْکَمٌ) ) نازل شد. مردم پرسیدند: ای رسول خدا (صلی الله علیه 
و آله) اینان چه کسانی هستند که دستور به دوستی و مودت با ایشان شده 

انستت! فرمودند: فاظمه وفرزندانسش:: ر() 


و آخرج آبو نعیم و الدیلمی من طریق مجاهد عن این عباس رضی الله 
عنهما قال قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) لا أَشلکم عَلّه جرا 
ال و فی الکری آن تحفظاوتی فن اهل سنی مه حوهم نف 

اس ی ام واران اس ی 

وضو دا رصلی اه له له مش زا سکم غایه احوان. 

یعنی این که اهل بیت مرا مورد توجه و دوستی خود قرار دهید. 

اس هر ان ان عان تنل می که 

هنگامی که آیه ( (فْل لا أستکُمْ غَلیّه مرآ تال شد اد رمتول, خطا 
اضای‌الله غلهه ال کال ند این نان که.جوستی‌شان داحت ده 
چه کسانی هستند؟ فرمودند: علی و فاطمه و فرزندانشان:. (2) 


اخرج ابن المنذر و ابن آبی حاتم و الطبرانی و ابن مردویه من طریق ابن 
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جبیر عن ابن عباس قال: «لما نزلت هده الاية قُلْ لا أَستَلْكم الخ قالوا: با 
وان الب مره ای نمی موم فا قلی ی امس 
(علیهم السلام) علی النبی و علبهم» 

ابن منذر و آبن آبی حاتم در ان فان مردویه از سعید بن جییر و او از 
این غباس قل کردند کهکامی, که آه ( رل لااسای علیه آترا: ۱ 
ای اه 
دوستی شان واجب شده چه کسانی هستند؟ فرمودند: علی و فاطمه و 
فرزندانشان: ... (1) 


#ب سیر الکشاف عم حفانق غیایض رین 


روایت شده که مشرکان در جمع خود از یکدیحر می‌پرسیدند: اباب 
نظرتان محمد (صلی الله علیه و آله) در مقابل رسالت خود پاداش 
می‌خواهد) ؟ سیس این آیه. تازل شند ( (الأ المودة فی القربی) ) که 
می‌توان از نوع مستثنی متصل باشد, یعنی: لا ۳۹۹ آجراً 1 هذا پاداشی 
نمی‌خواهد جز این.. . که همان دوستبی نزدیکان و اهل بیت من است. و در 
حقیقت این اجر و پاداش به حساب نمی‌اید, زیرا دوستی پیامبر,. دوستی 
انان هست و ارتباط و دوستی با نزدیکان پیامبر. موذت و دوستی هم 
می‌اورد. (لازمه دوستی و مودذت اهل بیت., ارتباط و نزدیکی با انان است) 
و روایت شده هنکامی که آیه نازل شد از بیامیر (صلی الله. علیه و آله) 
پرسیدند: ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) , این خویشاوندان تو که 
و فرزندان آن دو. از پیامبر (صلی الله علیه و اله) نقل شده که فرمودند: 
«بهشت بر 
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اهل بیت من و خاندان من را بیازارد حرام شده و هر کس کار نیکی در حق 
یکی از فرزندان عبدالمطلب روا دارد و به خاطر آن پاداش نگیرد در روز 
قیامت من به او پاداش می‌دهم». 

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «هرکس با حب و عشق آل 
محمد (آهل بیت محمد (صلی الله علیه و اله) ) بمیرد شهید مرده است. و 
هرکس با حب آنان بمیرد مورد بخشش واقع می‌شود, و هرکس با حب 
آنان بمیرد توبه اش پذیرفته شده است. و هرکس با جب آنان بمیرد 
ایمانش کامل است. و هرکس با حب آنان بمیرد ملک الموت و نکیر و منکر 
او را به بهشت بشارت دهد. و هرکس با حب آنان بمیرد به بهشت ره 
او ار یا ار و ۱ 
می‌يابد. و هر کس با حب اهل بیت پیامبر بمیرد دو در, از بهشت در قبرش 
ات ات اي یه وا 
خداوند قبرش را محل زیارتگاه فرشتگان رجمت الهی قرار می‌دهد و 
هرکس با حب اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و اله) بمیرد, براساس سنت 
پیامبر وفات نموده است. اما هرکس با دشمنی اهل بیت: بمیرد, در 
مقابلش می‌نویسند: از رحمت خدا مایوس شده است و هر کس با دشمنی 
اهل بیت: بمیرد کافر مرده است و هرکس با دشمنی اهل بیت بمیرد بوی 
بهشت را هرگز استشمام نخواهد کرد.» ۱ 

و روایت شده که هیچ قبیله يا گروهی از قریش نیست مگر آنکه با رسول 
خدا| نزدیکی و خویشاوندی دارند, پس اگر او را تکذیب کنند يا با او بیعت 
نکنند. حقارت و نزول می‌یابند. (1) 
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50 


جبه مشکینا و یتیماً و آسیرا ) ) 





اشاره 


اسب 


اين آیه هم سومین آیه‌ای ایست که گویای عظمت صدیقه طاهره (سلام 
الله علیها) انفت. 


( (و بُطْعِمَون الطعام علی ۶ خمضت کیا پتیماً و آسیرآ) ) 

گفت: آیه و کت 7 2 السلام) و فاطمه (سلام الله علیها) 
است وقتی که سه قرص نان بیشتر نداشتند و آن را : به مسکین و یتیم و 
اسیر اطعام کردند و شب را گرسنه خوابيدند. 

اسحاق بن پجیح از عطاء و او از ابن عبّاس در توضیح آیه شریفه ( (و 
1 ن الطعاق علی خی ۰ 

اضای الله علیه ۳ ۰۳ دو ِ بعضی از اضتخات 
گفتند: یا ابا الحسن! اگر نذر کنی امید است شفا زودتر حاصل شود علی 
(علیه السلام) و فاطمه (سلام الله علیها) و فضه نذر کردند که اگر دو 
نبط بیافبر (ضلی الله: غلیه و آله) شتفا بابتده سنه زون: روزم:یگیرند. جهن 
حسن و حسین (علیهما السلام) از پدر و مادر کیفیت نذر را شنیدند گفتند, 
ما هم نذر می‌کنیم که روزه بگیریم. خدای سبحان به برکت نذر, آن دو سیّد 
را شفا عنایت فر مود. فردای آن روز همه اهل خانه روزه‌دار بودند, علی 
(علیه السلام) از 
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همسایه اش مقداری پشم و سه صاع جو قرض کرد سه روز پشت سر هم 
روزه گرفتند و هر روز افطاری خود را به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند و 
فقط با آپ افطار کردند.تا در روز چهارم, جبرئیل به زمین آمد و به حضور 
رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) رسید و گفت: یا محشد! خدای تعالی به 
تو و اهل بیتت تهنیت و تبریک می‌گوید, 

سپس آیه ( (أَنْ الابرار یشربون من کأس...) ) را بر پیامبر (صلی الله علیه 
و ال فراتت کرد میتی رضای للم له ههام ی اعیه اسان 
فراخواند و آیه کریمه را برایشان تلاوت کردند و علی (علیه السلام) به 
گریه افتادند و فرمودند: «الحمدلله الدی خضنا بدلی» حمد وه مسانبن خدای 
را که اين آیات را به ما اختصاص داد و این نعمت‌ها را به ما عنایت فرمود. 
اب جریج از عطاء و او از ابن عبّاس در تفسیر آیه و من الطعام عَلی 
خَبه... نقل کرد: 

علی. (عارة اا سای بابت آبیاری نخلستان اهل مدینه مقداری جو اجرت 
گرفتند, ثلت آن را تیاب کردخر نان پختند. مسکینی به در خانه آضد: آن 
روز همه, , نان‌ها را , به مسکین بخشیدند, روز دیگر یتیمی به در خانه آمد و 
سهمیه نان آن روز را گرفت و روز سوم اسیری از مشرکین به در خانه 
ام نان روز سوم را هم به آن اسیر دادند. 

آیه شریفه فوق برای عمل آن سه روز علی (علیه السلام) و فاطمه (سلام 
الله علیها) تازل شد. 

که مسکین و اسیر و یتیم را اطعام کرده. و سیر کردند. (1) 


تمه و هدز 312 


ص: 
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2 - تفسیر الکشف و البیان عن تفسیر القرآن: 


ان براً ولدای مما بهما صمت ثلائة آیام شکرا, و قالت فاطمة رضی الله 
عنفا: ان برا فلدای مما بقعا ضمت. لله تلایه ایام فکرا ما لنس الغلامان 
العافته.و لیش عند ال مخ فانل و لا کم فاطلن علی ری لاه ره 
ال عفن بن جابا آلکبری: و کان تفجدیا فاش‌فرض مته اه اضوغ من 
شتعیرن و فی ,حدیت آلفزنی عن ایم‌مهران الباهلی فانطاق الی‌خار له من 
الیهود یعالج الصوف یقال له: شمعون بن جاباء فقال: هل لک آن تعطینی 
خر و .هن الضذف. عفز لها لک نت محنفد (غلیهما السلام) بنلاند ضوع من 
ال تشر 

ی وک انم مات یل کر 

علی (علیه السلام) به سوی همسایه اش شمعون بن جاباکه بهودی بود و 
پشم می زریسید (می‌بافت) رفت و به او فررمودند: آپا می‌توانی مقداری 
پنتیم کوستند بدهی تا جفتن رسول.خدا زصلین الله علیف.و آلد) آن.زا بوایت 
ببافد و در مقابل شسه صاع جو به ما دهی؟ کفت: اری, بنسن جو و پشم زا به 
اه 
او نیز پذیرفت. سپس برخاست و جو را ارد نمود و پنج قرص نان پخت, 
برای هر نفر یک قرص نان, علی (علیه السلام) نیز با پیامبر (صلی الله 
علیه و آله) نماز مغرب گزارد. و هنگامی که به خانه بازگشت که افطار 
چام اقترا کزیر| کویت و «فیت. 0 
اه ی اه اه را وه 
سرود: ای فاطمه, ای دختر 
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بهترین مردمان. ای صاحب بزرگی و ایمان , ایا نمی‌بینی فقیری را که 
ناله‌کنان پشت در ایستاده و با شکوه و زاری از درگاه خدا گدایی می‌کند و 
گرسنه و میرن از ما طلب دارد؟ 9 انسانی مرهون کاری است که 
انجام می‌د هد (عاقبت هر انسانی در گرو کاری است که انجام می‌دهد) و 
نیکی کننده به خوبی آشکار می‌ شود. وعده‌گاه ما بهشت است که خداوند 
آن را بر بخیل و خسیس حرام کرده. انسان بخیل جایگاه پستی در 4 
جهنم دارد. از غسلین (دریاچه‌ای در جهنم) می‌نوشد اما هرکس کار نیک 
انجام دهد فربه می‌شود و هر زمان باشد وارد بهشت می‌شود. پس فاطمه 
رام اللشعلهای رود اه زمر عم ارام توفرماسی چی‌کنم وه 
سرزنش و عتابی ندارم, از نانی که پخته‌ام به او بده و من هیچ مشکلی در 
اين زمینه ندارم, امیدوارم اگر سیر شد من هم همراه با نیکان وارد بهشت 
بشوم و شفاعت شوم. پس طعام خود را به او دادند و شب و روز خود را 
فقط با اب سپری نمودند, پس چون روز دوم فرا رسید فاطمه ( سلام الله 
علیها) به طرف صاع (پیمانه) جو رفتند تا آن را برای پختن نان خمیر کنند, 
و علی (علیه السلام) نیز با پیامبر نماز گزارد, پس چون به منزل آمد غذا 
در مقابلش قرار داده شد, پس یتیمی از فرزندان مهاجرین (یتیمی از 
مهاجرین) در مقابل در ایستاد و گفت: سلام بر اهل بیت محمد, من یتیمی 
از مهاجرین هستم که پدرم در جنگ عقبه کشته شده. به من طعامی بدهید 
زا 
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خداوند شما را از سفره‌های بهشتی طعام دهد پس علی (علیه السلام) 
کلام را شنید و این چنین سرود: فاطمه, ای دختر سیدی کریم و بخشنده. 
ای دختر پیامبری که به فرومایگان منسوب نیست خداوند یتیمی را برای ما 
فرستاده که هرکس به او, امروز رحم کند مورد رحمت قرار می‌گيرد. 
خداوند به او بهشت نعیم را بشارت داده و بهشت بر انسان بخیل و 
خسیس حرام شده است ایا می‌شود راه مستقیم در آتش و منتهی به جهنم 
باشد؟! پس فاطمه (سلام الله علیها) فرمودند: امروز هم او را طعام بده, 
مرا باکی نیست. من نیکی در راه خدا را بر خانواده‌ام ترجیح می‌دهم. بر 
فرزندانم که شب را گر سنه خوابیده و آنان شیر زادگانی هستند که 
کوچکترشان در نبردی ناجوانمردانه در کربلا کشته می شود وای بر 
قاتلش, مجازات قتل با او باشد. به پایین‌ترین درجه اتش جهنم روانه شود 
و در دستانش غل و زنجیر باشد. هر لحظه بر سقوط و خاری‌اش افزوده 
شود. گفت: پس طعام خود را و 
آن که چیزی جز آب بنوشند, گذراندند. پس چون روز چهارم فرا رسید در 
حالی که نذر خود را اداء کرده بودند. علی (علیه السلام) دست حسن را در 
دست راست خود و حسین را به دست چپ خود گرفت و نزد رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله) آمدند دز که مانند گنجشکان از شدت 
اله) او را دیدند فرمودند: ۳ 0 این وضعی که شما را ۳ آن 
قف‌نتتم حقدر ها آرار دهد ها نداد خاطمه بروبمدسن همکی نه موی 


ص: 595 

او رفتند در حالی که در محرابشان مشغول نماز بودند و از شدت گرسنگی 
بر خود پیچیده بودند و چشمانشان بی‌سو شده بود. پس چون پیامبر (صلی 
الله تیه و آله) ایشان را دیدند فرمودند: پناه می‌برم به خداء اهل بیت 
محمد (صلی الله علیه و آله) از گرسنگی می‌میرند. پس جبرئیل نازل شد 
و گفت: ای محمد این پیام را دریافت کن, خداوند به اهل بیت تو سلام و 
درود می فر ستد؛, و می‌فرماید: یوفون بالنذر, بعنی علی: فاطمه, حسن؛ 
حسین و فضه (خدمتکارشان) نذر خود را اداء کردند. 

ابن عباس می‌گوید: ِ ِ 
هنگامی که بهشتیان در بهشت هستند ناگهان نوری همچون درخشندگی 
خورشید می‌بینند که باغ‌های بهشت را نورانی قف کته سپس بهشتیان 
می‌گویند: خداوند فرموده, در بهشت هیچ گرمایی (خورشیدی) و هیچ 
سرمایی تیلست پس خداوند به آنان می‌فرماید: این خورشید و ماه نیست؛ 
اين نور چهره‌ی فاطمه و علی: است که می‌خندند و از خنده‌ی آنان پهشت 
تفرانی شده است و خداوند اب هل ان زار نو کان سفیکم مشکور | را فر 
مورد ایشان تال فر موده است. (1) 


3 تفسیر مفاتیح الغفیب: 
فروی عن ابن عباس رضی الله عنهما: ( (آن الحسن 


السا موه فادها وسیل آلله یاه هه 
ت ۲ 


1- 1 الکشف و البیان عن تفسیر القرآن 10/100 . 


ص: 56 

این عباس می‌گوید: 

هنگامی که حسن و حسین بیمار شدند رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
همراه با گروهی از مردم به دیدن آن دو رفتند, پس مردم به علی (علیه 
السلام) گفتند: ای آباالحسن, اگر برای فرزندانت نذری کنی بهبودی يابند. 
پس علی و فاطمه و فضه (کنیزشان) نذر کردند که اگر آن دو شفا یابند 
سه روز روزه بگیرند. پس شفا یافتند, و چیزی نداشتند تا افطار کنند پس 
علی (علیه السلام) از شمعون خیبری یهودی, سه صاع آرد جو قرض گرفتند 
تا فاطمه (سلام الله علیها) از آن, نان تهیه کنند. پس فاطمه پنج قرص نان 
به تعدادشان پخت, و بر سر سفره گذاشت تا افطار کنند, ۱ 
زا کید ق. نت سام بز احل بت من اضای الله.علیم و ال : 
فقیری از فقرای مسلمان هستم, به من طعامی ند هید تا ِ از 
سفره‌های بهشتی به شما روزی دهد, پس او را بر خود ترجیح داده و شب 
زا فقط با فقداری اب نه. صبح رشاندند و روز را زوزم گرفتتده پس هنگامی 
که لحظه افطار فرارسید و طعامی برای خوردن قرار دادند, یتیمی در را 
کویید پس او را هم بر خود ترجیح دادند, در روز سوم نیز اسیری آمد, پس 
باز هم آن گونه عمل کردند. پس هنگامی که صبح شد علی (علیه السلام) 
ی مخ رارصا وم (۱1 
رفتند. (1) 


آیه چهارم: ( (اتما یذ الله لیَذْهبِ عنک 





اشاره 
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ص: 


27 


1 تفسیر آطیب البیان: 


این است و جز این نیست اراده فرموده خداوند متعال که ببرد و دفع کند 
وا او هه 

اول در مورد شان نزول این ایه شریفه که مراد از اهل بیت کیانند 
می‌گوییم اخبار بسیار از طرق عامه و خاصه فوق حد تواتر وجود دارد که 
مراد خمسة النجباء هستند, پیغمبر و علی و فاطمه و حسنین. طبری در 
مجمع بعد از اینکه اخبار بسیاری از طرق عامه روایت کرده می‌گوید. 

) (و الروایات فی هذا کثيرة من طریق العامة و الخاصة لو قصدنا ال 
ایرادها لطال الکتاب و فیما اوردناه کفایة) [ و در برهان قریب چهارده 
مه ار ۱ 

نکته: از آن جهت که در فصل عصمت حضرت زهراء (سلام الله علیها) 
مفصل به این آیه پرداخته‌ايم, در این فصل فقط به اشاره‌ای قناعت کردیم. 


الحز ان شانتک هو از ) 





1 - مجمع البیان فی تفسیر القرآن: 
عن آبی بکر بن عیاش و قیل هو کثرة النسل و الذرية و قد ظهرت الکنرة 


اس اس مایا ی و هت نصا زا 
بوم القيامة مددهم و قیل هو الشفاعة ... 


اظیت اسان قی تفر آلقران 10/902 : 


ص: 58 
از ابوبکر بن عیاش نقل شده که کوثر, فراوانی یاران و پیروان است. و نیز 
گفته شده فراوانی نسل و ذریه است که در نسل حضرت زهرا| (سلام الله 
علیها) از فرزندان ایشان قابل مشاهده است که تا روز قيیامت تعدادشان 
شمردنی نخواهد بود. از حضرت صادق (علیه السلام) نقل شده که کوثر 
شفاعت اشت. این کلمه؛می‌نواند تمام ات معانن را شامل شود چرن 
عداونه غیر فراوان تا دردنیا نم وضو خدا (ضلی ال علیه و الم) ازژانی 
داشت و او را به خیر فراوان در آخرت هم وعده داد. و همه این روایت‌ها, 
تا تین فراوان رن و آخرتسسشتی 

قضل رک و ابَحرّ: خداوند در اینجا رسول الله (صلی الله علیه و آله) را به 
سپاسگزاری و شکر اين, خیر کثیر, دعوت می‌کند, و می‌گوید: نماز عید 
بخوان. 


2 اه التیه: 


انا اعطیتا ی الکر پفیستی که‌ما قطا فرفنم ترا خیر سار کم ان املاه و 
اعقاب بی‌شمارند و کثرة نسل و ذریه اطهار از فاطمه زهرا صلوات الله 
علیه, یعنی خاطر شریف را اندوهگین مگردان که ما ترا کثرتی دهیم در 
نباشند و این قصه مشهور است که بعد از شهادت امام مظلوم ابی عبدالله 
الحسینعلیه الصلوة و السلام بغیر امام علی زین العابدین (علیهما السلام) 
از ذکور اهل بیت او کسی نمانده بود حق تعالی انجاز وعده خود فرمود از 
نسل او همه عالم را پر گردانيده. 


ص: 59 

ان شانتک بدرستی که دشمن تور بعنن. عاهن ین عانل و الاسن آوست: دم 
بریده و منقطع از خیر و نسل و ذریه و چنان شد که خدای تعالی از آن خبر 
داد چه عاص و اتباع او که در حق رسول این سخن می‌گفتند نه عقب 
ایشان ماند و نه اثر, اما آثار اقتدار حضرت سید مختار (صلی الله علیه و 
آلف) و اتار فضل. نشمار اسان تا قیافمت»بافن ماند. و در آخرخ مزیة و 


نهایت قربت ایشان نزد حضرت عزت چنان خواهد بود که در تحت وصف در 


3 جوامع الجامع 


و عن ابن عباس آثه فسّر الکوثر بالخیر الکثیر, فقال له سعید بن جبیر: ان 
ناسا یقولون هو نهر فی الجنْة, فقال: هو من الخیر الکثیر. و قیل هو کثرة 
اللسل و الذرّبة, و قد ظهر ذلک فی نسله من ولد فاطمة ‏ علیها السلام... 

از ابن عباس نقل شده که او: کوثر را خیر فراوان تفسیر کرده, سعید بن 
جبیر به او گفت: برخی معتقدند که کوثر نهری در بهشت است., کوثر از 
خیر فراوان می‌آید. و برخی می‌گویند: کوثر یعنی نسل و ذریه فراوان 
داشتن, که در نسل حضرت زهرا (سلام الله علیها) قابل مشاهده است. 
چرا که تعداد نسل ایشان تا پایان روز گار منقطع و منحصر نمی‌شود که 
نزول سوره کوثر خود گواه بر اين مطلب است., زیرا عاص بن وائل 
پیامبراکرم (صلی الله علیه و اله) را هنگامی که پسرش عبدالله وفات 
یافت مقطوع النسل خواند. و قریش می‌گفتند: محمد صنبور است (نخلی 
که از ريشه بریده شده) پس نزول سوره کوثر, 


1- 1 - خلاصة المنهج 6/341 


ص: ِ" 

حشیز کار بود. ۲ 

که ی ی سا ی 
این معانی را دارد (می‌تواند به معنای تمام این مفاهیم باشد) , زیرا این 
خیر و نیکی بی‌نهایت است. (1) 


4 تفسیر مجمع البحرین: 


قوله: تا َعْطیْناک الْکَوَتَ اختلف الناس فی معنی الکوثر فقیل هو نهر فی 
الجنه افوساضا من اللن و آشته استقامة من الفدع» 

1 ا عظینای وت : در معنای کوثر اختلاف نظر اه برخی می‌گویند 
نهری است در بهشت., که از شیر روشن‌تر و از قدح محکم‌تر است, در دو 
طرف این نهر سقف ‌هاپی از در و یاقوت است, پرندگان سب رنگی که 
گردن‌های معتدل و کشیده مانند گردن شترهای بخاتی دارند وارد آن 
می‌شوند 

و نیز گفته‌اند: کوثر یعنی نسل و ذربه‌ی فراوان. که نسل حضرت زهرا 
(سلام الله علیها) اینگونه است. 

چون تعداد آنان تا روز قیامت محدود و منحصر نیست. 

و نیز می‌گویند: کوثر حوضی است که مردم در روز قیامت بر آن وارد می 
شوند. 


1- 1 - تفسیر جوامع الجامع 4/548 


ص: 601 
ابا عبدالله (علیه السلام) می‌فرمایند: کوثر حوضی است که خداوند به جای 
فرزند پیامبر (ابراهیم) به رسول خدا (صلی الله علیه و اله) عطا نمود. (1) 


5 - تفسیر نمونه: 


ما به تو خیر فراوان دادیم, روی سخن در تمام این سوره به پیغمبر اکرم 
(صلی الله علیه و اله) است (مانند سوره و الضحی و سوره الم نشرج) و 
یکی از اهداف مهم هر سه سوره تسلی خاطر ان حضرت در برابر انبوه 
حوادت دردناک و زخم زبان‌های مکرر دشمنان است. 
نخست می‌فرماید: ما به تو کوثر عطا کردیم ( (تّ َعْطیْناک الوْتر) 
۱ ۲۱۲۱۱ 
است, و به افراد سخاوتمند نیز کوثر گفته می‌شود. 
در اینکه منظور از کوثر در اینجا چیست؟ در روایتی آمده است که وقتی 
این ننتوره تازل شد پیغمیر اکرم (ضلی الله علیه:و اله) بز فراز متیر رفقت 
و این سوره را تلاوت ج 9 اصحاب عرض کردند: این چیست 
ِ. فرموده؟ فرمودند: نهری است در بهشت, سفیدتر از 
شیر و صافتر از قدح (بلور) در دو طرف آن قبه‌هایی از در و یاقوت است. 
در حدیت دیگری از امام صادق (علیه السلام) می‌خوانیم که فرمودند: کوثر 
نهری است در بهشت که خداوند آن را به پیغمبرش در عوض فرزندش 
(عبدالله که در 
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62 : 

1 به او عطا فرمود.بعضی نیز گفته‌اند: منظور همان 
حوض کوثر است که تعلق به پيامبر (صلی الله علیه و آله) دارد و مژّمنان 
به هنگام ورود در بهشت از آن سیراب می‌ شوند. تن را به لبوت 
تفسیر کرده, و بعضی دیگر به قرآن, و بعضی به کثرت اصحاب و یاران. و 
ی وا سا ری فا را 
( سلام الله علیها) به وجود آمدند, و آن قدر فزونی یافتند که از شماره 
تیو وت جوا داسه فیافت اد منود معقیر اکرمد رصلی اف عایه:د آلد) 
ی ره انا به شفاعت تفسیر کرده و حدیثی از امام صادق (علیه 
الشلام) در این زمیته .تقل نموده‌اند تا انجا که فخر رازی بانزده قول دز 
تفس و کر وه ات .ی ای انن«است. که خالت. اضما نان 
مصداق‌های روشنی از اين مفهوم وسیع و گسترده است, زیرا چنان که 
گفتیم کوثر به معنی خیر کثیر و نعمت فراوان است, و می‌دانیم خداوند 
بزرگ نعمت‌های فراوان بسیاری به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) 
اررائت داشتت که هر کار ات بر لا کفته ه کی ا ها وهای 
وونشن. آن است. و مصداق‌های تیار دیگرض نیز دارد که ممکن است به 

عنوان تفشیر مضنذاقی برای ابه:د کر شود 
فراموش نباید کرد این سخن را خداوند زمانی به پیامبرش (صلی الله علیه 
و آله) می‌فرماید که آثار این خیر کثیر هنوز ظاهر نشده بود, این خبری بود 
از آينده نزدیک و آینده‌های دور خبری بود اعجازآمیز و بیانگر حقانیت 

دعیت رفتول اگم اضای لها 


ص: 603 

اين نعمت عظیم و خیر فراوان شکرانه عظیم لازم دارد. هر چند شکر 
مخلوق هرگز حق نعمت خالق را ادا نمی‌کند, بلکه توفیق شکرگزاری خود 
نعمت دیگری است از ناحیه او, لذا می‌فرماید: اکنون که چنین است. فقط 
برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن ( (قصَل لِرَبْکَ و انحَر) ) . 

آری. بخشنده. نعمت او است. بنابراین اما ای اش 
نوعی عبادت است برای غیر 0 ندارد. مخصوصا با توجه به مفهوم 
رب که حکایت از تداوم نعمت‌ها و تندبیر و ربوبیت ترورد کار می کند. 

کوتاه سخن اینکه عبادت خواه به صورت نماز باشد, با قربانی کردن 
مخصوص رب و ولی نعمت است. و او منحصرا ذات پاک خدا است. 
می‌کردند, در حالی که نعمت‌های خود را از خدا می‌دانستند! و به هر حال 
تعبیره» , لربک دلیل روشنی است بر مساله لزوم قصد قربت در عبادات. 
بسیاری از مفسران معتقدند که منظور, نماز روز عید قربان؛ و قربانی 
کردن در همان روز است, ولی ظاهرا مفهوم آیه مفهوم عام و گسترده‌ای 
است هر چند نماز و قربانی روز عید یکی از مصداق‌های روشن آن است. 
تعبیر به, و انْحَر از ماده نحر که مخصوص کشتن شتر است.؛ شاید به خاطر 
این است که در میان قربانی‌ها شتر از اهمیت بیشتری برخوردار بود, و 
مسلمانان نخستین علاقه بسیار به ان داشتند, و قربانی کردن شتر بدون 
انار کت منک نوی 


ص : 64 

و در آخرین ایه این سوره با توجه به نسبتی که سران شرک به آن حضرت 
می‌دادند مي‌فرماید: تو آبتر و بلا عقب نیستی, یهن تج اتر اشت! ( زان 
شانتک هو الائْتر ) ) . 

شانی از ماده شنثان (بر وزن ضربان) به معنی عداوت و کینه ورزی و بد 
خلقی کردن است. و شانی کسی است که دارای این وصف باشد. 

کال مه ات آشر در الب سس وان ی است »و اتات انم 
بیانگر این واقعیت است که انها در دشمنی خود حتی کمترین ادب را نیز 
رابت نمي‌کردند بعلی دون آمیخته قساوت و رذالت بود, در 
و ند با ار و سوره گفته شد: 
فریی انتای مرک بافصر اصلی ال علیه و له برجم سدق شا 
اسلام را داشتند, چرا که می‌گفتند او بلا عقب است؛ قرآن می‌گوید تو بلا 
عقب نیستی, دشمنان تو بلا عقب‌آند! 

نکته: 

ماه لاه نله لیوا فا کوتی کم کون دهعت سا رتش دار 
و آن؛ خیر کثیر و فراوان است. و مصادیق آن زیاد است. ولی بسیاری از 
برر ان علمای شیعه تکیت از روشن‌ترین مصداق‌های آن را وجود مبارک 
فاطمه 
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زهر| (سلام الله علیها) دانسته‌اند, چرا که شان نزول ۳ هی گوید: آنها 
پتعمین آکرم (صلی ال علیه.و آله ابر ختهم عی ود که با ععب است: 
قرآن ضمن نفی سخن آنها می گوید: ما به تو کوثر دادیم. 

از اين تقی اسیاط ی شود که یره کرهای فا زا ام ان 
موی اه 
همین دختر کزامین در جهان انتشار یافت. نسلی که نه تنها فرزندان 
خسسات ی ری لاه له اه وه اش اه تام 
ارزش‌های اسلام را حفظ کردند, و به آیندگان ابلاغ نمودند, نه تنها 0 
معصوم اهل بیت: که آنها حساب مخصوص به خود دارند. بلکه هزاران هزار 
از فرزندان فاطمه (سلام الله علیها) در سراسر جهان پخش شدند که در 
میان آنها علمای بزرگ و نویسندگان و فقها و محدثان و مفسران والا مقام 
و را ها لیم ی ند که با آیای ‏ ار ور حفط ار اسلا 
کوشیدند. در اینجا به بحث جالبی از فخر رازی برخورد می‌کنیم که در 
به عنوان رد بر کسانی نازل شده که عدم وجود اولاد را بر پیغمبر اکرم 
(علیهما السلام) خرده می‌گرفتند, بنا بر این معنی سوره این است که 
خداوند به او نسلی می‌دهد که در طول زمان باقی می‌ماند, ببین چه اندازه 
از اهل بیت را شهید کردند. در عین حال جهان مملو از انها است. این در 
حالی است که از بنی امیه (که دشمنان اسلام بودند) شخص قابل ذکری در 
دنیا باقی ی ی ار بر در قیان آنها 
است, (مانند باقر و صادق و رضا و نفس زکیه و ... 


ص: 


06 


6 - تفسیر: مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر 


هقیل: هه کترع السل.ه التضی قه یرت الکتر خفن وله قاظمه ( لام 
از اناعتدالله وهاست ده که فر مید 

کوتر تهری: آاست و بهشت که حراوته بهحای فرزند رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) که از دنیا رفت به او بخشید. و روایت شده: کوثر همان قرآن 
است. وم گویند: کوثر فراوانی نسل و ذریه است که در نسل حضرت 
هرا (سلام الله علیساا تمابان: است داد آنها کار صامت. هم عایل 
شمارش نیست. و از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده : : کوثر همان 
شفاعت است. و این کلمه خیر فراوان است که هر خیری را شامل می 
شود. (1) 


11 میات الذرر وعتقطات التمر 127283 : 


ص: 
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خر تط ققر اه رسای الله غلواا در هبات 


ص: 08 

حضرت زهراء (سلام الله علیها) در روایات 

از آن جهت که معرف باید اجلای از معرف باشد هیچ راهی برای رسیدن به 

عظمت صد بفه طاهره (سلام الله علیها) نیست الا به طریق کلمات 

معصومین: لذا در این فصل به احادیث اهل البیت: درباره فاطمه زهراء 

(سلام الله علیها) اشاره می‌کنيم تا به گوشه‌ای از دریای بی‌کران عظمت 

حصقه طاهرم رام اللم علها منم واشای را الکیی خودیدر رن کرن 

قرار دهیم انشاء الله. 

1 - ققال وا لاه (صلی الله علیه و آله) فْصَلْیسَاءأمل الْجتَة حديجَة 
بل واه و فاطقه نت معقو (رضلی,| اه عایه وراد و قرم سش هرن 

و5 0 ۳۳ 

بهترین زنان اهل بهشت خدیجه (سلام الله عللیها) دختر خویلد و فاطمه 

(نسلام الله فلها) دحتر مخند (صلی الله علیه.و اله) و مریم دختز عمزان و 

آشبه: دشتر فز اجم است؛ 111 1 

2 - قال الب (صلي الله علیه و آلم) الحَیتَنْ و الْحْسَیْنْ حیْر أَهَلِ الأرْض 

بَعدی و بَعد آيیهما و أمُْمَا أَفْصَلّْیِسَاءَِهْل الأّرْض :۱ 

حسن وحسین بهترین اهل زمین هستند بعد ازمن وپدرشان ,و مادرشان 

بهترین زنان زمین است. (2) 


1- 1 الخصال 1/206 , اعلام الوری بأعلام الهدی (ط - القدیمة) ؛ النص/ 
150 
2 2 عیون آخبار الرضا (علیه السلام) 2/62 ) 


حل>) 
9 ِ ‌ 
0 | ۶ 2 3 -7أ2 - ۳ ی ن زصت ۳ ۳ ۳ 
استلذن للله عَز و جل فی زیلرتی فبشرزنی یما بشرنی اخبرنی یا 
دی ۳ سا سم #2 ۳ 11 ت۳۳ 0 زر طام 
احبرني, ان فاطمء سَيدة نساء امَتی و ان | ج و ] سیدا شباب 
اهل الجد 


رسول الله (صلی الله علیه و آله) فرمودند: فرشته‌ای از خداوند اجازه 
گرفت که مرا زیارت کند و به من بشارت دهد که فاطمه (سلام الله علیها) 
بانوی بانوان امت من است وحسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت 
هستند. (1) 

4 - سأل رچل رسول الله: آ مریم آفضل آم فاطمة؟ فسکت, فقال [ثانیة]: 
رل الم | فاطمة افضل آم مریم ؟ فقال الشم صلی للم غلیهو الب 
فاطمة فضلی فی الدنیا و الأاخرة فاطمة بضعة منی 

سوال کرد مردی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) , که آیا فاطمه 
تام الله کلیو ترن ات با مریم و 
تاه ار ون اس _(2) 

3 قاطمَهٌ بَصْعَهٌ منّی و آتا مها من آدّاها فَقَدٌ آدانی و من آدّانی قَقَدٌ آدی 
ال و من آدّاها بَعَد مَوّتی قکان کمن آدّاها فی حیاتی و مَن آداها فی حَیَاتی 
کان کمن آدّاها بَعَد مَوّتی ۱ 

رسول خدا (صلی الله علیه و اله) فرمودند: فاطمه پاره تن من است و من 
از او هستم و کسی که او را اذیت کند مرا اذیت کرده و هر کس مرا اذیت 
کند هر آینه خدا را اذیت کرده و کسی که او را (فاطمه 


کش ان فی فضان ام الفسن ای اسای ‏ النص و 30 
رای 20 
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(سلام الله علیها) ) بعد از مرگ من اذیت کند به مانند کسی است که او را 
ی ات 
6 - و قوَلهُ (صلی الله علیه و آله) لعَلِی و قاطِقة و الحَسَن و الْخْسَیّن:: 
«أََاحَرَبٍ لِحَن‌حارَتكم و سِلَمْ لِمَن سَالَمَکَمٌ» 

کف او او اه یه سا ارات خی 6 اعد وه وه 
حسین :؛ , من دشمنم با دشمنان شما ودوستم با دوستان شما ۳4 

7 - لیگ (علیم السلام) : قالَ تا سول الله... ای و اتّاک و هدب و هذا 
المتجدل تم الفتا هد خی ان واجد ۲ ۲ 
رسول ۳ (صلی الله علیه و آله) به حضرت زهرا (سلام الله علیها) 
فرمودند: من و تو و این دو (حسنین) و علی (علیه السلام) در روز قیامت 
۳ 


1- 1 - اعتقادات الامامیه (للصدوق) /105 , الأمالی (للصدوق) ؛ النص/ 
4 , التفجت: من اعلاظ العامة فی. فسالد الامامة/134 : تقزیت 
المعارف/ 337 . 

2 افادات الامامیه (للصدوق) / 105 , (شواهد التنزیل لقواعد 
التفضیل - ترجمه روحانی/ 229 , عیون آخبار الرضا (علیه السلام) 2/59 , 
فضائل امیرالمومنین (علیه السلام) 281 ۰ _ 

3- 3 - مناقب آل آبی طالب: (لابن و 5 معوالم العلوم و 
المعارف والأحوال من لیات و الأخبار و الأقوال (مستدرک سید النساء 
الی الامام الجواد ح 11 -قسم- 2 -فاطمغس/1169 ) 
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و _ قوله (صلی الله علیه و آله) : 
«ان لاه بقضت: لخضشی» رقمل وشسعل آکرم اصلی اللة علنهه الما اه 
که خطاب به حضرت زهراء (سلام الله علیها) فرمودند: بدرستی که خداوند 
متعال غضب می‌کند از غضب تو. ۷ 
9 قال (علیه الم با قاط قا تزضی یی وی افففد. سلماً 
و أَعْظَمَهْم جلما و أکنََفْم 
۱ غیت و آلم خطاب به حضرت زهراء (سلام الله 
علیها) فرمودند: ای فاطمه آیا راضی نیستی به اینکه به ازدواج تو دز آوزدم 
کی را کف تن از همه آنها: اسلام اورد و.دارای. علمی. عظیم‌تو از 
ی ی و 

_ «الاترضین ان تکون سیدة نساء هده ااتع اه نساء العالمین قالت با 
ی ۳ مریم سيدة نساء 
عالمها و اسية سیّدة نساء عالمها» 
شصن اکیم رضلی اه له له قطان یه خضرت زور اع(ساام الم 
علیها) فرمودند : آیا راضی نیستی به اینکه سیده زنان امت, یا زنان دو عالم 
باشی؟ فاطمه (سلام الله علیها) فر مودند: بابا جان پس جایگاه مریم دختر 
عمران و آسیه همسر فرعون کجاست؟ پس پیغمبر اکرم (صلی الله علیه 
و آله) فرمودند؛ مریم و آسیه هر ذو سیده زمان خود هستند. (3] 


1- 1 - عوالی اللثالی العزيزية فی الأحادیث الدينية 4/93 ,کشف الیقین فی 
فضائل امیرالممنین (علیه السلام) ؛ اللص/ 351 , نهج الحق و کشف 
الصدق/270 . 

2 2 - عوالی اللثالی العزيزية فی الأحادیث الدينية 4/94 . 

3- 3 الطرائف/ترجمه داود الهامی/ 380 . 


۳ 0 من الم عاد فی ار هن حرت ج: 
عتّی الق وَلدها فَتَفُولَ المَلائْکَ عند دلک امین. 

شب ضدوق در آمالی از انن غیاین بروایت کرد کمزسول شوا رضلین 1 
علیهی آلت) فرفودند فاطمه: (سلام الله علیهاا ذختن من پرتزش بان از 
الا ایس مات خامامه رسلام الله لها هرا بان نمی است. 
زهرا نور دو چشم من است. زهرا میوه قلب من است. زهرا رف 3 
من است. زهرا| حوریه‌ای است که به قيافه انسان در آمده. هنحامی. که 
فاطمه (سلام الله علیها) در مقابل پروردگار خود در میان محراب عبادت 
ماد یر اما ما که اما سا تور سار ان از برای اه و 
می‌درخشد.خداوند به ملائکه خود می‌فرماید: ای ملائکه من! به فاطمه که 
برترین کنیزان من است نظر کنید که چگونه در مقابل من قرار گرفته 
است اعضاء هحیار بای ان و هه فی رز فا ظمها نوم فلیفه 
مشغول عبادت من شده است من شما را شاهد می‌گیرم که شیعیان وی 
را در امان می‌گذارم. سپس پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: هر 
گاه زهر| را مشاهده می کنم,؛ آن ستم‌هایی به یادم ان که رفن از من در 
حقّ او خواهد شد. گویا می‌بینم که لت داخل خانه وی شده و احترامش از 
دست رفته باشد. حقش را غصب کرده باشند. از دریافت ارت خود منع 
شده باشد. پهلوی او شکسته شده باشد. 
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جنین وی سقط شده باشد و او فریاد می‌زند: وا محمداه! ولی کسی به 
دادش نمی‌رسد. استغاثه می‌کند ولی کسی به فریادش نخواهد رسید. لذا 
بعد از من دائما محزون. غضه‌دار و گریان خواهد بود: گاهی یادآور می‌شود 
که وحی از خانه‌اش قطع شده, گاهی مفارقت مرا به خاطر خواهد آورد, 
شب ها برای اينکه صدای تلاوت قرآن مرا در نماز شب نمی ‌ شنود دچار 
وحشت خواهد شد. سپس خویشتن را بعد از انکه در ایام پدر, عزیزترین 
افراد بود ذلیل خواهد دید. 

در همین زمان است که خدای رئوف ملائکه را مونس فاطمه (سلام الله 
علیها) قرار می‌دهد. ایشان فاطمه (سلام الله علیها) رز به همان گونه ندا 
می‌کنند که حضرت مریم را ندا کردند و به وی مق ای فاطمه! 
خداوند تو را از میان زنان جهانیان انتخاب کرده است. ای فاطمه! 
فرمانبردار پروردگار خویش باش و با افراد سجده‌کننده و رکوع‌کننده سجود 
و رکوع نمای. سپس درد و بیماری بر او غلبه خواهد کرد. آنگاه خداوند 
سبحان مریم بنت عمران را می‌فرستد تا پرستار و مونس فاطمه (سلام 
الله علیها) باشد. در همین حال است که فاطمه (سلام الله علیها) ) 
می‌گوید:پروردگارا! من از زندگی سیر شده و از مردم دنیا بیزارم, مرا به 
پدرم ملحق نما خدای توانا او را به من ملحق می‌نماید, زهر| ال کسی 
است از اهل بیت من که به من ملحق خواهد شد. فاطمه زهرا (سلام الله 
علیها) در حالی که محجزون؛ غضه‌دارر معموم. با جوس تصتی ‏ رنه و شهید 
شده, بر من وارد خواهد شد. . من در آن هنگام ض کویم: 
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بار خدایا! هر کسی را که به فاطمه (سلام الله علیها) ظلم کرده باشد لعن 
کن! ان کسی را که حق زهرا (سلام الله علیها) را غصب نموده باشد 
عقاب و عذاب کن! آن کسی را که فاطمه (سلام الله علیها) را ذلیل کرده 
باشد, ذلیل کن! ان کسی را که ضربه به پهلوی فاطمه (سلام الله علیها) 
زد به طوری که بچه خود را سقط نمود. او را در دوزخ جاودانی کن! ملائکه 
سای ی امین! (1) 

- از روایات عجیبی که علمای اهل سنت در فضیلت علی (علیه السلام) 
و ِِِ (سلام الله علیها) و نسل آنها روایت کرده‌اند, روایتی است که 
شیخ المحدئین بغداد در جلد دهم کتاب خود به سند خود از «اسماء بنت 
واثله» نقل کرده است. راوی گفت: 
شنیدم از «اسماء بت عمی سس » که ی کت ۶ شنیدم از بانویم فاطمه 
(سلام الله علیها) که می‌فرمودند: شبی علی (علیه السلام) بر من وارد 
شد و مرا در بسترم گریاند, گفتم: ای سرور زنان عالم به چه سبب ترا 
گریاند؟ فرمود: شنیدم که زمین با او تکلم می‌کند و آن شب را با گریه و 
ناله صبح کردم, و جریان را به پدرم گفتم پدرم سجده طولانی کرد, بعد که 
سرش را از سجده برداشت فرمود: ای فاطمه به جهت پاکی نسل, به تو 
برتری داده است و به زمین دستور داده که با او تکلم کند و اخبار خود و 
نچه 


1- 1 - فرائد السمطین 2/34 شماره 371 - غاية المرام/ 48 شماره 10 ؛ 
تسیر تور الثفلین 1/337 . الامالی (للصدوق) : النض/ 113 : زندگاتی 
حضرت زهراء (سلام الله علیها) (ترجمه جلد 43 بحار الاأنوار) ترجمه 
روحانی/ 6 . 


ص: 76 

بر روی آن از شرق و غرب عالم در آن جاری است. به او بگوید. سلیمان 
بن احمد طبرانی از «هشام بن عروه» از «عایشه» روایت کرد که گفت: 
می‌دیدم رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نسبت به فاطمه (سلام الله 
علیها) بیشتر محبت می‌کند و دست و صورت او می‌بوسد عرض کردم ای 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله) چرا اینقدر فاطمه (سلام الله علیها) را 
می‌بوسی ؟! فرمودند: ای حمیرا وقتی مرا به آسمان بردند و به بهشت در 
آوزذند: پای درختی از درختان بهشت ایستادم که هرگز چنین درخت زیبائی 
و چنین برگهای سفیدی و میوه پاکیزه‌ای ندیده بودم: یکی از آن میوه‌ها را 
چیدم و خوردم» آن میوه نطفه فاطمه (سلام الله علیها) شد که اینک هر 
وقت مشتاق بوی بهشت می‌شوم. ان بوی را از فاطمه (سلام الله علیها) 
استشمام می‌کنم ای حمیرا, فاطمه (سلام الله علیها) مثل زنان دیگر 
نیست او حیض نمی‌بیند, چنان که زنان دیگر می‌بينند. 

متن روایتی که خطیب در تاریخ بغداد آورده چنین است: 

( (عن عایشه, قالت: قلت يا رسول الله مالک اذا جاءعت فاطمة قبلتها حتی 
تجعل لسانک فی فیها که کأئک ترید ان تلعقها عسلا؟ قال: «نعم يا عايشة 
اثّی لما آسری بی الی السماء ادخلنی جبرئیل الجئة فناولنی منها تفاحة 
فأکلتها, فصارت نطفة فی صلبي فلمّا نزلت, واقعت خدبجة ففاطمة من 
تلک التطفة و هی حوراء انسية کلما اشتقت الی الجنة قبلتها) ) . (1) 

در روایت مستدرک که از سعد بن مالک آمده که آن میوه, به. بوده و در 
روایت محب طبری, عايشه به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اعتراض 


هك 


1- 1 تاریخ بغداد 5/87 


ص: 77 

چرا این قدر فاطمه (سلام الله علیها) را می‌بوسی؟ در پاسخ او داستان 
معراج و بوی بهشت را علت می‌اورد و در روایت خطیب در تاریخ بغداد, 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله) بعد از نقل داستان شب معراج به 
عابشه فرمودند: «هی حور|ء انسیة» 

پس فاطمه حورائی است در قالب بشر (1) 

و صواعق المحرقة از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا (صلی الله علیه 
و آله) به همه فرمود: ۱ 

فاطمه (سلام الله علیها) حوریه است آدمی که هرگز حیض نمی‌بیند و 
استحاضه نمی‌شود و اگر خداوند او را فاطمه (سلام الله علیها) نامید, چون 
او و دوستان او را از آتش دوزخ بریده (فطم) کرد. 

«ابنتی فاطمه حور|ء ۳ لم تبجض و لم تطمت و انما سمأها فاطمة لأْنْ 
اللّه فطمها و محبیها عن الثار». 

و در روایت محب طبری. اسماء با تعجب از رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) می‌پرشد که او حسن. را آورد, نه تفاسی از او دیدیم ته. استحاضه‌ای ؟ 
فرمود دخترم طاهره مطهره است. (2) 

و در روایت دیگر وی می‌فرماید: 

جبرئیل برایم سیبی از بهشت آورد آن را خوردم و با خدیجه ۳ الله 
2 
می‌روی با من حرف می‌زند و چون خدیجه خواست وضع حمل کند نزد 
زنان قریش فرستاد تا به کمکش بیایند و انها نیامدند و گفتند: چرا| 


1- 1 خطیب, تاریخ بغداد 5/87 و ج 12/331 و در روایت دیگر تاريخ 
بغداد 


2 - محب طبری, ذخاثر العقبی/ 44 . 


ص: 78 

همسر محمد شدی؟ در همین حال چهار زن بسیار زیبا رو و نورانی که 
نمی‌توان توصیف آنان را کرد آدنه: یکی گفت: من مادر بزرگ تو حوا 
هستم , دومی گفت: من آسیه دختر مزاحمم, سومی گفت من کلثوم 
خواهر موسایم, چهارمی گفت: من مریم دختر عمران و مادر عیسایم, 
آمده‌ایم تا تو را کمک کنیم و چون بچه به دنیا آمد سر به سجده نهاد و 
انگشتان را به سوی آسمان گرفت. 

ترهدی. ذر ضحنه خود روایتی: آورده که در آخر آن غانشته هی کوید" ۱ 
چون فاطمه (سلام الله علیها) به حضور رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
وارد می‌شد آن حضرت بر می‌خاست و او را (یا دست او را) می‌بوسید و 
در جای خود می‌نشانید. این مضمون را ابو داود نیز در صحیم خود و 
عسقلانی در فتح الباری و دپگران در کتابهای خود آوردواند. ۳ 

3 قال حتتا مد نن القاسم بن غبید مُعنعناً عَن آبی عَبد اللّه أب قال 
7" یرَلناخ فی له القَذر ال با ال قَمَنْغرف فاطمة حق 
مَغرقتها قة 5 آفرک لبلة ار و تما شمیت قَاطعَ؛ لا الحلو فطموا عَن 
مغر فنها 

ابی عید الله فرمودند: 

تا ناخ فی لیْلةَ الْعدر لیله, فاطمه (سلام الله علیها) و قدر خداوند است 
پس هر کس بشناسد فاطمه را آنگوته که شایستته است. هر آینه 


1- 1 الطرائف, ترجمه داود الهامی/ 266 


ص: 79 
درک کرده است شب قدر را و بدرستی نامیده شد فاطمه, فاطمه چرا که 
خلق عاجزاند از معرفت فاطمه (سلام الله علیها) . (1) 
4 - و عَن سلمان القارسیّره قال قالٌ ال اصلی الله علیه و 
ان من آحت قاطقه هو فی اجه قهی و من القضها َو فی 
لمَان خب قاطقة یلق فی ماّة من الْمَوَاطِن أبْسَر یلک الْمَوَاطِن 
از و المبزان و الشز و المتراط و ماه قمن رصتت ۶ ای 
3 0 9 ِ 


تصت عنم و من فصثت علنه مسب ال 


ِِ خدا ِِ ۱ 0 ۱9| 
(سلام الله علیها) را دوست بدارد او در بهشت همراه من است و کسی که 
از تین جداره در اش است. ای‌سلمان حب قاطمه (ملام اللت علیها) 
سود و نفع می‌رساند در صد جایگاه و موطن, که ساده‌ترین آنها مرگ و قبر 
و میزان و حشر و صراط و محاسبه است پس کسی که دخترم از او راضی 
شود من از او راضی می شوم و کسی که من از او راضی شوم خداوند از 
اه راخ ی وت که ا اعه رام الم اه اه نت مه 
می‌کند و وای بر کسی که به او 


1- 1 - تفسیر فرات الکوفی/581 بحارالأنوار (ط - بیروت) 43/65 , ریاض 
الابرار فی مناقب الائمة الأطهار 1/35 , عوالم العلوم و المعارف والأحوال 
من الایات و الأخبار و الأقوال مستدرک سیيدة النساء الی الامام الجواد ج 
1 -قسم- 1 -فاطمغس/100 . 


ص: 890 
ظلم کند و ظلم کند به شوهر او, امیرالمومنین علی (علیه السلام) و وای 
بر کسی که ظلم کند به ذریه او و شیعیان او . (1) 


خر تفر هر هسام لاه علیفا انش کیب ام خسن 


1 و قد آخرج مسلم عن العسور ین مخرمة آن وت آلاه این 
ماو له ال عاط هیارا دی میا ها فسن 
آغضیبها فقد اغضبنی. ۱ 

وکا ای اه فا و اه فرص فا هر لام سا سای 
تن من است تعرض به او تعرض به من است و اذیت او اذیت من است و 
به غضب در اوردن او به غضب در آوردن من است. (2) ۱ 

2 - و قال (علیه السلام) : «انما فاطمة بضعة منی, فمن اکرمها فقد 
ارو و من آهانها فقد انا نتی *.. 

را ای ها رم مرت تایه ار مره 
ات رها هی اس ات ماش نو اس ۳ 
3 - فاطمة بضعة منی یریبنی ما رابها, و یوذینی ما آذاها و النبی (صلی الله 
علیه و آله) معصوم, فبضعته - آی جزوه, و القطعة منه یجب آن تکون 
معصو مة. و آما دلیل العصمة فی جمیعهم, آعنی علیا و فاطمه و ولدیهما. 
ها ی ماه او و ات 
تعرض به او تعرض به من است و اذیت به او اذیت به من است. (4) 


- |رشاد القلوب الی الصواب (للدیلمی) 2/294 
ِ 2 
3- 3 رسائل المقریزی/ 189 
4-4 تذکرة الخواص/ 279 


ص: 681 

4ب سول اللةه (ضلی آلله علية و اله) ۶ جاتما فاطمه بضفغة متی: بنسرتی: ها 
یسرها» 

بدرستی که فاطمه (سلام الله علیها) پاره تن من است آنچه او راخشنود 
کند مرا خشنود کرده. (1) 

صوالشض نش الخصات: ان شحف رصال الاب اضلن الله اه و اند 
یقول: کل سبب و نسب منقطع یوم القيامة الا سببی و نسبی. و قال علیه 
الصلاة و السلام: فاطفه تفه می قمن اعضیها فمد آ*ضیتی, 

گفت عمر ابن خطاب: بدرستی که شنیدم از رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) که. هی فر مود زو همه سبب‌ها و نسب‌ها منقطع و بریده است روز 
قیامت, الا سبب و نسب من و فرمودند» پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و 
الما فاطمه (سلام الله علیها بارم تن من اتبسن کی که او را به 
غضب در آورت مرا به غضب: در آورده اشت. (2) 

6 - و منه ما نقله لترمذی بسنده عن این الزییر عن رسول ال اصلی الله 
علیه و آله) آنه قال: «فاطمة بضعة منثی یوّذینی ما یوذیها و ینصبنی ما 
ینصبها». و منه ما نقله الترمذی و رفعه بسنده و رواه عن جمیع بن عمیر 
التیمی قال: دخلت علی عمتی عاثشة, فقلت: ای الناس کان احب الی 
رسول ال( صلی الله غلیه و شمه اتسار قالت ‏ عاطنه خلت مین 
الرجال قالت: زوجها. ۱ 

رضول الم (ضلی اه غلیسه ال فرموونه قاطمه ام الله غها زاره 


1- 1 رسائل المقریزی/ 197 
2 2 - محاضرات للادباء و محاورات الشعراء و البلفاء 2/498 


ص: 682 

می کند و از جمیع بن عمیر التیمی نقل شده است که داخل بر عمه‌ام 
ی به او ,کدام یک از مردم از بین زن‌ها محبوبتر بودند نزد 
سا | ی اه اه سای ۰ ست رات ارس ان ام 
محبوبتربودند؟ گفت همسر فاطمه. ۱ 

7 ینقل (أحمد بن جنبل) في قضال الصحابة بسنده عن سهید بن چبیر عن 
عامره لما قرات: لا آرعتاعم علمه آر آ لا المَوةة فی الْفَرّبی قالوا: با 
رسول اللّه! و من قراینک؟ من هوّلاء الذین وجبت علینا مودتهم؟ قال: 
#علی و فاطمة و ابناهما: ۳ 

تقل .می‌کند احمد ین حترل ٩‏ در فسائل صحایه از بسهید بن جر از ٍِِ 
(زمانی که نازل شد آیه ( (ْل لا أستلكم یه آر الا لو فی قرب ) 
) گفتند یا رسول الله (صلی الله علیه و آله) ,کیانند قرباء شما؟ کیانند آن 
کسانی که واجب شد بر ما مودت و دفستین, با انها؟ رسول الله رصلی الله 
علیه و اله) فرمودند: علی و فاطمه و فرزندان علی و فاطمه) . (2) 


۳ ِ - مطالب السوول فی مناقب آل الرسول/ 47 

الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل 15/513 احقاق الحق, المجلد 
2 ها < کر الفزطشی: ابضا هدم الره‌ایفی شعهاية لاب التی یحنغا 
المجلد الثامن/ 5843 . 


ص: 


93 


خر تفر اه سای الم غتا اه عضیتیت ار گنه 





ص: 684 

حضرت زهراء (سلام الله علیها) و عصمت از گناه 

یکی دیگر از فضائلی که دن بات حضرت رهراعر تلا الله. غلیهاا بان 
دانست و به ان یقین پید | کرد تصیصت» جصر تا زهراء (سلام الله علیها) 
است. عصمتی که به معنای دوری از گناه و معصیت و سهو و خطاء 
می‌بااشد همان عصمتی که مستند به آیات و روایات است و کثیری از 
علمای اهل تسنن به آن اقرار واعتراف نموده‌اند و روشنائی آن به مانند 
ورتید ی ما ند کستمان کردندان آمان دی تصی‌باسه دا وه اون قصاه 
به بخشی از این آیات و روایات و نظرات ت علماء اهل تسننن اشاره می‌کنیم 
خی اسد راحل افو اسان لس ا شم اه مت 


عصمت در قران 


اما آیه اول: ( (تما یُریدٌ الله ده عَتکَمّ الرَجُسَ أهْل ابیت و یرم تطهیرآ) ) 


اشاره 


ان است فحز این فست که خدامد ار انم کرد است لین ۵ کارا او 
شما اهل بت حور کته شا را با یم کیره فرار دهد 

کون بیست که این ابه دلالت بر اذهاب رجس و پلیدی از گروه خاصی 
می‌کند و نشان دهنده اراده خداوند بر تطهیر گروه خاصی است و با توجه 
به آپه: 


9 1 3 89 

( (و لاعوینهَمْ آجْمعین الا عباذک مِنَهْمْ الْمَحْلصینَ) ) 

و همگی را گمراه خواهم ساخت. مگر بندگان مخلصت را. (1) 

باید دانست که افراد خاصی در این عالم وجود دارند که شیطان, به هیچ 
وجه به آنها تسلط ندارد و آنها از هرگونه گناه و معصیت پاک و مبراء 
هستند ولی از آن جهت که شاید برخی از اهل عناد ممکن است در این ایه 
و مصداقش تشکیک کنند, ناگزیر باید به معنای رجس. و مصادیق اهل 
البیت. اشاره کنیم., تا ابهامی که برخی در مورد این ایه دارند زدوده شود 
انشاء الله. 


[رجس ] 


معانی رچس در قرآن 


خداوند متعال در چهار سوره از سورهای قران به کلمه رجس اشاره نموده 
و ه چیز را رجس معرفی می‌کند که با توجه به این معانی. می‌توان به 
مصادیق رجسی که در آیه تطهیر به به آن اشاره شده است بيٍ ببریم. 

1( یا یا الذین آمتوا چا الم و امیس و لصا و لارام رجُس من 
َمل السیّطان قاْتیبوة لک ثقْلِخون) ) (2) 7 
2 ( (فل لا أچذ في ما آوچی لت مُحَرّماً قلی طاعم تصعَفة الا 

مَینَهٌ او دما مسْفوحا او م خنزیر قَاتَه رجس أو فِسفا ال لعَیْر لله به 
قمن اصَطر عَیَر باغ و لاعاد فان رَنگ عُفوژ رحیغ) ) (3) 


1- 1 - الحجر: 39 
2-2 مائده: 90 
3- 3 - انعام: 145 


ِِ بت پالله لک ۱5 الثم له ثغرضوا عَلهم قأغرضوا عم 
أنهم ِ«۰«ِِ خویم جَهَنمْ جزاء بما کائوا یکسبون) ) (2) 

طبق این میا وا اه 
گوشت خوک و قسم ناحق و پرستش غیر خدا, رجس است. و اگر با دقت 
بنگری برخی از اينها, آلودگیهای ظاهری, و برخی آلودگیهای باطنی است. و 
این گوپای ایننست که خداوند متعال اراده کرده آلودگیهای ظاهری و باطنی 
را از آن گروه خاص دور نماید. اما برای وضوح بیشتر این معنا به کتب 
تفسیری علماء شیعه و ستی اشاره می‌کنیم تا هرچه بیشتر با معنا و مفهوم 
آنة هورد فخت: آ شتا تتویم 





1 9 فخر رازی در ره تفلیییر شش می‌نویسد. 


فقوله تعالی: لدم تم الرَعْسَ آی یزیل عنکم الذنوب و یطهرکم آی 
خطات ال کرت بقوله:) لیذ مب عنم ارس لیدخل فیه نساء هل بیته و 
رجالهم, و اختلفت الأقوال فی هل البیت, و الأولی آن یقال هم آولاده و 
آتواجه و الختتتم و الحسین مهم وعلی هنهم اند کان خن اهل نت تییوت 
فعاشرته بیتت؛ النبی. ( غلبه. السلام) و ملارمته للتین 


1- 1 اعراف: 71 
2- 2 - توبه. 95 
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پس قول خداوند متعال است که می‌فرماید: تا رجس را از شما دور کند. 
یعنی زائل کند از شما گناه را و شما را پاک گرداند یعنی لباس کرامت را 
به شما بیوشاند, سیس خطاب مونثات را ترک فقو کید و خطاب 
می‌کند به خطاب مذکرین و می‌فرماید: لجذمت عم الخس تا داخل شود 
در این خطاب زنان اهل بیت و مردانشان, و اقوال متعددی در مورد اهل 
بیت وجود دارد و بهترین اک اهل بیت اولاد و زنان 
او (پیغمبر) هستند و حسن وحسین: از انها هستند و علی (علیه السلام) از 
ای ار سا ار ور 
(صلی الله علیه و اله) و همراهیش با پیغمبر. (1) 


2 جصاص در تفسیرش می‌نویسد. 


کما قال تعالی. انما تریة الله لیاهت. غنکم الرخسخ احل البیت و تفر کم 
تطهیرا تخل نان من او 

همآنگونه که خداوند متعال می‌فرماید «اٍنّما پرید الله لذهبِ 2 الرجسَ 
افل الست2 عایر کم تطمیرا »اما ارو تطهتز یه فعنای. ناکی ار کناه 
باشد و احتمال دارد تطهیر از جنابت و حدث‌ها و نجاسات باشد به مانند 
قولتداهند‌هسعال که‌فی‌فرماند وان کم نا قاطژوا زا کر تب با نشید: 
خود را بشویید و غسل کنید) (2) 


ال سای ای کر وین سای تن آیه ویر 
بت احکام القران الجصاص ۵4 دذیل ایه ششم سوره مائده . 
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3 ابن عربی در تفسیرش می‌نویسد: 


الخسااه السایعهد قوله: اما رید الله هت عفر الزخس امن الست ه 
بعکم تطهیرا. فیها آربعة آقوال: الأْول- الاثم. الثانی- الشرک, التالت- 
الشیطان. الرابع- الأْفعال الخبیثة و الأخلاق الذميمة, فالأفعال الخبينة 
کالفواختشها مر صتتا ما بطین م االاق السسه کالفنخ و تخل و 
الخس .و قطغ ارجم 

مسأله هفتم , , قول ۰ متعال است که می‌فرماید: تما پرید ال لیذ هت 
کم الرجسن أهل الببّتِ و بُطَهْرَكُمْ تطهیراء که در آن چهار قول وجود ِ 
اول: گناه, دوم: شرک, سوم: شیطان, چهارم: خطا کاری وبد خلقی. پ 
اک ۳۳۱ 
بخل و حسد و قطع ارتباط خویشاوندی. (1) 


4 میبدی در تفسیرش می‌نویسد؛ 


اا رت الله اه عم اس امل ات رت العالمین مت موه 
بر مصطفی عربی, که خواست ما و حکم ما ,آنست که اهل بیت تو پاک 
باشند از هر چه آلايش خلقیّت است و اوساخ بشریت؛ تا (از خانه به 
کدخدای ماند همه چیز الطیباث 


انم عرش ند ود لسن آنسکی گام الفران 31525 
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للطیبین تن للطیات) گفته‌اند که «رجس» در اینجا افعال خبیثه 
ال و تا و 
اخلاق دنیّه هوی و بدعت و بخل و حرص و قطع رحم و امثال آن. رت 
العالمین ایشان را بجای بدعت؛ سنت نهاد, و بجای بخل. سخاوت و بجای 
حرص, قناعت, و بجای قطع رحم وصلت و شفقت. آن گه فرمود: 5 
هرک تطهیرا - و شما را پاک می‌دارد از آنکه بخود معجب باشید یا خود 
را بر در الله دالتی دانید يا به طاعت و اعمال خود نظری کنید. (1) 


وی تعلبی در زة تنفسیرش می‌نویسد؛ 


هل ابیت یعنی یا آهل بیت محقد و یک تطهیرا ی فحاسات: | لها هار 
و قال مجاهد (الرَجُسنَ) الشکٌ «و بْطَهرَ کم تطهیرآ» 2 

اهل البیت یعنی ای اهل بیت محمد 5 هرك تطهیر فزاد ماک از 
آلودگي‌های جاهلیت است. و گت انس مجاهد, الرجس, شک است و 
بطعر کم تطهیرآء پاکن از شزک است: (2) 


کشف الأسرار و عدة الأبرار 8/57 
_ الکشف و البیان عن تفسیر القران 8/45 
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1 - علامه طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد: 


( (ِنما رید اللغ لیْذْمبِ عَتكُم الرجَسَ أهل البْتِ و یرک تطهیرآ) ) . 
فقط خدا می‌خواهد که از شما خاندان رسالت دور دارد پلیدی را و پاک 
تماند ما رای موی 

این کاس می کمید. آلرکنن عفمل شصاتن است .و کازیست که رضان خدا 
ور آن نیست. (1) 


2 ات الله فك فیض کاشانی در تفسیرش می‌نویسد: 


( (الجس هو الشک) ) 
رجس و آن شک است. (2) 


و َطِفن الله و فرمان برید خدای را در جمیع فرایض و احکام و رَسُوله و 
هن و و 
نمائید در سایر آنچه امر و نهی کرده‌اند تما یرِیدٌ ال جز این نیست که 
می‌خواهد خدا لِيَذُهبِ کم الرخس, تا ببرد از شما بلیدی: کناه وا افل 
الّتِ ای اهل بیت پیغمبر و یرم و پاک گرداند شما را از معاصی, 
تطهی رآ پاک گردانیدنی استعاره رجس برای معصیت و ترشح به تطهیر به 


جهت 


1- 1 ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن 20/109 
2 2 تفسیر الصافی 4/189 
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تنفیر است از معصیت و باتفاق جمیع امت مراد به اهل البیت, آل بتعفتر نز 
(صلی الله علیه و آله) پس الف و لام البیت از برای عهد باشد ای اهل بیت 
النبوة و الرسالة و خلاصه معنی اینکه ای اهل بیت پیغمبر (صلی الله علیه و 
آله) اراده الهی تعلق گرفته به اینکه خطیثات و سپثات و آثام را از شما دور 
دازد.تا دافن. عصمت شما بکرد. عضیان الودم و آغشنته تشود ق از کبیوم و 
صغیره منزه باشید و معصوم می‌توان بود. (1) 


4 علامه ابوالفتوح رازی در روح الجنان می‌نویسد: 


را ام سل واه که سا ان شاه کم اد 
البیت رسول الله (صلی الله علیه و اله) هستید ببرد, و پاک کند شمارا پاک 
کردنی. 

ابن زید گفت: رجس, شیطان است. و مراد به «اهل البیت» در آیه, اهل 
البیت رسول‌الله: هستند. (2) 


اما تابر نهد ایل الی‌ه مات یش 


اشاره 


به راستی معنای اهل‌البیت چیست؟؟ و مصادیق آن چه کسانی هستند؟؟؟, 
طبق نظر اهل تسنن و اهل تشیع. اهل بیت مورد نظر ایه کيانند, که خداوند 
متعال اراده کرده است نان را پاک و پاکیزه از هر گناه و معصیتی قرار 
دهد؟ 

برای پاسخ به این سوال ابتدا به کتب اهل تسنن اشاره می‌کنیم و اقوال 
موجود در آن را ارائه می‌دهیم و سپس به کتب شیعیان امیرالمومنین علی 
(علیه السلام) تا دیگر جای هیچ شکی باقی نماند و برای اهل خلاف عصمت 
حضرت زهراء (سلام الله علیها) ثابت شود. انشاءالله 


1- 1 تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین 7/284 . 
2 2 روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقران 15/417 . 
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مصادیق اهل البیت در کتب تفسیری اهل تسنن 


1 العشا له اسف فوله: احل الیروی عرن عمر بن آبی سمخ آنه ها 
لما نزلت هذه الأاية علی النبی (صلی الله علیه و آله) : الما رید الله 
یدب عَنکم الاخس هل ابیت و بُطوِرَکُم تطهیراً فی بیت آم سلمة دعا 
الثبی (صلی الله علیه و آله) قاطمة و حستا و حسینا, و جعل علیا خلف 
2 
مسأله هشتم قول خداوند متعال است: هل لت روایت شده از عمر بن 
آبی سلمة که گفت: زمانی که نازل شد این آیه بر : نبی اکرم (صلی الله 
علیه و آله) :نما رید الله لامتِ عنم الایس آفل انیت بطر کم 
تطهیرا, رآ سم تا ی یا ۱ 
وخسن و خسین: زاء و قرار داد علی (علیه السلام) را بشت خود و آنها را با 
کساء پوشاندند و سیس فرمودند: خدابا اینها اهل بیت من هستند, پس 
رجس را از آنها دور کن و آنها را پاک و پاکیزه فرما.گفت ام سلمه من جزء 
آنها هستم ای نبی خدا. فرمودند؛ تو منزلت خود را داری وتو بر خیر هستی. 
و روایت شده از انس ابن مالک که رسول خدا (صلی الله علیه و اله) گذر 
می‌کردند رسول الله (صلی الله علیه و اله) به مدت شش ماه از درب 
س فاطمه (سلام الله علیها) , به هنگام نماز صبح و می‌فرمودند: نماز, 
ي اه بیت من: ائما برد الله یهت عَتْکمٌ الرجَس هل البیّتِ بطهر کم 
۳8 (1) 


1- 1 - أحکام القرآن,ابن عربی 3/1538 . 
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2 و قوله تعالی ما بُریذٌ الله مت عَتکم ال** عفن احل ات روی غن 
ی 7 
روایت شنده از آبی هید الخدری بدرستی. که تارل شده است. این آبة: در 
شان علی و فاطمه و حسن و حسین: (1) 
3 ابی یقظان از زاذان و او از حسن بن علی (علیهما السلام) روایت کرد: 
هنگامی که آیه شریفه اثما پرید الله لیذهب عنکم الژجس آهل ِ 
نازل شد. جلذ بزرگوار ماء محشد مصطفی (صلی الله علیه و آله) , 
اک( ۱ و ای ۳ 


هم هولاءآهل بیتی و عترتی, فاذهب عنهم الجس و طقرهم تطهیرآه 
خدایا! اينها اهل بیت و عترت پاک من هستند. رجس و ناپاکی را از ایشان 
زایل فرما و طهارت و پاکی را نصیب آنان قرار ده. 

از ابی جمیله روایتی بدین مضمون نقل شده است: 

روزی حسن بن علی (علیهما السلام) در کوفه با مردم نماز جماعت اقامه 
می‌کرد, نااهلی از خوارج خنجری در ران ان جناب فرو کرد. که بر اثر ان 
جراحت حضرت دو ماه بستری شدند. حضرت پس ‏ 0[ 
آمدند و بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند: ای اهل عراق! تقوا داشته باشید 
و این قدر بی‌پروا 


1- 1 آحکام القرآن (الجصاص) 5/230 . 
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با ما آمرا و میهمان سرزمین شما و اهل بیت نبي (صلی الله علیه و 
آله) شما هستیم که خدای سبحان در شآن ما فرمود: اه پونه الله لیذهب 
عنکم الرْجس آهل البیت و یطهّرکم تطهیرا. عامر بن سعد حکایت کرد. 
پدرم سعد در مدینه به معاویه گفت: ای معاویه! از رسول الله (صلی الله 
علیه و آله) در حق علی (علیه السلام) سه فضیلت شنیدم که اگر یکی از 
آنها برایم بود از شتران سرخ موی در نزدم محبوب‌تر و با ارزش‌تر بود. ای 
معاویه! روزی شاهد بودم که نبی (صلی الله علیه و اله) دست فرزندانش 
حسن و حسین (علیهما السلام) و فاطمه (سلام الله علیها) را گرفته, و 
خدای خویش را صدا زد و فرمود: خدایا! اينها اهل بیت من هستند, , رجس و 
بلیدی: وا از انا جهن کن ودانان زر پاک و پاکیزه‌گردان. عامر بن سعد از 
پدرش سعد نقل کرد روزی معاویه پدرم را دید و گفت: چرا ابوتراب (علی 
(علیه السلام) ) را ناسزا و لعنت نمی‌گویی؟ پدرم گفت: چون از رسول 
خدا (صلی الله علیه و اله) در مورد فضیلت و بزرگواری علی (علیه 
السلام) سه روایت شنیدم که مرا مانع از سب و ناسزا گفتن , به او شده 
است. و بدان اگر یکی از آنها درباره من بود, برایم از شتران سرخ موی 
محبوب‌تر و گرانبهاتر بود. ابو عبدالژحمان مسعودی از کثیر النوا از عطیه 
عوفی و او از, ایشعند ور خ نع کرد ان کرنهه اما بریم الله تخت 
عنکم الرْجس آهل البیت و یطهّرکم تطهیرا, در پاکی روح و طهارت نفس 
پنج تن یعنی نبی (صلی الله علیه و اله) , علی, فاطمه. حسن و حسین:. 

نازل شد. 
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عبدالله ين مسلم ملائی از ابو جخاف از عطیه عوفی از ابو سعید خدری 
نقل کرد: 

سول له (صلی الله علیه و آله) مذت چهل روز هنگام سحر به در خانه 
علی (علیه السلام) مش اسرد ند و وقتی فاطمه (سلام الله علیها ) را می‌دیدند 
می‌فر مودند: السلام علیکم يا اهل بیت مصطفی! و رحمة الله و برکاته 
وقت نماز و زمان اقامه نماز است,ٍ خدایتان رحمت کند. سپس آیه کریمه 
نما پرید الله لیذهب عنکم الْجس آهل البیت و یطهرکم تطهیرا را قرائت 
می‌کردند. و مجدداً می‌فرمودند: «آنا حرب لمن حاریکم و سلم لمن 
سالمکم». من دشمن کسی که با شما دشمن باشد هستم. و در صلح و 
تتلامتت:با کات کم.شما با آنان در -صلضه شلم بایدر هرت 

عطیّه عوفی از ابوسعید خدری روایت کرد: 

هنگامی که آیه کریمه و آمر آهلک بالصّلاة نازل شد, رسول اللّه (صلی الله 
علیه و آله) مدّت هشت ماه در سحرگاهان به در خانه کم (علیه السلام) 
می‌آمدند و می‌فرمودند: «الصْلاة رحمکم الله» ای اهل بیت مصطفی! 
هنگام نماز است. خدایتان راضفت. اکنده سبتتره: آبة ند جنه ها پرید الله 
لیذهب عنکم الْجس آهل البیت و یطّرکم تطهیرا را با صدای بلند قرائت 
می‌کردند, تا همگان بشنوند. ام سلمه می‌گوید عرض کردم, یا رسول ازله 
آیافن هم ان ابیت هستی؟ نی (ضلی اللهغانبه. د ال فرمووند هراد 
زنان خوب و خیراندیش هستی, علمم ای افش تین 
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دار رین تفت ان از مایت کرو رل لاه رس 
لام دا هم اه شام یه ره 
همسرت علی و فرزندانت حسن و حسین را به نزد من دعوت کن. فاطمه 
(سلام لت علیما) ببه مترل خود رفت.و آنان را فراخواند مکی به خدمت 
شوت ای اه مه ان رش یی سای نام ات وراه 
کساء فدکی را برداشته بر شانه آنان انداخت و زیر دستان خود جمع کرد و 
فرمود: ( (اللَه ان هغلاء آل محشد فاجعل صلواتک علی محشد و آل محشد, 
فانک حمید مجید) ) 
خدایا! اینها آل محمد هستند, صلوات خود را بر آنان قرار ده, به درستی که 
تو حمید و مجید هستی. ام سلمه می‌افزاید من گوشه کساء را کنار زدم تا 
در زیر آن‌جاف گیرم اما زسول خدا (صلی الله علیه و اله) بر من نهیبی زد 
و گوشه کساء را از دستم گرفت و فرمود تو از اهل بیت و آل محمد 
نیستی اما از زنان خوب هستي. (1) 
4 و آخرج ابن جریر و ابن آبی حاتم و الطبرانی عن آبی سعید الخدری 
رضی الله عنه قال قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) نزلت هذه الاية 
فی خمسة فی, و في علی و فاطمة و حسن و حسین ائما رید الله هِب 
عَتَکم الکس اف الب 5 یک مرا رسیل ال رصای له یه و 
ِ 9 تارل: بت ین آیه در موزد بنج نمی در مورد_من وعلی و 
طمه وحسن وحسین نما پرید د الله ليذهب عَتکم الرزچخس هل الب 5 
۳ 


تمه ناهد 226 
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و آخرج ابن جریر و الحام و ابن مردویه عن سعد قال نزل علی رسول 
(صلی الله علیه و آله) الوحی فادخل علیا و تمه ود ا مدا کت نویه ام 
قال اللهم هوّلاء آهلی و أهل بیتی ۱ 
تارل. ند بر زسول‌الله رصلی الم عنم و الم غعت: در خالنکد علی و 
قاطمه و فرزندان ام اه کت ی سا 
الله علیه و آله) فرجود ند خدابا ایتان خانواده فقو احل بسن هستد. 

و آخرج اين خرخقیه عون این عاسی رضی الله عمها فالء شهدا سول له 
(صلی الله غلبه و آلم) کستد آشهر باتی کل بهم باب علی‌تن آیی. طالب 
رضی الله عنه عند وقت کل صلاة فیقول السلام علیکم و رحمة الله, و 
برکاته آهل البیت [لما یذ لله لدب عم لسن أقل لت و بر کم 
تطهیر الصلاة رحمکم الله . ۲ 
از اش هی و ات تیودهم رتیل له رسلی ال ص ی 
مدت نه ماه؛ در هر روز» در وقت همه نمازها ان درب منزل علی 
تن ای طظالت ( غایمی! السلام) و می‌فرمودند: درود و رحمت خدا یز کات 
او بر شما آهل بیت؛ اما جر الله لت عنم الَجسن أقل الْسّت و 
هکم تطهیرا؛ وقت نماز است خدا رحمت کند شما را (1) 

5 - و قال سیدی محشّد بن آحمد بنیس فی شرح همزيْة البوصیری: «اّما 
تریة الله. لندهت. عتکم الععست. افل الست. و تطهرکم تطهیر» اکتز 
ی ی 


- الدر المتتور فن تفسیر الماتور 5/199 
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مفسرین فانلته آیه ها نزن ال هت الیسن امل ااست:* 

هکم تطهیرا, ال سا ی وین خر 0 

و قال العلامة سیدی محقّد جسوس فی شرح الشمائل: 

و بن علی فادخله, ثم جاء الحسین فدخل معهم نم جاءعت 
فاطمة فأدخلها, نت جاء علیْ فادخله نم قال: «اما بُریدٌ ال لدب عم 
الیکس اقل انیت و بطهرکم تطمیرا > وهی لک [شارة الق آنهم المراد 
باه الشت فی اا یه سیر سین این علی. او اهر زور تن کساء) 
حای دادن سنش جسین رعلبه السلام) ایند و پباسسن (صلی الله علیه و آله) 
او را نیز داخل کردند سپس فاطمه (سلام الله علیها) آمد و پیامبر او را 
وارد کرد سپس علی (علیه السلام) آمد او را همچنین وارد کردند و گفت: 
«زلما ترید الله لیدهت نکم العخش اهل الست و : کم تطهیرا» و در 
انشا اس اکاه ار ات وراه لت ام رن 
و حسین) هستند. 

و قال, الافام: احضد انضاء عضا مخمد بسن مصعب :و وتا الاوز اعی: تحوزنا 
شاد اند عهار فا رخلی علیم وله من ااسعم نی اه عنم عسعنوم 
قوم, فذکروا علیا رضی الله عنه فشتموه, فشتمته معهم, فلما قاموا قال 
لی: شتمت هذا الرجل؟ قلت: قد شتموه فشتمته معه... 

ایوعمان کقتی داخل سس وانلهس الا سسوم در حالی که کووهی نون اه 
بودند و انها اسم علی (علیه السلام) را بردند و او را مورد 
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4 قرار دادند و من نیز اورا همراه آن جمع مورد دشنام قرار دادم. 
وقتی آن جماعت رفتند او به من گفت آیا تو هم علی (علیه السلام) را 
مورد دشنام قرار دادی؟ گفتم بله آن جماعت دشنام دادند من هم دشنام 
دادم. او گفت آیا تورا با خبر کنم از آنچه از رسول الله (صلی الله علیه و 
آله) دیدم, گفتم بله؛ گفت وارد بر فاطمه (سلام الله علیها) شدم و از 
فاطمه (سلام الله علیها) سراغ علی (علیه السلام) را گرفتم, پس فاطمه 
گفت علی به نزد رسول الله (صلی الله علیه و آله) رفته است. پس 
تشستم متتظر آمدن او تا اینکه آمدند رسول الله (صلی الله علیه و آله) و 
و و 
تفنک ود احل ند ند و تزدیک. کر زسفل اللهر غلی و فا اجه و تشانه آنها را 
در مقابل خود و نشاند حسن وحسین را هر کدام را بر ران. سپس پیچاند 
لباسش را (یا کساء) سپس تلاوت کرد (صلی الله علیه و آله) این آیه را 
تما بُریة الله لِیذْهبَ عَْکَمْ الزسن جح أهل البِیّتِ و یرک تطهیراً و 
و (1) 

وت فان این آیی‌ ات را ایمم دنا سریه بن ون اهالخارت وتا 
محمد بن یزید عن العوام یعنی ابن حوشب رضی الله عنه عن عم له قال: 
دخلت مع آبی علی عاثشة رضی الله عنها فسالتها عن علی رضی الله 


ص: 100 

عوام از عمویش نقل می‌کند که: روزی همراه پدرم بر عایشه وارد شدم و 
از او در مورد علی (علیه السلام) پرسیدم. پس عايشه گفت. پرسیدی از 
مردی که از محبوبترین مردم نزد رسول الله بود, و دختر او را به همسری 
داشت در حالتی که او (فاطمه) محبوبترین مردم در نزد پیامبر بود! به 
تحقیق دیدم رسول خدا (صلی الله علیه و اله) علی و فاطمه و حسن و 
حسین را نزد خود خواند و لباس خود را به روی آنها انداخت و فرمود خدایا 
اینها اهل بیت منند پس پلیدی را از آنها دور گردان و آنها را به بهترین وجه 
پاک گردان. پس من جلو رفتم و گفتم ای رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) آیا من نیز از اهل بیت هستم. رسول‌الله (صلی الله علیه و آله) 
فرمودند دور شو, تو بر خیر هستی. (1) 


مصادیق اهل البیت در کتب تفسیری علماء شیعه 


تست اس اف آزت رحس این ام نها فقو و اه 
شرک و کفر و ضلالت و جهالت و تمام صفات خبیثه و اخلاق رذیله و ملکات 
یا ار حا مها سر ار ات 
رجس است و ذهاب از تمام اینها عصمت است و به اجماع تمام مسلمین 
شیعه و سنی غير این خمسه در زمان نبی احدی دارای مقام عصمت نبود 
نه در خلفاء و نه در زوجات و نه در غیر اينها و اهل بیت, اهل بیت پیغمبر 
است. (2) 
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2 - الما ری الله لدم عَتَکُمْ الاخس أَهل الْبیّتِ و بَُهْرَکُم تطهیراً محمد 
تین بعقواب: عن قدم: خر اضحایتا: عن آحمد بن محمد بن عیسی, عن ابن 
فضال, عن المفضل بن صالح, گن محنوبن لت العلنی: غرم اب ید الا 
(علیه السلام) : 

«و قوله: زا پریه لاه تاهت 3۶ کم زگره أَهَلّ الَیّت و بُصَقِرَكم تطهیراً 
لا (1) ,۰»و قول خداوند متعال: انما پرید الله. از ّ 

3 الف و لام تعریف در آن الف و لام عهد است و مقصود از آن, بیت 
نبقت و رسالت است. ابوحمزه ثمالی در تفسیرش گوید: 

حدیث کرد مرا حوشب از ام سلمه گوید, فاطمه (علیها السلام) نزد پیفمبر 
اضلی الله علیه و آله) آشدخ و حریره‌ای برای ۳ حضرت آخر در پیامبر 
فرمود شوهرت و دو پسرت را بخوان, پس فاطمه آنها را آورده و از آن 
حریره خوردند آنگاه پیغمبر کساء خیبری را قزر انعر آنان انداخته و گفت؛ 
اللهم هوّلاء اهل بیتی و عترتی فاذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا؛ بار 
خدایا اینان خاندان و خویشان منند, پس ببر از ایشان پلیدی را وایشان را 
پاک کن پاک کردنی. ام سلمه گوید: پس گفتم یا رسول الله و من با 
ایشانم. فرمود تو بخیر و سعادتی. 

و نیز تعلبی به اسنادش روایت کرده: 

از مجمع که گوید من با مادرم وارد بر عایشه_ شدیم. پس از خروجش بر 
علی (علیه السلام) در روز جمل پرسید. گفت: آن تقدیز 
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خداوند بود پس از علی (علیه السلام) پرسید. پس عايشه گفت می‌پرسی 
از من از محبوب‌ترین مردم, او و همسرش فاطمه محبوب‌ترین مردم نزد 
رسول خدا بودند, بحقیقت دیدم یج و فاطمه و حسن و حسین: را که 
پیغعمبر آنها را در زیر پارچه‌ای که بر سر انها انداخته بود جمع نموده, انگاه 
گفت: اللهمٌ هولاء اهل بیتی و حامتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم 
تطهیرا, گوید. پس گفتم يا رسول الله من از اهل شمایم فرمود دور شو که 
تو بخیری. (1) 

- بدانکه احمد حنبل در مسند خود از عطا اين آبی ریاح نقل کرده که 
ام تیه کت هم ری حصرت هماع ای ند 
بودند و در دیگ گلین, , نزد سید عالمین_ آورد ۳ آن روز آن بو ز, ان خانه من 
فص امه با ال ایا اه با مه راخ 
خواجه عالم فرمود: که ای نور دیده من! علی (علیه السلام) را با دو فرزند 
ایا مسا ری شون سای رس ار 
ان طعام خوردند جبرئیل از نزدیک ملک جلیل رسید و این ایه را اورد؛ نما 
بِرِید الله الایه پس ان سرور دین و مرکز دایره یقین کسائی را بر ایشان 
اتداخت و نزسود اللقم هولاء اهل, پیت حاحتی اللهم فانهب عنم 
الرجس و طهرهم تطهیرا؛ پس چون من اين دعا را از آن حضرت شنیدم 
اس اه ای هه ها اا ما ها سا 
تم ای و ۱ 


1- 1 ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن 20/111 . 
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فرمودند: انک علی خیر؛ یعنی تو رتبه اهل بیت من را نداری اما زنی نیکو 
کرداری و بصفات حمیده و خصال پسندیده موصوفي و مضمون این خبر را, 
اتوالسن خی کم اضعا اف کر حامه ام است ها عغوالا: 
محمد ابن عمران مرزبانی که: یکی از فضلای اهل سنت است روایت 
می‌کند از ابو الحمراء که من ده ماه ملازم حضرت رسالت بودم هر روز 
می‌دیدم که آن سرور دین پرور در وقت صبحدم می‌آمدند و دست مبارک 
بر در سرای شاه اولیاء و فاطمه زهر|ء (سلام الله علیها) می‌نهادند و 
می‌فر مودند: السلام علیکم و رحجمت الله و برکاته و ایشان در جواب 
می‌فر مودند: و علیک السلام یا رسول الله و رحمة الله و بر کاته. و چون 
سید عالم (صلی الله علیه و آلع) جواب ایشان مي‌شنیج مي‌فرمود که: نما 
ری الله لْدْهِتِ عَتکُمْ الرَجْسن أَهْل ابیت و بُطَهْرَکمْ تطهیراً و بعد از تلاوت 
ی آن بر ایشان مراجعت می‌فر مودند و به مصلای خود می‌رفتند و 
مشغول نماز می‌شدند و شبهه‌ای نیست که کذب (دروغ) از رجس است و 
خلافی نیست در اینکه امير المومنین (علیه السلام) دعوی امامت کرده, 
پس در دعوی صادق باشد و اصحاب حق بوده باشند و در مجمع نیز از 
ابوسعید خدری و انس ابن مالک و واثلة ابن الاسقع و ام سلمه و عايشه 
رت یا 
و فاطمه و حسن و حسین:. (1) 


ص : 104 

5 ابوداود روایت کرد از ابو الحمراءء گفت 

وا را ری سا 
الله علیه و آله) به در حجره فاطمه و علی: می‌آمدند و می‌فرمودند: 
الطْلاة رحمکم الله . سب ۰ 

زا پریه اه توت عت اگم ال ات بَطهر کم تطهیرآ. (1 

6 - روایات متعددی از ابوسعید خدری صحابی معروف نقل شده که با 
صراحت گواهی می‌دهد این آیه تنها درباره همان پنج تن نازل شده است ( 
(نزلت فی خمسة : فی رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین:) 
) این روایات به قدری زیاد است که بعضی از محققین نا متذاتر 
می‌دانند. از مجموع آنچه گفتیم چنین نتیجه می‌گیریم که منابع و راویان 
احادیثی که دلالت بر انحصار آیه به پنج تن می‌کند به قدری زیاد است که 
چای تزدید در آن باقی تمی‌گذارد تا آنجا که در شرح, احقاق الحق بیش از 
هفتاد منبع از منابع معروف اهل سنت گردآوری شده, و منابع شیعه در اين 
زمینه از هزار هم می‌گذرد؛ نویسنده کتاب شواهد التنزیل که از علمای 
معروف اهل سنت است بیش از 130 حدیث در این زمینه نقل کرده 
است. 

از همه اینها گذشته پاره‌ای از همسران پیامبر (صلی الله علیه و آله) در 
طول زندگی خود به کارهایی دست زدند که هرگز با مقام عصمت سازگار 
خونریزی 
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فراوانی گردید و به گفته بعضی از مورخان تعداد کشتگان این جنگ به 
هفده هزار نفر بالغ می‌شد.بدون شک این ماجرا به هیچ وجه قابل توجیه 
نیست و حتی می‌بینیم که خود عايشه نیز بعد از این حادثه. اظهار ندامت 
می‌کند که نمونه‌ای از آن در بحث‌های پیشین گذشت. عیب‌جویی کردن 
عايشه از خدیجه که از بزرگترین و فداکارترین و با فضیلت‌ترین زنان 
اسلام است در تاریخ اسلام مشهور است, این سخن به قدری بر پیامبر 
(صلی الله علیه و اله) , ناگوار امد که از شدت ناراحتی فرمودند: به خدا 
سوگند که هرگز همسری بهتر از او نداشتم, او زمانی ایمان آورد که مردم 
کافر بودند و زمانی اموالش را در اختیار من گذاشت که مردم. همه از من 
بریده بودند. (1) 


1 تسیر تموته 17/502 . 
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۳۳| روایاتی که در ذیل این آبه‌در. کتب شتیعه ونتی:. وخود 
دارد تشیار ز باد,استت وان آن عمت: که بنای ماد این کنات اختصار است, 
از آوردن همه کتب تفسیری و ذکر مطالبی که عینا در کتب تفسیری دیگر 

بود اجتناب کردیم.و تتها به آاوردن یک کتاب تفسیرق:-یسنده کردیم. 

عصفت حضرت تفر (سلام الله عاهاصن احتحاحابت: غلماء 

1 ابن ابی الحدید, شارح معتزلی مذهب, در شرح نهج البلاغه, از علم 
اینکه حضرتش معصوم از خطا و به دور از عمل ناپسند می‌باشند و کسی 
که دارای چنین صفتی بااشد در ادعایش محتاج به شاهد و بینه نمی‌باشد. 
اگر گفته شود برای ما دو دلیل اقامه کنید تا گفتارتان به اثبات رسد ما 
گوئیم: بیان نخست گفتار حق تعالی است که فرمود: انما پرید الله لیذهب 
عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؛که اين آیه جمعی را که از 
جمله آنها فاطمه (سلام الله علیها) می‌باشد را در بر می‌گیرد آن هم به 
اخبار متواتری که در این زمینه وجود دارد و اراده در این آیه دلالت بر وقوع 
فعل مورد نظر دارد. به علاوه گفتار پیامبر مدنی هم دلالت بر این سخن 
دارد آنجا که من‌فرضاید: «فاطمه بضعه منی من آذاها فقد با 
اذانی فقد اذی الله عزوجل» این گفتار دلالت بر عصمت صدیقه کبری دارد 
چون اگر حضرت از کسانی بودند که به گناه نزدیک می‌شدند, دیگر اذیت 
رساندن به ِ سبب آزار و اذیت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
نمی‌گردید. بلکه اگر کسی جزای لازم او را از ذم و يا اقامه حد, اگر 
اقتضای آن را داشت میداد موجب خشنودی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و 
اله) را فراهم کرده بود. 
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کر توا ورس 209 
از جلد 5 گفته برزبان آوریم که؛ چه بگویم درباره اینگونه گزافه‌گوئی و 
غلطپرانی‌های آن درباره ی آیه تطهیر. که در شان او و شوهر و پدر و 
فرزندانش در کتاب خدای عزیز نازل شده؟ چه بگویم درباره اين با آنکه 
اوای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را در برابر خویش می‌ياييم که: 
«فاطمه بضعه منی فمن اغضهها اغضبنی»؛ فاطمه پاره تن من است پس 
ی ی تا 
منی یوذینی ما اذاها و یعضبتی ما اغضبها». ( 

3 - مقریزی گوید: ۱ و یذینی ما آذاها» و 
النبی (صلی الله علیه و آله) 0 
یجب آن تکون معصومة. 

آفا دنل العضهه کی هون اغتی ع یا و فاطمه و ولدیهما, مقریزی با 
توجه به حدیث: «فاطمه پاره تن من است تعرض به او تعرض به من است 
و اذیت به او اذیت به من است» می‌گوید: پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و 
اله) معصوم است. پس پاره تن او یعنی جزتی از اوء و قطعه‌ای از او, 
واجب است که معصوم باشد و این دلیل عصمت در جمیع انها, یعنی علی و 
فاطمه و فرزندان علی و فاطمه است. (2) 


العن ۱6/2۰1 مه هل کناب فا مه سر هن دل پیامر 33 
2-2 -رسائل المقریزی/ 189 
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عجب از فریفته‌های دنیا که زمانی عصمت حضرت زهراء (سلام الله علیها) 
را منکر شدند تا اعمال غاصبین خلافت را توجیه کنند و زمانی غضب 
حضرت زهراء (سلام الله علیها) را نسبت به غاصبین خلافت منکر شدند و 
گفتند که هیچ اختلافی بین حضرت و خلفاء نبوده, تا به اين طریق به اعمال 
آنها صحه گذارند و آنها را از ظلم‌هایشان مبرا کنند. 


اما استدلال دوم برای عصمت حضرت زهراء (سلام الله علیها) 


( (و اد قالت الْمَلایِکَهُ یا مریم اِنّ الله اضَطفاي و لََري و اصطفاي عَلی 
نساء العالمین) ) ؛ 

و (به باد آوزفد) هنگامی را که فرشتگان گفتند؛ «ای مریم! خدا| تو را 
برگزیده و پاک ساخته؛ و بر تمام زنان جهان, برتری داده است. (1) 

این ایه که اثبات کننده عصمت و برتری حضرت مریم (سلام الله علیها) 
است وسیله‌ای است جهت بیان عظمت و عصمت حضرت زهراء (سلام 
الله علیها) , چرا که وجود نازنین ایشان افضل از مریم (سلام الله علیها) 
است چرا که رسول اکرم (صلی الله علیه و اله) خطاب به حضرت زهرا 
(سلام الله علیها) فرمودند: 

( (الاترضین‌ان تکون سیدة نساء هذم الأْمْةَ او نساء العالمین قالت پا آبت 
فاین مریم ابنة عمران و ادن ۷ فرعون؟ فقال : مریم سیدة نساء 
عالمها و آسية سيدة نساء عالمها) ) 


آل‌عمران: 42 
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ی ی مه اک ره ان ای سا ی ای اس کفاایه 
و اس سا سوم خر ان اه 
همسر فرعون کجاست؟ پس پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 
مریم سیده زنان زمان خود و اسیه سیده زنان زمان خود است. 11) 

پس این افضلیت در مقام عصمت هم می‌باشد و همانگونه که مریم (سلام 
ال وا توص مه ام ار سا 
می‌باشند. 

اما استدلال سوم برای عصمت حضرت زهراء (سلام الله علیها) 

در استدلال سوم باید گفت چگونه می‌شود کسی که غضب او غضب خدا و 
رضای او رضای خدا باشد معصوم از گناه نباشد. در حالتی که انسان‌ها 
هميشه نفع خود را در نظر می‌گیرند و راحتی خود را ملاک قرار می‌دهند و 
ان شخص, معصوم از هر خطائی باشد و در مورد حضرت زهرا (سلام الله 
علیها) باید گفت: اگر معصوم از خطاء نباشند بی‌جهت غضب می‌کنند و این 
عضب سبب غعضب خدا| می‌ شود و این مطلب با عدل خداوند در تعارض 
است, چرا که لا زم می‌ شود کب را بی جهت عقاب کند, بز) ‏ مصرز ۳ 
ترا رشام الله ها ها انار اه تفای عضفت پاش اون 
علماء اهل تسنن نیز چنین نقل کرده‌اند: 


1- 1 الطرائثف, ترجمه داود الهامی/ 380 . 
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قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : «فاطمة بضعة منی پریبنی ما 
رابها, و یوذینی ما آذاها» و النبي (صلی الله علیه و آله) معصوم, فبضعته ‏ 
آی جزوه, و القطعة منه بجچجب آن تکون معصومة. و اما دلیل العصمة فی 
جمیعهم», , آعنی علیا و فاطمه و ولدیهما, 

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: فاطمه پاره تن من است 
تعرض به او تعرض به من است و اذیت به او اذیت به من است و پیغمبر 
اکرم (صلن الله علیه و آله) معضوم انیت بسن باره نق آفعتی. جر نی از 
او و جزئی از او, واجب است که معصوم باشد و اين دلیل عصمت در 
جمیع آنها ,یعنی علی و فاطمه و فرزندان علی و فاطمه است. (1) 

و همچنین رسول‌الله (صلی الله علیه و اله) فرمودند: 

«انما فاطمة بضعة منی یسرنی ما پسرها» 

بدرستی که فاطمه پاره تن من است آنچه او را خشنود کند مرا خشنود 
کرده است. (2) 


1 زنل العف رز 897 1 
2 درشانل المفرره/ 197 


11 1 2 


خر تطر فقر ام رای له لیهست اسان وه 
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حضرت زهراء (سلام الله علیها) اسوه ایمان و تقوی 

اگر کسی بخواهد به ایمان و یقین حضرت زهراء (سلام الله علیها) پی ببرد 
تنها کافیست به سراغ احادیث اهل البیت: برود تا آنها پرده از این حقیقت 
کنار زنند و برای محبین؛ حقیقت آیمان حضرت زهراء (سلام الله علیها) را 
بازگو کنند لذا ما در پی این حقیقت به سراغ احادیث پیغمبراکرم (صلی 
الله علیه و آله) و حضرات اهل البیت:رفتیم, که ما حصل آن, این روایات و 
سخنان گوهر بار است که خود دریچه‌ای است به سوی معرفت و شناخت 
حضرت زهراء (سلام الله علیها) . ۱ 

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و اله) درباره دخترشان حضرت 
فاطمه (سلام الله علیها) فرمودند: 

«ان ابتتی قاطِمَة ملاً الله قَلبا و جوارحها ایماناً (لی مُشاشها» (1) 

به تحقیق دخترم فاطمه, قلب و تمام جوارحش مملاّ از ایمان و یقین 
گشته ه طوری که بتر از آنمرتی. آمان و بقیی قیل تصقر نیست. 


1- 1 دلائل الامامة (ط - الحدیثة) 1 جلد. 


رت 3 11 

اول: ایمان قلبی دوم: ایمان عملی ۱ ۱ 

ایمان قلبی و باطنی ان است که در درون انسان بد بر می‌اید و از ان پا 

تعبیر اتی جچون اعتقاد, باور درونی و معرفت پاد می‌ شود. وجود ایمان و باور 

درونی از ضروریات زندگی بشر است به طوری که تصار این امر که 

فردی بدون اعتقاد و باور قلبی وجود داشته باشد غیر قابل قبول 

است.می‌دانیم که خداوند متعال از اهل اسلام اعتقاد و باور درونی نسبت 
به امور ضروری مانند وجود خداوند, پیامبران. روز حساب و... را خواسته 

است اثّا تنها اعتقاد قلبی را برای یک مسلمان کافی نمی‌داند و از او 

ی ای کی اسان ای بو را اعا ناسا تا سار را 

اسلام در این مورد می‌فرمایند: 

«الایمان ما خلص فی القلب و صلقته». (1) ۱ 

(ایمان ان است که در قلب ایجاد شود و عمل انسان بر اساس ان انجام 

پذیرد.) یعنی ایمانی که فقط در باطن انسان جای گیرد و عمل انسان را 

نبحت تأثیر خود قرار ندهد, آن ایمان حقیقی نبوده و مقبول حق تعالی قرار 

تفف ؟ یر د. 

«الایمان اقراه بالْسان 2 بالقلب و ۳۳ الا رکان و 


1- 1 الأعمال تحف العقول/ 276 -معانی الاخبار/ 180 - کنز العمال, 
حدبت شماره 

2 2 عیون اخبار الرضا 2/28 شماره 17 ؛ امالی شیخ صدوق/ 221 
شماره 15 ؛ خصال 1/179 شماره 242 ؛ امالی شیخ طوسی 1/290 ؛ 
اعلام الدین/ 75 ؛ اخبار اصبهان 1/138 -سنن ابن ماجه 1/25 ؛ تاريخ بغداد 
5 التدوین 1/492 - اصول کافی 2/27 - نزهة الناظر/ 23 - نهج 
البلاغه, حکمت 227 . 
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ایمان عبارت از اقرار در زبان, باور داشتن در قلب, و عمل کردن بر 
اه ای ات 
از همین روست که در جای دیگر می‌فرماید: 
((الایمان و العطل آخوان توامان مدففان لا تفترقان: لا بقیل ال آخدهها 
الا بصاحبه.) ) 
اسان و .عم و دی اون یه شم تایه و از کسویک عازن 
نمی‌پذیر ند. 
و خداوند عرٌ و جل هیچ یک از آنها را به تنهایی نمی‌پذیرد و هر دو را با هم 
مخواهق. و فان صاوق علم. الشای می رات مان عم 
کل فا انمان. عمل: استت هم ی مسر ان عمل کش اسان 
نیست.حال به حدیث رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) درباره 
حضرت فاطمه رل الله علیه و اله) باز می‌ گردیم و در می‌یابیم که ایمان 
فاطمت ( لاه ال علیها ها ابمان علی است که وی تک تام 
اعتقاد درونی باشد و اعمال او تحت تا یدزیا نها محیط, عادت. تربیت و 
۰ و نه صرفا جنبه فعلی و عملی دارد بلکه رسول خدا (صلی الله علیه و 
درباره ایمان حضرت می‌فرمایند: 
با لاه لها معواحرا اما مسا 
دک است. 
و نکته دیگر اینکه ایمان فزونی و کاستی می‌پذیرد: امام صادق (علیه 
السلام) در این مورد می‌فرمایند: «الایمان حالات و درجات و طبقات و 
منازل» ایمان دارای حالات مختلف, درجات متعدد. طبقات و منازل متفاوت 
است. و نیز می‌فرمایند :ْن المومنین بعضهم آفضل من بعض: اشخاص 
دارای ایمان از نظر ایمانی برخی بر برخی دیگر برتری دارند. 
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و همختین تيامر. اشلاض (صلی الله غلیهرو اله) در این ذضیقه فر فودم‌آند: 
«الایمان یزید و ینقص» 

ایمان زیادت پذیر و کاستی پذیر است. 

و از این روایات معلوم می‌گردد که تحت تنیز بنکین علل و عوامل, ایمان 
انسان قوی يا ضعیف می‌گردد تا آنجا که در برخی به اوج می‌رسد و به 
فرایه خقین؟ هی ره وبا سای مصوص سعتن مق بدترد که کف ن 
فا هی در ور و پا تحت امد اما ی است اوج گرفته هر 
بالاتر استقرار یابد. اما فاطمه زهراء (سلام الله علیها) چه در زمان حیات 
پیامبر و چه در مذت کوتاه زندگانیش پس از رحلت او از ایمانی در اوح 
بزخووذار بود و از این زهگندر است که. رسول‌اکزم (ضلی الله: علية و اله) 
درباره او فرمودند: 

( (... ملاً الله قلبها و جوارحها ایمانا و بقینا الی مشاشها...) ) 

قلب و اعضاء و جوارح فاطمه از یقین او مملوْ گردیده و او در اوج مراتب 
ایمان و یقین قرار گرفته است. 

همان ایمانی که حضرت علی (علیه السلام) در موردش می‌فرمایند: 

( (غاية الایمان الایقان) ) 

نهایت ایمان یقین است. 
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یعنی اگر ایمان در وجود انسان راسخ گردید و به واسطه «عمل آگاهانه» 
تثبیت شد, دارنده از به مقام یقین که بالاترین رتبه ایمان است دست 
می‌يابد. و یقین چیزی است که در دنیا بالاتر ان را نمی‌توان کسب کرد 
هلر تفای آساام رای لاه هه ان در ان مود هو وه 
([(خیرا القی کین العلت التفین).. 

برترین چیزی که در قلب انسان 7[ 

و آن که به درک مرتبه یقین توفیق یافت نجات می‌یابد و رستگار می‌شود. 
( (باليقین تدرک الغاية القصوی) ). . 

با یقین «غایت قصوی» به دست ی 

و امیرالمومنین (علیه السلام) فرمودند: 

( (من آیقن آفلح ) ) . ۱ 

هر که به مرتبه یقین رسید رستگار می‌شود و نجات می‌یابد. ۲ 

آری» ایمان فاظمه (سلام الله علیها) به اوج خود زسیده بود تا آنجا کة 
مرتبه یقین را ادراک کرده, و در یقین نیز از آن جهت که دارای مراتب و 
درجاتی است, در برترین منزل قرار گرفته بودند. از این روست که 
راکش رل الله مه الا وا ای یم ده 
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«ملاً الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا ٍلی مشاشها». 

فاطخهبه مفانی رسیدم که بالانو ان آنتمتضر انیست: 

ایمان به خداوند و روز رستاخیز چنان سراسر وجود مبارک دختر پیامبر 
(صلی الله علیه و اله) را در بر گرفته بود که در میان زنان زمان خود و 
پس از او هیچ زنی نبوده که همتا و همپای او باشد و در میان تمام زنان 
جهان در طول دوران هستی فقط سه زن توانسته بودند به مقامات بسیار 
والایی نایل شوند. مریم و مادر بزرگوار فاطمه (سلام الله علیها) حضرت 
خدیجه (سلام الله علیها) و آسیه همسر فرعون. تمام وجود فاطمه (سلام 
الله علیها) من ذات ربوبی ذوب گردیده بود و جز» و پروردگار و لقای 
الهی چیز دیگری نظر او را به خود جلب نمی‌کرد, هنگامی که پیامبر (صلی 
الله علیه و اله) اژ او درباره کفبود و : نیازهایش می‌پرسد جوابی می‌دهد که 
برای ما تکان دهنده است, میفرمایند: ) (شغلنی عن مه لذن خدمته, لا 
حاجة لی غیر النثظر الی وجهه الکریم.) ) لذتی که از بودن در محضر 
حضرت حق نصیب من می‌گردد چنان مرا در خود غرق می‌نماید که از هر 
خواهش و حاجتی غافل و بی‌نیاز می‌گردم. و شوق وصال او همه نیازها را 
و کاستی‌ها را از یادم می‌برد و مرا جز به تماشای وجه مقام ربوبی به 
چیزی دیگر فرصت نمی‌دهد. آری! عشق و ایمان فاطمه (سلام الله علیها) 
به خدایش چنان عمیق و ریشه‌دار بود که پس از یک کار سخت روزانه, 
تمام شب را بیدار می‌ماند و به راز و نیاز با 
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محبوب سپری می‌نمایند و آنقدر در محراب عبادت بر پای می‌ایستادند و 
دعا می‌کردند که پاهایشان تاول می‌زد. تازه عروسان را دیده‌اید که چگونه 
در شبها و روزهای اوّل زندگی, بلکه تا هفته‌ها وماهها, سبکبال و بی‌خیال پا 
در خانه همسر می‌گذارند و ایام متمادی را به شادمانی و خوشی سیری 
مه 
زندگانی مشترکش با حضرت علی علیه السلام) اشک او را جاری 
می‌سازد و در مقابل سوال همسرش پاسخ می‌دهد: ورود امروز من به 
خانه تو, مرا به یاد منزلگاه بعد از اين, و به یاد ورود در قیامت افکنده 
است و اینکه در ان روز باید قیام کنم و به سوالات ربوبی پاسخ گویم. 
حضرت فاطمه (سلام الله علیها) از چنین ایمانی برخوردار بودند, که 
شایستحین ان را پیدا کردند که پدرشان درباره ایشان بفرمایند: 

( (اشتاقت الجئْة |لی آربع من التساء: مریم و آسية و خديجة و فاطمة.) ) 
بهشت مشتاق چهار زن است: مریم» آسیه, خد بجه و فاطمه. 

) (فاطمة سیدة و هذه الامُة) ( 

فاطمه سرور زنان اين امّت و برترین آنهاست. (1) 

و در آخر, آوردن اصل حدیث رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در مورد 
ایمان حضرت زهراء (سلام الله علیها) خالی از لطف نیست. 
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آله) » 00 

ال رای و هار ادرف اس نون که توس رش 
خ صا اه وا را ی ای اه ۱ 
فرستادند تا به او بگویم که برای کاری به نزد پیامبر بیاید. پس به طرف 
خانه وی رفتم و او را صدا کردم ولی کسی جوابم نداد, نگاه کردم و دیدم 
سا ار مر ای ما وا 
1 1 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و رسول خدا سخنی در گوش او 
گفت که من نفهمیدم, پس از آن من گفتم: تعجب کرده‌ام از اين آسیایی 
ود ی 
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ره 12 

ی وم اس اسب اتف انیم ال عم انا وا سم واه 
قلب و جوارح دخترم فاطمه را از ایمان و یقین انباشته است. و چون او بر 
وتا مات ام تسام الله فلیها) عالم است لا اعا هایس 
یاری و مدد می‌رساند و او را بی‌نیاز می‌گرداند, نو نا که خداوند 


رت[ 9[ 


حضرت زهراء (سلام الله علیها) و علم ایشان 





ص: 122 

حضرت زهراء (سلام الله علیها) و علم ایشان 

یکی از جنبه های مورد غفلت در زندگانی حضرت زهراء (سلام الله علیها) 
جنبه علمی ان بانوی مکرمه می‌باشد که در این فصل به بخشی از احادیثت 
و مطالبی که دلالت بر علم حضرت دارد اشاره می‌کنيم. هرچند از جهت 
اب دریا را گر نتوان کشید پس به قدر تشنگی باید چشید 

ادله‌ی متعددی وجود دارد که بر عالمه بودن حضرت دلالت می‌کند که به 


دلیل اول: احادیثت کثیری است که دلالت بر علم حضرت دارد. 


۳ امام صادق  (‏ ان السلام) شنیدم که در باره قول خداوند متعال, «مرج 
البحرین یلتقیان» فرمود: علی و فاطمه دو دریای عمیق از علم هستند که 
یکی بر دیگری ستم نمی‌کند. «یخرج منهما اللوْلوٌ و المرجان» و از میان آن 
دو حسن و حسین به وجود آمده‌اند. (1) 

2 - ( (و یهدّا الاشتاد عُنْ صالح بُن عُفَبَة عن تزید بن عَبّد المَلِ عَن آیی 
جعفر (علیه السلام) قال: لَمّا وْلدَت قَاطمَءٌ (علیه السلام) وی الله ای 
لک قاتطو 
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ص: 123 
به لسان هم مُحَمّد (صلی الله علیه و آله) قستَاها فاطمة قال انی قطن 

الیل فطقی من اسب فا اد ح ( ۱ 
ْطتها الله یالیلم و غن الط ی المبتای) )" 
شیخ صدوق در علل الشرائع. از امام باقر [علیه السپلام) روایت می‌کند: 
هنگامی که دختر پیامبر (صلی الله یه اله) تاه شدند خدای عژوجل 
به یکی از فرشتگان وحی نمود تا کلمه فاطمه (سلام الله علیها) را بر زبان 
تا کار یا اس ای امه و اس و 
فاطمه نهاد و به او فرمودند: من تو را با علم و دانش همراه, و از پلیدی 
پاک نمودم. سپس امام باقر (علیه السلام) فرمودند: به خدا سوگند که حق 
تعالی فاطمه را در روز عهد و میثاق با علم قرین و از پلیدی ها و حیض بر 
کنار نمود. (1) 

3 - ( (عن علي (علیه السلام) قال: کنا عند رسول‌الله (صلی الله علیه و 
آله) قفا رونت ای خير للنساء؟ یه بالی کنا چتن تخرفتا: 
فرجفت. الی فاطمه (علپاالسلام فافیریها بانحی فال لا وسول ال (صلی 
له علیه و آله) و لیس احذ منا علمه ۱ ۳۳| 
ای ام اس رال یت اس 1 (صلی 
له و ال لت ۰ مسل له اصلی ات عله و ال سای 
وخ الا هیر اب آن انیین ااسعال. ع برایم السالم 1 
(ضلی ال غله و له .من آخبری قلم علعه ودات نی ؟۱ مات 
تاه ی ای وا اس 


بضعة منلی ) 


ص: 124 
علی (علیه السلام) می‌فرمایند: ما در حضور پیامبرخدا (صلی الله علیه و 
اله) نشسته بودیم,. حضرت سوالی را مطرح کردند ولی کسی جواب ان را 
نداشت و ان این بود که: «جه چیزی برای زنان خوب است ؟» 
چون من به خانه مراجعت نمودم, قضیه را به اطلاع فاطمه (سلام الله 
علیها) رساندم, آن بانوی عزیز فرمودند: من جوابش را می‌دانم و آن اینکه: 
«زنان مردان را نبینند و مردها زنان را» علی (علیه السلام) می‌فرمایند 
چون من این جواب را از فاطمه (سلام الله علیها) شنیدم, به حضور پیامبر 
رسیده و عرض کردم: يا رسول‌الله شما سوالی فرمودید که: «چه چیز 
برای زنان خوب است ؟» اینک من جواب ۳9 را فی توت .ان اینکه: «زنان 
مردان را نبینند و مردها زنان را». 
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: پا علی! تو هنگامی که در نزد 
من بودی جواب این سوال را ندانستی. علی (علیه السلام) می‌فرمایند؛ 
جواب دادم: «من از فاطمه (سلام الله علیها) یاد گرفتم.» رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله) با تعجب فراوان از آگاهی فاطمه (سلام الله علیها) 
۰ فاطمه (سلام الله علیها) پاره‌ی تن من است. (1) 

- ( (قال: و عصَرّت امَرأه عَنْد الصدبقة فاطمَءّ (سلام الله علیها) ققالث: 
ان لب ولد ضعیته وق لسن علنا مس آقر لا شاه وق : ۰ 
[لبي آسالي قسالث فاجابها عَن دلک, نم تس فاجانت نم تلّث الی أنْ 
عَسشْرث فاأجابث نم * من الکترة و قالرت: لا شوه یک تا بت رشول 
الله, قالت قَاطمَهٌ : هام تی سَلی عمّا بدا لي, | رایتِ من الذی 


ك- 
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ص: 125 , ِ 
بَصد بَضعذ بَوماً الي سَطح بحِمْل تقبل و کِراة ماه آلف دیتار أ نف علَیْه؟ فقالث 
اٍ ققالت: أکریث آتا یل مسالة باکتر ما یی الری | 

خی آن لا ییْفْل عَلت. سمغث آبی صَلواث الله علنه تفول: [ن 
شیعیتا بُْسَرُونَ قَبْحلَْ عَلََهمُ من خلع الَْرَاماتِ عَلی قَدّرٍ کنر علومهِمْ و 
جذهم فی اژشاد ) ) . 
و و و (سلام الله علیها) آمد و عرضه داشت: 
مادر ضعیفی دارم که در مورد نمازش دچار شبهه و سوال شده است و 
مرا برای حل ان به محضر شما فرستاده است. حضرت فاطمه (سلام الله 
علیها) پاسخ وی را فرمودند: اما ان زن تا ده سوّال پرسید و حضرت جواب 
همه‌ی انها را بیان کردند. پس از سوال و جواب‌ها, ان زن شرمنده شد و 
غرض کرد من باعت مت برای شا فروندرسول الله (صلی الله ای 
و آله) نشوم! اما حضرت فاطمة (سلام الله علیها) فرمودند: هر مسأله‌ای 
برایت پیش آمد بیا و از من بپرس. آیا اگر کسی یک روز و در قبال یکصد 
هزار دینار اجیر شود تا بار سنگینی را به پشت بام ببرد آیا این عمل برای 
او سنگین و ناگوار است؟ آن زن پاسخ داد: خیر. حضرت فرمودند: مزد من 
در برابر هر مساله‌ای که از من پرسیده شود, بیشتر از وزن مرواریدهایی 
است. که فاضلعی رمین. ۲ عرس زا.یز کیده اشت. بس هاستم است 
سوالاتی که از من پرسیده می‌ شوند اصلا باعث زحمت و ناخوشی من 


نشود. (1) 
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ِ ۳ ی 
طالت: ها السلاس ماع شاه الا یا ال شنه سای 
که مان فاطمه املام الله یا ار اسان افباوف من نکسا 
به تو بگویم که در جهان هستی چه بوده, چه هست., و تا روز قیامت چه 
خواهد شد. عقّار گفت: در این حال دیدم که علی (علیه السلام) بازگشت, 
رن هیال امخارکسضا ایک با حصور بای ری اه عم 
اه درو سس ار اصای ال ی ال ان تور 
ابوالحسن! نزدیکتر بیا, پس علی (علیه السلام) نزدیکتر رفتند و در کنار او 
نشستند و پیامبر (صلی الله علیه و آله) به وی فرمودند: حال تو می‌گویی 
سل دا (صلی الله علیی الم فرموه کل ایک اه رها ال 
علیها) به تو چنین و چنان گفته است و تو نزد من آمده‌ای تا درباره آن جوبا 
وی علی (علب السام پرشیده ایا نون فاظنه رسلام الله علیها از ور 
من است؟ پیامبراکرم (صلی الله علیه و اله) فرمودند: ایا تردید داری؟ 
الته کش است: ول یه الم سوه شتر تسود ار تون 
شا اه اه وا ی سای 
به خانه‌اش داخل شد و من نیز با او داخل شدم, فاطمه (سلام الله علیها) 
به او گفت: مثل اینکه نزد پدرم رفته بودی تا آنچه را که به تو گفته بودم 
باس ول کی ی له السارا که سین است ام فاطمت سم 

اللهعلیوا ها مه رسای الله علییا کقت اج 


ص: 1929 

ابوالحسن! بدان که خدای تعالی نور مرا (در عالم ذژ) خلق کرد و 

فاصله مشغول تسبیح خداوند کردید. سیسن آن تور را.به. ضورت 0۹ 
نورانی در بهشت درآورد. هنگامی که پدرم در واقعه معراج داخل بهشت 
گردید خداوند تعالی به او وحی نمود تا از میوه‌های اين درخت برگرفته و 
بخورد, و پدرم چنین کرد و بدین وسیله خداوند مرا در صلب پدرم قرار داد 
و سپس در بطن مادرم خدیجه دختر خویلد. و من از وی متولد شدم. پس 
من از آن نورم. بدان که نسبت به هر انچه بوده. هست و خواهد بود عالم و 
آگاه هستم, ای ابو الحسن! مگر نه آن است که موّمن بوسیله نور خدا 
می‌بیند و نظاره من کند. 

این احادیث به صراحت به علم فاطمه زهر|ء (سلام الله علیها) اشاره 
می‌کند. 


دلیل دوم: هم شبان و هم کفو علی (علیه السلام) بودن 


حضرت زهراء تنها هم شآن و هم کفو امیرمومنان, علی (علیه السلام) 
بودند وبا توجه به روایات متعددی که وجود دارد اگر حضرت خلق نمی‌شدند 
هم کفوی برای حضرت علی (علیه السلام) نبود. و از آن جهت که علم, 
یکی از اسباب کفویت است. باید گفت که حضرت ۱ (سلام الله علیها) 
نیز صاحب علم و فضیلت بودند چرا که هم کفو ایشان. چنین بودند و 
خودشان فرمودند: 

«بپرسید از من از هر چیزی که نمی‌دانید و از هر چیزی که می‌خواهید زیرا 
که در این سینه. علومی انباشته شده که از پیامبر (صلی الله علیه و اله) 
فراگرفته‌ام و همواره دنبال مردمی هستم که لیاقت داشته باشند, تا آ را 
به آنها بیاموزم». 


ص: 129 
پس فاطمه (سلام الله علیها) نیز دارای چنین مقام علمی بوده است. 
که هم کفو علی (علیه السلام) بوده است. 


‌ 


1 - ( (عد ده من آضخایتا عَن مد بن مُحمّد عن الوساء عن ابر عِن 
یوِنْسَ سن تن طَبیانَ عَن آبی عَبّد د اللّه (علیه السلام) قال تست وا ۳ 
ال تبازک و تقالی حَلّق آمیر الْمْْمنینْ (علیه السلام) لعَاطِمَة ما کان لها 


َو عَلی طَهُر الأض من دم و مَن دُوَه.) ) 
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 
اک خداهند. غار ک دعالی, خلق. عکیدق نفد أمیدالمه‌فتین. (علنه. التیتاام ۱ 
برای فاطمه (سلام الله علیها) هیچ هم کفوی (نظیری) برای فاطمه (سلام 
الله علیها) بر روی زمين, از آدم وغیر آدم نبود. (1) 
2 - لو لا آن الله تقالی حَلَقَ قاطمة لِعلي ما کان لها علی وَجّه الأَرَض کف 
دم فمَن دوته. (2) ۳ 

حسین بن خالد از حضرت رضا (علیه السلام) و ان حضرت از پدران 
بزرگوار خوته و آنان از حضرت علن ( عنم السلام) تقل کرده‌اند کم 
حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) به من فرمودند: ای علی! 
بزرگانی از قریش در مورد ازدواج فاطمه با تو مرا سرزنش کردند و 
گفتند: ما او را از تو خواستگاری کردیم ولی او را : به ما ندادی بلکه به عقد 
علی ذراآفزدی؛ من هم به آنان گفتم: قسم به خدا من این کار را نکرده‌ام, 
خداوند او را به شما نداد و به عقد علخ درآورد, 
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ص: 130 

جبرئیل بر من نازل گشت و گفت: ای محمد! خداوند (جل جلاله) 
می‌فرماید: اگر علی را خلق نکرده بودم, برای دخترت فاطمه (سلام الله 
علیها) , در روی زمين, از ادم تا خاتم, کفو و همتایی نبود. (ط) 


دلیل سوم: احادیثی است که حضرت را افضل همه زنان معرفی می‌کند 


( (حَدتتا مُحَقَذ ؛: بخ الْجسَن بُن أَحْمَد بن الوّلید رَجمة الله قال حَدَنتا مُحَمَذٌ بن 
لسن ار عن لاس ۲ بنِ ِ عَن آیی اشحاق عن الحسَن بُنِ زیاد 
العطار قال: فلث لايي عبُدالله (علیه ِ قول ز سول آلله قَاطِمَهٌ سَیدَهُ 
نساء هل الجَتَة [ سَید سَیده و نساء عالمقا قال د ک مت و قَاطِمَهٌ سید نساء 
أهلِ له ول وضو الله (صلی الله علیه و 
آله) الَحسَنْ و الحسَیْنْ سِیدا سَباب آَهّل الجَتّه قال هُمّا و الله سَیْدا باب 


هل الْتَه ین الاقلین و لاخرین.) ) 
حون آبن زیاد عطار گفت: ۳" 

کفتم به امام صادق (علبه السلام) قول رسفل آلله (صلین الله غلیه: و آلد) 
که قاطعه. (سلام الله علیها) شرور زنان اهل بهشت است. آبا سوور زنان 
زمان خود بود؟ حضرت فرمودند: انکه (سرور زنان زمان خود بود) مریم 

بود و فاطمه (سلام آلله علیها) سرور زنان اهل بهشت است از اولین و 
آخرین. سپس گفتم قول رسول الله (صلی الله علیه و آله) حسن وحسین 
سرور جوانان اهل ِِِ 1 ۳ آن دو به خدا سوگند: . سرور 
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۱ 
پر همگان واضح است که افضلیت را اسباب و دلائلی است, که یکی از آنها 
ِ است همانگونه که خداوند در قرآن رمی کرما بند: 

(و قال هم تب رن له قَذ بَعت لك طالوت مک قالوا آنّی یَکُونْ له 
ملک عَلینا و تکن | خو بالقلی ه و لبم نت سعة من الما قالش ال 
اصَطفاة لبم و زادغ بط فی الم و الجسم و تی ملک من 
شاء و ال واسغ عَليمْ, ) ) (1) 

و سای که ها کت «خداونی اطالت) با ساعه ماس ای نا 
مبعوت (و انتخاب) کرده است.» هد «چگونه او بر ما حکومت کند, با 
اينکه ما از او شایسته‌تریم. و او ثروت زیادی ندارد؟!» گفت: «خدا او را بر 
شما برگزیده, و او را در علم و (قدرت) ِپ_ وسعت بخشیده است. 
خداوند, ملکش را به هر کس بخواهد, می‌بخشد. و احسان خداوند وسیع 
اشت هار لنافت افراد برای مصب‌هاا آگاه اس 

این آنة خود گواهی است که علم, وسیله شرافت و برتری است واگر 
فاطمه زهراء (سلام الله علیها) افضل از همه زنان ره 


دلیل چهارم :مصحف حضرت زهراء (سلام الله علیها) 


حماد بن عیسی گوید: 
شنیدم از امام صادق (علیه السلام) که فرمود: زنادقه در سال صد و 
علیها) دیدم. 


ابقر 287 


ص: 132 

عرض کردم: مصحف فاطمه ( سلام الله علیها) چیست؟ فررمودند: چون 
خدای تعالی پیغمبرش (صلی الله علیه و آله) را قبض روح فرمود, فاطمه 
(سلام الله علیها) را از وفات آن حضرت اندوهی گرفت که جز خدای عز و 
جل مقدارش را نداند, بدان جهت خداوند فرشته‌ای برایش فرستاد که او 
را دلداری دهد و با او سخن گوید, فاطمه (سلام الله علیها) از این داستان 
با امیرالمقمنین (علیه السلام) شکایت کرد «یعنی گزارش داد و يا شکایتش 
از نظر ننوشتن سخنان فرشته بود» علی (علیه السلام) فرمودند: چون 
آمدن فرشته را احساس کردی و صدایش را شنیدی, بمن بگو, پس فاطمه 
(سلام الله علیها) به امیرالمومنین (علیه السلام) خبر دادند و آن حضرت هر 
چه می‌شنید می‌نوشت, تا انکهة از آن سخنان مصحفی ساختند, اما در ان 
مصحف چیزی از حلال و حرام نیست, بلکه در ان علم به پیش آمدهای 
اينده است. (1) 

2 - و همچنین قول ابوبصیر که می‌گوید_ ابی بصير گوید: 

خدمت امام صادق (علیه السلام) رسیدم و عرض‌کردم: قربانت, می‌خواهم 
از شما پرسشی خصوصی کنم. در اینجا کسی هست که سخن مرا بشنود؟ 
گوید: امام پرده‌ای که میان او و اتاق دیگری اویخته بود را بالا زدند و سری 
در آن کشید, و سپس فرمود: ای آبو محمد, از هر چه می خواهی بپرس. 
گوید: گفتم: قربانت. شیعیان می‌گویند: که رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) به علی ِِ السلام) بابی از دانش آموخته, که از آن هزار باب برای 
وی نو ده شده؟ فرمودند: 
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ص: 133 

ای ابا محمد. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به علی (علیه السلام) 
هزار باب آموخت که از هر باب آن هزار باب گشوده می‌ شد, گوید: گفتم: 
بخدا علم این است, ساعتی آن حضرت سر انگشت به زمین زد و سپس 
فرمود* محففا این علم است ولی یار ان+علم. کامل.:و تهانی. تیتت. .و به 
راستی جامعه نزد ما است و مردم چه می‌فهمند که جامعه چیست؟ گفتم: 
قربانت. جامعه چیست؟ فرمود: یک دفتری است که هفتاد ذراع به ذراع 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) طول دارد و به املاء آن حضرت است 
که از زبان خود بیان کرده و علی (علیه السلام) به دست خود نولشته, هر 
حلال و حرام و هر چه مورد نیاز مردم باشد در آن است تا برسد به حکم 
ارش, یک خراش در تن. و دست بر من زد و فرمود: ای ابو محمد, به من 
اجازه می‌دهی؟ گوید: عرض کردم: قربانت. من در اختیار شما هستم هر 
چه خواهید بکنید, گوید: یک فشاری به دست من داد ند و فرمود: حتی ارش 

اين عمل هم در آن ذکر شده و در اين حال چهره خشمگینی داشت, گوید: 
گفتم: به خدا علم این است., فرمود: این 


13222 
هم علم است ولی باز علم نهائی و کامل نیست و ساعتی خاموش شدند و 
باز فرمودند: و به راستی در نزد ما است جفر و چه می‌فهمند که جفر 
چیست؟ گوید: عرض کردم که: جفر چیست؟ فرمودند: یک ظرفی است از 

و که ار سا ایا وس دا کی 
اسرائیل, گوید: گفتم: به راستی این است همان علم کامل, فرمودند: 
هم علمی است ولی باز ان علم نهائی و کامل نیست. و ساعتی خاموش 
شد و باز فرمودند: به راستی یا ۳ الله 
فاطمه (سلام الله علیها) چیست؟ فرمود:سه برابر اين قرآنی که میان 
فاص کر و را یواست سا 
ارام ال اس سس ام ای اس اسان 
علم نهائی و کامل نیست, و ساعتی خاموش شدند و باز فرمودند: به 
راستی در نزد ما است علم انچه بوده و علم هر چه خواهد بود تا قیام 
ساعت. گوید: گفتم: قربانت بخدا علم نهائی این است, فرمودند: این هم 
علمی است ولی آن علم نهائی نیست, گوید: عرض کردم: قربانت. پس 
علم نهائی و کامل چیست؟ فرمود: آن علمی که در هر شب و روز نسبت 

به کاری دنبال کاری و چیزی دنبال چیزی پدید شود تا روز قیامت. (1) 


دلیل پنجم:خطبه‌ها و کلمات قصاریست که از حضرت به جا مانده است 
لا بلح قاطِمَت (عَلیْها | لسّلامٌ) قدک, اجْماع آبی بکر علی منعها قدک لاتث 
خمارها علي راسها و اشتلت بجلباي اف 2 
1 


ه‌ هِ : 11 ِ 
وی تطاً ذبولاء قا تحرِمْ میا مسْیَة سول الله (صلی الله علیه و آله) 
دحَلَت 
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علی آيي بَکُر- و هو فی حشد من الفْهاجرین و الأنسارٍ و عيُرمم قیبطت 
ژوتها ملاع فُجلسث نم آث له آخهش الوم ها یالبْکاء قارع المعلسن, 
نج امهلت تیه علی (ذا سکن تشی الوم و هداث َورنهم, امْتتحت الکلام 
بکقد اللّه و الناء عَلیْء و اللاة علی رَشول الله (صلی الله علیه و آله) , 

َعَاد الوم فی کانهة فلا أَمسکوا عَادت فی لامها. ققالت (علنْما السلاغ) 


و 1 
سداها, و تمَام متن والاها, چم غعن الاحضاء 
تفاوت عن للادذرزاي آبذهاء و ندبهَم 
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لمقادیر همه ؛ فرای الاهمٌ فرفا فی, دپانع / 9 علی نیرانهاء, عابدة 
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همَهاء و جلی عَن الابضار عمَمهاء و قام فی الّاس بالهدابّة دهم من 
القوایة و بََرَفْمٌ من الْعَمَایة و هداهمْ ی الدینِ الْقَویم, و ذعَاهُمْ ای 
الطریق المُسْتقيم. نم قَبَصَة اللة له فنص راقة و اختار. و رَعْبة بمحمد 
(صلی الله علیه و آله) من تقب قده الذار فی رَاحة. قَذ خُف بالعلابکة 
رای و رطوان ارب الْقفار, و فجاوره الْليٍ لجناٍ لی اللة عَلی آبی 


یة الله 1 بالمَجل و قال ۱ 
بو و آو ر جو سر ق 9 - رباع ۱ 1 41 0 ملعَاءم 
نَصَب |[ بهیه» حملة دبله_ جبه ؛ امَتاء مت / / 0 
11 0 بت و هه 4 ص 9 له و ]6 ۷ 3 
الی, هم » و9 زعمنم سوق لکم به فیکم عهد مه لیکم, و بفیه شتحلفها 
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4 ۵ الله لناطق, و9 


لیم کناب اللّه اتاطق, و لقن الَادق,,و اور السَاطغ. و الصباء 

اللامع, بیدة بصائزژه, منکشفةه سر ایره, م ۳ ظوَاهرة, مدیم للبرية 
3 ۶1 1 بر حِِ 

استماعه قایدا الی الرضوان اثباغة, مَوّد ای اتجاه آشیاغة ؛ به تال خجخ حجه 

ال الْفْتورق. و عَرَايْمةْ الَهْفَسََ و مخار الب ۲ جا. ۶ 1 
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تطهیرا لک من السْري, و الطّلاة تئزیها کم عَن لیر و الرکاة تَية 
للنفس, و تقاء في الزژق و الصیام تنییتا للرخلاص, و الحِخ تشییدا پلذین» 5 
ال یی وت ٩‏ ات بای ماخ وهای قافن شرع و 
الجهاد عزا للاشلام, و الطَبْر مَقَوتة عَلی اسْتیجاب الاجر, و الامر بالمعَرُوف 
مصَلحة للعَامَة, و بر الوالدین وقایة من السَحَط, و صلة الارحام مَنْمَا 
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الشتاطین, 5 طاح و5شیظٌ التقاق, و5 اتحلت فد عفد اف و5 الشقاق, و5 فَهْنْم 
بگلمه ااخلاص فی تفر من الييه الما و قلی شفا قرو و 
الاره قدف سارت برع الطاممت ‏ قم ان او مَوّطِت دام 
ی 3 أذلة تا تخافون ْ بتحَطفكم 
مُحمد جَلی ال عَلَیّه 
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رَعَمنْم وف الْفئتَة آلا فی ی و ان جهتَم 
قهیهات منْکم! و کیت یکم؟! و آنّی تُوْقَکُونَ؟ و کتابْ | 
مور طاجرة و أجمَة زاجر ۵ .و 1 
وَاضِحَة. و قذ حلفْیْمَوة وراء ر ک 

تخکه ۵ یس للظامین بدلاء و من بیغ یر اسلا : 
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ترجمه خطبه 

عبدالله بن الحسن مثثی به اسناد خود از پدران گرامش (درود خداوند بر 
آنان باد) ۱ می‌کند: ابوبکر عزم خود را بر گرفتن فدک از فاطمه زهرا 
(سلام الله علیها) جزم کرد. چون خبر به سمع و نظر حضرت رسید, 
سرپوش بر سر افکند و خود را در چادری پیچیده با گروهی از زنان به 
جانب مسجد به راه افتادند. حضرت خود را سخت مستور کرده بود و 
همچون پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله) بدون هیچ کاستی قدم 
برمی‌داشت, تا اینکه , بر ابوبکر وارد لشند. ابو بکر در ملسجد نشسته بود و 
گروهی از مهاجرین و اعار بر گردش جمع شده بودند. برای دور ماندن 
حضرت از نگاه نامحرمان پرده‌ای در مسجد آویخته شد و فاطمه (سلام 
الله علیها) در پس آن قرار گرفتند.در ابتدا فاطمه زهرا (سلام الله علیها) 
صدای خود را به ناله‌ای دلخراش بلند کردند. مسجد لرزید و حاضران به 
گریه افتادند. سپس لحظه‌ای سکوت کردند تا مجلس از جنب و جوش خود 
باز ایستاد. فریادها و همهمه‌ها چون به سکوت گرایید, کلام خود را با 
سپاس و ستایش از خداوند و درود بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
آغاز نمودند. بار دیگر ناله‌ها به اوج خود رسید. با برقراری آرامش مجدد, 
فاطمه (سلام الله علیها) اینگونه ادامه دادند: خداوند را بر آنچه ارزانی 
داشت. سپاسگزار و بر انديشه نیکو که در دل نهاد, شاک و برنعمتهای 
فراگیرش نا می‌گویم. نعمت‌هایی که از چشمه لطفش جوشید. و عطاهای 
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که از شمارش بیرون است و شکر و جبران (نعمتها) از توان افزون, و 
درک نهایتش نه در حد انديشه ناموزون. بندگان را برای فزونی نعمتها و 
استمرار عطایا به شکر خویش فراخوانده برای تکمیل به ستایش ان متوجه 
نموده آنان را برای نعمتها دو چندان تشویق فرموده است. گواهی می‌دهم 
که معبودی جز او نیست و یکتایی است بی‌انباز و شریک. روح این گواهی, 
دوستی بی‌آلایش و خلوص است., که دلهای مشتاقان با آن درامیخته آثارش 
در افکار پر نتو افکن شده است. خدایی که دیدگان را توانایی دیدن زبان را 
یارای بیان و گمانها را قدرت بر ادراک او نیست. همه چیز را از نیستی به 
هستی در آو ود و آنان را بدون وجود الگو و نمونه‌ای ایجاد نمود. با دست 
قدرت خود همه را بالند گی داد و با اراده‌اش به خلق موجودات دست 
یافت, بی‌آنکه به آفرینش آنها نیازمند باشد و از این صورتگری طرفی 
ببندد. او می‌خواست حکمتش را آشکار سازد و مردم را به فرمانبرداریش 
هشیار کند و بندگان را به عبودیتش رهنمون گرداند و برای دعوتش موجب 
سرافرازی باشد پس آنگاه پاداش را در اطاعت و کیفر را در نافرمانی نهاد 
تا بندگان رز از خشم و عذاب خود رهانیده به سوی بهشت و کانون رحمتش 
سوق دهد. گواهی می‌دهم که پدرم, محمد, بنده و فرستاده اوست. او را 
نز کزید وانتخاب کرد قیلن از آنکه به-سو‌ی مردم براق هدایت آنان بفرستد 
و پیش از انتخاب کردن, نامی نیکو بر او نهاد و قبل از انکه او را به 
پیامبری برانگیزاند, از میان مردم انتخاب کرد و 
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برگزید و اين در آن هنگام بود که بندگان در حجاب غیب مستور. در پس 
پرده نیستی و در پهنه بیابان عدم, سرگردان بودند. پروردکار بزرگ بر پایان 
هر کار دانا و بر دگرگونی‌ها محیط و به انجام هر چیز بینا بود.محمّد (صلی 
الله علیه و آله) را برانگیخت تا فرمانش را کامل, حکمش را نافذ و آنچه را 
مقذر ساخته بود, به انجام رساند. پیامبر مشاهده نمود که هر گروه آیینی را 
پذیرا| گشته‌اند. دسته‌ای بر گرد آتش در طواف. گروهی در برابر بت به 
نماز, و همگان یاد خدایی را که می‌شناسند, از خاطر زدوده‌اند. پس خداوند 
به نور محمّد بساط ظلمت را برچید. و دل ها را از تیرگی کفر رهانید. و 
ابرهای تیره و تار را از مقابل دیدگان به یک سوا فکند. او (پیامبر خدا) 
برای هدایت مردم به پای خاست و آنها را از گمراهی و ناراستی رهایی 
بسن و ما سا را سا نان واه اس با ان اساام 
رهنمون و به راه راست دعوت نمود. سپس از روی اختیار و مهربانی, و 
میل و ایثار, جوار رحمت خود را به او ارزانی داشت, و او را از رتج این 
جهان دل آسوده و راحت نمود و فرشتگانی مقزب بر او گماشت. چنر 
دولتش را در همسایگی خود افراشت و طومار مغفرت و رضوان را به نام 
او نگاشت. درود و برکات بی‌پایان خداوندی بر محمد نیام آوز. رحمت؛ امین 
وحی و رسالت و برگزیده ات باد. , سپس فاطمه ( سلام الله علیها) نگاهی 
به اهل مجلس افکند و این چنین به سخنان خود ادامه داد: شما بندگان 
خدا, نگهبانان حلال و حرام, حاملان دین و احکام, امینان خداوند بر 
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خویش و پیام اوران او به سوی ات ها هستید. حفْی از سوی خداوند بر 
عهده دارید و پیمانی را که با او بسته‌اید, پذیرفته‌اید. و آنچه که پیامبر خدا 
(صلید اه یو لها سفن از ود ور ان سابافه ردو کاب کوراش 
خداوند و قرآن صادق می‌باشد که نور او فروزان و شعاع او درخشان 
اششت :قزر ان کناین. است که دلایش روص لطایف هخاش اسان 
ظواهرش نورانی, پیروانش پر افتخارند و جهانیان بدیشان غبطه خورند و 
حلنند برند. کتا توت که پیرویش راهگشای روضه رحمت الهی است و 
شنونده اش رستگار در دو سرا. در پرتوی آن, دلیل‌های روشن الهی را 
می‌توان دید و نیز تفسیر احکام و واجبات او را دریافت. قرآن حرام‌های 
خداوندی را بازدارنده. حلال‌های او را رخصت دهنده و مستحبات را 
تما نا دی اسف سا کر توت اساا میا دا فد اهاق رآشست 
زدودن زنگار شرک از دل‌هاتان قرار داد و نماز را موجبی برای دوری شما 
از خودیرستی, و زکات را دست مایه بی‌الایشی نفس و افزایش روزی 
بی‌دربغ و روزه را عامل تثبیت دوستی و اخلاص و حج را وسیله تقویت دین, 
و عدالت را مایه پیوند قلوب, و پیروی ما را سبب نظم و پیشوایی ما را 
مانع جدایی و افتراق, جهاد را وسیله عژت شما و خواری و ذلت کفار و 
منافقین, و شکیبایی و صبر را موجبی برای جلب پاداش, فرمان به حلال و 
نهی از حرام را برای مصلحت مردم, و نیکی به پدر و مادر را موجب 
تشگ ره ال فران دادتضاه خر ایا 
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افزایش جمعیت. قصاص را سبب بقای زندگانی. وفای به نذر را موجب 
امرزش و تمام پرداختن پیمانه و وزن را مانع از کم فروشی و کاهش 
ای ار را رن ار اکن سای ریا 
پرهیز از تهمت و نسبت‌های ناروا را مانعی در برابر لعن و نفرین الهی و 
منع از دزدی را موجبی برای پوییدن راه عفت ساخت و پاکی و اجتناب از 
خوردن مال یتیمان و خودداری از اختصاص غنیمت به خود و تقسیم آن در 
میان اصحاب مستحق را باعث در امان ماندن از ظلم, و عدالت پیشگی د 
اجرای احکام را موجب راحتی و آرامش و ملایمت در امور مردم فا 
شرک را حرام نمود ۳ از سر اخلاص ره رستگاری بویند «پس چنان که 
شایسته ترس از خداست از او بترسید و تن به مرگ مدهید جز آنکه در 
طریق اسلام باشید» از خداوند در آنچه که شما را فرموده و پا از آنچه که 
بازداشته, فرمان برید که «از میان بندگان تنها دانایان از خداوند 
می‌ترسند».سپس فرمود: ای مردم بدانید من فاطمه‌ام, و پدرم محمد 
است - که صلوات و درود خداوند بر او و خاندانش باد ۳ آنچه که در آغاز 
گفته‌ام, در پایان هم از آن سخن خواهم راند. در گفتارم ناراست نگویم و 
در کردارم راه خطا نپویم «همانا پیامبری از میان شما به نوی نشما امد که 
رنج و محنت شما او را گران امد. سخت به شما دل بسته است و برای 
مومنین مهربان و غمخوار است». اگر او را بشناسید خواهید دید که او پدر 
من است و نه پدر زنان شما. و برادر پسر عموی من بوده, نه برادر 
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مردان شما. چه پر افتخار است این نسب ‏ درود خداوند او و خاندانش را 
شامل باد. او رسالت خود را به مردم ابلاغ و آنان را از عذاب خداوندی بر 
حذر داشت. از روش مشرکان روی گرداند و گردنهایشان را به ضرب 
تازیانه توحید کوفت و حلقومشان را به سختی فشرد. او مردم را با دلیل و 
برهان و اندرز سودمند به راه خداوند رهنمون بود. شوکت بت و بت 
پرستان را در هم شکست تا جمع آنها از هم گسیخت و ظلمت شب تار, 
رو مت ای ی وی ار ی ی و 
فکند. زبان پیشوای دین به گفتار باز شد و عربده‌جویی‌های شیاطین به 
خاموشی گرایید. افسر و تاج نفاق بر زمین فرو افتاد. گره‌های کفر و 
اختلاف گشوده شد و شما به همراه کره هت از سیید رویان پاک نهاد 
(پارسایان آبرومندی که از شدت خویشتن‌داری و گرسنگی روزه سپید روی 
و رنگ پریده بودند) گویای کلمه اخلاص (لا اله الا الله) شدید و حال آنکه تن 
لب پرتگاه گودال جهثم بودید. به خاطر ضعف و ناتوانی شما؛ هر کس از 
راه می‌رسید, می‌توانست شما را نابود کند, همچون جرعه‌ای برای تشنه و 
لقمه‌ای برای خورنده و شکار هر درنده و لگدکوب هر رونده و پایمال هر 
هدیمن شدید: آز. اب کندندم.ه تا خوان فف‌ هدید و از چوشست خا تن :و 
مردار سد جوع می‌کردید. پست و ناچیز بودید و «از هجوم همسایه و 
همجوار در هراس». در چنین حالی خداوند تبارک و تعالی محمّد (صلی الله 
علیه و اله) پیام‌آور خود را به سوی شما گسیل 
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داشت. او پس از ان همه رنج‌ها که دید و سختی‌ها که کشید. شما را از 
ذلت و خواری رهایی بخشید. رزم اوران ماجراجو. سرکشان دژنده‌خو, 
جهودان دین به دنیا فروش و ترسایان دور از حق از هر سو به او تاختند و با 
او به مخالفت برخاستند. «چون هر زمان آتنتزن اخگر به هیزم و هیمه فتنه 
افکندند, خداوند آن را خاموش ساخت» و هرگاه شاخ شیطان: نمایان 
قض کنتیتت و یا مشرکی دهان به یاوه‌گویی قای کنو او برادرش علی (علیه 
ِِِ را در کام آن می‌افکند. علی (علیه السلام) هم در مقابل, تا آن 
زمان کب اه لس الما نمی کید مت ارات ها ی ماه 
نمی‌مالید, تری امر نمی‌نمود. او در راه خداوند کوشا., به رسول خدا 
نزدیک, و مهنر اولیای نصیحت گر تلاشگر و کوشنده بود. و شما در آن 
هنگامم دز انتناستن می‌زیستید و از امنیت برخوردار بودید. مترصّد تغییر جهت 
چرخ گردون علیه ما و گوش به زنگ اخبار بودید. به هنگام کارزار عقب گرد 
می‌کردید و در میدان نبرد فرار را بر قرار ترجیح می‌دادید. چون خداوند 
سرای پیغمبرانش را برای پیامبر خود برگزید و جایگاه برگزیدگانش را 
منزلگاه او ساخت. کینه‌ها و دورویی‌ها اشکار و پرده دین دریده شد. هر 
گمراهی مدّعی و هر گمنامی سالار و هر پاوه‌گویی در پی گرمی بازار 

خویش, شیطان سر از کمینگاه خود به درآورد و شما را به سوی خود 
فراخواند, و بسیاری از شما را آماده پذیرفتن دعوتش و منتظر فریبش 
یافت! شما هم سبکبار در پی او دویدید و به اسانی در دام 
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فریبش خزیدید. و او آتش انتقام را در دل‌هاتان برافروخت. اثار خشم در 
چهره شما نمایان گردید و سبب شد که بر غیر شتر خود داغ نهید و در غیر 
آبشخور جود وارد شوید. اين در حالی بود که هنوز دو روزی از مر 

تنا خر نان ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
نيافته. و هنوز پیامبر خدا در دل خاک جای نگرفته بود. بهانه شما این بود 
که از بروز فتنه‌ها جلوگیری می‌کنید «راهی جز راه حق می‌پویید» و گر نه 
کتاب خدا در میان شماست ! مطالب و موضوعاتش معلوم و احکام و دلایل 
آن روشن و درخشان؛ نشانه‌هايیش نورانی و هویدا, نواهیش آشکار و 
اوامرش گویاست. اما شما آن را به پشت سرافکندید. آپا از کتاب خدا| 
رویٍ برتافته از آن اعراض می‌کنید؟ آیا داوری جز قرآن می‌گیرید؟ پا به 
عبر ان کم هب کنید؟ «ستمکاران بد جانشینی را برای قرآن ۳ 
«و هر کسی کیشی جز آیین اسلام را پذیرا گردد, از او پذیرفته نخواهد شد 
و در آخرت در زمزه زیانکاران خواهد بود». جتی شما آن مقدار درنگ و 
تأمل نکردید تا ستور و اسب سرکش خلافت رام گردد و تسلیمتان شود که 
به راحتی بتوانید از آن سواری بگیرید و کینه و نفرتتان فروکش کند. هیزم 
در آتش فتنه افکنده آن را برای شعله‌ور شدن برهم زدید. ندای شیطان 
فریبکار را لیّیک گفتید و به خاموش ساختن آیین حق و دین نورانی و از 
میان برداشتن سئت پیامبر برگزیده کمر بستید. چنین ماند که زدودن کف 
از روی شیر را بهانه کرده آن 
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را پنهانی تا به آخر سر کشیدید. برای گوشه‌نشین کردن خاندان و فرزندان 
پیامبر رصلی الله علیه و آله) در کمتگاه خزیدید. ما چاره‌ای جز شکیبایی 
ندیدیم, و همچون خنجر به گلو فرو رفته و تیغ بژان بر دل نشسته سکوت 
نمودیم. شما می‌پندارید که ما ارثی نداریم ؟ «مگر رسم جاهلیت را 
می‌جویید؟ برای مردم دارای یقین چه حکمی از حکم خداوند بهتر است؟» 
آیا آگاه نیستید؟ چراء آگاهید و همچون آفتاب درخشان برای شما روشن 
است که من دختر آن پیامبر هستم.شما ای مسلمانان ! آپا رواست که 
ضیرات. بدزم به زو از هن ستانده نود واه درداا ای. کروه مهاجرا: جقدزر 
عجیب و در عین حال سخیفی است که ارت پدرم مورد دستبرد و تجاوز 
قرار گیرد و من از آن محروم بمانم؟ ای فرزند ابو قحافه! خداوند گفته که 
تو از پدرت ارث بری و من از پدرم ارث نبرم؟ «چه سخن ناروایی!» آیا از 
سر عناد و لجاج کتاب خدا را ترک و به پشت سر افکنده‌ای؟ در حالی که او 
می‌فرماید: «سلیمان از پدرش داود ارث برد.» و يا انجا که داستان یحیی 
فززید. زر طریا بر کف درون خداوند ی .شاماسان یام وا یار کود. هی کید 
می‌فرماید: «مرا از جانب خود فرزندی عطا کن که وارت من و خاندان 
یعقوب باشد» و نیز می‌فرماید: «هرگاه یکی از شما را مرگ فرا رسد و 
مالی بر جای نهد در باره پدر و مادر و خویشان به دیده انصاف سفارش 
کید که این انس بر کارا ات تسا با ساطل وهی 
پنداشتید که من هیچ بهره و ارثی از پدر ندارم؟ و هیچ خویشاوندی و 
قرابتی میان 
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3 وجود ندارد؟ آیا خداوند آیه‌ای در خصوص شما فرو فرستاده که پدرم از 
آن خارج است؟ با بر اين رأی و نظرید که من و پدرم هر یک به آیینی جدا 
سر نهاده‌ایم؟ پا اینکه دعوی آن دارید که از دزم و پسر عمویم به خاص و 
عام قرآن آگاهتر هستید؟حال که ۳ است بکیر آن شتری را که آماده 
است و مهار زده و بر آن سوار شو! لیکن بدان در روز برپایی رستاخیز تو 
را دیدار می کند و بازخواستت می‌نماید و ان روز چه روزیست! در ان 
ساعت «گمراهان زیان خواهند دید» اما چه سود که پشیمانی فایده‌ای 
نخواهد داشت. «که برای هر خبر زمانی معین است 1 به زودی خواهد 
دانست که چه کسی به عذابی که خوارش می‌سازد, گرفتار صت اند و پا 
عذاب جاوید بر سر او فرود می آند». .سس حضرت فاطمه (سلام الله 
علیها) گروه انصار ۳ مخاطب قرار داده فرمودند: ای جوانان و ای بازوان 
توانمند ملت و یاران اسلام. این سهل‌انگاری شما در ستاندن حق من از 
چیست؟ این چه سستی است که در برابر ستمی که بر من شده, روا 
می‌دارید؟ آبا" بقزم. رنتول: دا (صلی. الله: علیه: و الما تم ‌فرمهد: 
«بزرگداشت مرد را در باره فرزندان هم باید پاس داشت»؟ چه زود اوضاع 
را واژگون نمودید و به بیراهه گام نهادید, با اینکه توانایی بر احقاق حقوق 
مرا در بازو دم کافی»صر‌اخبار دازرف با شی کویند که محمّد (صلی الله 
علیه و آله) از دنیا رفت و با رفتن او همه چیز تمام شد؟ آری مرگ او 
شریه هل کی مک ام بو قاس بو یواست کعرره بیان ۶ 

فرو ریخت که شکافش هر 
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روز فراختر و پراکندگی آن دامنه‌دارتر و وسعتش فزونتر می‌گردد. . زمین از 
نبود اوتاریک و ظلمانی و در مصیبت حضرتش بهترین بندگان او محزون و 
ور و ماه پشت ابرهای تیره و تار پنهان, و به خاطر 
این مصیبت ستارگان از هم جدا و پراکنده شدند. امیدها ناامید. کوهها 
متزلزل. حریم افراد شکسته. و حرمتها و گرامیداشت پایمال شد. به 
خداوند سوگند مرگ او حادثه‌ای بزرگ, مصیبتی دهشتناک و ضایعه‌ای 
جبران ناپذیر بود که هیچ بلیه‌ای بدان پایه نمی‌رسد. اما به یاد داشته باشید 
که: کر ان از پیش این واقعه را گوشزد نموده بود. همان کتابی که پیوسته 
در خانه‌های شماست و صبح و شامگاه با صدای بلند و زمانی آهسته و با 
الحان مختلف به به تلاوت آن می‌پردازید. در این مسیر انبیای پیشین هم واقع 
تتوند وا که مد کم فرمان تخلف ناپذیر الهی است: «جز این نیست که 
محمّد پیامبری است که پیش از او پیامبران دیگری هم بوده‌آند, اکن اه 
بمیرد و يا کشته شود شما , به آيین پیشین خود بازمی‌گردید؟ بازگشت هر 
کس زیانی را متوجّه ذات حق نخواهد کرد. و خداوند سیپاسگزاران را 
پاداش خواهد داد».هیهات! پسران (یعنی قبیله‌های اوس و خزرج) 
پیش چشمان شما میرات پدرم را ببرند! حرمتم بشکنند! در حالی که شما 
آشکارا می‌بینید و می‌شنوید و اخبارش به شما می‌رسد. اما شما بیهوش و 
خاموش نشسته‌اید؟ در حالی که سرباز و نیروی بسیار دارید. ساز و برگ 
فراوان دارید و سلاح و سپر بی‌شمار. 
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دعوتم را می‌شنوید و پاسخ نمی‌گویید! فریاد من در میان شما طنین افکن 
است اما چه سود که به فریاد نمی‌رسید! در حالی که شما در شجاعت 
زبانزد خاص و عام, در خیر و صلاح شهره آفاق, و برگزیدگان قبایل و اقوام 
هستید. و نزد ما اهل بیت از بهترین مردمان محسوب می‌شدید. با عرب 
درگیر شده, رنج و محنت فراوان تحمل کردید. شاخ‌های گردنکشان را 
شکستید و با جنگجویان قدر. دست و پنجه نرم نمودید. شما بودید که 
پیوسته در راه ما؛ و سر به فرمان ما داشتید, تا اينکه آسیای اسلام بر 
محون و »ود ما به گردش در آمد و شیر مادر روزگار رو به فزونی نهاد. نعره 
مشرکان گلوگیرشان شد, لهیب دروغ, فروکش کرد, آتش کفر بی‌فروغ 
شد, فراخوانی به جدایی و تفرقه بازایستاد. و دین نظام یافت. اکنون پس 
از ان همه زبان‌اوری چرا دم فرو بستید؟ و حقایق را پس از اشکار شدن 
مکتوم می‌دارید؟ آن هم برابر مردمی که پیمان خود را شکستند؟ و پس از 
قبول ایمان رام شرک را پیشه خود نمودند «آیا با مردمی که سوگند خود را 
شکستند و آهنگ اخراج رسول کردند و بر ضد شما دشمنی اغاز کردند 
تفی‌ختکید ؟ ‏ ابا از. انها قی‌ترشید؛ و حال. انکه: ار اجهان. افنده تشه 
سزاوارتر است که از خداوند بترسید و بس»>؟. اما می بینم که به تن اسایی 
خوه گرفته‌اید, و کسی را که از همه برای زعامت و اداره امور مسلمانان 
شایسته‌تر است دور ساخته‌اید, و به آسودن در گوشه‌ای دنج و خلوت تن 
داده‌اید, و از فشار و تنگنای مسئولیت به بی‌تفاوتی 
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روی آورده‌اید. ك آنچه از ایمان و آگاهی در درون داشتید, بیرون افکندید, 
هت کواز آیبت که نوشیده توبن یه تتتختی .ار حلودنزآورخید«اکن تشفاده 
همه روی زمین کافر گردند خداوند بی‌نیاز و در خور ستایش است». من 
انچه شرط بلاغ است. با شما گفتم. اما می‌دانم مردمی خوار, و در چنگال 
کنم که دلی پر خون دارم. و از اين رو بازداشتن زبان شکایت از طاقتم 
بیرون است ! اندوهی که در سینه‌آم موح می‌زند. بیرون ریختم» 0 با شما 
اتمام حجت کنم و عذری برای کسی باقی نماند. اکنون که چنین است این 
مرکب خلافت ارات شاه به ان فحکم در اوتر ند و هرگز رهایش مسازید. 
ولی: آخاه باشید که: پشت. این ستر فجروح ومای, ان تاول زدم هرا 
است. داغ ننگ بر خود دارد و نشانی از خشم خداوند و رسوایی ابدی با او 
همزاه. است. اها. شما را اسودة نتخواهد دارتا -بة. آتش خشم خداوندی 
بیاز ارد «آتشی که هر دم می‌افزود و دل و جان را می‌سوزاند». آنچه 
می‌کنید در نزد خداوند حاضر است «و ستمکاران به زودی درمی‌یابند که به 
چه مکانی بازمی‌گردند» من دختر پیامبری هستم که شما را از عذاب الهی 
بر حذر می‌داشت. انچه در توان دارید انجام دهید. «ما نیز به وظیفه خود 
عمل می‌کنيم. شما انتظار بکشید ما نیز منتظر می‌مانیم». پس از سخنان 
فاطمه (سلام الله علیها) ابوبکر عبدالله بن عثمان در آن جمع. پاسخ دختر 
پیامبر (صلی الله علیه و اله) را چنین داد: ای دختر پیامبر خدا! 
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بود و نشانی از قهر یزدان. اگر نسبت به او دقیق گردیم می‌یابیم که او پدر 
توست, و نه پدر دیگر زنان, برادر پسر عموی توست نه دیگر مردان» در 
دیده پیامبر, او (علی) از همه خویشان برتر و در کارهای بزرگ او را یاور. 
جز سعادتمند شما را دوست نمی‌دارد و جز بدکار شما را دشمن نمی‌دارد. 
چرا که شما خاندان پاک رسولید و برگزیده خوشنامان جهان. شما ما را به 
خیر و صلاح راهبر و به سوی جئثت و رضوان راهنما بودید. و تو, ای برگزیده 
بانوان ای دختر بهنرین فرستادگان! در گفتارت راستگو و در وقور عقلت 
پیشگام هستی, هرگز از حقت بر کنار نخواهی بور و در راستی گفتارت 
شک نخواهیم نمود. اما به خداوند سوکند که من کامی فراتر از آنچه که 
ول دا (ضای للم یم ه الما فر موی ارم بم رحصی: که ام 
فرموده بود اقدام نکردم. بدان که راهبر قبیله به خیل و خویشان خود, از 
سر دروغ چیزی نمی‌گوید. من خداوند را کت می‌طلبم, که خداوند بر 
این گواهی مرا کفایت قی کند: ۰ من اس تاد نیوا شنیدم که می‌فرمود: «ما 
پیامبران دینار و درهم و خانه و مزرعه به ارت نمی‌گذاریم, بلکه آنچه بر 
جای می‌نهیم, کتاب و حکمت و دانش و نبوّت است و آنچه طعمه, , و وسیله 
ارتزاق داریم بر دوش ولیٌ امر بعد از ما می‌باشد. که هرگونه بخواهد در 
باره‌اش حکم می‌کند». و ما انچه را که تو در طلب ان هستی, در مصرف 
هرید ات استحه فر او دما فستهایان .۲ امه وان کارراز وه 
به جهاد با کقار برخیزند و بر 
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سرکشان بدکار پیروز شوند. من این کار را به اتفاق تمامي مسلمانان به 
انجام رساندم و در اين کار یک تنه وارد نگردیدم و رأی و نظر خود 
مستبذانه عمل ننمودم. این این حال من و این مال من؛ برای نو و در 
اختیار تو. نه از تو دریغ داشته و نه برای دیگری انباشته‌ام. تو بانوی امّت 
پدر خود و درخت بارور و پاک برای فرزندان خود هستی. انکار فضایلی که 
خاصّه توست, نخواهد شد و از شاخه و ساقه تو فروگذار نتوان نمود. حکم 
تو در آنچه که من آن را مالکم, نافذ است. اما تو خود روا می‌داری در این 
باب خلاف گفتار پدرت عمل نمایم ؟ مصتر نت (سلام الله علیها) در پاسخ او 
فرمود: هرگز پیامبر خدا از کتاب الهی رویگردان نبود و نسبت به احکام آن 
مخالف نبود و مخالف احکامش حکمی نمی‌فر مود, بلکه پیو لسنه, او پیرو 
قرآن بود و در طریق سوره‌های قرآن راه می‌پیمود. آیا در سر دارید مکر و 
غدر را به زور پیرایه او کنید؟ مشی شما پس از رحلت او همچون دامهایی 
است که در زمان حیات برای هلاکتش گسترده می‌شد. این کتاب خداست 
که میان من و شما به دیده انصاف حکم خواهد نمود, چرا که مبین حق و 
باطل است. این کتاب می‌گوید: «... که وارث من و خاندان یعقوب باشد» 
و «سلیمان از پدرش داود ارت برد». (می‌بینید که) خداوند در انچه که 
مربوط به سهمیه وارث است, بیانی روشن دارد, و در باب واجبات و 
سخن رانده است. و جای بهانه گیری برای پیروان باطل ننهاده و گمان و 
شبهه را از ذهن گمراهان زدوده 
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است. پس این چنین نیست که شما می‌گویید «بلکه نفس شما کاری را در 
انظاران ار استه: است.اکنون برای مره ضبر خمیل نهتر: است و خداوند را 
در این باره باید به مدد طلبید». ابوبکر پاسخ داد: خداوند راست گفته و 
فرستاده او راستگو بود و دختر پیامبرش هم نیز گفتاری از سر صدق دارد. 
تو گنج حکمت, قلب هدایت و رحمت, و ستون دین هستی. سخن حق تو را 
دور از حقیقت نمی‌دانم و در مقام انکار و عیب‌جویی از آن برنمی‌آیم. 
اینک, اين مسلمانان حکم میان من و تو. این مسئولیتی که به گردن 
گرفته‌ام, آنان به گردنم انداخته‌اند و آنچه را که تصرف کرده‌ام, به اثفاق 
ایشان بوده است. نه اظهار کبر و بزرگی می‌نمایم و نه بر رآی خویش پای 
می‌فشارم و نه آنچه را که به تصرف درآورده‌ام, از برای خود برداشته‌ام, 
که ابنان شاهد صدق ادعایم هستند. پس از اتمام سخن ابو بکر, 0 
فاطمه (سلام الله علیها) نگاهی به مردم افکنده, چنین فرمودند: ای مردما! 
که برای شنیدن سخن بیهوده در شتاب هستید, و کردار زشت و زیانبار را 
تادیدم فی کیزید. «ابا در قران تمی‌انديشيد‌با بر دلهایتان. قفل است؟» خیر, 
بلکه این کردار زشت شماست که بر صفحه دلهایتان تفر کوه کشیده, 
گوش‌ها و چشم‌هایتان را فرا گرفته است. قفا مال‌آندیشتن کردیده ایات 
قرآن را تأویل نمودید و به بد راهی رهنمون شدید و بد معارضه کردید به 
خداوند سوگند تحمّل این بار برایتان سنگین و سرانجامی مالامال از وزر و 
وبال در پیش دارید. انگاه که پرده‌ها به 
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کناری رود. خسران این امر برای شما آشکار فی کر دد: «و از خداوند بر 
ایشان چیزهایی آشکار شود که هرگزحسابش را نمی‌کردند» «و آنجا آنان 
که بر باطل بوده‌اند. زیان خواهند دید.» سپس به قبر پدر نگریسته 
فرمودند: 

قد. ان دی ابا و شوه 

لو کنت شاهدها لم تکثر الخطب 

1 ) رفتی و پس از تو فتنه‌ها برخاست, که اگر تو می‌بودی آنچنان بزرگ رخ 
نمی نمودند. 

2 ) همچون زمینی از باران گرفته شده. ما تو را از کف دادیم. (قوم و 
ملت تو از هم پاشیدند) و ارزش‌ها در قومت به هم ریخت. بیا و ببین که 
چگونه از راه مستقیم منحرف شده‌اند. 

3 ) هر خاندانی اگر در نزد خداوند قرب و منزلتی داشت نزد بیگانگان هم 
محترم بود, جز خاندان ما. 

4 ) تا از این سرا به دیگر سرای رخت بر بستی و خاک میان ما و تو جدایی 
افکند. مردانی از قومت, راز دل خود را بر ملا ساختند. 

| 
هر چه از تو ارت برده بودیم, غصب کردند. 

6 ) پدر, تو ماه شب چهارده و چراغ فروزان زندگانی ما بودی, که از جانب 
خداوند بر تو کتبی چند فرود می‌امد. 
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7 جبرئیل با ایاتی از قران, همدم و مونس ما بود. اما تو رفتی و خیرها از 
ما پوشیده شد. ۳ 
8 ) ای کاش پیش از انکه تو از میان ما رخت بربندی و خاک تو را در درون 
خود پنهان نماید, ما تا بودیم . 
9 ) به راستی ما بلا دیدگان در دام مصیبتی گرفتار آمدیم که هیچ مصیبت 
زده‌ای در عرب و عجم بدان مبتلا نگردیده بود. 
در حالی که امیر المومنین (علیه السلام) به انتظار نشسته بود و برای 
بازگشت فاطمه (سلام الله علیها) لحظه شماری می‌کرد, بانوی بانوان 
(سلام الله علیها) به خانه مراجعت نمودند و با مشاهده امیرمومنان (علیه 
السلام) چنین فرمودند: ای پسر_ ابو طالب! آبا همچون جنین پرده‌نشین 
شده‌ای و چون مظنونین, در گوشه خانه‌نشسته‌ای؟ (تو همانی که) 
شاه‌پرهای شاهین را شکستی, حال چه شد که دستخوش کوچک 
شده‌ای؟ پسر ابوقحافه عطیه پدر را از من و نان خورش از دو فرزندم 
شلب: کرد آشکاراا به ذشمتی: .فن. بزخاشت: و از لجاح.ه عناد. خود روی 
برنتافت. چندان که انصار از من تزید ند و مهاجرین دیده از حمایت من 
پوشیدند. مردم نیز از یاوریم فروگذار کردند. در دفع ترکتازی از او نه 
یاوری دارم و نه مددکاری. خشم فرو خورده, از خانه بیرون شدم و خوار 
بازگشتم. آن روز که منزلت خویش را نادیده گرفتی, همان روز خود را در 
مضیق ذلّت افکندی و چهره فروتنی و خواری بر خاک ساییدی. تو شیری 
بودی که گر گ‌ها را در هم 
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شکستی, در حالی که امروز در به روی خود بسته‌ای. ایا نمی‌توانی 
وا ایا تا 
به من عاید گردانی؟ چرا که قدرت حمایت از خود ندارم. ای کاش پیش از 
این خواری مرده بودم. ار سخن به تندی ِ و يا از پاری نکردنت بر 
آشفتم, خداوند را پوزش می‌طلبم. وای بر من: ! هر بامدادی که خورشید 
سر از بام خاور برمی‌دارد و به هنگام غروب خورشید, این کلام در وجودم 
طنین انداز است که پناه من از دنیا رفت و بازویم ناتوان گردید. چه کنم جز 
آنکه شکایت به نزد پدر برم و رعایت و یاری از حق طلبم؟ بارالها نیرویت 
از همه کس فزونتر و عذاب تو از حوصله بیرون است. تو خود داد من 
ستان ‏ آمیرتصان علی له الساه توفیت آم وتو بر بده الا 
غم مخور (اه و ناله کردن تو را به حقّ خود نمی‌رساند بلکه دشمن تو را 
شادمان نیز خواهد کرد) . 

من از سستی, ۱ نشدم؛, بلکه آنچه در توانم بود, به کار بستم. 
اگر نان خورش می‌خواهی روزی تو نزد خداوند, محفوظ است و او خود 
عهده‌دار می‌باشد, آرام کبز و آنان را به ِ وا جدان. فاطمه (سلام 
الله علیها) فرمود: آنها را به خداوند وانهادم. (1) 

این بود خطبه‌ی حضرت زهراء (سلام الله علیها) که خود گویای علم و 
معرفت حضرت زهراء (سلام الله علیها) است و هر خواننده و شنونده‌ای با 


1- 1 زندگانی حضرت زهرا (علیها السلام ) , (ترجمه جلد 43 بحار الأنوار) 
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حضرت زهراء (سلام الله علیها) و اسماء ایشان 
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حضرت زهراء (سلام الله علیها) و اسماء ایشان 

هفات فاد ما مت ارو آاشی با نی یم صل ایک کمن را اد 
وا کمک فا .ایکا ساختی افرای و عایص اه ها اه 
اسم کسی را کریم بگذارند در حالتی که او بسیار خسیس و بخیل است, و 
انسان‌ها نوعا قادر به تشخیص و نتعیین این اسماء نمی‌باشند ولی پروردگار 
عالم که از صفات درونی افراد مطلع است وقتی کسی را , به اسمی 
می‌حذانه فطظعا آن اسر اسم باس اشت بسات حفسعت افراد 
صتات وی ابا ات موس اس ری ات سا و 
صفات درونی این افراد؛ و در این بین باید بدانیم طبق روایات متواتر؛ برای 
صد بفه طاهره (سلام الله علیها) نیز اسمائی است که با تدبر در انها به 
صفات و ویژگی‌های حضرت (زهراء (سلام الله علیها) ) پی می‌بريم لذا در 
اسماء, خ تست ابا اسارم ی کی 
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اسامی حضرت زهراء (سلام الله علیها) 
( (الأمالی للصدوق علل الشرائم الخصال ابْنْ لْْتوکل عَن السَعَدآبَادِي عَن 
ترتی قن ظد القطيم نی غ کي تن ظد عد لاهن رش ۶ 
وئس بُن طبْبان قال قَال بو ند اه (علیه السلام) لقاطع" 
) يَسَعَهٌ أَسْماء عند الله عَرّ گز و جَل قَاطِمَءٌ و الصذيقَهٌ 

الطاهرَهٌ ار کیِهُ وال72 اضَيهٌ 5 ره چ الَمْحََتَه و ال هرا ( 
شیخ صدوق در 3 امالی, علل الشرائع و خصال. از امام صادق 
(علیه السلام) روایت کرده است که حضرت فر مودند: حضرت 
رسلاه لاه غاها در ی کدا ی مها یرای (صلی ال علعهه اه اس 
ب فاطهر ات بقور فا رک اهر ار کر واه فرص مرش رد و 
۳ حضرت را فاطمه (سلام الله علیها) نامیدند؟ ۱ ۱ 

1 - ( (عَن وئس تن طبّتات قَال, تا ۷ و 
شیخ 0 در کتابهای نامرد از بونسي بن ظبیان روایت ت کرده که امام 
چیست؟گفتم: شما بگویید ای آقا و سرور من, فرمودند: یعنی شا و بدی 
از فاطمه دور شده است. 


2 - ( (عیون آخبار الرضا (علیه السلام) بالاشتاد (ی دارم قال عبتتا له بن 
#ضا و مج م) قالا سَمعْتا المَْمُون ُحَتَ 


تب 
َ 
3 
ِ 
1 
۲ 
۴ 


شیعیها مق اللار همع وسول الله (ضلی اللة علیه و اله) تعولهی) ) 

شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا نقل می‌کند که ابن عبّاس به معاویه 
کت را مدای کر سول عدا اصلی الب مه هم اه رای جه 
فاطمه نامیده شد؟ گفت: نمی‌دانم. ابن عباس گفت: برای اينکه آو و 
شیعیانش از آتش دوزخ باز نگاه داشته شده‌اند و خداوند آنها را به آتش 
کم عذ ات وکسم ای شک تا اد سول خدا. رصان للع وال 
شنیده‌ام. 

3 - ( (عیون آخبار الرضا (علیه السلام) بالأْشْتاد اللَانةٍ عَن الرضا عَن آنائه 
(علیه السلام) ال قالَ رسُولٌ الله (صلی الله علیه و آله) ]نی سَعَی ابتیی 
قاطِعَة لاْنّ الله عَرّ و جَل قطمها و قطم من آأحنَها من التار...) ) 
شیح صدوق در کتاب عیون اخبا ر الرضا,؛ به شه. بینند ار شتول اکرم (صلی 
الله علیه و آله) روایت ون کت که فررمودند: نام دخترم_ را از آن جهت 
فااهه کداردم که یاس فص هه اراس اس انح سس اه 


کرده است. 


ِ السلام 3 رود کف کم ۳ کاما ( عم الق یی 
فرمودند ۱ دا اش خاطعه رام ال یا | ات 
شد؟ گفتم: برای اینکه با سایر نام‌ها فرق داشته باشد و بشود او را به آن 

نام مهرد خطاب فرار داد فرمودن پلم. فاظمه (شلام الله علیا) هد ۳ 
اهها ول قاس سار دصر ول ها اصلی ال غیت و الم سا 
فاطمه (سلام الله علیها) گذاردند که خداوند سبت به همه چیز قبل از 
آ که تباید آکاه اسست و مزر ات موق امین احرم اضلف ال 
کل و الم با برخی از فبایل, وصلت مایه نان به دلل.فرانتن در ام 
شد اهر امه رسای له علییا تامتخ و اهر حلافت و وصاست را برای 
فرزندان او قرار داد و بدین وسیله دست سایرین را 9 نمود زیرا| 


فاطمه به معنی کوتاه کردن و قطع دست طمع دیگران است. 
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و لَعطا قن السَکرق عن الجوقره ل 
مُحْدح بن الکتفي عن تن تراهیت ال 
یخی تن آیی گنیر عَن آبیه ین ابی هر ۲۳ انه وم 9 سمیّت فاطمة فاطمة 


لام ال عرٌ و جل قطم من أَحَبَها من | 1 
یت در معانی الاخبار و علل الفرانم ته خووا رتاو شمش 
می 

دختر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فاطمه (سلام الله علیها) نامیده 
شد زیرا خداوند عرژ و جل او و دوستداران و شیعیانش را بر آتشن حزام 
کرده است. 

6 -((علل الشرائ قاچیلقنع عَن مَحَمّد محتّد الْعطار عن فحقد مُحمّد بن الَخْسَیّن عن 


27 
9 
۳ 
۹3 
َ 


م) أوِ< 

قاطی یه بو لسان مخ ۰ 1 و آله) فشفاها قاطعء نم فال ان 
قطتت زیت قطق کر السلت اد 
مد قطمَهّا ال تبارک و تعالی بالعلم و عَن الطّت بالهیتاق) ) 

شیخ صدوق در علل الشرائع. از امام باقر (علیه السلام) روایت می‌کند: 
هنکافی. که اختر ترایز ولد فنه خذای: ع وج به یکی از فرشتگان وحی 
مود تا کلفه فاظمذ (سلام الله علیها) را بز زبان نار (صلی الله. علیه و 
ال اتکی کقوی لا سول ها صلی اه عنم لها ام این وخ ۱ 
فاطمه نهاد و به او فرمود: من تو را با علم و دانش همراه, و از پلیدی پاک 
نمودم. 


3 
اصا 
۹ 
3 
ند 
1 
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فاطمه (سلام الله علیها) را در روز عهد و میثاق با علم قرین و از پلیدی‌ها 
و حیض بر کنار نمود. 
7 شیخ صدوق در علل الشرائع به نقل از رسول اکرم (صلی الله علیه و 
آله) آفردخ کف 
آن حضرت‌فرمود: ای فاطمه! آیا می‌دانی که چرا نامت را فاطمه گذاردم؟ 
علی (علیه السلام) فرمود: برای چه؟ ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
؟! فرمود: برای اینکه فاطمه و شبعیانش از آتش جهئم نگاه داشته 
شده‌اآند. 

8 - ( (علل الشرائع این فتوکل عن تشد عن ان عییتی عَن فعقد ن 
یتان عن ان مشکان عن محقد تن فد ی و جولم و 
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۱ 
که فرمودند: 

حصیربت فاطمه (سلام الله علیها) ۳ روز قیامت. در مقابل دروازه جهنم 
توقف خواهد نمود. پس در آن هنگام میان چشمان هر کسی نوشته 
می‌ شود که کافر است پا امومن؛ انگاه به دوستدار فاطمه به دلیل گناهانش 
امر می‌شود که داخل جهئم گردد, هنگامی که فاطمه (سلام الله علیها) در 
میان دو چشم وي می‌بیند که او محت و دوستدار او بوده می‌گوید: 
ترهردکارمن ای افاق مرا خاطمه (رفلام. لمعلا تامیدی‌ت وعده 
دادی که به وسیله من. هر کس را که شیعه من و فرزندانم باشد از آتش 
نجات دهی, وعده تو حق است و تخلف نمی‌پذیرد. سیس خداوند عژوجل 
ات یی فا ام له یا ات رها اه 
نامیدم و کسی را که تو و فرزندانت را دوست داشته و شیعه شما باشد از 
اتش نجات می‌د هم و وعده من حق است و خلف وعده نخواهم کرد, 3 
اين منظور دستور دادم او را به جهتّم ببرند که تو برای او شفیع شوی و من 
شفاعت تو را بپذیرم تا مقام و منزلتی که تو نزد من داری برای ملائکه و 
پیامبران و اهل محشر معلوم شود اکنون دست هر کس را که در میان دو 
چشم او مومن نوشته شده باشد بگیر و داخل بهشت نما. 

۳-9 (الصادٍق (علیه السلام) تذري ای شی ء تفسیر قَاطمَءة قال فطمّت من 
السد و بُقال الما یت قاطمة لالها فُطِعت غن الطمت) ) . 

ابن شهر آتنوت از امام صادق (علیه السلام) روایت نموده وت که: 
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از ایشان پر سیدند: تفسیر کلمه فاطمه چیست ؟ امام فرمود: یعنی باز نگه 
داشته شده از شرّ و بدی, و گفته شده برای آن دختر پیامبر (صلی الله 
قلیع الم زا قاظمه (سلام الله علیا تاهدند کم ام از بلندی‌ها بای شم 
است. 
0 - ( (الأمالی الشیخ جماء 2 غن آبی الْفْقطّل عن جققر بن محقد العلوو؛ 
عَنّْمَحَمّد بن عَلی ! تر لسن تن زید عن القضا عم آبائه و عَنْ عَلِت (علیه 
السلام) قال سَمغث رشول اللّه (صلي الله علیه ور آله) و 
قَاطحَة لألّ ال قطقها و تا من | انا خر لفرت اه مهم بالتقجید 5 
الایقان بقا جثٌث به ...) ) 
اهشور متخ آن اعاسلی مش ای الب (قاتض 
ال ی ان سل ای ای ای ام که 
می‌فرمودند: دخترم, فاطمه (سلام الله علیها) نامیده شده زیرا خداوند 
تعالی او و ذرْْه‌اش را از آتش جهئثم نجات بخشیده است, مشروط بر اینکه 
در زمان ملاقات پروردگارش به توحید و انچه از جانب پروردگارشان آمده, 
ایمان داشته باشند. 
1 ۳ ۱ 

- ( (اشْماعیل الاٍرمی عتّن حَدَّة عن محقّد بن جفقر الَهْرفزانی عَن 
تپ لت قان فلت یی عب الب (علیه السلام) با انن سول الله لم 

شمیت الَهْراء رَهراء ققال لالها رهز لأمبر وی (علیه السلام) فی 

الا تلات مَرّاتِ بالتوز. کات يرُهرٌ نو وجههّا, صلاء العَداة و الثاس فی 
فراشَهم قیِدحْل تباض دک النور ی حجْرَاتهمْ بالعدیتة فتبیض 


حِيطانهْم فیعجبون من دلک یاون الب (صلی الله علیه و آله) قیسألوتة 

ما رآوا قيرَسلَهْة الی عترل ,فاطقة (سلام الله علیها) قیائون عئرلها 

فیرونها قاِعدَمٌ فی مخزایة جصَلی 5 لور بسَطع من مخرابعا من وَخههّا 
من 2 ۳ 3 ۱ ت_ 


ٍِِ# هن ۳ علل 7 ۳ بن ۳ از امام صادق 
(علیه السلام) پر سیدم . ای فرزند رسول خدا! چرا فاطمه را «زهر|» 
نامیدند؟ فرمودند: برای اينکه نور حضرت فاطمه (سلام الله علیها) روزی 
سه مرتبه برای امیرالمومنین علی بن ابیطالب (علیهما السلام) جلوه 
می‌کرد: نور او به هنگام اقامه نماز صبح در حالی که مردمان در 
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خواب بودند, چنان می‌درخشید که سفیدی آن داخل خانه‌های مدینه 
هی گرادید و فضای خانه‌ها را روشن می‌نمود, آنان از این نور تعجب 
می‌کردند و به سوی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می‌شتافتند تا در 
بان‌شا آن تفر ال کبید ی ی ی 
جانب خانه حضرت فاطمه (سلام الله علیها) متوجه می‌کرد, و هنگامی که 
آنان به سوی خانه ایشان نگاه می‌کردند می‌دیدند که فاطمه (سلام الله 
علیها) در محراب عبادت قرار گرفته و نوری از محراب ساطع می‌شود, و 
انگاه در می‌یافتند که نور مذکور همان نوری است که از فاطمه (سلام الله 
علیها) ساطع می‌گردد. ۱ 
هنگامی که ظهر فرا می‌رسید و فاطمه (سلام الله علیها) اماده نماز 
می‌گردید نور زردی از چهره وی ساطع می‌گردید و داخل خانه‌های اهل 
مدینه می‌شد به طوری که در و دیوار خانه‌ها, و لباس و رنگ ایشان همه به 
زردی می‌گرایید, پس هرگاه از آن نور پرسش می‌نمودند. رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله) ایشان, را روانه خانه فاطمه (سلام الله علیها) 
می گنه آنان ام دیدن کم دنر ببا منود (صلی الم غلنه و الق دون میان 
محراب مشغفول عبادت است و این نور از وی ساطع هی کرد و هنگامی 
و ی فاطمه به سرخی می‌گرایید و نور قرمزی از 
ساطع می‌شد و فاطمه (سلام الله علیها) از این امر خوشحال گردیده, 
را به جای می‌آورد. پس آن نور داخل خانه‌های مردم مت کز ویو 
تمام آنها را سرخ می‌نمود, مردم مدینه از این امر تعجب می‌کردند و 
فربارة ان با بی یک به گفتگو می‌پرداختند و هر کسی نظری میداد 
بنابراین نزد رسول خفا ی الله علیه و آله) می‌آمدند 
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و علت آن زا خقبا خن‌شدند و زسولن دا (رضلی: الله هل و آلم) انشان را 
به سوی خانه فاطمه (سلام الله علیها) می‌فرستاد و آنها می‌دیدند که 
فاطمه (سلام الله علیها) در محراب به عبادت انستاده:ه ان نور از صورت 
وی ساطع می‌گردد و می‌فهمیدند کف تا آن‌تهر از کحاست: یمن ان نور, 
در چهره فاطمه (سلام الله علیها) باقی بود تا زمانی که حسین (علیه 
السلام) از وی متولد گردید و آن نور به او منتقل شده و به ما رسیده است 
و همچنان در نزد ما خواهد بود. امامی بعد از امام دیگر. تا قیامت فرا 


رسد 

2 ( َو قاشم الْعشَکرق سل ضاحت الْعسکَرٍ (علیه السلام) لمّ یت 
امه الرَهراء (سلام الله علیها) ققال گان وا یر لامیر الْوّمنین 
(علیه السلام) من أوّل هار کالسهس الصَاحبَةٍ و عد رال کالقمر النیر 
و عند غُرُوب السْمُس کالکوکب الذرّ) ) . 
ابوهاشم عسکری گوید: ات و ی چرا 
خسیت فاطیه رها ات > فرمه اجره اورایه امن 
اول روز, مانند آفتاب روشن و به هنگام زوال, فاد ماهر ان هه 

م‌ غروب: آفتاب مانند ستارو فیدر سید 

3 - ( (الخیتن تن تزیة قال قلبث لبی عبُدالله (علیه السلام) لِ سُحْیّت 

الرَهراء قال لنْ لها هی لته من نافوت حفتء اژتقاغها ی 

۰« بقَ۹ یفده الار لعلاقة لها من قوفها ‏ 
دا لها سن یهافر نها ااهیانت آخه باب علیم کل ای 
الملايكَة براها ۲ 
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۱ 
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۷ 
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هل لجتٍّ گقا ییآ حدْكَمْ الکو کت الیو الّاهر فی أفْق السَماء قَبَفُولونَ 
هذو ال هرا لَقَاطِمَ4 سلام الله علیها.) ) 

حسن بن زید گوید: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: چرا فاطمه (سلام 
ال علیها) ‏ زهرا تامنذه شد؟ فرعود: تیرا اه قضری از باقفت: سترح :در 
بهشت دارد که ارتفاع آن به اندازه یکسال راه است و آن به قدرت خدا در 
هوا قفای فانوة است, و آن قصر دارای صد هزار در است و برهر دری 
هزار ملک ایستاده است. اهل بهشت این قصر را چنان می‌بینند که شما 
ستاره‌ها را می بیند؛ پس می‌گویند: این قصر درخشان به فاطمه تعلق 


دارد. ۳ 
4 - ((علل خ را آبی َعْفِل القزمیسینی عَن مُحَمّد بن 


1 و و 0 2.]- و و لد 

حور ور اسْكنتَهة فی سَمایّي حلفثة, من لد احرِجة من صْلب تیب من 
سح ی ِ ِ ۳۳ و و ج+رم- ۱ ء ل جر و 

انبیائی أ : ۳ علی, جمیع الانبیاء و5 اخرج من دلک النور انم یِقَومَون باقری 

رو و م+ ]1 لس ]واه ۱21 : مه م2 9ب مج 0 

َهَدُون الی حقی و اجعلهم خلقایّی فی ارضی بعد انقصَاء وخیی) ) 
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شیخ صدوق در علل الشرایع به نقل از جابر جعفی روایت می‌کند که گفت: 
به امام صادق (علیه السلام) گفتم: چرا حضرت فاطمه (سلام الله علیها) 
زهرا نامیده _می‌شود؟ امام فرمود: زیرا خداوند متعال او را از نور با 
عظمت خود آفرید, و هنگامی که نورش درخشیدن گرفت آسمانها و زمین 
به نور او روشن شدند و چشمان ملائکه خیره ماند. پس سجده نموده و از 
خدای سبحان پرسیدند: خدایا! اين چه نوری است؟ خداوند فرمود: این 
شعبه‌ای از نور من است که ان را افریده‌ام و از صلب یکی از پیامبرانم که 
او را بر سایر پیامبران برتری داده‌ام, خارح می‌نمایم. و از اين نور, رهبران 
و امامانی به وجود ات که پس از انقطاع وحی مردم را به سوی حق 
و( (عن آن , عُمَارة عَن آیبه قال سالث آبا ۶ عبد الله (علیه السلام) عَنْ 
قاطهه لم شت وفیاء تفا بها کات [زا قاعت فی مخرابها زهر ئوژها 
لاأمل السَمَاء ما یره تور الکَوّاکب لاأهل الا رض) ) . 
شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار و علل آلشرائع از محمّد بن عماره 
کندی روایت کرده و گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: چرا 
فاطمه را زهرا نامیدند؟ امام فرمود: برای اينکه هرگاه فاطمه در محراب 
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ات زیت السلام) فَصَمَة قَصََهٌ الي صَد 5 
عتر و التططفی من اهل 7 نت ما ارم ی لله تَعا 
دیلمی در ارشاد القلوب از رما ها ۰ و 
در مسجد نزد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) نشسته بودم که عباس بن 
کید الما عموی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وارد شده وسلام 
کرد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سلام او را جواب داده و به او 
خوش امد کفتد: بش از آن عباسن کفت: ای سول خداا خر خذاوید علین 
بن ابی طالب (علیهما السلام) را بر ما فضیلت و برتری داده در صورتی که 
ما همگی از یک خاندان ماش ؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: 
هنگامی که خدای توانار من و علی را خلق کرد آسمان و زمین, بهشت و 
دوزخ, لوح و قلمی در کار نبود. و زمانی که خدا تصمیم گرفت ما را 
بیافریند سخنی گفت که‌از آن نوری به وجود آمد. سپس سخن دیگری گفت 
که از آن نوری دیگر پدید آمد, آنگاه آنها را با یکدیگر ممزوج نمود, و من و 
علی را از آن به وجود آورد. و نور عرش را از نور من خلق کرد؛ بنابراین, 
من از عرش برترم, و نور آسمانها را از نور علی خلق کرد پس علی نیز از 
ان بر ات و نور آفتاب را از نور حسن و نور ماه را از نور 
حسین آفرید, یس آنان از آفتاب و ماه برترند. ملائکه خدای سبحان را 
تیه ی و می‌گویند: پاک و منژه است خدا که این نورها در نزد او 
کرام ند صنحامی که خداوند اراده نمود تا ملائک را مورد اخاختن 
قرار دهد ابری تاریی بر 
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۳ فرستاد طوری که نتوانند یک دیگر را ببینند, در این حال, ملائکه 
گفتند: پروردگارا! از آن روزی که ما را آفریده بودی, هرگز چنین چیزی را 
ندیده بودیم» تو را به حق این نورها سو گند می د هیم که این تاریکی و 
ظلمت را از ما دور نمایی؟ و در این حال خدای متعال نور فاطمه (سلام 
الله علیها) را آفرید و آن را مانند قندیل , ند کنان تن آونخت و از ان نو 
آسفانها رها فا سای کری و هایس کیت قاطمه ( ای الا 
علیها) , را زهرا نامیده‌اند. ملائکه خدا را تسبیح و تقدیس می‌کردند. پس 
برای اینان - یعنی فاطمه (سلام الله علیها) , پدر, شوهر و فرزندانش قرار 
خواهم بای مات ی یه اب اش ات سم این ال نا 
علی بن ابیطالب (علیه السلام) مواجه گردید. پس علی (علیه السلام) را 
در آغوش گرفت و میان دو چشم وی را بوسید و به او گفت: پدرم به فدای 
اهل بیت مصطفی باد, چقدر شما در نزد خدای تعالی عزیز و گرامی 
هستید! 
چرا حضرت را پتول نامیدند؟ 
1 ( (معانی الأخبار علل الشرائ باشتاد ال عَن عم (علیه السلا 1 
لین (صلی الله علیه و آله) سَیْلٍ ما الثُول قاتا سَمغتاک يا رَشول ال 
تقول ان زیم بثول و قاطِمَة بثول قَقَال (علیه السلام) توالت 7۱ 
جُمرم قط أی لَم تجض ان الحَیْضَ که ین نات تب الائبیاع) ) 


ستیگ 


3 


ص؛ 182 
شیخ صدوق از علی بن ایی طالب (علیهما السلام) روایت کرده: از رسول 
خدا. (صلن: الله علیه واله) :سوال فد تول یعس جه؟ ای رشول: خدا 
(صلی اللهغليه.ه آلم) همان از خوشتنیدها یم کف کفته اه مریم و فاظمه 
هر دو بتول هستند.پیامبر (صلی الله علیه و اله) فرمودند: بتول ان زنی را 
گویند که حیض نمی‌شود زیرا حیض برای دختران انبیاء نایسند است. 
تذکر: «البتل» به معنی قطع است یعنی فاطمه به دلیل عدم مشاهده 
حبض با زنان زمان خود متفاوت است. . و در «النهایة» امده است: زنی را 
بتول می‌گویند که از مردان منقطع گردیده, شهوتی نسبت به آنان نداشته 
باشند. و مریم و فاطمه را از آن جهت بتول گفته‌اند که از جهت فضل و 
دین و حسب غیر از زنان زمان خود بودند, و گفته شده انها را بتول گفته‌اند 
له دلیل, اشکه. ابشان: از نبا قظع علافه تمودم. موه خداوید تعالق 
‌ 
۵ و ضالج الَْوَدن و تیین سل رسشول الله (صلي الله 
علیه و آله) مَا لول قال یلم تر حُمَرَة قط و لَم تحض فان الحَیّضَ 
شکروة فن بتات الانیاع) ۱ 
ان شهر اشعتسه یل اه ون ای انامه اس 
خدا(صلی اه غلته اله اتسوا ند کهدفعی سیل خست فرسیه حول 
یعنی کسی که خون نمی‌بیند و حیض نمی‌شود زیرا حیض برای دختران 
انبیاء نایسند است. ۱ 3 7 
( (و قال‌النبی لِعايْسَة یا حُمَیْراء ان قَاطِمَة لَیْسَت کیساء الادمیین لا تتل 
کمَا تعتلن) ) 


۵ اف تفر ا توت از ابو صالح موذن روا یت کرده: 


ص: 163 

رستقلسها ری للم ی ای یه اتف فوونوه ااع رح قاطاید 
مانند سایر زنان نمی‌باشد ۳۹ آنها دچار حیض نمی‌شود. 

3- ((و منه أبُو عَبّدٍ له ال حَرْم الله السَاء علی عَلیٌ ما داقث قَاطمَهُ 
حَة لها امرخ لا تحیض) ) 

ابن شهر اشوب از امام صادق (علیه السلام) روایت نموده که فرمود: 
خدادد ات ماش تحص حه فا طعم (اام الله غا وی قید حیات 
بود زنان دیگر را بر علی (علیه السلام) حرام نمود, زیرا که وی هرگز مبتلا 
به حیض نمی ‌ شد. 

۵( (و عنه قال غْتِ اهروودفی الْقربتّن یت مریم بثولا لها بیلت عن 
ارَجال وِسْمّیت قَاطِمَه بثولا لها لت عَن التّظیر) ) 

زوین هن وف ور و یوم کون حضرت مریم را از آن جهت بتول نامیدند که 
به مردان تمایلی نداشت و فاطمه (سلام الله علیها) را به آن سپب بتول 
گفتند که مثل و نظیر نداشت. 

چرا حضرت را طاهره نامیدند؟ 

1 ( (مصباغ الأئوار. عن آبی چفقر عن آبائه (علیه السلام) قال الما یت 
قاطِمَةٍ ین مُحَمَدٍ الطاهرة لازنا من کل دنس ۱ 
ما رات قط بوما جُمرم و لا نقاسا) ) 


:104 
شیخ هاشم بن محشّد در مصباح الانوار از امام باقر و او از پدران 
بزرگوارش: روایت نموده است: فاطمه دختر رسول خدا (صلی الله علیه و 
آلف) رابة شب یاک بودتنش ار هر نگ و پلیدی, طاهره نامیدند, و او هرگز 

حیض و نفاس ندید. 

چر ت را انسیه نامیدند؟ 
(( الامالی و عیون آخبار الرضا للصدوق الهَمذانت غن علي 
لهریی عن انوس (صلی الله علیه و آله) قَال قال التَیهٌ (صلی الله_علیه و 
آله) لَمّا غرج بی الی السقاء آحَد بیدی جبرئیل (علیه السلام) قأوحلیی 
الجَنَة قتا ولبی من ژطیها قاکة قتعول ذلک لطقة فی ضلیی فلا هتطث 

ای الأَضٍ واقَفَث حديجة قحملّث بقاطِمة (علیه السلام) قَقَاطِمَهٌ حوراء 
[ستة قکلمَا اشتَقث الی رایْعة الْحَنْد شمقث رایع انتنی قاطمة.) ) 
9 عیون اخبار آلرضا و امالی شیخ صدوق به نقل از امام رضا (علیه 
السلام) آمده: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: هنگامی که به 
آسمان عروج کردم, جبرئیل دستم را گرفته وارد بهشت نمود و خرمایی 
بهشتی به من داد پس خرما را خوردم و در آثر آن نطفه‌ای در بطن من 
پدیدار شد. هنگامی که به زمین بازگشتم, با خدیجه هم بستر شدم و 
شا اه لیا به ات سم دحا رده ند 
فاطمه حوریه‌ای به شکل انسان است و من هرگاه مشتاق بوی بهشت 
مفتهمر وی ری فاطمه رسلام اللم‌غایها راز استشهام می کنم. 1 


عَن آییه عن 
الله 


که 
2 


1- 1 زندگانی حضرت زهرا علیها السلام (ترجمه جلد 43 بحار الأنوار) 


ص: 19 


خرن قفر از تیلم الم سا یریش اه ماهس عخوته اسلام الب غاسا) 


ص: 1196 

حضرت زهراء (سلام الله علیها) پروش يافته دامن حضرت خدیجه (سلام 
الله علیها) 

بر همگان معلوم و واضح است که لازمه وجود فرزندان نیکو و متدین, 
وجود پدران و مادران پاک سرشت است و اگر فرزندی در خانواده غیر 
مندین و دور از اخلاق وله شود صفات پدر ومادر بر او انز می کذارد و به 
مانند والدین خود پرورش میابد و اگر چه دارای ظاهری نیکو باشد ولکن 
باید از او دوری کرد به خاطر صفات درونیش همانگونه که رسول الله 
(صلی الله علیه و آله) فرمودند: از گیاه روییده در مزبله اجتناب کنید. 
سوال شد: ای رسول خدا! مقصود از چنین گیاهی چیست؟ فرمودند: زن 
زیبائی که در خانواده‌ی نا صالح رشد کرده است با توجه به اين مطالب باید 
گفت ولادت فرزندی چون فاطمه زهراء (سلام الله علیها) گویای عظمت 
پبدر و مادری چون رسول الله رصلی الله علیه و آله) و حضرت خدیجه 
(سلام الله علیها) است لذا در این فصل به بخشی از صفات و ویژگیهای 
خر رام ال موه سرا اس ی 
(سلام الله علیها) اشنا شویم و بدانیم که صدیقه طاهره (سلام الله علیها) 
مادری چون خدیجه (سلام الله علیها) دارند. 


187: 

صفات و ویژگی‌های حضرت خدیجه (سلام الله علیها) 

1 - نگاه الهی حضرت به مسائل 

بانوئی که از نظر مالی در اوج قرار دارند و بسیاری از اشراف عرب 
طالب ازدواح با ایشان هستند. ملاک خود را برای ازدواج. صداقت و پاکی 
قرار می‌دهته و از آن جهت که نها وجود باربن رسول الله (ضلی آلاه یه 
ق اف در اع ان .ات فوار فار نش اسان را خفت انهواه تخاب هی کیند 
و به ایشان می‌فرمایند: 

( (بابّن عَم! ای مد رغبث فیک لقراتیک مثّی و شفک فی قوّمک و آماتیک 
عندهم و خسن خُلْقک و صِدّق حدییک) ) ؛ 

ای پسر عموا من به خاطر تا ای با من» و شرف و امانتداری‌ات 
در میان قوم خود, و به جهت اخلاق نیک و راستگویی‌ات, به تو تمایل پیدا 
کردم. (1) 

جملات فوق به خوبی نشان می‌دهد که محبت و ارادت حضرت به پیامبر 
ام سای الا ی ات مرا ی ار و مت و 
نبوده, بلکه , بر آثر معرفت و شناخت عمیقی بوده است که از شخصیت 
عصرت‌ فخمد. ای لاه قلته و له اشته اما افر ای که ین ی 
نداشتند, از جمله گروهی از زنان قربش سخت خد بجه را مورد ملامت و 
شرت قرار شاف ۲ سا که کفتد اما ایو قضه شعت ده کت 
پتیم ابوطالب که جوانی فقیر است تن به ازدواج داد. چه ننگ قرو و اما 


1- 1 بحارالاأنوار (ط - بیروت) 16/9 , کشف الغمة فی معرفة الاأنمة (ط 
- القدیمة) 1/510 


ص: 198 

انتخابش از سر شناخت و معرفت بود, محکم و قرص بر ۰ خویش 
پای فشرد و در جواب ب سخنان ناشی از جهالت و بی‌خبری انها گفت: 

«ای زنان! شنیده ام شوهران شما [و خودتان] در مورد ازدواج من با 
محمد خرده گرفته‌اید و عیب جویی می‌کنيد, من از خود شما می‌پرسم آیا 
در میان شما, فردی مانند محمد (صلی الله و آله) وجود دارد؟ آیا در 
شام و مکه و اطراف ان شخصیتی به سان ایشان در فضائل و اخلاق نیک 
سراغ دارید؟ من به خاطر این ویژگی‌ها با او ازدواج کردم و چیزهایی از او 
دیده‌ام که بسیار عالی: است.» (1) 

ایمان و اسلام محکم و پایدار 

همان نگاه الهی حضرت و بصیرت زرف که باعث انتخاب حضرت محجمد 
رصلی الله علیه 1 آله) برای همسری اه ایشان شند؛ عامل ایمان و 
اسلام ایشان نیز گشت. و باعث شد که لقب اول زن مسلمان را به خود 
اختصاص دهدند. 

«ابن عبد البر» به سند خود از پدر «ابی رافع» نقل می‌کند که پیامبر خدا 
(صلی الله علیه و اله) در روز دوشنبه (مبعث) نماز گذارد و خدیجه (سلام 
الله علیها) در (ساعات) اخر همان روز نماز خواند. (2) 

و همچنین حضرت علی (علیه السلام) نیز بر ایمان و اسلام حضرت خدیجه 
(سلام الله علیها) اینگونه صحه گذاشتند و فرمودند: 


1- 1 - بحارالانوار 16/81 و 103/374 . 
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( ( لَم یجْتَغ بیثٌ واحذ یوْمیّذ فی آلاسّلام عَیز سول اللّه و حَديجَة و آتا 
نالثهمْ. آری تور الوی و الرْسالة و شم ریخ النبوّة) )؛ 

خانه‌ای واحد در آن روز در اسلام جمع نشد ۰ غیر از خای رسول خدا (صلی 
الله علیه و آله) و خدیجه و من که سومین آنان بودم. نور وحی و رسالت را 
می‌دیدم و بوی نبوت را استشمام می‌کردم. (1) 

برترین بانوان 

وجود نازنین حضرت در کنار فرزند معصومه‌شان از برترین زنان بهشتی 
هسنند همانگونه که در روایات اشاره شده است. ابن اثیر از انس بن مالک 
از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل کرده که فرمودند: 

) (حَیر نساء العالمین مریم آسية, خد بجه و فاطمة ) ) ؛ 

برترین زنان عالم مریم آسیه, خدیجه و فاطمه: هستند. 21 

و همچنین «عکرمه» از « ان عباس» نقل می‌کند که حضرت رسول اکرم 
(صلی الله علیه و آله) فرمودند: 

) (افصَل نساء اهل الحتة خدبجة بل ث خوَیلد و فاطمة بِنتك مَحمد و مریم 
بت عفران و آسبة بثث مراجم مرا فزعون) ) : 

بهترین زنان بهشت اینانند: خدیجه دختر خویلد, فاطمه دختر محمد و مریم 
دختر عمران و آسیه دختر مزاحم, همسر فرعون. (3) 


1- 1 تاریخ طبری 2/208 وشرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید 13/197 
2- 2 خصال صدوق, باب خصال اربعه) 
3- 3 اسدالغابة 5/437 ؛ استیعاب 4/1821 . 
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برترین همسر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) همسران متعددی داشتند. ولی از نظر 
درجات یکسان نبودند. 

تعدادی از آنها در حال حیات و بعد از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و 
آله) سخت حضرت را اذیت و آزار دادند. و بر خلاف دستورات او حرکت 
کردند, که همین امر باعث تنزل مقام و منزلت او گردید, ولی برخی از آنها 
وی یا ما ای ی یب با 
اطاعت از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و جلب رضایت او کوشیدند و 
درا ور سر اه مسران مه ستاو را سب سود ی همانگونه که 
از عايشه نقل شده است که می‌گوید: 

( (کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) لا پخرج من البیت حتی یذکر 
خدیجة فیحسن الثناء علیها, فذکرها یوم من الأیام فأخذتنی الغيرة فقلت: 
هل کانت الا عجوزا قد آبدلک الله خیرا منهاء فغضب ثم قال: لا و الله ما 
ات لت یر شهار اس ان کف لاس تفس اد کدی اناد و 
9 از حرمنی الناس, و رزقنی الله منها الولد دون غیرها من 
نساء) ) . 

غايشه وی زو خدار رضلن, الله علیه و لها ان خانه یر ون نمی امه 
مگر اینکه خدیجه (سلام الله علیها) را یاد می‌کرد و برایش استغفار 
می‌نمودند. روزی از او (خدیجه) یاد کرد و من حسد بردم وگفتم او پیر زنی 
بیش نبود خدا بهتر از او را به شما عوض داده است. رسول الله (صلی الله 
کید دعس درو فر دید نورد دا 


ص: 191 

قسم که بهتر از آن را به من نداده, و دیگر کجاست مثل خدیجه, او به من 
انمان آوزد آن هنخام که مزدم مرا انکار می‌کردند آو مزا تضدیق, کرد انگاه 
که مردم مرا تکذیب می‌نمودند و او با مال خود مرا یاری کرد و خداوند از 
میان همسران فقط از خدیجه به من فرزند داد. (1) 

مادر زهرا (سلام الله علیها) 

یکی دیگر از شاخصه‌های حضرت خدیجه (سلام الله علیها) , مادر فاطمه 
(سلام الله علیها) بودن است که از میان زنان پیغمبر (صلی الله علیه و 
اله) تنها ایشان لیاقت داشتن فاطمه (سلام الله علیها) را داشتند. 

سخاوت و انفاق بی بدیل ۲ 

ثروت حضرت خدیجه (سلام الله علیها) در ان دوران زبانزد خاص و عام 
بود. ثروتی که حتی «ابوجهل» و «عقبة بن آبی معیط» که از ثروتمندان 
بودند در مقابل ایشان. فقیری بیش نبودند. 

مورخان ثروت خدیجه را بدین ترتیب شمرده‌اند: 

1 - هزاران شتر که اموال تجارتی او را حمل می‌کردند. 

2 - قبه‌ای از حریر سبز با طناب‌های ابریشمی بر بام خانه اش افراشته بود. 
این امر نمایانگر ثروت فراوان او بود و فقرا نیز از روی این علامت برای 
استعانت و کمک مراجعه می‌کردند. 


1- 1 مکاتیب الرسول (صلی الله علیه و آله) 3/655 . 
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3 چهار صد غلام و کنیز که خدمات ارجاعی او را انجام می‌دادند. اما پس 
از ازدواج با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) , حضرت خدیجه (سلام الله 
علیها) تمامی این ثروت را در اختیار رسول خدا (صلی الله علیه و اله) 
قرار دادند و عرض کردند: 

( (البیث بینک و آتا امَتک) ) ؛ 

خانه (من) خانه تو, و من هم کنیز تو هستم. (1) ۱ 

ورقة بن نوفل, عموی خدیجه, بعد از این قضیه کنار کعبه امد و بین زمزم و 
مقام ابراهیم ایستاد و با صدای بلند گفت: 

«ای عرب! بدانید که خدیجه شما را شاهد می‌گیرد که خود, همه ثروتش را 
از غلامان و کنیزان. املاک دامهاء مهریه و هدايايش را به محمد (صلی الله 
علیه و آله) بخشیده است و همه آنها هدیه‌ای است که محمد (صلی الله 
علیه و آله) آن را پذیرفته است و این کار خدیجه (سلام الله علیها) به 
خاطر علاقه و محبت او به محمد (صلی الله علیه و آله) است. شما در اين 
باره گواه باشید و گواهی دهید. (2) 

و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نیز از اين اموال برای پیش برد اسلام 
و اهداف آن نهایت استفاده را برد. به همین جهت خود آن حضرت فرمود: 
«هیچ ثروتی, هرگز مانند ثروت خدیجه به من سود نرساند.» (3) 


110/22. 
2 2 بحارالانوار 16/75 77 
3- 3 - بحارالانوار 10/0/5 - 77 
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صبر و بردباری حضرت خدیجه (سلام الله علیها) 

فردی مانند حضرت خدیجه (سلام الله علیها) که در درون ثروت فراوان 
بزرگ شده طبعا باید نازپرورده و کم تحمل باشد؛ اما خدیجه با برخورداری 
از نعمتها بعد از ازدواج و ایمان به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) خود 
را برای تحمل همه سختی ها اماده کرد, تحمل فشارهای مختلف مشرکان 
مکه, سرزنش‌های بستگان, محاصره اقتصادی در شعب ابی طالب مد 
مخصوصا محاصره اقتصادی سخت او را اذیت و آزار داد و با کهولت سن ( 
3 - 65 سالگی) تحمل و بردباری نهایی را به عرصه نمایش گذاشت. بنت 
را 

«خدیجه در سنی. نبود که تخمل آن. همه رتج بزایش آسان باشد: و از 
کسانی نبود که در جریان زندگی با تنگی معيیشت خو گرفته باشد. اما در 
عین حال و با وجود کهولت سن؛ سختی‌هایی را که در اثر محاصره در 
شعب وارد می‌شد تا سر حد مرگ تحمل کرد.» (1) 

حامی رسالت و محب امامت 

چهار زن در اين دنیا به حد کمال رسیده اند و به عنوان زنان نمونه و 
شایسته هستی شناخته شدند: اسیه, مریم خدیجه, فاطمه (سلام الله 
علیها) . از مهم ترین اشتراکات این چهار زن, حمایت و اطاعت از رهبران 
و پیشوایان زمان خود بوده است. حضرت اسیه تا پای جان از رهبری و 
رسالت حضرت (موسی (علیه السلام) ) حمایت نمود. حضرت مریم با 


1- 1 _ خدیجه کبری, نمونه زن مجاهد مسلمان 
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رنجها پایه‌های رسالت حضرت عیسی (علیه السلام) را محکم نمود, حضرت 
فاطمه زهرا (سلام الله علیها) تا مرز شهادت از امام خویش علی بن 
ابیطالب (علیهما السلام) پشتیبانی و دفاع نمود و سر انجام شهید راه 
امامت و ولایت گشت و اما حضرت خدیجه (سلام الله علیها) از حامیان 
راستین رسالت بود. او نیز جان و مال خویش را تقدیم رسالت نمود. او هم 
رسالت مدار بود و هم امامت محور. هم حامی و همگام رسالت بود و هم 
مجب و طرفدار امامت. ٍ 
در روایات امده است که حضرت ادم در بهشت نگاهی به تقد حضرت 
محمد (صلی الله علیه و آله) و خدیجه (سلام الله علیها) انداخت و گفت: 
«یکی از برتریهای محمد بر من این است که همسر او برای اجرای اوامر 
خداوند با شوهرش همکاری و مساعدت نمود و حال انکه همسر من مرا 
در نافرمانی خداوند تشویق نمود.» (1) 
اما در مورد محبت و ارادت خدیجه (سلام الله علیها) نسبت به حضرت 
علی (علیه السلام) , 
مرحوم محلاتی به نقل از مجلسی رحمه الله می‌گوید: 
«روزی رسول خدا (صلی الله علیه و اله) خدیجه را نزد خود خواستند و 
فرمودند: اين جبرئیل است و می‌گوید: برای اسلام شروطی است: اول 
اقرار به پگانگی خداوند, دوم : اقرار به رسالت پیامبران؛ سوم : : اقرار به 
معاد و عمل به اصول و مهمات شرع, چهارم: اطاعت اولی الامر [یعنی 
طلفاه اه اهر : از فرزندان او و برائت از دشمنان آنها.» خدیجه هم 
به آنها اقرار نمود و آنها را تصدیق کرد. (2) 


1- 1 طبقات ابن سعد 1/134 
2- 2 - محلاتی, ریاحین الشریعه 2/209 
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حضرت زهراء (سلام الله علیها) و تسبیحات ایشان 
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حضرت زهراء (سلام الله علیها) و تسبیحات ایشان 

تسبیح از دیدگاه ائمه اطهار: عبارت از ذکری است که در همه حال و 
قرآهسا هر کار مان ان را مامت ره به مسا امه داد 
متعال تقژزب جست., زیرا نه محتاجح مقذمات است و نه اداب ویژه‌ای 
می‌طلنه. فاطمه هرا (سلام الاتخلما) جر ناور کسانی است که‌ته سب 
اطلاع از موضع قران درباره تسبیحج و شناخت عظمت مقام خداوندی, 
لحظه‌ای از یاد خداوند غافل نبوده‌اند, لذا در هر حال و ضمن هر کاری. 
خداوند متعال را به وسیله ذکرهایی تسبیح و تمجید می‌نمودند. و یکی از 
آن اذکاری که, حضرت دائما بوسیله آن عبادت می‌کردند, همان تسبیحاتی 
که به تسبیحات حضرت زهر|ء (سلام الله علیها) معروف است و در 
قضیلت آن از ائفه: اظهارة احادیت زیادیبه عا رسبدح است که یم بخشی 
انا اوه که 

فضیلت تسبیحات حضرت زهراء (سلام الله علیها) . 

1 حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) ِِ" تسبیح حضرت زهرا 
رسای اللت غلها شی راید 

خداوند متعال به چیزی برتر از تسبیح حضرت زهرا (سلام الله علیها) 
عبادت نشده است. همانا اگر چیزی با فضیلت‌تر و برتر از آن وجود داشت. 
ول دا آن اه ترش علیم می‌نفود: ۱۱ 


1- 1 کافی 3/343 - تهذیب 1/164 - مصباح المبتدی/ 297 - مفتاح 
الفلاح/ 49 . 
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2 امام صادق (علیه السلام) در این باره می‌فرمایند: 

هر کس خداوند را به وسیله تسبیح حضرت زهرا (سلام الله علیها) مورد 
ستایش قرار دهد, همانا خداوند را به ذکر کثیر (برترین ذکر) یاد نموده 
است. (1) 

3 امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: 

ما فرزندانمان را به تسبیح حضرت زهرا (سلام الله علیها) فرمان می‌دهیم, 
همان طور که آنها را به نماز فرا می‌خوانیم. (2) ۳ 

ماع که حضوت ز قرع ( لام الله علیها) به وسیله انها با خداوند راز و 
نیاز می‌نمودند: 

1 تسبیحی که ابتدايش عبارت سبحان ذی الجلال الباذخ العظیم است. 

2 - تسبیحی که ابتدایش عبارت سبحان من استتار بالحول و القوة است. 


1- 1 - معانی الاخبار/193 - تفسیر عیاشی 1/68 - وسائل الشیعه 4/1022 
و 1023 - بحار الانوار 82/331 - بحار الانوار 86/24 - بحار الانوار 
5 ,به نقل از امام باقر (علیه السلام) - مکارم الاخلاق/ 301 , به 
نقل از امام باقر (علیه السلام) - مجمع البیان 4/362 , به نقل از امام باقر 
(علیه السلام) - تفسیر صافی 4/57 , به نقل از امام باقر (علیه السلام) - 
هداية الامْة 3/186 , به نقل از امام باقر (علیه السلام) - تفسیر لاهیجی 
4 , به نقل از امام باقر (علیه السلام) - ترتیب التهذیب 1/303 , به 
نقل از امام باقر (علیه السلام) - کنز الدقاثق 9/525 , به نقل از امام باقر 
(علیه السلام) - مرآة العقول 12/129 , به نقل از امام باقر (علیه السلام) 
- مرآ الانوار 1/152 , به نقل از امام باقر (علیه السلام) . 

2 2 - تهذیب 1/164 - کافی 3/343 - امالی 9 5 - تواب 
الاعمال/ 163 - مفتاح الفلاح/ 48 و 49 - بحار الانوار 82/328 . 
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3 - تسبیحی که ابتدایش عبارت سبحان من تواضع کل شیء لعظمة است. 
4 تسبیحی که ابتدایش عبارت سبحان من یعلم جوارح القلوب است. 

5 یخی که. فمشهور تریرم. ور آنهترین سسیحات. آن خضرت. است. که :در 
آن ذکرهای الله اکبر (سی و چهار مرتبه) و سبحان الله (سی و سه مرتبه) 
ار () 

تسبیحات حضرت زهراء (سلام الله علیها) و آثار آن 

_ از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمودند: 

دو برادر نزد رسول خدا (صلی الله علیه و اله) امدند و عرض کردند ای 
رسول خدا! ما قصد داریم برای بازرگانی بشام رویم دعائی تعلیم فرما که 
ان را بخوانيم. حضرت فرمودند: بعد از انکه در منزلی سکونت نمودید., 
نماز عشاء را بخوانید و هر یک از شما چون پهلوی خود را بر بسترش نهاد 
(بجهت خوابیدن) پس تسبیح حضرت فاطمه زهراء (سلام الله علیها) را 
بگوید سپس آية الکرسی را بخواند, پس البته او از (شر و زیان) هر چیز 
محفوظ و سلامت خواهد ماند, و همانا دزدانی چند در پی آنها شدند (هنگام 
ات نز دان. بدیبال. ایشان. نودند) تا ذر مکانی: فرود آفدند. و متزل 
کردند. پس دزدان غلام خود را بطرف ایشان فرستادند که ببیند آنها در چه 
حالی فتشتند.. آبا خوابیده‌اند یا بیدارند پس غلام بانها رسید در حالی که یکی 
از آن دو برادر پهلویش را بر بسترش نهاده (که بخوابد) و اية الکرسی را 
خواند و تسبیح حضرت زهراء (سلام الله علیها) را گفت. حضرت فرمودند: 
و در 


1- 1 زندگانی حضرت زهراعلیها السلام (ترجمه جلد 43 بحار الأنوار) 
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این موقع دو دیوار ساخته شده‌ای, بر اطراف آن دو نفر نمودار نود که آنان 
را احاطه کرده بود. پس آن غلام آمد و به اطراف آن دو گردید و بهر طرف 
که می گشت جز دو دیوار (چیز دیگر و کسی را) ندید. پس نزد یاران خود 
بازگشت و گفت نه چنین است بخدا سوگند, من جز دو دیوار بناشده‌ای را 
ندیدم. پس پارانش باو گفتند خدا| تو را خوار گرداند, البته دروع میگوئی و 
ضعف و ناتوانی و ترس و بیم بر تو غالب گشته, پس آنها خود برخاستند (و 
به آن مکان آمدند) و نظر کردند و جز دو دیوار ساخته شده (چیزی و 
کسی ) را نیافتند, پس در اطراف آن دوه دیور گردیدند و انسانی را ندیدند 
پس به محل خود باز ز گشتند, و چون صبح شد به جانب آن دو برادر آمده و 
گفتند شما (دیشب) کجا بودید؟ گفتند نبودیم مگر در همین جا و (از جای 
خود) برنخاستیم, نفن کفتند ما آمدیم و جز دو دیوار بنا شده ندیدیم». پس 
بما بگوئید که داستان شما چیست؟ آن دو برادر گفتند ما خدمت رسول 
خدا (صلی الله علیه و آله) رفتیم و حضرت آية الکرسی و تسبیح حضرت 
فاطمه زهراء (سلام الله علیها) را بما آموخت و ما هم بدستور حضرت 
پیغمبر (صلی الله علیه و آله) عمل نمودیم, پس آنها (به آن دو برادر) گفتند 
به مقصد خویش رهسپار شوید, بخدا سوگند هیچ گاه در پی شما نخواهیم 
بود و هیچ دزدی پس از تعلیم این سخن, که از رسول اکرم (صلی الله علیه 
و اله) یاد گرفته‌اید. بر شما توانائی نخواهد داشت. (1) 


1- 1 طرائف الحکم يا اندرزهای ممتاز, ترجمه 2/269 , اخبار و آثار 
حضرت امام رضا 7/583 
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2 بانج اند فقاظ می کید که از اما صادق یه السام مد که 
فرمود. 
تسبیج حضرت فاطمه زهر|ء (سلام الله علیها) پس از هر نماز در نزد من 
از هزار رکعت نماز در هر روز محبوبتر است. عبدالله بن سنان از امام 
صادق (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود: کی کب ارف 
واجب پیش از آنکه از جای برخیزد. تسبیح حضرت زهرا را بگوید, خداوند او 
: خواهد امن تم و اول تا اه ارو این 11 

تِ امام صادق (علیه السلام) فر مودند: 
ِِ اس حضرت سرا (سام ال علبها زا فد از هر شمان واخب 
بچا آورد, پیش از آنکم برخیزد, خداوند او را ِِِ (2 

4 - ( (و عَنْ تَقض آطحایه قال شَکوّث له نقلا هی آدْیی ققال (علبه 
السلام) علیک بتسبیح فاطمّة ) ) 
از بعضی از اصحاب امام صادق (علیه السلام) است که گفت, شکایت 
کردم به امام صادق (علیه السلام) از تقنکنژی گوشم و امام (علیه السلام) 
فرمودند بر تو باد به تسبیح فاطمه (سلام الله علیها) . (3) 


1- 1 - پاداش نیکی‌ها و کیفر گناهان/ 416 

2 2 گلچین صدوق (گزیده من لا یحضره الفقیه) 1/161 . 

3- 3 الدعوات (للراوندی) /سلوة الحزين, النص/ 198 , عوالم العلوم و 
المعارف والأحوال من الایات و الأخبار و الأقوال (مستدرک سیدة النساء 
الی الامام الجواد؛ جح 11 -قسم- 1 -فاطمة‌س/290 ) 
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5( (عَن آیی جعقر (چلیه السلام) مَن سَیّحَ تسبیح قَاطِمَة تم اسْتََْر الله 
عَقر لة و هی ماه باللسان و ألْفْ فی الهیزان یَطرّذٌ الشیّطان و برٍضی 
لَعْمَن)) ۱ 
از امام صادق (غليخ السلام) آنست که فاز‌مو‌دندت کسی که تسه کویدبه 
تسبیح فاطمه (سلام الله علیها) سپس طلب استغفار کند از خداوند؛ 
مق ‌آمر زد کناه آه. .۱ وان تسبیه صد نا است به زبان: ولن هز از تا است در 
میزان و دور می کند شیطان را و راضی می‌کند خداوند رحمن را ۷ 
در توضیح این حدیث باید گفت؛ مراد حضرت اینست که شاید به حسب 
ظاهر این عمل کوچک باشد و زمان بر نباشد ولی ثواب ب بسیار زیادی دارد و 
سبب دور شدن شیطان و رضایت پروردگار می‌شود. ۳ 

6 - ( (علل الشرایئع قطان عن السکری عَن العکم بُنِ أسْلم غن این يد 
عن الحربری عَن آبی الورد بن تمَامة عن عَلیٌ (علیه السلام) أنة ۱ 
مِنْ بَنی سَعد الا أَحدلک نی و عَن‌قَاطِمة ها کاتث عندي و کاتث من آحبٌ 
له یه و نها استقت یالْقرَبة حنی آنر فی صذرها و طحتث بالرّخی حّی 
قجلث بذاها و کسعت ات علی اقبژّك اس و أوقدت الا تخت الْقدر 
حلی دکتت نتانها قأضانها من دک صَرَر شدید قفلر > ما لت تاک 
فسالنیه عاوما فک صْرّ ما التِ فیه من هَذا العمل فاتتِ + لین (صلی الله 
علیه و آلم) قوحدث عثة ان فاشتخت قالضرفت قال قعلم ای اصلی 
الله علیه و آله) أنها جاعث لِحاجَة قال ققدا علیتا سول اللّه (صلی الله 
علیه و آله) ...) ) 
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شیخ صدوقرحمه الله رواب یت کرده که حضرت علی (علیه السلام) به مردی 
از بنی سعد فرمود: 

بگذار تا قصه‌ای در باره خودم و فاطمه برایت ت بگویم: فاطمه همسر من در 
میان خانواته.وسول عدا (صلی الله علیه و آلف) ان مصبویتزین اقراد بو اد 
با مشک به قدری آب می‌آورد که اثر آن در سینه‌اش به جای مانده بود, و 
به قدری با آسیاب کار می‌کرد که دستهایش پینه بسته بود, و به قدری خانه 
را جارو می‌کرد که گرد و غبار بر لباس‌هایش می‌نشست, و به قدری در 
زین تیک آنتتن می‌افروخت که لباس‌هایش سیاه و چرکین می‌ شد؛ و او به 
سبب این کارها دچار زحمت و رنج شدیدی شده بود. ها 
(سلام الله علیها) گفتم: کاش نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌رفتی و 
از آن حضرت تقاضا می‌کردی که خادمی برایت در نظر بگیرد تا در کارهای 
خانه به تو کمک نماید. هنگامی که فاطمه (سلام الله علیها) برای بیان اين 
تقاضا به حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله) رفتند, دیدند که عده‌ای در 
اظراف ماعین اصلی الم اه و اه تسه وا او سول کف ند 
و لذا خجالت کشیدند و مراجعت نمودند» پیامبر از این عمل فاطمه منوجه 
شدند که فاطمه (سلام الله علیها) برای حاجتی نزد او آمده لذا رسول خدا 
رصلی الله علیه و آله) فردای آن روز صبح زود به خانه ما آمدند... 
فرموداند؛ که حاضی داشتی. که یرون مه تروص آمخق ۱ هرن پیشندستی 
کردم و گفتم: فاطمه به قدری مشک 
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آب افردن که آنر. آنجر شسته انش مانده است, و به قدری آسیا ب کرده که 
دست‌هایش پینه بسته, و به قدری جارو کرده که گرد و خاک لباس‌هایش را 
غبار آلود نموده, و به قدری ق تفر ای آتش افروخته که لباس‌هایش سیاه 
و چرک شده است, و به دلیل این مشقتی که او متحمّل می‌شود, من به او 
گفتم که نزد شما بياید و خادمی مطالبه نماید تا در اين گونه کارها یاور او 
بایدر سامت (ضلی الله علیة واله) فرفود. با بهتن سته چیری بشما 
سی و سه مرتبه سبحان اللّه, و سی و سه مرتبه الحمد للّه, و سی و چهار 
مرتبه اللّه اکبر بگویید. (1) 

خاتمه و توصیه ۱ 

همان طور که پیش از این مکر یادآور شدیم, تسبیحات حضرت فاطمه 
(سلام الله علیها) از ذکرهای مجل#ّب و مشهور است که به جای آوردن آن 
در همه حال و همه جا مطلوب است و اینکه در برخی از موارد خاص مانند: 
بعد از اقسام نمازها, قبل از خواب, به هنگام سفر, بعد از به جای آوردن 
نمازهای نافله و غیره توصیه شده است مانع از آن نمی‌شود که با به جای 
آوردن آن در سایر مواقع و در همه حال, از قواید. و ار .هت مهس شید 
که همان فواید و آثار مترئب بر ذکر است بهره‌مند نباشیم, بنا بر این به 
ی را 


توصیه می‌ شود. 
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دعای حضرت فاطمه (سلام الله علیها) برای بعد از نماز صبح و مغرب 
قال النبی (صلی الله علیه و اله) لفاطمة: 

اذا صلیت الصبح فقولی «ا اله الا الله, وحده لا شریک له, له الملک و له 
الحمد. یحیی و یمیت, بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر». عشر مرات 
بعد صلاخ الصبح, و عشر مرات بعد صلاة المغرب 

پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) به فاطمه (سلام الله علیها) فرمودند 
بشررار تما هه تماز مفرته وم ار آین .وک را یکو هلا اله. ۱ لام وحده 
دشک لم له الملی وله الحفی بخبی: و تعیس ر یه السیه سوعی. کل 
شی ء قدیر». 

دعاي تعقیب نماز صبح, معروف به دعای حریق _ ۳ ۳ ۱ 
( للم نی اصتَخث آشهذک و کقي یک شهیداً و أشهدٌ ملایکنک و حمَلَة 
غزشک و شکان, سماوایک, و ارضیک و آناءک و شلک و الصالچین مب 
جتادک و جمیع لک پانک آثت ال له آا آنت وخدک لا شریک تک و 
کل معبود من دون ۶ شک الن. قرار الارضین الشایعه) ) 

نیست معبودی جز خداوند, بکناشت فسنویکی ندارد, حکومت مطلق از آن 
اوست و حمد مطلق برای او زنده می‌کند و می‌میراند. خیر و نیکی به 
د ست اوست؛ و او بر هر کاری قادر و تواناست. 
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پروردگارا, (شب را) صبح کردم و در این صبحگاه تو را شاهد می‌گیرم - و 
مرا شهادت و گواهی تو کفایت می‌کند - همچنین فرشتگان, و حاملان 
عرش و ساکنان آسمان‌ها و زمین‌ها, پیامبران و رسولان, بندگان صالح و 
تمام مخلوقاتت را شاهد می‌گیرم به اینکه شهادت دهم که معبودی جز تو 
لیست,؛ یکانة و بی‌شنزیکی؛ و آنچه غیر از تو عبادت شود همگی موهوم و 
باطل است. همانا برتر و بزرگوارتر و بالاتر از آن است که توصیف کنندگان, 
قادر به وصف واقعیت بزرگی و جلالش باشند و یا قلب‌ها, قطفت. آن :را نود 
پابند. سپس سه مر تبه مت کویین: «ای آنکه مدج و توصیف او بالاتر از 
وصف مذاحان؛ و اسباب ثنا و سپاسش فراتر از ستایش ستایشگران» و 
عطفت ور کات اف اند از کار 2 
درود فرست, و برای من آن را انجام ده که از چون توبی, انتظار 
می‌رود». توعد آن آنباندم هر تیه خی کویی ۶اتوعت» معبودی ار توا 
نحانه بی‌شریک؛ حکومت مطلق و تمام حمد و ستایش مخصوص اوست؛ 
زندگی می‌بخشد و می‌میراند, اوست که حیات دائم دارد و مرگ در او راه 
ندارد, کلید همه خیرها به دست اوست و او بر همه چیز قادر و تواناست». 
و سیس یازده مر نبه فان کوبین : «یاک و منژه است خداوند. حمد و ستایش 
مخصوص اوست., نیست معبودی به جز او و بزرگتر از آن است که در 
وصف اید, هر چه بخواهد همان می‌شود. نیرو و توانی نیست مگر به 
خواست و 
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اراده او که بردبار: کریم, برتر و بزرگ است. بخشنده و مهربان است. همو 
که فرمانرواست, حق 7 است و بیان کننده حق و باطل و جداکننده آنها از هم 
به تعداد آفریدگان و سنگینی عرش و تمام آسمان و زمین, و هر آنچه که 
قلمش بر آن جاری, و کتابش ان را شضرده وبرای. خود مستندیدهن او زر 
تسبیح می‌گویم».و بعد می‌گویی:خداوندا! بر محشّد و خاندان با برکت او 
درود فرست. و جبرئیل, میکائیل, اسرافیل, حاملان عرش و فرشتگان 
مقژبت را نیز درود فرست. خدایا, بر همگی آنان درود و رحمت خود را نثار 
فرما تا آنجا که آنان را به مقام «رضا» برسانی و بعد از آن, به هر اندازه 
که خود شایسته آنی رن بیفزا, ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. خداوندا! 
بر فرشته مرگ و دستیاران او, و بر رضوان و نگهبانان بهشت. و بر مالک و 
ماموران دوزخ درود فرست. خداوندا, بر همگی آنان درود و رحمت خود را 
نثار فرما تا آنجا که آنان را به مقام «رضا» برسانی و پس از رضا به هر 
اندازه که خود شایسته آن هستی بر آن بیفزا, ای رحم‌کننده‌ترین 
رحم‌کنندگان. خداوندا! بر ثبت‌کنندگان اعمال. و بر نمایندگان و فرستادگان 
نیکوکار, و نگهبانان فرزندان آدم درود فرست, و بر فرشتگان آسمان بالا و 
فرشتگان ژمین‌های هفت‌گانه پایین. و فرشتگان شب و روز» زمین و 
کرانه‌های آن؛ دریاها و رودخانه‌ها, صحراها و دشتها, و بر آن گروه از 
فرشتگانت که به وسیله پرستش و ستایشت از خوردن غذا| و آت 
بی‌نیازشان 


1 
ساخته‌ای درود فرست.؛ خدایا, بزتفهکی: آنان درود فرست و رحمت خویش 
را نصیبشان فرما تا آنجا که آنان را ؛ به مقام «رضا» برسانی, و پس از رضا 
به هر اندازه که خود شایسته آن هستی بر آن بیفزا, ای رحم‌کننده‌ترین 
رحم‌کنندگان. خداوندا! و بر پدرمان حضرت ادم و مادرمان حو| و پیامبران 
0 شهدا ای را 
«رضا» برسانی 0 شوند. و پس از رضا به هر اندازه که خود 
شایسته آن هستی بر آن بیفزای, ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. خداوندا! 
بر محمّد و اهل بیت پاک او و بر یاران برگزیده‌اش, و همسران پاکش, و 
بر یه محقّد, و بر هر پیامبری که به آمدن محمّد (صلی الله علیه و آله) 
نوید داده, و پیامبرانی که در سلسله اجداد او قرار می‌گیرند, و بر هر بانوی 
صالحه‌ای که سرپرستی و کفالت محمّد را بر عهده گرفت, , درود فرست و 
نز آنایف ور وه فرست که در فرستادن درود بر آنان خوشنودی تو و پیامبرت 
ری ال عله م ال ماصل شا اسان ری رحرت 
خود را نثار نما تا آنجا که راضی شوند, و بعد از آن به هر اندازه که 
شایسته :تونسنت بر ان بیفرار ای رجحم کننده‌ترین. رحم‌کنند کان_خداوندا! 
همانند درود, برکت و رحمتی که نثار ابراهیم (علیه السلام) نمودی, بر 
محمد و خاندان او درود فرست, و همان طور بر محمد و خاندان محمد 
برکت ده. و همانند آنان رحمت خود را نثار ایشان قرما همانا تو ستایش 

شده و بزرگوار هستی. خدایا, بر محمد وسیله , برتری, 
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فضیلت و مقام رفیع عطا بفرما. خداوندا! بر محمد و خاندان او درود 
فرست همان طور که به ما دستور داده‌ای بر او درود فرستیم, خداوندا! بر 
محمد و خاندان او درود فرست به تعداد همه کسانی که بر او درود 
فرستادند, خداوندا! بر محمد و خاندان او درود فرست به تعداد همه 
درودهایی که تو بر او فرستاده‌ای. خداوندا! بر محمد و خاندان او به تعداد 
حروف به کار رفته در درودی که نو بر او می‌فرستی درود فرست, 
خداوندا! به تعداد موهای کسانی که بر او درود فرستاده‌اند. بر محمد و 
خاندانش درود خود را نثار نما, خداوندا! به تعداد موهای کسانی که بر او 
درود و صلوات نثار نت تام بر محمد و خاندانش درود فرست. خداوندا! 
به عدد نفس‌های کسانی که بر او صلوات فرستادند و به عدد نفس انهایی 
که از صلوات بر او خودداری صو تاد بر محمد و خاندانش درود بیکران 
نثار بفرما؛ و به تعداد سکون کسانی که بر او درود فرستاده‌اند و نیز به 
تعداد سکون کسانی که بر او درود نمی‌فرستند, بر محمّد و خاندانش درود 
بیکران نثار بفرما؛ خداوندا! بر محمّد و خاندانش به تعداد حرکات انها و 
دقایق و ساعاتی که بر انها گذشته, و به وزن کارهایی که انجام داده یا 
نداده‌اند, و به اندازه کارهایی که از انها صادر شده پا تا روز قیامت خواهد 
/ فرست.خداوندا! حمد و شکر, تقدیر و تفضیل. بخشش و نعمت 
شد, درود فر ۰ و :۰ و / پر و د یل ؛ , / 
۰ جَ 0 ۰ ۰ 3 4 ح 

بزرگی و شکوه, فرمانروایی‌و پیروزی, شذت و اقایی, سروری و سلطه, 


بزرگواری و کرم, 
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اه ۱ و ی 
آمرزش و بزرگی, همه‌اش از آن نوست, و هر گونه ثنا و ستایش خالص, 
مدح شایسته, و سخن نیکو که از مدذعی و گوینده‌اش ۳ شوی به تو 
اختصاص دارد.پس حمد و ستایش مرا بیذیر همراه با حمد اولین ستایشگر, 
و ثنای مرا بپذیر همراه ثنای اوّلين سپاسگزار, و تهلیل مرا به همراه تهلیل 
اوّلین گوینده, و تکبیرم را به همراه تکبیر اوّلین تکبیر گوینده, و گفتار زیبایم 
را به همراه اولین تناگو و گوینده سخن نیکو در باره آفریدگار عالمیان, در 
حالی که از اولین روز دنیا تا روز قیامت ادامه داشته باشد, و به تعداد و 
وزن رات شن‌ها و تیه‌ها و کوه‌ها, و به تعداد جرعه‌های آب دریاها, و به 
تعداد قطرات باران‌ها و برگ درختان, و به تعداد ستارگان و وزن آنها, ۰ و به 
تعداد خاک‌ها و دانه‌ها و سنگریزه‌ها, و به تعداد ذرژات ه آسمان‌ها و زمین و 
آنچه در آنها و بین آنها و زیر آنها و بالای آنهاست از عرش تو تا ژرفای 
تمتهای صفت کانهم وه تعداد حروف الفاظی که اهل زمین و آسمان به کار 
می برند؛ و به تعداد زمان‌ها؛ دقیقه‌ها, حرکت و سکونها و موها و پوستهای 
آنان و به تعداد اعمالی که انخام داده: و با نداده‌اند با انجه از آنان.ضادز 
شده وبا تا رمق قیامت. او آنان. صادز. من‌شنبهخاندان پامتر (ضلی. الله 
علیه و اله) , جان, مال, فرزندان. خویشان و اهل بیتم. و هر فردی از 
۳ که مسلمان شده, و همسایگان و برادرانم, و هر که از زنان و 
مردان 
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مومن که برای من دعا کرده, يا کار نیکی در حق من انجام داده, يا نعمتی 
را به من ارزانی داشته. همگی اینها را به خداوند و به اسماء تافقش که 
نت وم 
می‌دارم. و به قرآن کریم و خاتمیّت آن و آنچه که در آن است از سوره 
شریفه و آیه محکم و شفا و رحمت و پناه و برکت. و به تورات و انجیل و 
زبور. و به مصحف ابراهیم و موسی, و به هر کتابی که خداوند نازل کرده, 
و به هر پیامبر که خدا فرستاده, و به هر حجتی که برپا داشته. و هر برهانی 
که ظاهر نموده, و به هر نوری که آن را منور نموده, و به تمام نعمت‌هایی 
که .عطا فرفوده:و بذر کین آن به خداوند پناه می‌برم, و پناه می‌برم و پناه 
می‌جویم از شرّ هر شروری و آنکه از او می‌ترسم و هراسناکم. و از شرٌ 
آنچه که خداوند از آنها برتراست, و از شر جنْ و انس فاسق, و شیاطین؛ و 
پادشاهان, و ابلیس و سربازان و دوستان و پیروانش, و از شرّ آنچه در نور 
و ظلمت است., و از شرّ آنچه هجوم آورد. و از شر هم و غم و آفت و 
پشیمانی, و از شه آنجه از اسمان فرود قغ‌ اند پا به آتتصارخ می ر ود و از 
شب آنچه داخل مین شده و از آن-خارج من‌نشنود, و او شد هر جنبنده‌ای که 
خداوند متعال زمام او را در دست دارد, به او پناه می‌برم. پس به درستی 
که پروردگارم بر صراط مستقیم است. پس اگر روی گرداندند بگو: خداوند 
مرا کفایت کند. معبودی جز او نیست. بر او توگل می‌کنم که او پروردگار 
عرش عظیم است. (1) 


1- 1 زندگانی حضرت زهراء (سلام الله علیها) (ترجمه جلد 43 بحار 
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خرتت ققر اه (ساا آلله علیا) الکو فا شخ 
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حضرت زهراء (سلام الله علیها) الگوی زنان امت 

همانگونه که در فصل‌های متعدد این کتاب اشاره کردیم. وجود نازنین 
رسول الله (صلی الله علیه و آله) با تعابیر مختلفی, چون غضب فاطمه, 
سصت ات و رای او رس ید ات مره ۳ رم 11 «لع۱) 
انچه ایشان انجام می‌دهند مورد رضای الهی است لذا در این فصل به 
بخشی از اعمال حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) اشاره می‌کنیم تا 
حجتی باشد بر دختران وخواهران ومادران مسلمانمان تا با اقتدای به 
ایشان خود را در زمره محبوبون الهی قرار دهند انشاء الله. 

1 فاطمه زهراء (سلام الله علیها) الگوی عفت در نگاه 

( (الراوندی» باستاده عَن مویستی بن جعفر عَن ابایّه (علیه السلام) قال قال 
علیت (علیه السای استادّن اغمی عَلی قَطمَةَ (علیه السلام) فحَجبتْةٌ فقال 
رَسْول الله (صلی الله علیه و آله) لهّا ِم حجَبْییه و و و لا يراي ققالت ( 
السلام) ان لَم تک یرانی قانی آراة و هو یسم الرزیح فقال سول الله 
(صلی الله علیه و آله) أشهّدٌآلک : بصع منی) ) . 

فاطمه اجازه خواست تا به حضور ۷ برود. حضرت فاطمه اجازه داد ولی 
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سر داشت. پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) به او فرمودند: چرا حجاب 
خود را حفظ نمودی در حالی که او تو را تخض‌دید؟ خضرت فاطمه (سلام 
الله علیها) گفت: اگر او مرا نمی‌بیند, من او را می‌بینم, و او بوی تن مرا 
نیز حس می‌کند. پیامبر (صلی الله علیه و اله) فرمودند: شهادت می‌دهم 
که تو پاره‌ای از وجود من هستی. (1) 

لازم به تذکر است که بانوی دو عالم با این عملشان این آیه از قرآن را به 


0 

( (5 قل للمَوْمتاتِ یعضضن من ابضرهنٌ و یحَفظن قَروجَهَّ و یبدیچ 
زیتتهَن الا ما هر مها و لیصْربن بحْمرهن علی جیْوبهنَ و لا ین زیتتهن الا 
لبعولتَهن او علبائهن او ءاباء بَعولتهن او ابیائهنَ او أبتاء بِعولتهن او اخوانهِن او 
پني اخوانهن او بني آحواتهن لو نسائهن او ما ملکت یمان آو الابعینَ عَبز 
اولي الاریة من الرَجال آو الطفل الذین لَمٌ یَظهَروا عَلی عَوَرات النساء و لا 
یصْربن بارخلهن لیْعْلم ما یخفین من زیتنهنٌ و ئوبُوا الی الله جَمیقا آیة 

الموَمنُونَ للم تفلخون) ) 


و به زنان با ایمان بگو چشم های خود را (از نگاه هوس‌آلود) فروگیرند, و 
دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را تا ات 
آشکا ر ننمایند و (اطراف) روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن 
و سینه با آن پوشانده شود) . و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای 
شوهرانشان؛ پا پدرانشان. پا پبدر شوهرانشان, پا پسرانشان. پا پسران 
همسرانشان, پا برادرانشان, پا پسران برادرانشان, 


1- ا زندگانی حضرت زهراء (سلام الله علیها) (ترجمه جلد 43 
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یا پسران خواهرانشان, يا زنان هم‌کیششان, یا بردگانشان [کنیزانشان], یا 
افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند, يا کودکانی که از امور جنسی مربوط 
به زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت 
پنهانیشان دانسته شود (و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد) . و 
همگی بسوی خدا بازگردید ای مومنان, تا رستگار شوید! (1) 

و همچنین بنای حضرت تذکر این حدیث نبوی است که فرمودند: 
( (اشتد عَضَب الله ی امراة داب بل ملاث عَیْتها من یر زوجها) ) . 
زن همسر داری که با لذت و شهوت به غیر همسرش نگاه کند غضب خدا 
بر او شدید قف کرو [2] 
و همچنین تنبهی است جهت اجتناب از سهل انگاشتن گناه نگاه به نامحرم, 
همان نگاهی که رسول الله (صلی الله علیه و آله) فرمودند : 
(لکل عضو من ابّن آدم حظ من الزّتی قَالعیْن ِتاغ الط و اللسَان زتاة 
کلام و ز تاهما السَمغْ و الیداپ زتاهما لطنه الرجّلان زتاهما 
القشمه و القوخ + بحذق دَلک [کله] و یکذبه) ) 
برای هر عضوی از اعضای #۹« بهره‌ای از زناست؛ زنای چشم نگاه به 
نامحرم و زنای زبان سخن گفتن شهوت انگیز با او و زنای گوش لذت بردن 
از شنیدن صدای او و زنای دست رساندن و زدن آن به او وزنای قدم ها 
رفتن به سوی نامحرم و عورت انسان این مراحل زنا را تصدیق و گاهی 
تکذیب می‌کند . (3) 


1-1 نور: 31 
2 تحار اا وان (طا یروت 9 101/3 
5 دندز که آلخسانلن و عمط المستانل 171/269 
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2 فاطمه زهراء (سلام الله ) الگوی پوشش و حجاب 
1 5 سول 


_ٍِ 


َرَجَعَث الی و ۱ 
الله علیه 


هم 1 0 س ۳ ۳ ‌ّ هت ۳ 9۳ 2 و9 
ی ی ی 
علدی قلثْ فَاطِمَهٌ فَاعْجَت دَلک سول الله ه (صلی الله علیه و اله) و قال 


۱۳ (علیه السلام) روایت شده که فرمودند: 

9 
فرمودند: به من بگویید که چه چیزی برای زنان بهتر است؟ همه ما از 
جواب بازماندیم و متفرق شدیم, و من نزد فاطمه (سلام الله علیها) آمدم 
و آنچه را که پیامبر از ما پرسیده بود و ما نتوانسته بودیم جواب دهیم, برای 
اجان کف فاطعه (سلاه الله غلها) کف ولی من خوات» اش سعال | 
می‌دانم, بهترین 
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چیز برای زنان آن است که مردان را نبینند و مردان نیز آنان را نبینند. علی 
(علیه السلام) گوید: من به نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بازگشتم 
قه اخضت. ی ارو لا هس ار ده لا ع ان هت 
اين است که بهترین چیز برای زنان آن است که مردان را نبیششد و مردان 
نیز آنها وا نبشتد: رسول خدا (علته السلام) فرمودند: چرا هنگامی که نزد 
من بودی این جواب را بیان نکردی, بگو بدانم چه کسی آن را به تو تعلیم 
داده است؟ گفتم: فاطمه (سلام الله علیها) , پس رسول خدا| (صلی الله 
علیه و آله) ات این اضر عبت کردته.ه کسد: همانا فاطمه بازه‌ای از تن مه 

است. (1) 
بر همگان واضح است که این مطلب هم گویای دستور خداوند متعال در 

قرآن است که به سول الله (صلی الله علیه و آله) فرمودند: 

( (یا آها الب قُل لارواچک و بنایک و نساء الْْوْمنينَ بُدنین عَلبهِنَ من 
جلاییهن دلک أدنی آن عفن قلا دی و کان له عقورا رحیما) ) 

ای پیامبر ! به همسران و دخترانت و زنان موّمنان بگو: «جلبابها [چادرهای ] 
خود راسبر خوششی فرو انکتتم این کار بوای ایک شاخته شون و ورد زار 
قرار نگیرند بهتر است؛ (و اگر تا کنون خطا و کوتاهی از آنها سر زده توبه 
کنند) خداوند همواره امرزنده رحیم است. ۳4 

3 فاطمه زهراء (سلام آلله علیها) الگوی خانه داری 

( (سَال رَسْول الله (صلی الله علیه و آله) أَصَحَابَةٌ عَن الْمَرأة ما هی الوا 
َوْرَه قال قمتی تکُونْ أذْتی من رها قلمْ یروا قَلَمّا سَمعث قَاطمَءٌ (علیه 
السلام) دک قالث اد تی قا کون من نها أنْ تلرم قغر با ققال سول 
ال (صلی الله علیه و آله) ان قا طمَء بَصَُعَهٌ منی) ) 


1- 1 زندگانی حضرت زهراعلیهاالسلام (ترجمه جلد 43 بحار الأنوار) 
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ص: 221 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از اصحابش پرسید: زن چیست؟ گفتند: 
زن موجودی است که باید پوشیده شود. پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
سوال فرمودند: در چه هنگامی زن به خداوند نزدیکتر است؟ ولی اصحاب 
پیامبر نتوانستند به این سوال وی پاسخ بگویند؛ هنگامی که اين سوّال به 
فاطمه (سلام الله علیها) عرضه شد, فرمودند: هنگامی زن به خداوند 
تژکنکنر انستع کهدر کرد خانه اش قرار داشته و از اختلاط با نامحرمان به 
دور باشد. جون این پاسخ به گوش رسول خدا| رسید فرمود: همانا فاطمه 
پاره‌ای از وجود من است. (1) ۱ ۱ 
و این مطلب حضرت هم گویای این آیه از قرآن است که خداوند متعال می 
فرمایند: 
( (و قَرَنَ فی ,: وکنَ و لا خن رح الْجاهلبّه الأولی و آقشت الصا و آتين 
الركاة و أطِن الله چ رَسُولهٌ اما پرید ژ ال آنذهت رازن ح أَمْلَ ابیت 
و کم تطهیراً...) ) (2) 
و در خانه‌های خود بمانید. و همچون دوران جاهلیت نخستین (در میان 
مردم) ظاهر نشوید, و نماز را برپا دارید, و زکات را بپردازید, و خدا و 
رسولش را اطاعت کنید؛ خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را #۴ 
اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد. 


1 1 زندگانی حضرت زهراء (سلام الله علیها) (ترجمه جلد 43 بحار 
2 2 احزاب: 33 


ص: 222 

و همچنین گویای این حدیث نبوی است که فرمودند: 

گرا رین بانوان هد از ربان اساء‌ون‌های با انمای هید که مشاه 
همسران خویش بوده و در خانه‌های خویش نشسته باشند. (1) 

و همچنین امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 

امیر المومنین (علیه السلام) و فاطمه زهراء (سلام الله علیها) رسول خدا 
(صلی الله علیه و اله) را درباره کارهای مربوط به منزل به داوری فرا 
خواندند. رسول‌الله (صلی الله علیه و اله) حکم فرمودند: فاطمه کارهای 
داخل خانه را به عهده گرفته و امیر المومنین (علیه السلام) کارهای بیرون 
خانه را انجام دهند.حضرت زهراء (سلام الله علیها) می‌فرمایند جز خدا 
کسی نمی‌داند از این که رسول الله مرا از برخورد با مردان معاف کردند 
چقدر خوشحال شدم. (2) , 

زهرا ۶ رسام اب علیها) الگوی شوهر داری 

طلتب کزدند که با فاطعه ۳ الله ی ان ات 
آنها بدهند حضرت علی (علیه السلام) در خواست آنها را به حضرت زهراء 
(سلام الله و علیها) منتقل کردند و حضرت در جواب ب فرمودند: 

( (قالتِ الببث بینک و لته جنک افقل ها تشاغ ) ) 


ب ضواعظ العذدو/ 59 ۰ 
22 -وساخل الشیعه 20/172 


ص: 223 

قاطمه راغ (سازم الله غلیما) فر نو وه 

ِ خانه تو می‌باشد و من همسر تو. هر عملی که می‌خواهی انجام بده. 
(1) 

این کلام حضرت گویای عوج اطاعت پذیری حضرت است. با اينکه ظالمین 
در حق حضرت درخواست ملاقات کردند. ایشان امر را به همسرشان 
واگذار می‌کنند. یعنی علی چان با وجود دشمنی آنها نسبت به ماء من تایع 
امر و خواسته شما هستم. این عمل حضرت هم گویای یکی دیگر از احادیث 
نبوی است که حضرت در جوا ب کسی که راجع به حقوق مرد بر زن سوال 


کرو فرمود ند ۱۲ +0 1 تلا بت ۰ 7 ِ 1 ج اف 

((أْ تطیعة و ۷ تفصتة و لا تضلّق من ها باه و ا نطو م توا ل 
الق ٩‏ و 1 ۳ 1 

باذنه ع لا تَمَتَعةٌ تفسها و ان کاتث علی هر قتب و لا تخرجَ من بیتها الا 


کار فسوی اطاعت و فرمانبرداری کرده و با دستور او مخالفت 
و از اوا اسایصض م عص سا اسان اد و روزه مستحی نگیرد 
اه انا ماه اس را ی ار وی میم کار کم بر 
پشت ی و خارج نشود از خانه اش الا به اذن او. (2) 


1- 1 زندگانی حضرت زهراء (سلام الله علیها) (ترجمه جلد 43 بحار 
2 2 الکافی (ط - الاسلامیة) 5/507 


2 2 
و همچنین بر این مورد امام صادق (علیه السلام) فر مودند: 
رها علنها ساخط فی حق لخ قتلْ ملها صلاغ نی 
هر زنی که شب را به صبح آورد و همسرش در مورد حقی بر او غضبناک 
باشد, خدا نمازش را نمی‌پذیرد مر زمانی که همسرش از او راضی گردد. 
(1) 
اما درٍ مورد اجر این اطاعت پذیری از همسر باید به این روایت ت اشارم کرد. 
(عَدْهٌ من آضخایتا عن امد بنِ فحقّد بن خالد عن آیبه. عن عَبد له بن 
القایم الحصرمی ک عبت الله ‏ نن ستان کي آپی عَبد ال (علیه السلام) 
قال: ان رخلا من الاتضار علی و رسول, الله (صلی الله علیه 
في تلص خوانجه قتهد الی امراته عهدا لا تخزع من نها حلی بفز قال و 
ان آباها یو الله علیه و اله) فقالثك ان 
3 1 0 ۲ 


(0 


[- 1 - روضة المتقین فی شرح من لا پحضره الفقیه (ط - القدیمتة) ٩9/305‏ 


ص: 225 

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ۱ 

هرد ار انضار در شمان حصل حها رصن الله علصه لها برای کاری [د 
منزل خود بیرون رفت و از زنش عهد و پیمان گرفت که از منزل بیرون 
نرود تا او باز گردد. در این مدت پدر او بیمار شد آن زن شخصی را خدمت 
واه اصلی اه عاص ه ال مساو اراس احارن رد مه 
عیادت پدرش رود. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: در خانه‌ات 
بنشین و فرمان همسرت را اطاعت کن. حال پدر آن زن بسیار بد شد, 
برای بار دوم شخصی را نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرستاد تا 
تاش اخارم کون مامیر حها (صلیم الم عانمه الق فرموونوه در ادا 
بنشین و همسرت را اطاعت کن. پدرش از دنیا رفت. شخصی را پیش 
رتسول الله (صلی: الله علبه .و آله) فرسعاد مسا فاد خیم انا رفی: را 
به من دستور می‌دهید که بر او نماز بخوانم؟ فرمودند نه در خانه ات 
تک را ات ی هخا اه سامت 
فرمایند: همین که پدر زن دفن شد. رسول الله (علیه السلام) شخصی را 
پیش آن زن فرستادند و او پیام حضرت را چنین برایش تلاوت کرد: خداوند 
بپاس فرمانبری تو از همسرت., گناهان خودت و پدرت را بخشید. (1) 

اطا در خر نویه ان خلت تایه کنی که رات کین اساام ترا ید 
زنان اختصاص ندارد و تنها به حقوق مرد بر زن نپرداخته است بلکه به 
حقوق زن‌ها نیز اشاره کرده است که به نمونه‌ای از انها آشاره ی کنیم. 
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ص: 226 ره 
( (قال ال رَشولّ ال (صلی الله علیه و آله) مَلْعُونْ مَلُْونْ من آلّقی کل 
عَلی النّاس مَلعون مَلعون من صَيْع من بِعْول.) ) 

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: از رحمت خدا به دور است از 
رحمت خدا به دور است؛کسی که حقوق کسانی را که تحت کفالت او 
هستند ضایع کند. (1) 

و همچنین فرمودند: 

آنقدر جبرئیل راجع به زن (و رعایت حقوق او) به من سفارش کرد که من 
کمان کردمء ظلاق او جایز تیست مر در صورتی که غمل زشت. اشکاری 
از او سر زند . .(2) 

و بر همگان معلوم است که محبین و پیروان حضرت زهراء (سلام الله 
علیها) باید. دز تمام مسائل دیتی: اجتماعی و اخلاقی باید انشان را الگوی 
خویش قرار دهند. 
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طواه 227 


خرن فقر اه (ستا آلله ای کت کساه 


ص: 228 

حضرت زهراء (سلام الله علیها) و حدیث کساء 

یکی از گوهرهای با ارزشی که گویای عظمت و ولایت حضرات اهل البیت: 
می‌باشد حدیت شریف کساء است که در بر دارنده محتوائی قرانی و 
لذ| در این فصل به معرفی این حدیبت و اسناد ان می‌پردازیم ۳ قدری با 
عظمت این حدیث شریف اشنا شویم. 

اسناد حدیث شریف شریف کساء ۲ 

در مورد حدیت شریف کساء اسناد متعددی وجود دارد؛ ولی قبل از بیان ان 
تاید مند کر شتویم آنخه در ایتحا به: ان اشاره.می‌شود استادق است. که عین 
متن حدیث (دعای) شریف 3 را نقل کرده‌اند و الا کلیت حدیت در حد 
تواتر است همانگونه که در بحث عصمت به آن اشاره کردیم. 

1 - علامه طبرسی متولد سال 600 هجری قمری در کتاب غرر الاخبار: 

( (حتّی آئهم ذکروا لمّا دخلوا تحت الکساء قال سبحانه و تعالی للملائکة: 
یاملائکتی‌وسکان‌سماواتي, ماخلقت سماء مبنيةء و / او مدحبة, و لا قمر 
پسری, و لا فلک یجری, الا لأجل الخمسة الذین تحت الکساء 


: 229 
فقال جبرئیل (علیه السلام) : يا الهی و سیدی و مولای. و من تحت الکساء؟ 
فقال جل جلاله: «فاطمة و آبوها و بعلها و بنوها».فقال: ازیو ان لین 
آن [تزل اانخیه از هم و آکون معهم؟فقال: «نعم».فنزل, و قال: السلام 
علیکم يا جبیبی يا محشّد, [ تآذن لی آن آکون معکم فأکون سادسکم؟فقال: 
«نعم, قد آذنت لک»...) ) (1) 
2 - مقریزی متولد سال 766 هجری قمری در کتاب رسائل المقریزی: 
( (انع‌صلی الله علیه وسلم آرسل خلفرعلی و حاطعة و ولدتهما رضی 
الله عنهم ‏ فجاووا فأدخلهم تحت الکساء ثم جعل یقول: «اللهم الیک لا الی 
النار آنا و آهل بیتی. اللفم فولاع احل. ستی: و خاضتی برد قی روارخ اند 
اللهم آذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا» ) ) (2) 
3 شهید ثانی متوفی سال 966 هجری قمری در کتاب مسکن الفوّاد عند 
فقد الأحبة و الأولاد: 
( (بسم الله الرحمن الژحیم روی عن فاطمة الرهراء (سلام اللّه علیها) ائها 
قالت دخل علی ابی رسول الله (صلی الله علیه و اله) فی بعض للایام و 
ی وا ات ۱ 
السعت قفا (صلی. الله علیه ی لها اشتی, بالکساء: الیمانت و غطینی ز 
قالت فاطمة (علیها السّلام) فاتیته به و غطیت به و صرت انظر الی وجهه 
فاذا وجهه یتلالاً که البدر لیلة تمامه و کماله فما کان لا ساعة و اذا بولدی 
الحسن (علیه السلام) قد اقبل و قال السّلام علیک یا اگاه فقلت و علیک 
السّلام یا قزة عینی 


1- 1 _غرر الأخبار/298 . 
2 2 رسائل المقریزی/ 191 . 


ص: 230 
و ثمرة فوادی فقال يا اماه انی اشمّ عندک رائحة طيبة کانها رائحة جذی 
سول الا ری لاه له وله فعلت چم ان ری ام مالس 
فاقبل الحسن علیه السّلام نحو الکساء و قال السّلام علیک یا جذاه السّلام 
علیک يا رسول اللّه آ تآذن لی ان ادخل معک تحت هذا الکساء فقال قد 
اذنت لک فدخل الحسن معه تحت الکساء فما کان 1 ساعة و اذا بولدی 
الخنیی له السلام فقو اف وال السلام. غلیی با آغام فلت و علی 
السلام با ده عینی و تمرن فوادی فقال با آقاه آکی اشق عنوی رانحه طه 
کایا رانحه خی مسیل آلاه فلتدهم دی خه اه اس سانشان 
تحت الکساء فاقبل الحسین (علیه السلام) نحو الکساء و قال السّلام علیک 
پاتاق: السلام علبی امن اختاره الله] کادن لی ان ادخ خعکها تخت هذا 
الکساء فقال قد اذنت لک فدخل الحسین تحت الکساء فعند ذلک اقبل 
آبوالحسن علی بن آبی طالب (علیهما السلام) و قال السّلام علیک یا بنت 
رسول اللّه فقلت و علیک السّلام یا ابا الحسن فقال ای اش عندک رائحة 
طیْبة کائها رائحة اخي و ابن عقی رسول اللّه فقلت نعم ها هو مع ولدیک 
تچت الکساء فاقبل آبو الحسن نحو الکساء و قال السّلام علیک یا رسول 
اللّه ‏ تآذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الکساء فقال نعم قد اذنت لک 
فدخل غلرت رعلیه السلام) ععیم نت الکساء قالت فاطمه رام آ لاد 
علیها) ثم اقبلت نحو الکساء و قلت السّلام علیک يا ابتاه السّلام علیک یا 
رسول اللّه أ تأذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الکساء فقال قد اذنت لک 
فدخلت معهم فلقّا اکتملوا و اجتمعوا تحت الکساء قال الله عرٌ و جلٌ یا 
فاد ی ی ان ساانی در ان ام الق اه 


طرم 17 23 

و لا ارضا مدحية و لا شمسا مضيية و لا قمرا منپرا و لا فلکا یدور و لا بحرا 
یجری و لا فلکا یسری الا لمحبّة هژّلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال 
الامین جبزاییل ارت مره تحت الکساغ فان عالین هم هل ست نتم .و 
معدن الرسالة و هم فاطمة و ابوها و بعلها و بنوها فقال جبرائیل (علیه 
السلام) با رپ آ تأذن لی ان اهبط الی الأرض لاکون لهم سادسا فقال اللّه 
عرٌ و جل قد اذنت لک فهبط الاأمین جبرائیل (علیه السلام) الی الأأرض و 
اقبل نحو الکساء فقال السلام علیک یا رسول اللّه ان العلوث الأعلی یقرتک 
الشاه سک با ی الا کرام هلعش هلان افسا ات 
سماء مبنية و لا ارضا مدحية و لا شمسا مضينة و لا قمرا منیرا و لا فلکا 
یدور و لا بحرا یجری و لا فلکا یسری الا لاجلکم و لمحیّتکم و قد اذن لی ان 
ادخل معکم تحت الکساء فهل تاذن لی انت يا رسول اللّه فقال نعم قد 
اذنت لک فدخل جبرائیل معهم تحت الکساء و قال اي للم تعالی قد آوحی 
النکمیقول: انما ترند له لبذهت»غنکم الرکشن اهل العت و بطهرکم 
ال ی ها سول ال رم وتا سا 
الکساء شن القضل عند الله-خعالی: ففال. الب (صلی" اللم علید ه اله) و 
ْذی بعثتی بالحقٌ نبا و اصطفانی بالسالة نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی 
شحیل سین فحافل. احل اردف یه مهف تا وه فا الا مرت 
علیهم الوحمة و حت الملاتکة و استغفرت لهم الی ان یتفوقوا فقال علت 
(غلبه السلام), ادا و الله فرقا وسعدنا و کذلک شیعتنا فازوا و سعدوا و رب 
الکعبه ثث قال الب (صلی الله علیه و آله) ثانیا یا علت و الذی بعثنی بالحوه 
نبیّا و اصطفانی بالسالة نجیّا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل آهل 
الأارض و فیه جمع من شیعتنا و محّینا و فیهم 


ص: 232 

مهموم الا و فژج اللّه همه و لا مغموم الا و کشف اللّه غمّه و لا طالب حاجة 
الا و فضن. الله جاعته فقال غل ( علیه السلام ادا ع الله قافتا 
کذالی ,یمتا فاقوا و شستدوا قی الا ولا خرع۱) 111 

4 - علامه بحرانی اصفهانی متوفی قرن دوازدم در کتاب عوالم العلوم 

( (رآیت بخط الشیخ الجلیل السیّد هاشم, عن شیخه السیّد ماجد البحرانی 
ار ی 0 
الشیخ 0 الحلی, عن الشیخ علم بن الخازن الحاثری, عن الشیخ 
ضیاء الدین علی بن الشهید الأْوّل. عن آبیه, عن فخر المحققین, عن شیخه 
العلاتة الحلی: عن شیخه المحتّق, حن کته این قعا ااحلی: عن شیخه 
توبن رشن ااحلیگن این ها الظطوسی حصاب: ات لمافتب* 
عن الشیخ الیل مد بل هر اسوی کن الطیرتی صاحب ۱ 
الطائفة, قم شیخه الففند عن شیخه ابن قولویه القمّی, عن شیخه 
الکلینی. عن علی بن ابراهیم, [عن آبیه ابراهیم] بن هاشم عن آحمد بن 
محقّد بن آبب تصر آلیزتطی, عن قاسم بن یحیی الجلاء الکوفی, عن آبی 
9( الأنصاری. _عن فاطمة الزهراء (علیها السّلام) بل الله 
(صلی الله علیه و آله) ؛قال: سمعت فاطمة آئها قالت: دخل علیخ آبی 
رشول الله (ضلی الله علیفی الا فیعض 
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ام فقال: السلام علیک پا فاطمة, فقلت: ولیک السلامم.قال: انت آجد 


قی دی ]افو اعیدیبالله با آنتاه من الضعف, فقال؛ پا فاطمة, 
ایتتت مالسا المانی فقانی هر فانتهسانکهاء ایمانیه ففطیته: یم و 
صرت آنظر الیه و اذا وجهه یتلالاً کأثه البدر فی لیلة تمامه و کماله.فما 
کایت ا سا ها وی الخس ره الساه ا قه افیل قفا اسلا 
علیک يا ااه, فقلت: و علیک السلام یا قرّة عینی و ثمرة فقادی؛فقال لی: 
با اتامرانی اش ند کب رانعه يم کانها راتجفحدی رسشول, الله (ضلی 
الله علیه و آله) .فقلت: نعم ان جک تحت الکساء, فاقبلِ الحسن نحو 
الکشا ء و فال الساام علیی اما مرسول اللهه ا خادن ی ان اذل .ی 
تحت الکساء؟قال (علیه السلام) : و علیک السلام يا ولدي و يا صاحب 
حوضی قد أذنت لک؛فدخل معه تحت الکساء فما کانت الا ساعة و اذا 
اک الحسین علیه الَلام قد آقبل. قفال: المتلام-غلیی یا اقا فقلت: و 
علیک السلام یا ولدی و پا قرْة عینی و ثمرة فوادي, فقال لی: یا امّاه, نی 
شم عندک رائحة طیْبة کأئها رائحة جی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) 

, فقلت: نعم يا بنی اِنْ جدّک و آخاک تحت الکساء؛فدنی الحسيین, نحو 
الکساء و قال: السلام علیک یا جذاه, السلام علیک یا من اختاره اللّه, | 
تأذن لی آن آکون معکما تحت الکساء؟ فقال (صلی الله علیه و آله) : 
علیک السلام یا ولدی, و شافع أمتی قد آذنت لک, قدخل معهما تحت 
الکساء فأقبل عند ذلک بو الچسن علی بن آبی طالب علیه السّلام و قال: 
السلام علیک یا بتت رشول الله (ضلی الله علية و آله) » فقلت: و علیک 
السلام یا آبا الحسن و با آییر المشن فقالها فاطیه ای ان ی 
تاتحت طتة کاها تاه ات وان 


ص : 234 

عمی ر سول اللّه (صلی الله علیه و آله) .فقلت: نعم ها هو مع ولدیک تحت 
الکساء. فاقبل علیٌ (علیه السلام) نحو الکساءو قال: السلام علیک یا 
تلالد ان لی این ع نت اساع کال له و علیک 
الششلام با اخممها فهخیی و خامتیم و صاحب لوائی قد آذنت لک, فدخل 
علی (علیه السلام) تحت الکساء نم آتیت نحو الکساء و قلت: السلام 
یی اه شا ای ی اس مت ها ها ر 
علیک السلام يا بنتی و يا بضعتی, قد آذنت لک, 0[ 
اکتملنا جمیعا تحت الکساء آخذ آبی رسول اللّه بطرفی الکساء 2 وت 
بیده الیمنی الی السماءء و قال: اللهم ان ِِ اهن. نیتی: ها 
حامقتی, لحمهم لحمی, و دمهم دمی, یولمنی ما یوّلمهم, و یحزننی ما 
یحزنهم, آنا حرب لمن حاربهم, و سلم لمن سالمهم, و عدوّ لمن عاداهم, و 
متفر آخیمم ات ای ۰ 
و غفرانک و رضوانک علیْ و علیهم و اذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا. 
فقال الله عرُ و جل: یا ملائکتی, و يا سکان سمواتی, ائی 
خلقت‌سماعمبنيِة, و لا آرضا مدحيّة, و لا قمرا منیراء و لا شمسا مضينة, و لا 
فلکا یدور, و لا بحرا یجری, و لا فلکا تسری, الا فی محبّة هوّلاء الخمسة 
الذین هم تحت الکساء.فقال الأمین جبرائیل: یا ربٍ. و من تحت الکساء؟ 
فقال عر و جلّ: هم آهل بیت النبوّة و معدن الرسالة, و هم فاطمة و آبوها و 
بعلها و بنوها.فقال جبرائیل: يا ر, آ تأذن لی آن آهبط الی الاأُرض لاأکون 
مقر تساه فقال الا تعم قد آذنت لک. فهیط الامین جبرائیل و قال؛ 
السلام علیک با سول الم العلیث الاعلی-بفری السلام مسخصی لته و 
الاکرام و یقول 


: رد 2 
لک: و عرتی و جلالی [تی ما خلقت سماء مبقه و لا آرضا دح و لا قمرا 

اء و لا شمسا مضيية, و لا فلکا یدور, و لا بحرا یجری, و لا فلکا تسری, 
زا اخلکم وععتکمن کد ادن لی آن ادحل هکم فمل ادن لی-با وشیول 
للّه؟ فقال رسول اللّه: و علیک السلام یا مين وحي اللّه, نعم, قد أذنت 
نک. فدخل جبرائیل معنا پحت الکساء فقال لابی:اِنَ اه عز و جلّ قد آوحی 
النک پعول زنما تریة الق هب عم آلرکس افل النت. و تسایر کم 
تطهیرا فعال علط ابی: با رسول الله: یا 

فن الفضل ید اللت» ففال. النبوت. (ضلی اللة علبه ود الد) 1 او الک نعتنی 
بالحق نیتّاء و اصطفانی بالرسالة نج باکر را ای مصل من 
مخافل. اهل. الارضش.و قیه مهن شیفنا بو متا الاو نزلت علیهم 
ات و اک و سرت ممرالن ان فقال علوه: 
ادا والله خزا و فاز شیستاع رت آلکسه خعال این ,رسول ال (صای, الا 
علیه ق الف) :با علیه و الخی بعتی بالخق تساو اضطفای بالوساله تا 
ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل آهل الأرض و فیه جمع من شیعتنا و 
محییناء و فیهم مههوم الا و فژج اللّه هقه, ها موم ۱۱ ۵ کشف اللهغفه: 
دیالسا ال ع زا ماه سا وس 
و کذلک شیعتنا فازوا و سعدوا فی الدنیا و الاخرة بربٌ الکعبة. 
آقول: قال الستد عبد الر*اق المقلژم فی کتابه وفاخ الصفيقة علیها السّلام: 
ص 47 , بعد نقله هذا الحدیث الشریف:قال الثعالبی فی «ثمار القلوب»: 
494 رو مها قبل فبهم )211 


1ب وال ااعلمم و العارف الاخوان حن لا بات وه الاخبار و ااقوال 
تخر ک سدق الساه ال الامام العواه .11 عفسمت. 2 -فاطمس/ 
935 


ص: 230 

5 علامه مازندرانی, درشرح کتاب الکافی و الروضة 

( ( «خلة 5 الاشیاء لاجلک و خلقت؟ لاجلی» و قوله تسا خر تما میهد 
لا ارضا مدحية الی قوله ‏ الالاجلکم و محبتکم») ) (1) 


لب ی شتره الکافتب. لاصو و الرضة االمولی .صالم الما توراضش) 
1۹-۱307 
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حضرت زهراء (سلام الله علیها) و نماز توسل و استغاثه 


ص: 238 

حضرت زهراء (سلام الله علیها) و نماز توشٌل و استغاثه 

اتکی از راه‌های کسب تفر ب به درگاه خداوند منان وکسب رضای او و 
اجابت دعا, ایستادن به درگاه او و خواندن نماز می‌باشد همان نمازی که 
خداوند متعال ما را به استعانت از آن امر مي‌کند و رمی فرماید: 

( (3 اس ستعیئوا بالصَبرٍ و الصّلاة و ها لَکبيرَةُ ۱ عَلی الخاشعین) ) 

از صبر و نماز یاری جویید؛ (و با استقامت و مهار هوس‌های درونی و توجه 
به پروردگار ِِ بگیرید ؛) و اين کار, جز برای خاشعان, گران است. (1) 
(ا نا ادن نوا اشتعیئو 1 | بالصَبُرٍ و الطَلاة ان ال مع السّابرین) ) . 

ای افرادی که ایمان آوزده‌ ای از صبر (و استقامت) و نماز. کمک 9 
(زیرا) خداوند با صابران است. (2) 


1- 1 بقرة: 45 
2 2 بقرة: 193 
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یکی ان سازهاتی. که یه ظریمق ان .می‌توان» به خد اند مها[ متمسی. نهد 
نما حضرت. وهراع (فلام., الله.-علیما) است. که بد بو طرتق شوانده 
می‌ شود. 

نماز حضرت زهراء (سلام الله علیها) 

طریق اوّل : حسن بن فضل طبرسیگوید: به هنگام حاجت و نیاز به حضرت 
فاطمه (سلام الله علیها) متوسّل شوید. برای توسّل به حضرتش ابتدا دو 
رکعت نماز به جای آورید و پس از سلام سجده کرده صد مرتبه بگوئید: پا 
فاطمه, و سپس سمت راست صورت را بر زمین بگذارید و صد مرتبه یا 
فاطمة بگوئید و بعد از آن؛ سمت چپ صورت را بر زمین گذاشته صد 
فرقنه دیگر. با قاطمه‌فی کونند: و چس از آن انن,دغا زا.می‌خوانند: 

( (یا آمنا من کل شیء. و کل شیء منک خائف حذر, و سالک بأمنک من 
کل شیء و خوف کل شیء منک: آن تصلی علی محمد و آل محمد, و آن 
تعطینی آمانا لنفسی و آهلی و مالی وولدی حتی لا آخاف آحدا, و لا آحذر 
م8 آ بدا |نک علی کل شیء قدیر.) ) 

طریق دوم: سید بن طاوس (رحمه الله علیه) گوید: مفضل بن عمر از امام 
صادق (علیه السلام) روایت ت کرده: به هنگام حاجت و بروز مشکلات به 
حضرت فاطمه (سلام الله علیها) متوسل شوید و ابتدا دو رکعت نماز به 
جای آورید و پس از سلام سه مرتبه تکبیر بگویید و بعد از آن تسبیح 


: 240 
و به جای آورده سپس سجده کرده صد مرتبه بگویید: یا مولاتی 
فاطمة آغینینی, و سپس سمت راست صورت خود را بر زمین گذارید و 
صد مرتبه مثل آن را گفته و بعد سمت چپ صورت را بر زمین گذارید و 
همان را می‌گویید و سپس سجده نموده همان ذکر را صد و ده مرتبه دیگر 
بر زیان می‌آورید و پس از آن حاجت‌های خود را از خداوند طلب می‌کنید 


۳ 


1 1 .ون کانی حضرت زهراء (سلام الله علیها) (ترجمه جلد 43 بحار 
الانوار) ترجمه روحانی/ 959 , مکارم الاخلاق/ ترجمه میرباقری 2/138 
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خرن فراع رسای له غلیما اه قنی غیت ری فان 


ص: 242 

حضرت زهراء (سلام الله علیها) و فدی غصب شده ایشان 

یکی دیگر از موضوع‌های مورد برسی در زندگی حضرت زهراء (سلام الله 
علیها) مسئله غصب فدک است که هم برگی از مظلومیتی حضرت و هم 
دلیلی بر بی‌دینی مخالفان, همانانی که خود را جانشین به حق رسول‌الله 
(صلی الله علیه و اله) معرفی نمودند در حالتی که حق مسلم دختر 
بزرگوار ایشان را غصب کردند. اما براستی فدک چیست؟ و از آن چه 
کسی بوده؟ و چگونه غخصب شده؟ 

فدک قریه آباد و حاصل‌خیزی بود, در سرزمین حجاز نزدیک خیبر که میان 
ان و مدینه دو یا سه روز راه بود بعضی این فاصله را 140 کیلومتر 
نوشته‌اند و در آن چشمه‌ای جوشان و نخل‌های فراوانی بود. (1) 

و این سرزمین پس از جنگ خیبر و رشادت‌های امیرالمومنین علی (علیه 
السلام) که منجر به پیروزی مسلمانان در مقابل بهودیان خیبر شد, (همان 
افرادی که قبائل اعراب را برای کوبیدن حکومت اسلامی شوراندند و با 
کمک های مالی خود و تحریک اعراب آنها را در شزوع 
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73 به نام خندق تشویق کردند) و پس از درخواست اهل خیبر جهت کوج 
کردن و در امان بودن آنها, و رسیدن این خبر به اهل فدک, آنها نیز 
تمایده‌اي برد رسول حدا (صلی, الله علیه و آله) فوسانه و از ایشان 
درخواست نمودند در مقابل اموال و میوه‌های فدک از انها بگذرد و به آنها 
اه ات وا ار ام ام ها 
بدین صورت قدک بدونه جنگ و خون‌ریزی به رسول الله (صلی الله علیه و 
آله) واگذار شد و پس از آن طبق دستور خداوند متعال و نازل شدن آیه و 
ی و اس تست هراس اه ی با 
ی ارس فا اضای الم اه و ا س اصی ان 

در این فصل به ان اشاره می‌کنیم. 
اف وه ی ص ان فا لاه ا)صر تسس فا 


تسین 

1 حسکانی متولد قرن پنجم در شواهد التنزیل 

آخبرنا آبو بکر بن آبی سعید الحیری قال: حدثنا بو عمرو الحیری قال: 
آخبرنا آبو یعلی الموصلی قال: قرأت علی الحسین بن یزید الطحان, [عن] 
سعید بن ختیم.؛ , عن فضیل, عن یه ین ای تصفیو فال: لما نزلت هذه 
الایة: چ آتِ زا القوبی حَقَْ دعا النبی (صلی الله علیه و آله) فاطمة و 
اعطاها فدکا. (1) 
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یک کم نبا 
انیت که آبه و ات 5 العریی.حکه بازل شنه رشول الل (ضلی الله علیه و 
آله) فاطمه را خواندند و عطی کردند فدک را به فاطمه (سلام الله علیها) . 
۳۹ 
2 - علبی متولد قرن پنجم در الکشف والبیان 
فروی غیر واحد منهم عن بشیر بن الولید و الواقدی و بشر بن عتاب فی 
انیت روا الی مد لیا اه وال یه ماه ی 
ی وی ِِ فنزل علیه جبرائیل (علیه 
بهذه الاية (و آتِ دا اه ین . فقال محشّد (صلی الله علیه و آله) : 
من ذو القربی و ما حقه؟قال: پ«ِِ علیها) تدفع الیها فدیک.. 
زمانی که خیبر فتح شد, برگزید رسول‌الله (صلی الله علیه و آله) دهده‌ای 
از دهکدهای بهود را سپس جبرئل نازل شد با این آیه «و آت دا القو ین 
حَقَهٌ» و گفت رسول الله (صلی الله علیه و آله) ای جبرئیل ذوی القربی چه 
کسانی هستند و حق آنان چیست؟؟ جبرئیل جواب داد فاطمه (سلام الله 
علیها) است. فدک را به سوی او برگردان. سپس عطا کرد بلندی‌ها را به 
او بعد از تزول این آیه؛ 6 ۱۳6۹۳0 ۳۳ ۶۰۷۱۳۹ 
بدرشان محمد (ضلی الله علیه و آله) از دنیا رفتنده با آبویکر بیعت شد؛ 
ابوبکر او (فاطمه) را از فدی منع کرد پس فاطمه (سلام الله علیها) در 
مورد برگردان فدک و 
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عوالی با او صحبت کرد و گفت بدرستی‌که آن از من است و پدرم آن را به 
من عطا کرده است. بر کم هر 
است را از تو منع نمی‌کنم. پس تصمیم گرفت نوشته و قباله‌ای برای او 
بنویسد پس عمر بن خطاب او را متوقف کرد و گفت بدرستی‌که او زن 
است باید بینه‌ای برای ادعای خود بیاورد. پس دستور داد ابوبکر که فاطمه 
(سلام الله علیها) بینه‌ای بیاورد. پس فاطمه (سلام الله علیها) همراه ام 
ایمن واسماء بنت عمیس, همراه علی این ابیطالب (صلی الله علیه و آله) 
آمدند و همگی شهادت دادند به نفع فاطمه در مورد فدک, آنگاه ابوبکر 
قباله‌ای برای او نوشت, پس در این هنگام عمر را مطلع کرد و او امد و 
ابوبکر اورا از اين موضوع با خبر کرد پس عمر, آن قباله وصحیفه را گرفت 
و پاره کرد. (1) 
3 میبدی متولد قرن ششم در کشف الاسرار 
عن فضیل بن مرزوق عن عطية العوفی عن ابی سعید الخدری قال لما 
نزل قوله: «و آتِ دا القبی حَقَة» آعطی رسول الله (صلی الله علیه و 
آله) فاطمة فدکا. 

. عطیه از ابی سعید خدری نقل می‌کند که او گفت زمانی که نازل شد 
کلام خداوند متعال «و آت دا الکرشی حَفَةْ» عطا کرد رسول خدا (صلی الله 
علیه و آله) فدک را به فاطمه (سلام الله علیها) .۰ (2) 
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کف ی او 

و آخرج البزار و آبو یعلی و ابن آبی حاتم و ابن مردویه عن آبی سعید 
رضی الله عنه قال لما نزلت هده الأية و آتِ دا الْفْربی حَقَةٌ دعا 
رسول الله (صلی الله علیه و آله) فاطمة فأعطاها فدک. 

...که گفت: زمانی که آیه «و آتِ دا الْفیی حَقّهْ» نازل شد رسول الله 
اضلی الله قلیهع اله) فاطمه. رسلام الله علییا روا ند و عطی کروند 
توک رات قاطمه (ساام لاه ۱ 

5 آلوستی متولد فین: 13 در کناب زوم الصعاتی.فی تفسیر القران الخایم 
رووا آن آبا بکر لما رأی قاطمة رضی الله تعالی عنها انقبضت عنه و هچرته 
و لمکم بقد دلک فی آهر قدی کبر ,ول عندوم فاراد استرزضاءها. فاناها 
فقال: فد قت با شت سول الله (صلی الله علنهو ال قما ادعت . 
روایت ت کردند. ابویکر چون غضب حضرت زهراء (سلام الله علیها) را نسبت 
به خود دید و اینکه با او سخن نگفت؛ پس از غضب کردنش, در امر فدک 
این امر بر ابوبکر بسیار سنگین شد و تصمیم به رضایت فاطمه (سلام الله 
علیها) گرفت, پس به سوی فاطمه (سلام الله علیها) ۰ 
ذالست کفتی اي در وصول خدا رسلام لاهسا در اجه ادعا کردی.... 
(2) 
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شوکانی زیدی متولد قرن 13 در کتاب فتح القدیر 

و آخرج الیزار و آبو یعلی و این آبی حاتم و این مرجوبه عن آبی سعید 
2 قال: لما نزلت هذه للاية و آتِ دا القربی حَقَهٌ دعا رسول الله 
(صلی الله علیه و آله) فاطمة فاًعطاها فدک ۱ 

. ابی سعید خدری گفت: زمانی که آیه «و آتِ دا الفْربی حَقَه» نازل شد 
")۱ خدا (صلی ین فاطمه (سلام الله علیها) را خواندند و 
فدک را به او عطا کردند. ( 

7 زحیلی متولد قرن 15 در کناب التفسیر المنیر فی العقيدة و الشريعة و 
المنهح 

آخرج الطبرانی ور فیزه: ن آبی سعید الخدری قال: لما نزلت: و آتِ دا 
یی حَه دعا رسول له (صلی الله علیه و آله) فاطمة, فاعطاها قدک. 


. ابی سعید خدری گفت: زمانی که آیه «و آتِ دا الفْربی حَقَهٌ» نازل شد 
ای ها ی تا به او عطا 
کردند. .(2) 


ه ‏ شنم العیر 5966 


248 : 

1 
و قال الحافظ ایک البزار: حدثنا عباد بن یعقوب, حدثئنا یو یحیی التمیمی, 
چدثنا فضیل بن مرزوق عن عطية عن آبی سعید قال: لما نزلت و آتِ دا 
اْفْربی حتَةٌ دعا رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) فاطمة فأعطاها فدک 
زمانی که ای «و ات. دا العرین حَفةّ» نازل شد رسول خدا (صلی الله علیه 
و آله) فاطمه را خواندند و فدک را : به او عطا کردند. ِا 
اما تفاسیر علماء شیعه در مورد آیه آ«و آت د ال ی حَفة» 
1 - شیخ مفید متولد قرن 4 در کتاب تفسیر القران المجید 
لمّا ورد ابخ الکستن موسی (علیه السلام) علی المهدی وجده یرد المظالم 
فقال له: ما بال مظلمتنا لا ترد یا آمیر المومنین؟ فقال له: و ما هی يا آبا 
الحسن؟ فقال: ان اللّه تعالی لَمّا فتح علی : اه 
و ما والاهاء و لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب. آنزل اللّه تعالی علی نبیّه 
(صلی الله علیه و اله) : و آتِ دا القَربی حَقَةّ, فلم یدر رسول الله (صلی 
الله علیه و آله) من هم, فراجع فی ذلک جبرئیل (علیه السلام) , فسأل الله 
تعالی عن ذلک, فاوحی الیه: آن ادفع فدک الی فاطمة (صلوات اللّه علیها) 
. فدعاها رسول ال (صلی الله علیه و آله) فقال لها: یا فاطمة ان الله 
سبحانه امرنی آن ادفع الیی فدک فقالت... 
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هنگامی که حضرت موسی ابن جعفر (علیهما السلام) بر مهدی خلیفه 
عباسی وارد شد مشاهده نمود که خلیفه مشغول رد مظالم است. پس 
فرمودند: قضیه دادخواهی (مظالم) ما چیست که ان را به ما بر 
نمی‌گردانی؟ خلیفه گفت؟ مظالم شما کدام است ای ابا الحسن؟ 
فرمودند: خداوند هنگامی که فدک و اطراف آن را که هیچ اسب و حیوان 
برای گرفتن آن نتاختند در اختیار ۳ (صلی الله علیه و آله) گذاشت, 
خداوند این آیه را نازل نمود «و آتِ زا ی وه بسن رستل 3 
نمی‌دانست ذا القربی چه کسانی هستند. پس از جبرئیل سوال کرد و 

چا کب بو ی نز 
الله علیها) بدهد سپس رسول خدا (صلی الله علیه و اله) در حق او دعا 
کرد و به او گفت: ای فاطمه (سلام الله علیها) خداوند دستور داده فدک را 
به تو بدهم, فاطمه پاسخ داد: ای پیامبر از خداوند و از شما پذیرفتم, 
پیوستنه در اختیار او بود تا ابوبکر خلافت را گرفت ۵ أن را از مالکیت 
ی ی 
خذا نزد ابوبکر امد و خواست که ان راابه او .باز کرداند. بنن یه فاطمه 
(سلام الله علیها) گفت: کسی را از غلام یا ِ بیاور تا شهادت بدهد, پس 
زهرا (علیه السلام) علی و جسن و حسین و ام ایمن را آورد تا شهادت 
دادند. پس ابوبکر فدک را بازگرداند. فاطمه (سلام الله علیها) باز گشت در 
حالی که سند فدی 
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به دستش بود, عمر او را در راه دید و پرسید: این چیست؟ فرمود: سندی 
که ابو قحافه برایم در مورد فدی نوشته, گفت: به من نشان ده یس 
ژهرا ممانعت نمود, عمر آن را از دست او بیرون کشید و آب دهان خود بر 
آن انداخت و آن را پاره نمود و گفت: فدک زمانی مال تو بود که پدرت در 
تما ات و ای آن رادم سای ات اما اکن اه ار ها 
رفته است. (1) 

2 - شیخ طوسی متولد قرن 5 درکتاب التییان فی تفسیر القرآن 

«و آتِ 5 العزبی عَمَه» و هو آمر من الله لنبیه (صلی الله علیه و آله) ان 
یعطی ذوی القربی حقوقهم التی جعلها اللّه لهم. فروی عن ابن ِِ 
الحسن: انهم قرابة الانسان. و قالِ علی بن الحسین (علیه السلام) : 

ق ان ار دلب حم‌آلدی ,اه ۱ ۰ و روی انه لما نزلت هذه ال 
استدعی النبی (صلی الله علیه و آله) فاطمة (سلام الله علیها) و آعطاها 
قدکاً و سلمه الیهاء و کان و کلاوها قیها طول حياة النبی (صلی الله علیه و 
آلد) م لها عضی ال (ضلی الله علبه و الما آخذها انم یکره نها ن 
النحلة. و القصة فی ذلک مشهورة, فلما لم یقبل بینتها, .«ِ 
طالنت بالعیراته لان من له العق ادا منم.مته من وجه ار له آن تهوضل 
الیه بوجه آخر, فقال لها: سمعت رسول (صلی الله علیه و آله) یقول (نحن 
معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صد قة) فمنعها المیزات ایضا (آیه «و آتِ ۳ 
الق نی حَقة» 
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دستوری از جانب پروردگار به پیامبر است تا حق نزدیکان رسول خدا که 
خداوند مقرر نموده بپردازد, از ابن عباس و حسن روایت شده که منظور 
از وی القربی نزدیکان انسان هستند, از علی بن حسین نقل شده که 
منظور نزدیکان رسول خدا هستند, که دوستان ما هم همین را روایت 
گروانن روایت شدم‌هفگاهی که این آبه تارل ند رصول خدا (صلی الله 
کل و ال اه رسای لها وا فراحاند هی رنه اتسور 
در طول ایا مین در اخبار اه بووبا آینکه رسول خدا از نا رقعم ین 
اک ار نت ار مسا له را مات یم مخارخ کرو کهآ 
قصه معروف است و دلیل و حجت زهرا (سلام الله علیها) را نپذیرفت, 
بنابراین دختر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تصمیم گرفت که ارث خود 
را مطاله کند. جرا که ی اسنت اکر اسان او حق ود شم وه به 
طریقی ان را باز ستاند, اما ابوبکر گفت: شنیدم رسول خدا| فر موده ما 
پیامبران از خود ارثی به جاأ نمی‌گذاریم و آنچه از ما می‌هاند صدقه است., 
بنابراین ابوبکر او را از ارث خود محروم کرد. (1) 
و 

ما روی علماوهم مثل مالک بن نس و آبو یعلی الموصلی عن حمید و عطية 
۱ قوله 5 آت 5ا المْوبی له دعا 
النبی (صلی الله علیه و آله) فاطمة و آعطاها فدک . (2) 
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4 - سید ابن طاووس متولد قرن (علیه السلام) در کتاب سعد السعود 
للنفوس منضود ۲ 

حدثنا محمد بن محمد بن سلیمان الاعبدی و ابراهیم بن خلف الدوری و 
عبدالله بن سلیمان بن الأشعب و محمد بن القاسم بن زکریا قالوا حدثنا 
عباد بن یعقوب قال آخبرنا علی بن عباس و حدثنا جعفر بن محمد الحسینی 
قال حدئنا 
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علف. ین الستثر الطریفی فال. حوننا علی بن اس فال خحقا فضل بخ 
مرزوق عن عطية العوفی عن آبی سعید اس قال لما نزلت و آتِ دا 
الق بی یه دغا رفتل. الم (صلی اللم غلبه و الم) فاظمة و اعظاها فک 
یقول علی بن موسی بن طاوس و قد ذکرت فی الطرائف روایات کثيرة 
عن المخالف و کشفت عن استحقاق المولاة المعظمة فاطمة لفدک بغیر 
ارتتاب و‌ها نی آن تعجب: من آخد‌ها منها من هو عارف. بالاشاب ان 
خلافة بنی هاشم أعظم من فدک بکل طریق و آهل الامامة من الأمة لا 
یحصیهم الا الله مذ ستمائة سنة و زيادة الا آن یدینوا بدین الله تعالی ان 
الخلافة کانت حقا من حقوقهم و |نهم منعوا منها کما منع کثیر من الأنبیاء و 
الاوضیاة عن حقوکمم و من صفف علن. کناب الطرائف عرف ذلک علی 
التحفیق قیما تذکره من الوجهه التاية من القائمة لاه له فن الکراش التانی 
من الجزء الثالث من کتاب محمد بن العباس بن مروان و هذا الجزء الأول 
من قالب نصف الورقة من المچلد الثانی من آصل الکتاب.. 

ی ین یا ها یو امن هدوت مود اه 
نن یمان بخ الاب و مخمد بن العاسم ین کریا اد فاد نم .عقوت از 
لین صاین تشر بن یه آلخسی از قلی بن اسر اللرنی از 
علی بن عباس از فضل بن مرزوق از عطية العوفی از آبی سعید الخدری 
بقل کرودا هنگامی که آیه «و آتِ دا المزبی عَقَذ» نازل شد رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله) , فاطمه (سلام الله علیها) را فراخواندند و فرمودند 
و فدک را به او بخشیدند, علی بن موسی بن طاووس می‌گوید: در کتاب 
الطرائف روایات فراوانی از (از اهل خلاف) نقل شده که حق مسلم 
فاطمه از فدک را بدون هیچ شک و تردیدی ثابت می‌کند و انچه باید بیشتر 
از آن تعجب کرد خلافتی است که از بنی هاشم سلب شد زیرا خلافت آنان 
از فدی هم مهمتر است و شایستگان امامت را فقط خداوند می‌شمارد 
پس خلافت حقی از حقوق ائمه است که از آن منع شدند همانگونه که 
بسیاری از انبیاء خدا و جانشینان او از حقوق خود منع می‌شدند, و هر کس 
کتاب الطرائف را بخواند ان را در می‌پابد. (1) 

9 - شیخ طبرسی متولد قرن 7 درکتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن 
قال ان علی بن الحسین (علبهما السلام) قال لرجل من آهل الشام حین 
بعث به عبید اه بن ید الی پزید بن معاوية | قرات ت القرآن قال نعم قال | 
ماقرا 39 یی جید فان ما نکم کو القرشت اند آفد لاه ان 
یوّتی حقه قال نعم : 
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امام زین العابدین (علیه السلام) به فردی از اهل شام که فرستاده 
عبیدالله بن زیاد به یزید بن معاویه بود فرمود: آیا قرآن خوانده‌ای؟ گفت: 
آری, فرمود: آیا آیه «و آتِ دا الْفْربی حقَهٌ» را خوانده‌ای؟! گفت: آری, شما 
نزدیکان پیامبر هستید که خداوند دستور داده حقتان پرداخت شود, فرمود: 

اری. (1) 

6 - راوندی متولد قرن 6 در کتاب فقه القرآن فی شرح آیات الأچکام 
روک آنه: لها لما نزل قوله تعالی ( (ها آفاء الله غلی رسوله من هل الفزخ 
قلله و للاشول و لدی القزبی و الیتامی و القساکین و این السینل) ) الایه 
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) لجبرئیل لمن هذا آلفیء فأنزل الله 
قوله و آتِ دا الْفربی حَمَهٌ فاستدعی النبی (صلی الله علیه و آله) فاطمة 
(سلام الله علیها) فاعطاها فدکا و سلمها الیها فکان وکلاوها فیها طول حياة 
النبی من عند نزولها فلما مضی رسول الله آخذها آبو بکر و لم یقبل بینتها و 
لا سمع دعواها فطالبت بالمیراث لأن من له حق |ذا منع من وجه جاز له آن 
یتوصل الیه بوجه آخر فقال لها سمعت رسول الله یقول نحن معاشر الاأنبیاء 
لا نورث ما ترکناه صدفة فمنعها المیراث بهذا الکلام و هذا مشهور, 
روایت شده هنگامي که آیه | (ما فا لله علی له من هل ری قلِه 
و للرَسُول و لذی القَرّبی و الیتامی و المساکین و ابن السَّبیل) ) , نازل شد 
زتتو لخد[ از یز تیل وال کرد این عال عل و ده 
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ر 2 
تال مد و 1 ی 22 از این رو رسول 
اه هت و بت و ی بو مه ی 
به او بخشید اما زمانی که رسول خدا از دنیا رفت ابوبکر فدک را گرفت و 
ادعای حضرت زهرا (سلام الله علیها) را در مورد آن نیذیرفت. پس حضرت 
حق خود را مطالبه نمود. و کاملا طبیعی است که انسان زمانی که از حق 
خود به طریقی منع شود راهی را برای بازستانی آن بیابد. پس ابوبکر به 
زهرا (سلام الله علیها) گفت: من از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
و ۳ ۳ ۳ ۱۳۲ 
بماند صدقه است. پس ابوبکر با این سخن فدی را از زهرا (سلام الله 
علیها) منع نمود. (1) دثكثٍِِ 
7 جرجانی متولد قرن 10 در کتاب ایات الاحکام 
از امام کاظم (علیه السلام) روایت شده که: 
چون در امدند, نزد مهدی عباسی درحالتی که رد مظالم می‌کرد یعنی 
حقوقی که از مردم بظلم و ستم گرفته شده بود پس می‌داد به ایشان 
گفت که (ما بال مظلمتنا لا ترد) . یعنی چیست حال مظلمه ما که پس داده 
نمی‌شود به ما و چرا حق ما را که از ما بظلم گرفته‌اند بما نمی‌دهید 
هارون گفت که چیست آن حق شما که بظلم از شما گرفته‌اند, ای ابو 
الحسن آن حضرت فرمودند: 
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ویب مب بر بنج 
دی ی حقه, لیکن معلوم نشد که مراد از ذی القربی کیست پس 
چبرئیل (علیه السلام) بر کشت بسوی آسمان و پر شید از خدای تعالی معتی 
۱ 
و آله) که بده قدک را به فاطمه (سلام الله علیها) پس پیغمبراکرم (صلی 
الله علیه و آله) طلب نمود سیدة النساء را و گفت که خدای تعالی اهر 
کر ای ها ی اه مت سا فا ون ار 
عول کرد ات تا وه ام فص ان ان ناه کاس اه ااسای) قتود 
مجادله و مکابره ابوبکر و عمر با سید ه النساء را در باب فدی بیان 
قرو بل گنت کار آن حضرت را که حد (اندازه) کن فدک را و 
بگیر پس حد کرد امام (علیه السلام) وا ۱ 
فدک که حد کردی بسیار است و از اینجا معلوم می‌گردد که مراد از ذی 
(علیه السلام) فر مودند: این توسعه بیان حدود مطلق فیتئی است از فدک و 
آن چه پس از پیغمبر (صلی الله علیه و آله) مثل فدک بدست مسلمین 
دون ماه خک: همه آ ها رای به ایام (عله تسام است از 
جهت وجود مناط که ی فیئتی خدای تعالی فرموده است چنانچه خود 
امام (علنه التیلام) فرجود؛ «هذا کله مما لم پوچف اهله علن رتیل لاه 
(صلی الله علیه و آله) بخیل و لا رکاب» و بنا 
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بر این مراد از ذی القربی در این آیات امام و فاطمه زهرا (سلام الله 
علیها) است نه مطلق اقرباء پیغمبر (صلی الله علیه و آله) بموجب اخباری 
که از اهل سنت و شیعه رسیده است چنانچه در سابق اشاره گردید و مراد 
امام (علیه السلام) از اين خبر هم قرابت مختصه است نه مطلقه. ۳9 


آله) ندیه العه‌الی 12 

9 ابوالفتوح رازی متولد قرن 6 در کتاب روض الجنان و روح الجنان 
کر ند است که عفن انش ات امعم رسول اللت. ‏ سلمم االه عایه و الما 
فاطمه (سلام الله علیها) را بخواند و فدک را به او داد. مدّت حیات رسول 
للم (ضلی له غلتم و آلد فر دست. ام سوه هر بت قه.آو و سل و 
خرمایش مصروف با مصالح او و فرزندان او چون رسول (صلی الله علیه 
۵ آله) ازونا برفت: از اهاز کرفتد. کون طلب میرات بدن کر کعتند: بو 
را از پدر میراث نرسد که ما شنیدیم که رسول (صلی 0 3 
کفت : نجن ماش ااتیاء لا تورت, ما جماعت پخامندان را میرات باشد, 
ما ترکناه صد ة, آنچه ما رها کنیم, صد قه بود. (3) 


- آیات الأحکام (الجرجانی) 1/329 
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: 258 
0 . آیت له طیب متولد فرن 14 درکتاب اطیب الببان فی تفسیر القرآن 
( (8 آت دا الفزیی عة و المشکین و این الیل و یدز قذیرا) ) 
قدسحم ام «شیول اکفم اضای الا له ه له نی ره 
بمسکین و ابن سبیل و تبذیر مکن تبذیر کردنی «و آت دا القربی خَقه» 
ان رت ارم در کا عانعن وراه از وا ای( مه 
اسلام الله لها است وق ایند است کون یل مات تفه 
تتقهتر رستند.و ملک شخضی او بود و حلة. فاطعة (سلام الله غلیهاا فزار 
داد و در زمان حضرت رسالت در تصرف فاطمه بود و با بکر غصب کرد و 
در زمان عمر ابن عبد العزیز او به اولاد فاطمه (سلام الله علیها) برگردانید 
و باز غصب کردند تا زمان مأمون او باز به اولاد فاطمه (سلام الله علیها) 
برگردانید سپس باز غصب کردند و اخبار در این باب از طریق سنی و 
شیعه بسیار است در بحار و تفسیر برهان , و مجمع البیان و سایر کتب 
مستطون. ا سک 0 
آیه نیست که تمام ائمه: ذا القربی هستند و حق آنها خمس است چنانچه 
در آیه خمس می فرماید: 
( (و الوا اما عَیقثْم من شمهعء ان له خُشتَة و لول و لذی الْفْربی) 
) (انفال: 42 ) . (1) 
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1 - سید ابن طاوس در الطرائف 

«سمهودی» مورخ معروف مدینه متوفی ( 911 ه) می‌نویسد: 
فدک هفت قطعه زمین و ملک یک یهودی به نام «مخیریق» بوده که او 
شخصا به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بخشید و به جنگ احد رفت و 
در آن جنگ کشته شد و بعضی هم نوشته‌اند به مرگ طبیعی مرده و پیش 
مرک فوصت سس قاس الم (حلی الله هه له و 
ترا د اه واه مان مار اسب سا اضله لاه هی لت 
دهکده فدی را به دخترش فاطمه (سلام الله علیها) بخشید و تا پایان 
ژند کته پیامبر فدی در دست فاطمه (سلام الله علیها) بود» فاطمه (سلام 
الله:علیها) ,در آمد این ملک را که سالانة بالغ بر هفتاد هزار ذینان بوده بین 
«فدک» در سال هفتم هجری به دست پیامبر اسلام افتاد جریان از این 
قرار بود که پیامبر پس از محاصره خیبر و درهم شکستن قدرت بهود در آن 
منطقه و عطوفت و مهربانی آن حضرت نسبت به چند قریه از آن آبادیها, 
اهالی قدک حاضر شدند با پیامبر (صلی الله علیه و آله) مصالحه کنند که 
نصف سرزمین آنها اختصاص به پیامبر داشته باشد و نصف دیگر از آن 
خودشان, و در عین حال کشاورزی سهم پیامبر به عهده انها باشد و در 
برابر زحماتشان مزد دریافت دارند, بنا بر اين با توجه به ایه (صلی الله 
علیه و آله) سوره حشر که می‌فرماید: 

( (و ما آفاعللله علی رشوله مهم قما لثم علیّه یه من بل و لا ر 
لک ال سَلط رشْلة علی د 0 


۹ 


و 


ص: : 260 
آنگونه که ۰ ۳ آن تصرف ی درز تا آیه: «و آرت 3 ای 
حقه» حق ذوی القربی را ادا کن نازل شد؛ پیامبر از جبرئیل پرسید منظور 
از اين آیه چیست؟ پاسخ داد: قدک را به فاطمه (سلام الله علیها) ببخش تا 
برای او و فرزندانش مایه زندگی باشد و عوض از ثروتی باشد که خدیجه 
(سلام الله علیها) در راه اسلام مصرف کرده است پیامبر (صلی الله علیه 
و آله) فاطمه (سلام الله علیها) را خواست و فدک را به او بخشید, از این 
ساعت ملکیت پیامبر پایان یافت و عدیدعلی فاظطمه شد, این جریان تا 
زمان وفات پیامبر ادامه داشت. (1) 
اما چند سوال در مورد فدک 

آیا فدک جزء بیت الامال نبود؟ که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) 
به فاطمه زهراء (سلام الله علیها) بخشیدند؟ 
3 درآمد فدک و وسعت ان چقدر بوده است؟ 
4 چراغاصبین خلافت به فکر غصب فدک افتادند؟ 
5 - عاقبت فدک چه شد و چرا در زمان حضرت علی (علیه السلام) 
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اما جواب سوال‌های فدک 

1 اولا فدک جزء اموال شخصی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 
محسوب می‌شود چرا که این سرزمین بدونه جنگ و خونریزی بدست آمده 
و خداوند متعال آنها را فیء معرفی می‌کند و می‌فرماید: 

( (و ما آفاءالله علی شوه مهم قما ثم عَلیّه من حبّل 5 لا رکاب و 
لکنّ الله بُسَلط رَسْلَةٌ علی ج من یشاء و الله علی کل شیء قدیرٌ ما أَفاء آلله 
جلی رشوله من ال الْفری قِّه و لول و ذي اي و الیتامی و 
المقساکین و ابن السبیل کی لا یَکون وله ین الاعنیاه وک و ,ما آتاکم 
السول قفَجْذُوة و ما تهاکم عَنْة فائتهوا و ار وا الله ان الله دید العقاب) ) 
۳۱3 

و آنچه را خدا از آنان [یهود] به رسولش بازگردانده (و بخشیده) چیزی 
است که شما برای به دست آوردن آن (زحمتی نکشیدید.) نه اسبی تاختید 
و نه شتری؛ ولی خداوند رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط 
می‌سازد؛ و خدا بر هر چیز توانا است! آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به 
رسولش بازگرداند, از آن خدا و رسول و خویشاوندان او, و یتیمان و 
مستمندان و در راه ماندگان است. تا (اين اموال 99 در میان 
ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آنچه را رسول خدا (صلی الله علیه 
و آله) برای شما آورده بگیرید (و اجرا کنید) , و از آنچه نهی کرده خودداری 
نمایید؛ و از (مخالفت) خدا بپرهيزید که خداوند کیفرش شدید است! 
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«افاء» از ماده فیء در اصل به معنی رجوع و بازگشت است, «اوجفتم» از 
ماده ایجاف به معنی راندن سربع است که معمولا در جنگ ها اتفاق 
می‌افتد.خیل به معنی اسب‌ها است؛ رکاب از ماده رکوب معمولا به معنی 
شتران سواری می‌اید. ۲ , 
با استناد به این ایه و اخبار معتبر. اصلا برای به دست اوردن فدک جنگی 
صورت نگرفت و اسب و شتری حرکت داده نشد تا اينکه مسلمان مدعی 
این مطلب شوند که فدک غنیمت جنگی بوده وتعلق به بیت المال مسلمین 
دارد. هرچند در قسمت بالا به تفصیل بیان کردیم که فدک عطا شده به 
تسنن که به فیی بودن فدک اذعان نموده‌اند اشاره می کنیم ۳ حجت بر 
همگان تمام شود انشاء الله. 

1 ( (ما َفاء الله علی رَسُوله من هل ار الفیء فی اللغة: الرجوع و 
هقی وا کر ال ها الب لام ی وان 
و لا ایجاف خیل و رکاب کمال یصالحون علیه او ینهزمون عنه, و کالجزية و 
عشور تجارتهم و مال من مات منهم فی دار الاسلام لا وارث له. و معلی 
لایت هاافاء الله علی وین اموال «افل العری» تین فراه و 
النضیر و فدکا و خیبرا. و قزی رتیت و نع جعلها الله تایه لرشتوآه 
ری ال یه لها 


ص: 263 
آنچة را خداوند از مردم این آبادی بة پيآمیزش باز گردانید..: القی۶دز لعت 
به معنای رجوع و بازگشت است, و در شرع عبارت است از هر مالی که 
بدون جنگ و خونریزی وتاختن اسب و حیوان از کافران به مسلمانان 
بازگردانده شود مانند اموالی که هنگام صلح يا شکست در جنگ به دست 
ها وا را ای الم کی نام ار 
انا وا سا رسای ان و اور ای ور اعاهاات 
قریظه و بنی نضير و فدک و خیبر است. و منظور از قری عدینه و ینبع 
است که خدا برای رسولش قرار داده. (1) 

2( (و ها آفا‌الله علی رَسوله مهم قما أَوجمْم لو هن عّلِ و لا رکاب 
و لک ال بُملط ره عَلی من بشاء و الله غلی کل شمء قدیث؛ قال 
المبرد: یقال فاء یفیء |ذا رجع, و آفاء» اللّه |ذا رده, و قال الأزهری: الفيء 
ما رام ی هل تم اسوال ات اه یه با فال ایا ان 
یجلوا عن وطانهم و یخلوها ۳ آو یصالحوا علی جزية یدونها عن 
رو وسهم, »اد مال غین ادن یفتدون به من سفک دمائهم, کما فعله بنو 
انعر ین صالصوا ر سول الم (صامم الق له و ال آن کل اه 
منهم حمل بعیر مما شاءوا سوی السلاح, و یترکوا البافی. فهذا المال هو 
۳ و هو فا آفاع. الله: :علی, المسلمین. اج رده مج الکفار ار 
۱ 
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مبرد می‌گوید فاء یفئی یعنی بازگشت و افاء یعنی خداوند آن را باز گرداند. 
ازهری می‌گوید منظور از فیء مالی است که خداوند به بندگان خود بر 
گرداند. شامل اموالی که بدون جنگ از غیر مسلمانان که دیار خود را برای 
مسلمانان خالی کردند به دست آید یا جزیه‌ای که از طریق صلح به اموال 
آنان مثل دام تعلق یابد. يا مال غیر جزیه که در ازای خونریزی به عنوان دیه 
داده شود. همانگونه که بنی نضیر هنگامی که با رسول خدا صلح کردند هر 
یک سه بار شتر به غير از سلاح برای خود برداشتند و بقیه را برای 
مسلمانان رها کردند. که این مال همان فیء است. که خداوند از کافران 
به مسلمانان بازگردانده است. منهم . : منظور بهودیان بدی نضیر است.؛ ما 
هه از وجف بعلی دویدن شتر و اسب. وأوجفه یعنی تاختن حیوان 
علیه بعنی بو انسه خداوند آن را بازگردانده, من خیل ولار کاب: ر کاب 
یعنی شتری که سوار بر آن می‌شوند, و لفظ مفردی از واژه رکاب وجود 
ندارد و لفظ مفرد آن راحله است, عرب‌ها لفظ راکب را فقط بر کسی که 
بر شتر سوار می‌ شود اطلاق می کنند, و سوار بر اسب را فارس ضات نا هد 
شرح آیه این است که صحابه رسول خدا از وی خواستند همانگونه که 
غنیفت رابین.انانکفسیم. مین کید قی ع | نیز تسم کنده بسن خداوند.ق ی 
بین فی ء و غنیمت را برشمرد, که غنیمت همان چیزی است که برای به 


ص: 205 

دست آوردنش به سختی افتادید و اسب و حیوانی تاختید اما در به دست 
آوردن فی ۶ هیچ سختی متحمل نمی‌ شوید پس امر فی ء به رسول خدا| 
واگذار شده که هر طور صلاح می‌داند آن را تقسم کند. در اینجا سوالی 
مطرح است: اموال بنی نضیر پس از چند روز که محاصره بودند و جنگیدند 
و کشته شدند و صلح کردند و مکان خود را ترک کردند به دست پیامبر 
ای وال ی ار 
اینجا دو نکته در جواب سوال بیان می‌کنند, اول اینکه: این ایه در شان بنی 
نضیر نازل نشده چون مسلمانان بر آنان اسب تاختند و رسول خدا (صلی 
الله علیه و آله) آنان را محاصره کردر بلکه [۳۳ در مورد فدک است. جون 
اهل فدک از آنجا بیرون رانده شدند و آن سرزمین‌ها و اموال بدون جنگ به 
دست رسول خدا (صلی الله علیه و آله) افتادیس از درآمد فدک نفقه خود 
و عائله خود را میداد و بفبه. ان را برای خرید اسب و سلاح قرار می داد, 
پس از وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله) فاطمه ادعا کرد که رسول خدا 
فدک را مهریه او قرار داده, ابوبکر گفت: تو نزد فقرا عزیزترین مردم و 
نزد ثروتمندان دوست داشتنی‌ترین هستی ولی من راستی سخن تو را 
نمی‌دانم و نمی‌توانم حکمی صادر کنم. پس ام ايمن و غلام رسول خدا 
(صلی الله علیه و اله) به صدافت قول زهرا (سلام الله علیها) شهادت 
دادند... (1) 


1- 1 - مفاتیح الغیب 29/507 
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اما جواب سوال دوم . 
آيا بیامبزان ارت به جا.فی کذازتدیا ند؟ 
در جواب این سوال ابتدا باید به کتاب بلاغات النساء اشاره‌ای نمود تا 
0 و غاصبین ولایت, با چه ترفندی فدک را غصب کردند و سپس به 
حدثنی عبدالله بن آحمد ی ی ای 
اک تتفم. ابا بکر: رعفه الله ومد یقول اقاطفة( یلام الله غلیها) با اش 
رسول الله لقد کاب ص بالمومنین رءوفا جیما ه.علی. الکافرین. غذابا النها 
و اذا عزوناه کان آباک دون النساء و آخا آبن عمک دون الرجال آثره علی 
کل: خمیم بق-شاعده علی الامر. الفلیم لا بحیکم ۷۱ العظیم. السعادق و لا 
تعضکم الا الردیع: الولادی و انیم عتیق الله. الظییون .وه خیرم .له 
المنتخبون.. ۳ 

بان ار و ان روز می‌ گفت: ای دختر رسول خداء محمد (صلی 
الله کبه و ام تشه معمان مان و دلمو وست نم کافزان 
عدابی دردناک بود, از نظر اصل و نسب, پدر توست نه دیگر زنان», و 
دوست و برادر پسر عمویت است. که او را بر هر دوستی ترجیح داده 
هر امر و کار بزرگی پاری رسانده, فقط انسان بزرگ و سعادتمند شما را 
دوست دارد و فقط انسان فرومایه شما را خشمگین می‌کند, حال آنکه 
شما عترت پاک خداوند 
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و بر گزیده او هستید که به سوی آخرت و بهشت برین هدایت می‌نمایید, اما 
منع تو از حقی که طلب نمودی کار من نیست, و اما اگر تو را از فدک و 
حقی که پدرت مه رن پس من ستمگر خواهم بود, اما در مورد 
ات اص ی ای هه سا سا ات اه اه ی ۱ 
فرموده‌اند: ما ارثی به جای نمی‌گذاريم و هر آنچه از ما باقی بماند صدقه 
ات هرا ام له علی هو اوه و موروماموی ‏ 
پیامبرانش فرموده: از من و از خاندان یعقوب ارث به جای می ماند. ونیز 
فر موده: سلیمان از داوود ارت برد. پس این دوه پیامبر خدا| هستند و تو 
خوب قهن دای که نبوت ارثی بیست بلکه غیر از از به به ارت گذاشته 
می‌شود, پس چرا من از ارث پدرم محروم شوم؟ آیا غیر از این است که 
در کتاب خدا آمده که سا اه ی رن تن ره 
غرا اضاع کن. کفتد ای فضتر رتسول خدا (صلی اللم علته م آلذ) و حوه 
دلیل و حجت هستی, نمی‌توانم پاسخی بدهم يا سخن درست تو را رد کنم 
اما ابو الحسن همان کسی بود که مرا از حقی که دنبال آن هستی مطلع 
کرد و مرا از آنچه داشتی و اکنون تداری مطلع کرد. پس فرمود: اگر 
ستایش مخصوص خداست. (1) 


1- 1 بلاغات النساء/32 . 
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اا شمش وه رسصول آلله ی الا یم و ات ارت سا مت تاره 
در حالتی که در قران به ارث به جا گذاشتن انبیاء الهی اشاره می‌کند و از 
طرفی در قرآن از ارت به جا گذاشتن منعی نشده است لذا ابتدا به دو 
آیه‌ای که در این ضمینه است اشاره می‌کنیم و پس از آن به دلائل عقلی و 
نقلی که در این مورد وجود دارد می‌پرد ازیم اما آیایت ارث انبیاء. 

1 - ( (و ورت سلَیّمان داهْد و قال یا ها ال سن عُلمنا مَنطق الطیر و وتینا 
من کل شمٌء ار هد هوالع القبین) ) ( 0 

و سلیمان وارث داوود شد, و گفت: «ای مردم . ! زبان پرندگان به ما تعلیم 
داده شده, و از هر چیز به ما عطا گردیده؛ این فضیلت آشکاری است. 

و اگر کسی بگوید مراد از ارث در اين آیه علم و نبوت است نه مال و 
ثروت می‌گوییم این چنین نیست زیرا نبوت و علم موهبتی الهی بوده است 
که خداوند متعال به این دو پیامبر (که پدر و پسر بوده اند) عطا کرده است 
و از طرفی چون نبوت حضرت سلیمان در زمان حیات پدرشان بوده است 
خود قرینه است که ان ارئی که بعد از فوت حاصل می‌شود نبوت و علم 
نبوده و مراد مال است همانگونه که,در این آبه اشاره می‌شود: 
( تناها شانمان ج چ کلا آتیْنا خکما و علماً و سنا مَع دافد الجبال 
یُسَبن و الطِیِرَ و کتّا فاعلین) ) (2) 


1-1 نمل: 16 
2 2 - آنبیاء: 79 
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ما (حکم واقعی) ان را به سلیمان فهماندیم؛ و به هر یک از انان 
(شایستگی) داوری, و علم فراوانی دادیم؛ و کوه‌ها و پرندگان را با داوود 
1« ی کم فمرام ای سس تا یی فد مها ات کرااساه 
دادیم 
ی آ ‏ 
ابا این حديت سی معاسر الاساه 1 تورت .را کشی جر ابویگر او 
یمیر آکرم (صلی له علیه و له) نشنیده است. 

تا اه خی الاو و اه ارت ه حا سس ار کر 
ِِ وحفضه ادغای ارت کردنه شاه رسول عدا (صلی الله عاید.ه آلم) 
زا ضرف کردند خر آنشان را تر اندفن کروید: این عمل انها طبق کدام 
حکم شرعی بوده است؟ برای وضوح حقیقت؛ مطالعه این مناظره خالی از 
روزی فضال بن حسن بن فضال کوفی بر ابو حنیفه وارد شد و پیش او 
جمعی کثیری از مردم بودند و بر ایشان می‌خواند چیزی از فقه و حدیثت 
مذهب خود را. پس ده فضال به رفیقش گفت: و الله نمی‌روم از اینجا تا 
ابوحنیفه را خجل نکنم ! رفیقش گفت: ابوحنیفه کسی است که اوازه او 
بلند شده و حجت وی ظاهر گردیده! فصٌال گفت: ساکت شو! آیا تو 


1- 1 مریم : 6 
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مان داری که حجت کافری بر مومن غلبه قف کند ؟۲ بعد از آن نزدیک 
ابوحنیفه رفت و سلام کرد. ابوحنیفه جواب ب سلام گفت و جمیع آن مردم نیز 
جواب سلام گفتند. فضال گفت: یا ابا حنیفه ! من پزادزی دارم می کوند 
بهترین -علق بعد از زسول الله (صلی الله علیه و اله) علی ین اب طالب 
است و من می‌گویم ابوبکر است و بعد از او عمر پس تو چه می‌گوئی؟ 
اه اک نت فراعت یار آن و ات 
و گفت: برای کرم و فخر ایشان همین کافیست که مکانشان پیش رسول 
الا (صلی ال علیه و ال اشخوه درحیت قوف نا تسیرانی کر 
ایشان در قبر, ضجیع (کنار) رسول الله (صلی الله علیه و اله) اند یعنی در 
کنارهم پهلو بر زمین گذاشته‌اند؟ پس چه حجت و دلیل برای تو از این 
واضح‌تر است. فضال گفت: من این را به برادرم گفتم جواب گفت و الله 
کر این موضم از مسول اصلی الله غلیه و الم وان یساس آنتان 
ظلم کردند به سبب دفن خود در موضعی که‌ایشان را در آن حقی نیست و 
اگر از ایشان بود و لیکن به رسول (صلی الله علیه و آله) بخشیده بودند 
پس بد کردند به سبب آنکه برگشتند از بخشیدن و شکستند عهد خویش را. 
اتخحتیمةساعتی:تساعت شخ بعد ار آن گفت: تبود از سول الب (حلی اللد 
علیه و آله) و نه ار ایشان نها و لیکن ایشان نظر کردید :در حق عابشه 
دختر ابو بکر و حفصه دختر عمر پس مستحق دفن انجا شدند به قدر حصه 

دختران خود. 

تضال ار کت مزاب اور کی خوات کیت میات کف وت 
اضلی الم غلیه و آلت) رت مود مازایشای عون نافی مان ما تاد 
کردیم دیدیم که به هر یک از ایشان یک حضه از نه حضصّه از هشت یک ان 


می زر للند. 
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(زیرا حصه زن هر چند نفر که باشد هشت یک, مال است. پس چون نه زن 
باشند آن نه حضّه خواهد شد برای هر یک, یک حضصه) باز درمقدار آن حصٌه 
نظر کردیم دیدیم یک شبر (وجب) در یک شبر می‌شود. پس چگونه ایشان 
مستحق اکثر از یک شبر شدند و به قدر قبر تصرف کردند. ۳0 

اما سوال سوم 

درآمد وین فدک و وسعت آن چقدر بوده است؟ 

چهار هزار دینار بوده است 1 را هفتاد هزار دینار گفته‌اند اما در 
عین حال حضرت زهراء (سلام الله علیها) و شوهر بزرگوارشان و پدر 
والامقامشان در بخشندگی مانندی نداشته‌اند و در زهد و تقوی نظیری, و 
اندکی از آن منافع برای گذران ند کو ایشان با کمال گشاده دستی بس 
بود. اما ارباب معرفت پا خدای تعالی در کم و بیش گفتگویی ندارند. یس 
تصرف اآنان در مال دنیا که عطایای الهی است مانند تصرف خدای تعالی 
است نسبت به خود آنان پس در مقابل اراده و مشیّت الهی تسلیم محضند؛ 
در دنیا با پرهیزگاری زیست می‌کنند و از دنیا خارج می‌شوند. اما در بیان 
وسعت فدی باید گفت می‌نویسند . هنگامی که معاویه به خلافت رسید 
فدک را میان سه نفر تقسیم کرد, مروان بن حکم. عمرین عثمان و یزید 
فرزند خودش. 


1- 1 دفاع از تشیع, بحث های کلامی شیخ مفید (ره) /162 فصل 34 


9 ۳ ۲ ۳ 3 3 ی تیف او بخ 

( (و ذکر آئو هلال الَعسکرءٌ فی کتاب آختار وال أَنْ ول من ردقدک 
ِ ی 0 0 ۳ 7 نت 0 سد 9۳ 

علی اوّلاد فاطمء عمَر بنْ عبد | بز_ و کان مَعاوبة اقطعع وان ن 
شت ۳ و ه‌ِِ. ید ۲ ی هتم ام للم ها رت ۳ -1 و س عءِ س‌ 

الم و هو ن هل و برید بت ۰ السفاح تم 


فذو مش که ان تفرعم که: فد ک .13 وه اولاد قاخاید ۳ 
العزیز بود درحالیکه معاویه آن را بین مروان بن حکم و عمر بن عثمان 
ویزید فرزند خودش به سه قسم تقسیم کرده بود.سپس غضب شد و سفاح 
آن را به فرزندان حضرت زهراء (سلام الله علیها) برگرداند؛ سپس غعصب 
شد و مهدی برگرداند سپس غصب شد و مامون آن را به اولاد فاطمه 
(سلام الله علیها) برگرداند. 

پس این مطلب گویای آن است که فدک در زمانهای متعدد مورد غصب 
واقعه شده و به طریق برخی از حاکمان به فرزندان حضرت زهراء (سلام 
الله علیها) برگردانده شده است و این خود گویای اینست که فدک مال 
فاطمه (سلام الله علیها) بوده است. 

اما سوال چهارم 

چرا غاصبین خلافت به فکر غصب فدک افتادند؟ 

بر همگان واضح است در ترویج دین و احکام اسلامی وجود ثروت نقش 
مهمی ایفاء می‌کند تا جائی که اگر شما بنای کار فرهنگی کوچکی در حد 
یک مسجد داشتنه باشید ناگزیر محتاج به منایع مالی می‌باشید ودر 


1-1 نهج الحق و کشف الصدق/357 
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اهر یور کار قوا. عم حموتریت به سای ها ورداسیم تا تا یر در کب 
و تالیف قلوب از ان استفاده کنیم و بواسطه آن افرادی را که به خاطر 
فقراز مسائل دینی دور شده‌اند را در مسیر دین قرار دهیم و بر همگان 
واضح است افرادی که بیشتر به مردم رسیدگی می‌کنند و احتیاجات انها را 
مرتفع می‌کنند در نزد مردم محبوبترند لذا غاصبین قدک با در نظر گرفتن 
این حقیقت جهت دور کردن مردم ازحضرت علی (علیه السلام) و حضرت 
ی 
ابوبکر یاد می د هد و می‌گوید : 

(تَ الاس, عَبیدٌ هذه ایا لا بُرِیذون رها قامهء مَتَع عن عَلی و بینه 
لحم و الْقَیء و قدکاء قَاِنّ شْیقتة ادا عَلموا وک ترکُوا ِ تن 
(لیک رَغْبَة هی الکنبا و ایتاراً و مُحاباة عَبه قَعل بو بکر دلک و ضرف 
هم جمیع دلِک) ) (1) ۱ 

مردم بندگان این دنیا هستند و جز آن هدفی ندارند. توخمس و فیء و فدک 
را از غلن بکیر: وقتی مردم و پیروان او دست او را خالی دیدند او را رها 
می‌کنند و به خاطر رغبتشان به دنیا ,به تو متمایل می‌گردند. 

و ثانیا جهت تسلط بیشتر خود وارام کردن مخالفین خود از ثروت فدک 
بهرمند شد ند. 


1- 1 - بحارالأنوار (ط - بیروت) 29/194 ؛عوالم العلوم و المعارف و 
الأحوال من الایات و الأخبار و الأقوال (مستدرک سيدة النساء الی الامام 
مستنبط المسائل 7/292 . 
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اما سوال پنجم 

عاقبت فدک چه شد و چرا در زمان حضرت علی (علیه السلام) برگردانده 
نشد؟ 

علامه حلی در نهج الحق آورده است: نخستین کسی که فدک را به 
فرزندان فاطمه (سلام الله علیها) باز گرداند. عمر بن عبد العزیز بود, در 
حالی که معاویه ان را به مروان بن حکم, عمر بن عثمان و یزید. بخشیده 
بود. و بهره هر کس ثلث اراضی بود. سپس آن املاک قصب شد و سفاح به 
ایشان بخشید. آنگاه دوباره غصب گشت و مهدی آنها را باز گرداند و چون 
دگر باره غصب شد مامون فرمان باز گرداندن زمین‌ها را داد. 

ابوهلال یاف رای 

«اراضی قدک چند بار دیگر نیز غصب شد واثق. معتمد. معتضد و راضی 
آنها را باز گرداندند.» (1) 

و در جواب اینکه چرا در زمان خلافت حضرت علی (علیه السلام) فدک 
کرفته نشند باید کفت حضرت. علی: (علیه السلام) به خاطر جو ناسالمی که 
تست خاهای پیشجی فرا هم فده نهد و دز عاضعه سارت از بدعت‌ها عاه. 
سنت‌ها را گرفته بود و بسیاری از حقایق اسلامی دستخوش تغییر شده بود 
به طوری که شافعی در کتاب الام , از وهب بن کیسان نقل می‌کند: 

( (کل سنن رسول اللّه قد غیرت حتی الصلاة) ) 

بعنی, تمام ستت و شریعت پیامیر کز امی (صلی الله علیه و اله) تغییر یافته 
بود حتی نماز. (2) 


ای مک الشوی: ره کسال 370 
2- 2 کتاب الام ۱/۲۰۸ 
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ی و 
( (ما آعرف شیئاً مما آدرکت الناس الا النداء بالصلاة) ) (1) 
از مردم ۳ به نماز, چیزی را نمی بینم . 
حسن بصری از علما و فقهای بزرگ اهل سنت می‌گوید: 
( (لو خرج علیکم أَصحاب رسول اللّه ما عرفوا منکم الا قبلکتم.) ) (2) 
اگر صحابه پیامبر به میان شما بیاید از اسلام شما جزاٍ ین که به طرف قبله 
می‌ایستید چیز دیگری مشاهده نخواهند کرد. 
از همین جهت است که طبق روایت بعازی: در صصیع ود از عفران 0 
حصین صحابی پیامبرکه در بصره وقتی پشت سر علی بن ابی طالب 
(علیهما السلام) نماز می‌خواند, می‌گوید: نماز علی یادآور 2 است که 
باتیافتر گزامی. نه.خای می‌آهردیم. 
عن عمران بن خصین قال: 
( (صلّی مع علی بالبصرة فقال: دَکُرنا هذا الرجل صلاة کثا نصلیها مع رسول 
اللت اصای اه نع الم ۱۱ ۱۰ 
ضششاته ایخ ردایت راد فطرف بم ند الله تغل .می کند: 


1- 1 - الموطا: ۱/۹۳ و شرحه: ۱/۲۲ 

2- 2 - جامع بیان العلم: ۲/۲۴۴ 

3- 3 - صحیح البخاری: ( 2۱۶۱ ۷۸۴) ۱/۲۰۰ط. دار الفکر - بیروت الاوفست 
عن طیعه: دار الطیاعه باتانبول. باب اتمام التکیر قی: ال رکمع فن. کتاب 
الاذان. 
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با توجه به نکات یاد شده معلوم می‌شود که در اثر انحراف جامعه اسلامی 
از مسیر خود و کنار گذاشتن خلیفه و جانشین بحق پیامبر گرامی اسلام 
(صلی الله علیه و اله) و روی کار امدن کسانی که صلاحیت رهبری جامعه 
اسلامی را نداشتند, چه مشکلاتی بر سر شریعت اسلام امده است. 

و علی (علیه السلام) احساس نمودند که اگر چنان که بخواهند 
ناهمواری‌های گذشته را اصلاح نمایند و بدعت‌ها را برگردانند, جامعه آن 
روز تاب تحمل ان را ندارد. 

به عنوان نمونه: نماز تراویج که توسط غاصب خلافت یعنی عمر تاسیس 
شد و بنا به نقل بخاری عمربا صراحت گفت: 

( (نعم البدعة) ) 

چه بدعت خوبی است. (1) 

حضرت علی (علیه السلام) در زمان حکومت خویش به امام حسن (علیه 
السلام) دستور دادند که مردم را از خواندن این نماز مستحبی به جماعت, 
منع کنند ولی مردم همه فریاد بر اوردند وا عمراه, وا عمراه, حال خود 
قضاوت کنید چگونه می‌شود این حق مسلم را دوباره پس گرفت در حالتی 
بودن آن نموده‌اند صدا| به اعتراض بلند ی کتند: 


1- 1 صحیح بخاری ۳۴۲/۱. 
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خرن دراه رسای الم عها) و شمافیت خر مخت (طلبه ارات 
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حضرت زهراء (سلام الله علیها) و شهادت حضرت محسن (علیه السلام) 
حضرت محسن (علیه السلام) آخرین فرزند حضرت علی و فاطمه:است 
همان کسی که در قرآن از او به عنوان (زنده به گور) یاده شده وتوسط 
تخر آکرم رصن ال غلیه وال نام ذاری دمن وش اسان و 
حض رات آحلن. ات به فطلوصت و حصایسان شاه شده افت فعای 
محسنی که طبری به عنوان فرزند حضرت علی (علیه السلام) از او یاد 
هن وت مب من ای زا ای رضت تاه 
دنیاً برفت؛ و حسن و حسین بزرگ شدند. ۳0 

حضرت محسن در قرآن 
یکی از آیاتی که به شهادت حضرت هحسن (علیه السلام) اشاره می‌کند 
این اه است ( (و ادا المَوَودَ شیلت باه دلب قیِلتَ) ) وقتی به احادیثی که 
ذیل این ابه وجود دارد رجوع صوت کت مفشم که این ايه: حفیاه: مظلومیت 
حضوت علی (علبه السای و.خضرت زهراء (سلام الله علیا) ومادت 
فرزند بزرگوارشان حضرت محسن (علیه السلام) است . 
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۳ ثم قال المفطْل: 
( (ما تقول یا مولای فی قوله تعالی: و دا المَووْدة شیلت با 5لب فنلت؟ 
فال: با مفصل الصفو ود ۵ الله.عکسن لانه.ها ۲ عس.فهن عال. عیر ده 
فکذبوه.) ) 
+ مفضل به امام صادق (علیه السلام) گفت؛ چه می‌گوئيد, ای مولای من 
در مورد ان آیه (در آن هنگام که از به گور شده سوال شود) ؟ حضرت 
فرمودند: ای مفضل به خدا سوگند الموودة محسن است؛ بدرستی که او 
ات ار سا ی ار ی سار ان با ی 
یا 
2 قال: «یا مفصّل الموودة و الله محسن, لأنه مثا لا غیر, فمن قال غیر 
هذا فکذبوه». ثم قال المفطْل: ثم ماذا یا مولای؟ فقال (علیه السلام) : 
«موی‌فا مه ی وسول ال (ضلی الله علبه و ال فعول: اللیم ا رح 
ات 
اولادی. (2 
امام صادق (علیه السلام) فرمود: ای مفضل به خدا| سوگند, منظور از 
موودة در اين آیه, محسن است چرا که او از ما اهل بیت است و لاغیر, و 
هر کون کی از آیت. وا نی اه وا کی و فص هل وت 
مولای من سپس چه می‌شود؟ فرمود: فاطمه (سلام الله علیها) دختر 
وه یحاری امه تاه ویو 


1- 1 حلية الأبرار فی آحوال محمد و آله الأطهار: 6/396 
2 2 ریاض الأبرار فی مناقب الائمه اطهار: 2/230 
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و می‌گوید: خدایاء وعده‌ی عذاب خود را محقق فرما در مورد کسانی که به 

من: ستم کردند.و مرا زدند وبا داغ فرز تدم مرا به ناله و جزع در آوزدند. 
3 نم قال المفصٌُل: یا مولای, ما تقول فی قوله تعالی: 
( (و زا المقَوْدهُ شتلت* "یا دلب فلت فال: با تفیل 
و الموودة ‏ واللّه ‏ محسن لاه متا لاغیر, فمن قال غیر هذا فکدٌیوه) ) (1) 
مفضل گفت: ای مولای من (امام صادق (علیه السلام) ) در مورد آیه: «دا 
مود سئلت باء" دلب قیلت» جه بگوئیم؟ 
فرمود: ی اه سوگند, یت زیرا او از 
کنید. 

4 رون با متجن و امد و له مشب له مثا لاعیْرّ من قال عَیْر 
هدا وه قال الْْمصلْ یا مَوَلاح تم ما دا قال الصَادق (علیه السلام) تقوم 
1 ال (صلی الله علیه و آله) قَتفول الق جر ودک و 

مَوَعدک ی فیمنْ طلمَبْی و عَصَتَبِی و صربیی ,وجرَعنی یکل آولادی که 
لاه السَعَاوات السَبع و حمَلَهُ العرّش و شْکانْ العوّاء و مَنْ فی الا و 
من تت نت أطباق اللّری صایّچین صارخین الی ال تعالی) ) (2) 


1- 1 - عوالم العلوم و المعارف والاأحوال من الایات و الأخبار و الأقوال 
(متیتدر ن سنخخ التساء الی الامام. الحهواد ج ۱ 1 قشمد 2 -فاط م1 من 
0942 

2-2 +بخار الانواز (ظ > بیروت) 53/23 . 
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در اينن روایت مفضل نقل کرده که امام صادق (علیه السلام) در تفسیر آیه: 
«دّ۱ الْمَوَوْدَةْ سُیّلت بای دنب قَیِلت», فرمود: ای مفضل, به خدا سوگند 
تور ار الفیده‌سر آنن اه محسهن زر غله الا مامت سرا کم اه اس 
اهل بیت است و لا غیر. سپس هر کس حرفی غیر از این را گفت او را 
تعذیب کنید, سپس مفضل پرسید: ای سرور و مولایم سپس چه می شود؟ 
فرمود: در این هنگام حضرت زهر| (سلام الله علیها) , دختر پیامبر (صلی 
الله له بو الما پر میت خبرد ورمی. کویه خداوند ای وعده ی مد اب خود واه 
قرارت را محقق فرما ای کب مر ی ها 
غصب کردند و مرا به خاطر یکایک فرزندانم به جزع و ناله در اوردند, 
سپس در این هنگام, ملائکه هفت اسمان و حاملان عرش خدا و ساکنان 
آسمان و زمین و هر کس زیر زمین است, همگی با زهرا (سلام الله علیها) 
گریه می کنند و به درگاه خدا فریاد و شیون می زنند. 

حضرت مسر (علیه السیلام) در روایات 

1( انن التطانیی عن آببه.عن انن بر عَنٍ ان عبّاس فی ختر طوبل قَة 
تتاغ فی باب قا آختر امه (صلی الله علیه و۳ ۱ قَال 
(صلی اللم علیه و آله) و ما ای قَاطِمَهٌ قاا سَیدهْ سَاء آلقالمین من 
الاوّلین و لاجپین و هت بَطعه ملی قرهم نو هی 
ژوجت البی تن لب و هن الحقراء لس متی قامث فی مخرایها تن 
ها جّل 
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شخ ضدوق (رخفه الله غلیه) دز آمالی از این عبا سرحفه الله تروایت کرده 

که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: فاطمه (سلام الله علیها) 
دختر من برترین زنان از اوّلین تا آخرین انهاست. فاطمه زهرا پاره تن من 
است. زهرا نور دو چشم من است. زهرا میوه قلب من است. زهرا رو و 
جان من است. زهرا حوریه‌ای است که به قيافه انسان در امده. ای 
که فاطمه (سلام الله علیها) در مقابل پروردگار خود در میان محراب 
رادتقا تیه و رای اه اسهان یو تفر ساران ار بوا اهل 
زمین می‌درخشد. خداوند به ملائکه خود می‌فرماید: ای ملائکه من! به 
فاطمه که برترین کنیزان من است نظر کنید که چگونه در مقابل من قرار 
کته رات اعضاء وهای اه ات وی دمن موی وه خاطعه بقلم الله 
علیها) با توجه قلبی مشغول عبادت من شده است من شما را شاهد 
می‌گیرم که شیعیان وی را در امان می‌گذارم. سپس پیامبر (صلی الله 
علیه و آله) خدا| فرمودند: هرگاه زهر| را مشاهده می‌کنم,؛ آن ستم‌هایی به 
یادم هی هه که بعد از من در حق او خواهد شد. گوبا می‌بینم که دنت داخل 
خانه وی شده باشد. احترامش از دست رفته باشد. حقش را غصب کرده 
باشند. از دریافت ارت خود ممنوع شده باشد. پهلوی او شکسته شده 
باشد. جنین وی سقط شده باشد و او فریاد می‌زند: وا محمداه! ولی کسی 
به دادش نمی رسد استغاثه می کند ولی کسی به فریادش نخواهد رسید. 
لد بقد از مره داتما محزونء عصه‌داد ق کقیان خواهد وه حاهن باداوز 
می‌شود که 
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وحی از خانه‌اش قطع شده, گاهی مفارقت مرا به خاطر خواهد آورد. شبها 
برای اينکه صدای تلاوت قرآن مرا در نماز شب نمی ‌ شنود دچار وحشت 
اد شرس خوییس راد از که و ایام پر ی افراد وه 
ذلیل خواهد دید. در همین زمان است که خدای رئوف ملائکه رز مونس 
فاطمه (سلام الله علیها) قرار می‌دهد. ایشان فاطمه را به همان گونه ندا 
می‌کنند که حضرت مریم را ندا کردند و به وی ۱ ای فاطمه! 
خداوند تو را از میان زنان جهانیان انتخاب کرده است. ای فاطمه! 
فرمانبردار پروردگار خویش باش و با افراد سجده‌کننده و رکوع‌کننده سجود 
و رکوع نمای. سپس درد و بیماری بر او غلبه خواهد کرد. آنگاه خداوند 
سبحان مریم بلت عمران را می‌فر ستد تا پرستار و مونس فاطمه (سلام 
الله علیها) باشد. در همین حال است که فاطمه می‌گوید: پروردگارا! من 

از زندگی سیر شده و از مردم دنیا بیزارم. مرا به پدرم ملحق نما! 9 
توانا او را به من ملحق می‌نماید, زهرا ال کسی است از اهل بیت من که 
به من ملحق خواهد شد. فاطمه زهرا| (سلام الله علیها) در حالی که 
محزون؛ غضصه‌دار, مغموم. با حقی عصب گشته و شهید شده, بر من وارد 
خواهد شد. من در آن هنگام می‌گویم: بار خدایا! هر کسی را که به فاطمه 


سم 


ظلم کردخ‌ماشة لهن. کن آن کمتی زا کهخف ترهرا را غضت تموده باسته 
عقاب و عذاب کن! ان کسی را که فاطمه را ذلیل کرده باشد, ذلیل کن! 
ان کسه یکره وی فاامم رسلاش ایلوا موه طورکه که 
بچه خود را سقط 


ص: 295 ۳ 
نمود. او را در دوزخ, جاودانی کن! ملائکه می‌گویند: آمین! (1) 
2 - فقال له الصادق (علیه السلام) : 
اک و احراق النار علی باب 
مير المومنین فاطمة و الحسن و الحسین و زینب و ام کلثوم: و فِصة؛ و 
0 اعظم ۳47 ۵ او رنه اضلن بو العداتب) ].. 
امام صادق (علیه السلام) فرمودند : 
هیچ روزی مثل کربلا نیست از جهت سختی و محنت اگرچه روز سقیفه و 
اتش به پا کردن بر در خانه امیرالمومنین و حسن و حسین و فاطمه و 
زینب و ام کلثوم و فضه و کشتن محسن با ضرب لگد بالاترین و سخت‌ترین 
و ت‌تر است چرا که اصل روز کذاب و سختی,ان استٍ (صا 
- ( (اللهْمٌ الْعنَهُمْ بکل جنین أسْقَطوه و ضلعدفوة و صک مَرّفْوةْ) ) 
اک 
پاره کردند آنان را لعنت کن. (3) 


1- 1 زندگانی حضرت زهراء (سلام الله علیها) (ترجمه جلد 43 
بحارالأنوار) ترجمه روحانی/ 596 بشارة المصطفی لشيعة المرتضی (ط - 
القدیمة) 2/199 -الفضائل (لابن شاذان القمی) / 10 - الأمالی (للصدوق) ؛ 
النص/114 منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة (خوئی) 13/17 

- عوالم العلوم و المعارف والاحوال من الایات و الأخبار و الاأقوال؛ 
فستذر ک: سيیدة النساء الی. الامام الخواد؛ جح 11 - قسم. 2 قاطمفتین؛ ض 
5617 
3- 3 - المصباح للکفعمی (جنة الأمان الواقیة) /552 , طرف من الأنباء و 
المناقب/ 397 


4 _((و من دک ما روا عَلیٌ بنْ اسْباط رَقعة الی الرْضا (علیه السلام) أَنْ 
رجْلا من آوّلاد التَرامکة عرض لعلی بن مُویتی البضا (علیهما السلام) فقال 
لَغٌ ما تقول فی آبی بکر قال له سْبْحانّ اللّه و الْحَمَد له و لا له الا ال و 
ال اکبرٌ قالخ الب له ٍِ کشف الجواب ,ققال (علت ارم 


رَضیت یت علهتا) ) (0) ۲ 

ان 
ی اس راما اس ها انوا امس ی ار ورد ار 
چیست ؟ حضرت فرمودند: پاک و منزه است خدا, سیاس خدای را که جز او 
پروردگاری نیست؛ خداوند نزر گ است. 

اما آن فرد بر سوال خود اصرار کرد تا جواب را بفهمد. حضرت فرمودند: 
ما مادری شایسته داشتیم او از دنیا رفت در حالی که از آن دو نفر 
خشمگین بود و بعد از وفات ایشان خبری به ما نرسیده که آن حضرت از 
آنان راضی و خشنود شده باشد. ۱ 

5( (عِدَهُ من آضحایتا عن أَحْمَد ُن مُحمّد عَن الْقاسم بُن خی عن جد 
الکتن تن زاشد نایب تصیر عن آیی عَّد الله (علیه. السیلام), از 
آبی عن جَفی قَالّ قال آمیژ الَغْوْمنین (علیه السلام) سَئوا أَولادکُمْ بل 


تس عوالم عفن و اتمعارف حالاصال سن اایات:ه الاخبار مر ااقوال 
ارگ تنستت: الشاء الب لافام الحواو .* ج 11 فمت. ۲ 
-فاطفعس/157 + آلطرائف فی هغر فة مذاهب الطوائف 1/252 . 


: 287 ۳ 
یولذوا قلن لَم تژوا أ دز م نی قَسَتُوهُم بالأسْما: ء ال تَکُونْ 
ی ادا وک وه ول 2 و یقول السَفّط 
لیب الاسقیتییوقوشتی سول ۳ (صلی الله علیه و آله) مَحسنا قَبل آأن 

تولد) ) ۰ (1) 

برخی از یاران و دوستان ما از احمد بن محمد از قاسم بن یحیی و او از 
پدر بزرگوارش حسن بن راشد از ابوبصیر از ابوعبدالله نقل کرده‌اند که: 
ابوعبدالله (علیه السلام) فرمود: پدرم از قول جدم نقل می‌کند که حضرت 
علی (علیه السلام) فرمودند: فرزندانتان را قبل از اینکه متولد شوند 
نامگذاری کنید, و اگر نمی‌دانستید جنین دختر است یا پسر او را نامی 
را که سقط می‌شوند در روز قیامت شما را ۳۳ و 
نگذاشته باشید به پدران خود می‌گویند: چرا برای من نامی انتخاب نکردی؟ 
حال ان که پیامبر برای فرزندش نام محسن را قبل از تولد انتخاب کردند. 

نجوه هجوم به جانه و مات رت مجسن لب انس ها 

1 قال الصادق (علیه السلام) : ۱ ِ 

ل. . و أحَدّتِ انار ژ فی کشب الاب مدق ِِ ار کانشتلم لاور 


دی 


1- 1 الکافی (ط - الاسلامیة) 6/18 


298 : 


لسته أنم و اِسْقَاطها یاه هچوم عَمَر و قلْفْذٍ و خالد بر الولید و ضفقه 
۱ بدا قرطاها تخت ت خمارها و هی تَجْهَرٌ یالبکاء و تفول وا أبتاه وا 
اللم ای فاطفه کات مه ری اه ند جَنینْ فی بطنهَا و جروج 

۱ بِ 


فلا ره یچ و صَمْهّا الی ضَدُّره صاخ مر المَوّمنین (علیه السلام) 
یا فص مولاتي قافبلی مها ما تفبلة السساء فَقَدٌ جا ۱ 
۱ شا ققال آمٍ 
تخد سول اللة (ضلی ۱ لله علیه و اله 1 

امام صادق (علیه السلام) فر مودند: اتتثزن نف جوب در خانه گرفت. قنفذ با 
دست فشار می داد و می خواست در را باز کند عمر با تازیانه بر بازوی 
فاطمه (سلام الله علیها) چنان زد که مانند بازو بند سیاه شد ونیز چنان با 
لگد به در زد که به شکم فاطمه (سلام الله علیها) اصابت کرد در حالی که 
به محسن (علیه السلام) شش ماهه باردار بود و این فرزند در معرصض 
سقط قرار گرفت. و تس 20 ۳1 عمر چنان 
سیلی بر روی فاطمه (سلام الله علیها) زد که پوشش سر کنار رفت و 
گوشواره آن حضرت دیده شد, در حالیکه آن حضرت با صدای بلند گریه 
می‌کرد و می‌فرمود (ای پدر, ای رسول خدا سخن دخترت فاطمه را دروغ 
پنداشتند و او را زدند و جنین او را کشتند) امیرالمومنین (علیه السلام) در 
این حال از داخل خانه با چشمان سرخ شده و آستین با لا زده بر خواست؛ 


الق تین (علیه السلام) من داخل الذار مُحْمَدَالعَیّن حاسرا حتّی آلقی 


3 


0 

اک 

ی 

6. 

آکالی 


21 یهار الانواز (ظ> بیروت) 53/20 : 


ص: 269 ٍ 
و عبای خود را روی فاطمه (سلام الله علیها) انداخت و آن حضرت را به 
سینه چسبانید... و فریاد زد «فضه بانوی خود را دریاب که فرزند او از 
ضرب لکد در حال سقط است» امیرالمومنین (علیه السلام) درب شکسته 
را به جای خود باز گردانید؛ و در همان حال محسن (علیه السلام) سقط 
شد. حضرت فرمودند: محسن (علیه السلام) به جدش ملحق می‌شود و نزد 
2 
2 ( (قالجآها قیقد لَعتة ال ٍلی عصادة باب‌بْبها و دققها قکسَر صلْعهَا من 
جنبهافالقت جنینا من بطنها قلمْ تزل ضاحبَة فراش حتّی مات صلی الله 
ها من لک شهیدة ) ) (1) 
قنفذ حضرت زهراء (سلام الله علیها) را پشت چهار چوب در قرار داد و 
سپس در را فشار داد. در نتیجه یکی از استخوان‌های پهلوی زهراء (سلام 
الله علیها) شکست و جنین خود را سقط کرد. از همین جا آن حضرت در 
یواست 
۰ پ۰«بپ«د«ح«پ۰«ح«ح«ح«ح««ح«( 

فرفسها برجله و کاتث حاملَة یائن اشمه لسن قأشقطت الَفحسن 
من بطنها تم ماک ی آنْظر ی فرط فی أدْنها چجین لقفث) ) (2) 
عفر جا با یف فاطمه(سلام الله علیها) زد در حالیکه به پسری: نام مخیین 
باردار بود و در آثر این ضربه, آن پسر سقط شد. سپس سیلی به روی 
مبارک آن حضرت زد به طوری که گوبا می بینم گوشواره حضرت در 
گوشش شکست. 


ای کتا نامر نن فش املالی 2/5۵9 
الاختصاص؛ الاص/ 185 


: 290 
4 قال فاطمه (سلام الله علیها) : 
( (و کل الاب پرجله فده لب و آنا حایل قسقطث لوتهی و الا تسیر 
و ضفق وجهی بیّده حتّی ائتتر فزطی من آذْیی و جاعیی الْمَحَاض قأسْقطث 
مَحسناً قتبلا بقیر خُّم) ) (1) 
عمر با پا یش به در کوبید و در را روی من برگردانید در حالیکه بار دار بودم 
من به صورت روی زمین افتادم و در همان حال آتش شعله می‌کشید و به 
صورتم می‌خورد. عمر چنان سیلی زد که گوشواره از گوشم افتاد و حالت 
وضع حمل بر من عارض شد و من محسن بی‌گناه را سقط نمودم. 
5 و فی ارشاد القلوب 2/358 - و نقله عنه العلامة المجلسی فی بحار 
الأنوار 8/231 - قول الزهراء (سلام الله علیها) و هی تحکی ما حل بها؛ 
فجمعوا الحطب الجزل علی پایناء و آتوا بالنار لیحرقوه و یحرقونا, فوقفت 
بعضادة الباب, و ناشدتهم ۲ آن یکفوا عتا و پنصرونا, فأخذ عمر 
امن به فص موی اکن نمض ی یهار الیل 
فوکب الاب باه فری علی و نا خایل, ات اوعمی:» انعر 
و تسفع وجهی, فضربتی بندهاحلی. ار قرطی خن اذنی:.وخاعی. المخاض: 
تاسخطت محمها فا ین خر 


1- 1 - الهداية الکبری/ 179 , ریاض الأبرار فی مناقب الاأئمة الأطهار 
7 ,الزام الناصب فی اثبات الحجة الغائب عجل الله تعالی فرجه 
الشریف 2/221 . 


ص: 291 

در ارشاد القلوب 2/358 و علامه مجلسی در بحارالانوار 8/231 , نقل 
کرده که حضرت زهرا (سلام الله علیها) در مورد آنچه برایش اتفاق افتاده 
سخن گفتند: هیزم فراوان بر در خانه جمع کردند, و آتش آوردند تا ما و 
خانه را, به آتش بکشند, من بر چارچوب در ایستادم و آنان را به خداوند و 
رو بدرم سوگند دادم که از اين کار دست بردارند و ما را یاری کنند پس 
عمر شلاق را از دست قنفذ, غلام ازار شده‌ی آبوبکر گرفت و طوری با 
شلاق بر بازویم زد که اثر آن هم چون رگه‌های بازو ند دز بازویم باقی ماند 
و در را با پایش لگد زد پس علی (علیه السلام) او را گرفت حال آنکه من 
حامله بودم, پس با صورت بر زمین افتادم و آتش بر چهره‌ام زبانه 
می‌کشید و مرا می‌سوزاند. پس او با دستش مرا می زد طوری که 
گوشواره از گوشم قطع شد و درد زایمان مرا گرفت پس محسن (علیه 
السلام) بی‌گناه ,را سقط کردم, 

6 ( (قذکزٍث أجْمَاد د علی و و2 فی دما ختادید الب و کید مُحَمّد 
سحره, قرکلت لباب و قَذ الصتثٍ اخشاءها بالبا ب تتَرسْة. و ‌ ۱ 
اک قد جعلث آغلی الْمَديتة أَسَْلقا قالب 1 

سول اللّه! هکَدا کان یُفعَل یحییبیک و ابتیک, آو با فص یی قخذینی 
له یل قا ذب آحشایّی من حمل, و سمعنها تفحض وهی‌مُستنده 
الجدار. فد ققث البات ب 0 ) (11 


۹ 


۱ 


ا 


اصاوس ع, ه 
3 
اصا 


1 


و 


تس 


1- 1 طرف من الأنباء و المناقب/ 395 ببحارالأنوار (ط - بیروت) 
4. 


ص: 292 

کمر می کهید : (اندان که بو خانه فاطمه آمدم) کینه‌های علی و ولع او را 
به خون بزرگان عرب و حیله و سحر محمد را به یاد اوردم. لذا لکد به در 
زدم در حالیکه فاطمه (سلام الله علیها) خود را به درب خانه چسبانده بود و 
با کمک در از چنینش محافظت می‌کرد. او فریادی کشید که گمان کردم 
مه را رز درو کرد و کت ای درا رسول الله (صلیالله غازه و 
اله) ایا قبلا هم با حبیبه تو و دخترت چنین می‌کردند؟ اه ای فضه مرا دریاب 
که فرزندم را کشتند.» ۱ ۲ 
7( نی قحقه زن لو الا ین ی الخفرتعی ایب نع زر 


و - لل 9 . .- م ه و - لل و. - هه -‌ له ت90 ۵ 2 و 92 
فا مرا ی ای و ی 
الله بن غبد الرَحهّن الاضم عَن ماد بن عنمان عَن ابی عبد الله (علیه 
۱ 7 تَ 1 1 7 1 ت 
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۳ از حضرت ِِِ ۲ (علیه السلام) روایت 
کر وقتی 3 اللهغلیه .و آله) رابه مغر اج بر دند. یه ۳4 
گفته شد: خداوند تو را در سه چیز امتحان می‌فرماید تا صبر تو را ببیند. 
عرض کرد: پروردگارا! در مقابل خواسته‌ی تو تسلیم؛ البته توان و نیرویی 
بر تحمل ان جز کمک خودت ندارم. اما ان‌ها چیست؟ بیان شد: اول انها 
گرسنگی و برتری نیازمندان بر خود و خانواده‌ات است. _ 

رسول خدا (صلی الله علیه و اله) عرض کرد: پروردگارا! قبول کردم و 
راضی شدم و تسلیم خواسته‌ی توام؛ و صبر و توفیق, در اين را از تو 
می‌خواهم. اما دوم آنها: تکذیب و تهدید خدی بر جانت و بخشش آنچه داری 
برای من, و جنگ با مال و جانت علیه کفر؛ و صبر بر ظلم‌هایی که از 
ناحیه‌ی انها و منافقان به تو می‌رسد؛ و داد و جراحاتی که در جنگ برایت 


1 کامل الزبار ات التض/ 332 


ص: 294 

اما سومی: قتل و کشتاریست که پس از تو به خاندانت می‌رسد! اما 
برادرت علی (علیه السلام) از جانب امتت. شماتت و تضعیف؛ توبیخ و 
از ظلم و ستم شروع می‌شود و آخر هم به شهادت ختم می‌شود. عرض 
کرد: پروردگارا! تسلیم امر توام و قبول کردم؛ توفیق و صبر بر آن را از تو 
محروم می‌کنند. همان حقی که تو به او دادی؛ و با این که حامله است 
کتکش می‌زنند؛ بدون اجازه داخل منزلش می‌شوند. و آهمیتی به او 
نمی‌دهند و او را خوار نمایند, با این همه, مانعی در مقابل جنایات خود 
نمی بینند؛ آنگاه به او و بچه‌ای که در شکم داشت صدمه می‌زنند و 
فرزندش را می‌کشند و خودش هم از ان ضربات شهید می‌شود. 


ص: 205 


خرن #فر اه ( سای آلله لیا ) و ارم عواو تا و ال وه 


ص: 26 

حضرت زهراء (سلام الله علیها) و تاریخ شهادت و محل دفن 

در مظلومیت حضرت زهراء (سلام الله علیها) همین بس که تاریخ شهادت 

و محل شهادت حضرتش نیز نامعلوم است. البته بر اهل تحقیق واضح 

0 تن و ۱ به جهت مخفی 

کردن حقائقی, از جمله حمله ؛ ی ی ی ی و 
هزم انجام داده‌اند تا ان تشکیک در تاریخ شهادت؛ تحاسم 

هجوم به خانه را غیر واقعی جلوه دهند ولی با این وجود توسط علماء شیعه 

و محبین اهل البیت: و مورخین از انها تلاش‌های زیادی صورت پذیرفت تا 

مانعی در مقابل غرض‌های شیطانی انها باشد و سند مظلومیت حضرت 

تداع رشلام اه ها تا قام فیایت ۱ فسات لا در ان فصا ‏ 

اقوال متعدد در این ضمینه, اشاره می‌کنیم و عین مطالب نقل شده در 

کتب متعدد ذکر می‌کنیم. 

تاریخ شهادت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) 

1 - روز وفات از ایام هفته: روز دوشنبه وقت عصر, بقولی در شب شنبه. 


ص: 297 

روز وفات از ایام ماه: بیست و پنجم ماه بقول صحیح سوم ماه 

ماه وفات: ماه جمادی الثانية, بقولی ماه رجب. 

سال وفات: سال سیزدهم هجچری. 

محل دفن: در مدینه طیبه در خانه خودشان؛ بقولی در بفیع» بقولی ما بین 
قبر و منبر رسول خدا 6666 

قاتل : عمر بن خطاب. ۱ ۲ ۲ 
علت وفات: لگدی بود که عمر به لنگه درب زد و لنگه درب به پهلوی ان 
بی‌بی زده شند. 

مدت عمر: هجده سال بکسری هفده روز. (1) ۲ 

2 حضرت زهراء (سلام الله علیها) در سوم جمادی الاخرة سال بازدهم از 
هجرت وفات کردند. و مدت نود و پنچ روز و يا چهار ماه پس از پدر 
بزرگوارشان در جهان زندگی کردند. (2) 

ادامه یافت تا رحلت فرمودند, درودهای خدا بر او باد. (3) 


ترجه ات الوضمه. متو 26 

2 2 - زندگانی چهارده معصوم:. متن/ 227 (زندگانی چهارده معصوم:/ 
ترجمه اعلام الوری. 

ره ی ار 


: 298 
4 علامه مجلسی در بحارالانوار به اقول متعدی اشاره می‌کند: 
الف: در کتاب قصص الأنبیاء از شیخ صدوق, از عبدالله بن عبّاس روایت 
شده است که گفت: فاطمه زهرا ( سلام الله علیها) و ۳ بیماری که 
رشول دا رصلی: اللم*علبه ی له ایا لت مفویه به جصور آن 
حضرت آمدند. پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: گریان مباش! 
زیرا تو بعد از من بیشتر از هفتاد و دو روز و نیم زنده نخواهی بود که به 
من ملحق می‌شوی و به من ملحق نمی‌شوی تا اينکه از میوه‌های بهشتی 
شنیدن این بشارت خندان شدند. 
بت عظت ادن راندی مارد اهر اسان امام او یت المسلاض) 
روای یت کرده: 
خصسته فا یت لام لیاسو سیر خر کوارشان فتت رها وه 
روز زنده بودند و از فراق پدر خود دچار غم و اندوه شدیدی شده بودند. 
جبرئیل نزد آن بانو می‌امد و او را تسلی و از مکان پدرش که در بهشت 
است یس قه دا بر اما ان مصاییی که قدای تور اه ان ها 
می شد ند آگاه می‌کرد و حضرت قلف (علیه السلام) این گونه مطالب را 
ج: ابوجعفر طبری در دلائل الامامة از امام صادق (علیه السلام) روایت 
کرده است: 
حضرت فاطمه (سلام الله علیها) روز سیر شنبه. سوم ماه جمادی الثانی 
ال اور ری از نا سای وی ات ار سر 
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همان ضربه‌ای بود که قنفذ غلام عمر به امر او (به حضرت زهرا (سلام الله 
علیها) [ وارد کرده بود.حضرت زهر| (سلام الله علیها) به علت ان ضر به 
محسن را سقط نمود ند و بدین جهت به شدت بیمار شدند و اجازه ندادند, 
احدی از آن افرادی که وی را اذیت کرده بودند نزد او وارد شوند. آن دو نفر 
که از اصحاب پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) بودند (ابو بکر و عمر) از 
حضرت علی (علیه السلام) تقاضا نمودند نزد فاطمه (سلام الله علیها) 
برای ایشان شفاعت نماید. حضرت امیر (علیه السلام) 4 برای انان اجازه 
گرفت و به حضور آن حضرت رفتند و گفتند: ای دختر پیغمبر! حال شما 
چطور است؟ فرمود: خدای را شکر. خوبم. انگاه به ایشان فرمودند: آبا 
نشنیدید که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) می‌فر مودند: فاطمه پاره‌ای 
از تن من است. کسی که او را اذیت کند مرا اذیت کرده و کسی که مرا 
اذیت کند خداوند را اذیت کرده؟ گفتند: شنیده‌ایم. حضرت فرمودند: به 
خداوند سوگند که شما مرا اذیت کرده‌اید. انان از نزد فاطمه (سلام الله 
علیها) خارج شدند در حالی که آن بانو همچنان بر آنان خشمناک بود.محشد 
بن همام فی کویند: روایت شده: حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در روز 
بیستم ماه جمادی الااخر از دنیا رحلت نمود. عمر مبارکش هجده سال و 
هشتاد و پنج روز بوده است. بزرگان اهل مدینه اجتماع کردند و به حضور 
امیرالمومنین علی (علیه السلام) امدند و گفتند: ای ابوالحسن! فاطمه 
(سلام الله علیها) شب و روز گریه 
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هی کندن هیچ کدام از ما شب در رختخواب به خواب نمی ر ویم»؛ در حالی که 
روزها به علت مشفغله و طلب معاش قرار و آرام نداریم, ما از تو تقاضا 
| 
فرمودند: مانعی ندارد. حضرت علی (علیه السلام) این موضوع را با فاطمه 
(سلام الله علیها) در میان نهادند ولی متوجّه شد ند, که آن حضرت از گریه 
دست بر نمی‌دارد و تسلیت گفتن برای او ثمری ندارد. در این حال فاطمه 
سا نله علییا) کت < اه انوا لاهن نان سکن در ان اه هرد 
نخواهم کرد و به زودی از میان اين مردم می‌روم. علی جان به خداوند 
سوگند من شب و روز از گریه آرام نخواهم گرفت تا اينکه به پدرم ملحق 
شوم. .حضرت امیر (علیه السلام) فرمودند: هر طور که میل دارید انجام 
دهد علی (غله القلاه) هد زان اظافی جارح ارستیی دنه یرای 
حضرت فاطمه (سلام الله علیها) ساختند که آن را بیت الاحزان می‌گفتند. 
به هنگام صبح فاطمه (سلام الله علیها) حسن و حسین: را برمی‌داشتند و 
به بقیع می‌رفتند و همچنان تا شب مشغول گریه بودند. و چون شب فرا 
می‌رسید حضرت امیر (علیه السلام) می‌آمدند و فاطمه (سلام الله علیها) 
را به منزل باز می‌گرداندند. حضرت فاطمه (سلام الله علیها) پس از فوت 
پدر بزرگوارشان مدت بیست و هفت روز این برنامه را انجام می‌دادند, 
آنگاه مریض شدند و تا چهل روز زنده بودند و سپس از دنیا رحلت کردند. 
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ف: در مناقب ابن شنز آشبوت روایت شده است : 

موقعی که پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و آله) از دنیا رحلت کردند از 
عمر, حضرت فاطمه (سلام الله علیها) هجده سال و هفت ماه گذشته بود, 
بعد از پدر بزرگوارش مدت هفتاد و دو روز زنده بودند. هفتاد و پنج روز و 
چهار ماه سس گفته شده است . 

اه و ی اسف ,یه استعه فا مهافت از 
علیها) در شب یک شنبه, سیزدهم ماه ربیع الاول سال یازدهم پس از 
هجرت از دنیا رحلت نمودند. قبر مقدٌسش در بقیع است. گفته‌اند: قبرشان 
در خانه خودشان می‌باشد. قول دیگر آن است که قبرشان ما بین قبر و 
فس تسا گرم اعلی الم غلی الق ا نس 

گروهی از علمای اهل تسئن از جابر نقل نموده‌اند که گفت: 

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) قبل از رحلت خود به حضرت علی بن 
ابی طالب (علیهما السلام) فرمودند: سلام بر تو باد. ای پدر دو نوگل من! 
من درباره اين دو گل دنیوی خود به تو توصیه می کنم؛ ِِ نمی کشد که 
دو رکن تو از بین خواهد رفت.جابر می‌گوید: هنگامی که رسول خدا (صلی 
الله علیه و آله) از دنیا رفتند. حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: اين 
رقلاه لها از دا رفتی ی ساسا فسوونت این وه 
رکن من بود. 
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لك هر دی کشق آلقمهر ار کات ال 2 الطاهرق ان خولنین رات 
شده: 
حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) مدت سه ماه بعد از پدر خود زنده 
بودند. ولی ابن شهاب زهری و عايشه و عروة بن زبیر گفته‌اند: آن بانو 
شش ماه بعد از رحلت پدر خود زندگی کردند.حضرت امام محقّد باقر 
(صلی الله علیه و آله) می‌فرمایند: فاطمه زهرا (سلام الله علیها) مدّت نود 
و پنج روز بعد از بدر بزرگوارش زنده بودند و در سال یازدهم هجری از دنیا 
رفت. ابن قتیبه می‌گوید: مدت صد روز زنده بودند. (1) 
5 در مصباح شیخ طوسی آمده است: 
وفات حضرت زهرا (سلام الله علیها) بنا بر قول ابن عباس در روز بیست و 
یکم ماه رجب بود. 
مولف گوید: 
اکثر تواریخ راجع به ولادت و وفات و مذت عمر شریف حضرتر زهراء 
(شلام الله غلها) با یک دیگر قانل: تطبیق, تیستند. نیز توارتة وفات آن پانو 
با ۳1 روایت صحیحی که از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) قبلا 
گذشت که فرمود: مدّت عمر آن حضرت بعد از پدر بزرگوارش هفتاد و پنج 
روز بود تطبیق نمی‌کنند. زیرا اگر وفات پیامبر خدا در روز بیست و هشتم 
ماه صفر بوده باشد 


۰ 1 زندگانی حضرت زهراء (سلام الله علیها) (ترجمه جلد 43 بحار 
الانوار) ترجمه روحانی/ 574 تا 632 . 
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وفات حضرت زهراء (سلام الله علیها) در اواسط ماه جمادی الاولی بوده و 
اگر رحلت رسول خدا چنانچه اهل سثت می‌گویند, در روز دوازدهم ماه 
ربیع الاول بوده باشد وفات فاطمه ( سلام الله علیها) اواخر ماه جمادی 
الاولی بوده است. 

ایا کارا همخت و ار فا رو که 

حضرت فا یه سم اه لها متشه ما و از پورشان نود 
بودند. می‌توان با اینکه مشهور است شهادت ان حضرت در سوم جمادی 
الاخز بوده خطبیق: کرد و آن روایتی که آنه تضیر به.روایت ت طبری از حضرت 
ضاوی علیه السلام) ای ورن اشته سر این معضه را ایو می‌عاید ون 
فک اسنت که ختف رظن ان خن زور اضافین تدم باشد: ۱۱ 

6 : حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: 

حضرت فاطمه (سلام الله علیها) هفتاد و پنج روز بعد از حضرت سید 
کائنات زنده بودند ... 

و اما در صحاح سته بطرق متکثره از عايشه روا بت کرده‌اند: 

شش ماه بعد از آن حضرت زنده بودند و اهل خانه آگاهترند به آنجه رز 
خانه است و آن جچه در خانه واقع می‌ شود و غرض ایشان از وضع کردن 
شش ماه انست که مخفی سازند شهادت محسن و حضرت فاطمه (سلام 
الاه ‏ ان اس ات عا سم 


1- 1 - مصباح المتهجدین/ 566 . 
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طولانی که بخاری نقل کرده است حال همه ایشان ختضوضاً ابوبکر و عمر 
ظاهر می‌ شود اگر کسی نیکو, تندبر نماید. (1) 
7 مکاتیب الرسول (صلی الله علیه و آله) 
و ال من :فاتها ضلی الله-غلنها و لاباین فظل الاعوال اخضالا ابا تفت 
فی ثالت جمادی الاخرة یوم الثلائاء . (2) 
8 - چون رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را وفات نزدیک آمد فاطمه 
(سلام الله علیها) , عایشه را بگفت که «گریستن من از آن جهت بود که 
رشبول اللهة رصلی اللة علية و آله) .مرا بو دادند کموفاتش دنک است.و 
خنده من از آن بود که مرا بشارت داد شد به زودی من به او می‌رسم». 9 
هم چنان بود که وفات فاطمه (سلام الله علیها) صد روز پس از مرگ 
رسول الله (صلی بالله علیه ۴ آله) بود, و گفته‌اند شش ماه بیش‌تر زنده 
تماتدتق ای بعلم الجزی و ها یتفی:بدرشتی که آومیداند. اشکارا مان 
را. (3) 


1- 1 لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه 2/468 . 

واه الطیری کی یل الاماشد: 95 تسف ند هی 
شواحع الیخار 170 :7 49عن الدلال ود ولا 2 

عن المصباح للشیخ الکفعمی و: 196 عن الاقبال و العوالم: 225 و 253 و 
این المعید فی مارم 54 - 7 سود ار العفید الساووغة کت لمیر 
العالین للعفه مه الله صالی و اسشه نی اشفا دور .الا 
الحروفی) و نسبه فی الاقبال : 6023 الی جماعة فقال: روینا عن جماعة من 
اشتاا. راهم که کات اس ایا ار ای اه نات ات 
یوم ثالث جمادی الااخرة. 

سر سور آبادی 4/2805 قالم ستی 
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9 حضرت زهراء (سلام الله علیها) ۳ الااخرة سال یازدهم از 
هجرت وفات کردند. و مدت نود و پنچ روز و يا چهار ماه پس از پدر 
بزرگوارش در جهان زندگی کردند. ۲ 
روایت شده که حضرت زهراء (سلام الله علیها) در سوم جمادی الاخرة 
سال یازدهم از هجرت وفات کردند , و مدت نود و پنچ روز و یا چهار ماه 
پس از پدر بزرگوارش در جهان زندگی کردند. (1) 

0 - فاطمه (سلام الله علیها) ,ینج سال بعد از مبعث رسول خدا (صلی 
الله غلیه: و آله) متولد شدته و زمانی وفات کردند , که 18 سال و 75 روز 
داشتند و بعد از پدرشان 75 روز زندگی کردند. امام صادق (علیه السلام) 
فرمودند: فاطمه (سلام الله علیها) بعد از پیغمبر (صلی الله علیه و آله) 
5 روز زندم بودند و از مرگ پدرش اندوه سختی او را گرفته بود, جبرئیل 
نزدشان قتت. اند و او را در مرگ پدرش تعزیت هی کفرت و خوش دلش 
می‌ساخت و از حال پدرش و مقام او و آنچه بعد از وی برای ذریه اش پیش 
می‌اید گزارش میداد و علی (علیه السلام) آنها را می‌توشت. (2] 


1- 1 زندگانی چهارده معصوم : |ترجمه اعلام الوری/277 
2 2 اصول الکافی /ترجمه مصطفوی 2/356 . 
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محل دفن صدیقه شهیده (سلام الله علیها) 

1 احمد بن محمّد بن ابی نصر می‌گوید: 

بحضرت ابی الحسن (علیه السلام) گفتم: قبر فاطمه زهراء (سلام الله 
علیها) کجا است؟ فرمود: حضرت زهرای اطهر در میان حجره خودشان 
دفن شدند.موقعی که بنی امیه مسجد حضرت رسول (صلی الله علیه و 
آله) را توسعه دادند قبر آن بانوی معظمه جزء مسجد شد. در هنگام وفات؛ 
امیرالمومنین (علیه السلام) ایشان را غسل و کفن کردند و اسماء بنت 
غمبسن. نیز به. آن-خنات کمی. «می کرد اسماء کوید: فاظمه: (سلام. الله 
علیها) وصیت کردند که مرا جز علی و شما دیگری نباید غسل دهد. در اثر 
این وصیت من و علی او را غسل دادیم. و در نماز او: عل: , حسنین؛ , عمار, 
مقداد, عقیل. زبیر» ابوذر, سلمان؛ بریده, و گروهی از بنی هاشم شرکت 
داشتند و او را در دل شب طبق وصیتشان دفن کردند در محل دفن حضرت 
فاطمه (سلام الله علیها) اختلاف کرده‌اند, گروهی گفته‌اند ایشان را در 
بقیع دفن کردند. جماعتی معتقدند وی را در خانه‌اش بخاک سررده‌اند, و 
پس از اينکه بنی امیه مسجد را بزرگ کردند قبر فاطمه (سلام الله علیها) 
در مسجد قرار گرفته است. 

گروهی می‌گویند: حضرت زهراء (سلام الله علیها) در بین قبر حضرت 
رسول رصلی الله علیه و آله) و منبر دفن شده است, اینان به استناد قول 
پیغمبراکرم (صلی الله علیه و اله) که فرمودند: بین قبر و منبر من باغی 
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باغ‌های بهشت, این عقیده را پید | کرده‌اند. قول اول که حضرت زهراء 
(سلام الله علیها) در بقیع دفن شده باشند بعید است. و دو قول اخیر به 
صواب نزدیک است. و لیکن احتیاط این است که در هر سه موضع آن 
حضرت را زیارت کنند. (ط) 

2 - در مدینه طیبه در خانه خودشان, بقولی در بقیع, بقولی ما بین قبر و 
منبر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) قاتل: عمر بن خطاب. علت وفات: 
لکدی بود که عمز به لنکه درب زد و لنخه درب به بهلوی آن بی‌بی: زذه»نشند: 
مدت عمر: هجده سال بکسری هفده روز. (2) 

3 - مسلم و واقدی و ابن عباس و دیگران روا یت کرده‌اند که : 

حضرت فاطمه زهراء (سلام الله علیها) وصیت کردند: ابو بکر و عمر 
بجنازه‌اش نماز نخوانند. و جنازه‌اش را شبانه بخای بسیارند. در تاریخ 
طبری می‌نگارد: فاطمه اطهر (سلام الله علیها) شبانه دفن شدند, و غیر از 
عباس و علی (علیه السلام) و مقداد و زییر کسی در تشییع 


1- 1 زندگانی چهارده معصوم ., متن/ 227 (زندگانی چهارده معصوم :ٍ/ 
ترجمه اعلام الوری. 
2 2 لرجمه اثبات الوصية, متن/ 236 
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جنازه ان بانو حاضر نشد. در روایات ما نقل شده که: حضرت امیر, حلسن؛ 
حسین؛ , عقیل. سلمان ابوذر, مقداد عمار و بریده (بضم باء و فتح راء) بنابر 
روایتی: عباس و پسرش: فضل طبق روایت دیگری حذیفه (بضم حاء و فتح 
ذال) و این مسعود بجنازه آن بانوی معظمه نماز خواندند. اصبغ بن نباته 
(بضم نون) می‌گوید: از حضرت امیر (علیه السلام) درباره اینکه فاطمه 
(سلام الله علیها) شبانه دفن گردیدند جویا شدم, حضرت فرمودند: بعلت 
اينکه فاطمه زهراء (سلام الله علیها) بر گروهی خشمناک بود ند و راضی 
تیودند که.انان ترا تیم خارم. ایشان حاضر شتونده بر کستی: که انان.ز۱ 
دوست نداشته باشد حرام است که بر جنازه احدی از فرزندان فاطمه 
(سلام الله علیها) نماز بخوانند. روایت شده: حضرت امیر (علیه السلام) 
قبر فاطمه اطهر (سلام الله علیها) را با زمین یکسان نمودند. 

گفته‌اند: علی (علیه السلام) تعداد هفت قبر شبیه به قبر فاطمه اطهر 
(سلام الله علیها) تشکیل دادند که قبر آن بانو شناخته نشود. روایت شده 
که تعداد چهل قبر برای حضرت زهراء (سلام الله علیها) درست کردند. تا 
قبر واقعی آن بانو تشخیص داده نشود و کسی حتی بر قبر ایشان نماز 
نخواند. از سلمی زوجه ابو رافع روایت شده که گفت: من حضرت فاطمه 
اطهر (سلام الله علیها) را در آن مریضی که از دنیا رفت پرستاری 
می‌کردم. یک روز حضرت امیر (علیه السلام)_ بدنبال کار تف ز و 
حضرت زهراء (سلام الله علیها) بمن فرمودند: ۳ بیاور تا من 

وقتی 1 آوردم آن بانو برخاستند و نیکوترین غسل را بجای آورد در آنگاه 
لباس‌های جدید خود را پوشيدند. سپس به من فرمودند: رختخواب مرا 
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در میان اطاق بینداز, وقتی‌رختخواب وی را انداختم ایشان رو بقبله 
خوابیدند و فرمودند: من قبض روح می‌شوم 

چون غسل کرده‌ام لذا مبادا کسی بدنم ۳ برهنه کند, این را فرمودند و 
صورت خود را روی دست خویشتن نهادند و از دنیا رحلت کردند. 

و ابو الحسن خزار قمی می‌نگارد: 

از امام جعفر صادق (علیه السلام) پر سیدند: چه کسی فاطمه اطهر (سلام 
الله علیها) را غسل داد؟ فرمود: حضرت امیر (علیه السلام) . زیرا چون 
حضرت زهرای اطهر (سلام الله علیها) , صدیقه بودند غیر از شخص صدیق 
کسی حق نداشت وی را غسل دهد. 

روایت شده: موقعی که حضرت علی بن اآبی طالب (علیهما السلام) جنازه 
مبارک فاطمه اطهر را نزدیک قبر شریف اوردند دستی از قبر بیرون امد و 
آن جنازه را بر گرفت و بازگشت عبد الرحمن همدانی (بسکون میم) و 
حمید طویل نقل کرده‌اند: حضرت امیر المومنین (علیه السلام) اشعاری را 
بر لب قبر فاطمه زهراء (سلام الله علیها) سرودند که اول انها این است: 
ذکرت ابا ودی فبت کاننی برد الهموم الماضیات وکیل 

یعنی من دوستدار خود را بخاطر آوردم و گویا من به رد کردن غم و 
اندوه‌های گذشته وکیل می‌باشم. برای اجتماع هر دو نفر دوستی افتراق و 
جدائی خواهد بود, و کلیه آنها در مقابل فراق و جدائی قلیل و 
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اند ک میباشد از دست دادن مت فاطمه (سلام. اللت علیها) زا هه از 
حرت توا (صلی الط عم مات دلیل رای است که ق دی 
هاتفی در جواب آن حضرت این اشعار را گفت: 

ایا مس اه ی ی ال ام اتب سمل 

یعنی جوانمرد اراده دارد که دوستش نمیرد,. در صورتی که غير از مردن 
راهی برای وی نخواهد بود. پس مرگ و نابود شدن را چاره‌ای لت ۳ .و 
بقاء من بعد از شما قلیل و اندک است. وقتی مدتی از موت من گذشت 
گریه گریه‌کنندگان قلیل می‌شود. بزودی از یاد من خواهی رفت و دوستی 
مرا فراموش خواهی کرد و دوست دیگری در عوض من خواهد آمد. در 
کتاب مناقب: از شیخ طوسی نقل می‌کند که فرموده: قبر حضرت فاطمه 
زهراع شام الله علمما )در روضه مقرنبه حضوت رسول (صلی الله علجم. و 
آله) است. عقیده شیخ طوسی افو ساسن اکرم رصلف الله عایه و اله) 
و . کر ی 7۳ 

بخضرته اس ال اه ایام قیر فاطمم خصاء کساا ایمسیت؟ 
فرمودند: حضرت زهراء اطهر (سلام الله علیها) در میان حجره خودشان 
دفن شدند. موقعی که بنی امیه مسجد حضرت رسول را توسعه دادند قبر 
ان بانوی معظمه جزء مسجد شد.(1) 


1- 1 - زندگانی حضرت زهراء (سلام الله علیها) (نجفی) / 198 روایت 
شده زندگانی حضرت زهراء (سلام الله علیها) (نجفی) 198 , بخش هفتم 
مظلومیت و گریه و رحلت حضرت زهراء (سلام الله علیها) ۱ 
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4 در این هنگام فاطمه (سلام الله علیها) که درودهای خداوند بر او و 
پدرش و شوهرش و فرزندانش باد رحلت کردند. همه مردم مدینه بانگ 
شیون برداشتند و زنان مدینه در خانه فاطمه (سلام الله علیها) جمع شدند 
و چنان بانگ. شیون. برداشتند. که نزدیک. بود. مدینه به لرزه: درایده بو 
می گفتند: ای بانوی ما, ای دختر رسول خدا! و مردان, همچون موهای یال 
اسب که بر گردن آن جمع است به حضور علی (علیه السلام) رسیدند که 
نشسته بودند و حسن و حسین هم جلوی پدر نشسته بودند و می‌گریستند و 
مود آز حربه اند مت ری در این اه ام کلثوم در حالی که 
روبنده بر چهره افکنده بود و ردایی بر خود پوشانده و دامن آن بر خاک 
کید مین تن سر ون آ هدن فرفی لآ پدر بزرگ جان, ای رسول خدا! 
اکنون ما دیکر تراخیان از دشت دادیم که.هر بر بسن ازدان دیداری نخواهد 
بود. مردم جمع شدند و نشستند و منتظر بودند که جنازه را بیرون آورند و 
بر آن نماز بخوانند. ابوذر از درون خانه بیرون امن و گفت: بروید که بیرون 
آوردن جنازه دختر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به تأخیر افتاد. مردم 
برخاستند و رفتند و چون شهر آرام گرفت و پاسی از شب گذشت., علی و 
حسن و حسین: و عمار و مقداد و عقیل و زبیر و ابو ذر و سلمان و بریده و 
تنی چند از بنی هاشم و خواص دوستان علی (علیه السلام) جنازه را بیرون 
آهزتند هر آن نماز خواندند و در دل شب به خاک سپردند و علی (علیه 
السلام) اطراف آرامگاه فاطمه (سلام الله علیها) صورت هفت گور دیگر 
هم پدید اورد تا آرامگاه آن حضرت شناخته نشود. برخی از خواص اصحاب 
علی (علیه السلام) نقل کرده‌اند که علی (علیه السلام) آرامگاه فاطمه 
(سلام الله علیها) را 
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با سطح زمین یکسان و صاف قرار داد و آن را با ماله هموار و صاف 
فرمود, آنچنان که کسی جای آن را نشناسد. 

و گفته‌اند مرقد فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در بقیع نیست., بلکه 
آرامگاهشان در فاصله مرقد پیامبر (صلی الله علیه و آله) و منبر آن 
حضرت قرار دارد و به این گفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله) که 
فر موده‌اند میان قبر و منبر من باغی از باغهای بهشت است استناد کرده‌اند 
و گفته‌اند مقصود مرقدر فاطمه (سلام الله علیها) است. (1) 

5 محشّد بن همام می‌گوید: روایت شده: 

حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در روز بیستم ماه جمادی الاخر از دنیا 
رحلت نمودند عمر مبارکشان هجده سال و هشتاد و پنج روز بود. حضرت 
علی (علیه السلام) ان بانو را غسل دادند. به هنگام غسل دادن حضرت غیر 
از حضرت علی (علیه السلام) , حسنین (علیهما السلام) , زینب, ام کلئوم, 
فضه خادمه و اسماء بنت عمیس کسی دیگر حضور نداشت. آنگاه جنازه آن 
بانو را شبانه با حضور حسنین (علیهما السلام) به جانب بقیع حمل نمودند و 
نماز بر بدن مبارک خواندند, و کسی از فوت ایشان مطلع نشد, احدی از 
مردم بر بدن آن بانو نماز نخواند مگر آن افرادی که گفته شد. علی (علیه 
السلام) بدن مبارکشان را در روضه مقدسه دفن و موضع قبرشان را پنهان 
کردند. صبح آن شبی که فاطمه (سلام الله علیها) را دفن نمودند اثر چهل 
قبر جدید در قبرستان بقیع مشاهده می‌شد. 


1- 1 روضة الواعظین/ترجمه مهدوی دامفغفانی/ 254 . 
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ای یات شاه ات حض قطن رفیلام الام اس امه 
متوجه بقیع شدند با چهل قبر جدید مواجه گردیدند, نتوانستند قبر حضرت 
زهر| (سلام الله علیها) را از میان آن چهل قبر تشخیص دهند. عموم مردم 
از این مصیبت ضجّه کردند و یک دیگر را ملامت نمودند و گفتند: پیغمبر 
شما بیش از یک دختر یادگاری ننهاد. فاطمه (سلام الله علیها) رحلت کرد و 
دفن شد و شما : به هنگام مردنش حاضر نشدید, نماز بر جنازه اش نگذاشتید 
و محل قبر او را هم نمی‌دانید! پزرکان قوم گفتند: گروهی از زنان 
مسلمان را احضار کنید که این قبرها را بشکافند تا جنازه فاطمه (سلام 
ِ" علیها) را به دست بیاوریم و بر بدنر اف نماز بخوانیم و ِِ را زیارت 
1 السلام) 9 و حالی 0 که خشمناک, متنارکتز: 
سرح» , رگهای گردنش بیرون زده, قبای زرد رنگی پوشیده بود که آن را به 
هنگام غضب و ناراحتی می‌پوشیدند و دست بر ذوالفقار گرفته تقو آخدیوا 
وارد بقیع شدند. شخصی به میان مردم رفت و گفت: این علی بن آبی 
طالب (علیهما السلام) است که با اين حالت آمده و سوگند می‌خورد که 
اگر یک سنگ از این قبور جابجا شود شمشیر را در میان همه شما بگذارد و 
تا آخرین نفر شما را نابود نماید. عمر در حالی که با یارانش بود. با حضرت 
امیر (علیه السلام) ملاقات کرد و گفت: ای ابوالحسن! چه منظور داری؟ 
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به خداوند سوگند ما قبر فاطمه (سلام الله علیها) را می‌شکافيم و بر 
جنازه اش نماز عت کز ار نم: حضرت امیر (علیه السلام) لباس های وی را 
گرفتند و او را از جای بلند کردند و بر زمین زدند و فرمودند: ای ابو 
السوداء! من حق (یعنی مقام خلافت) خود را بدین جهت از دست دادم که 
مبادا مردم از دین خویش برگردند. اما درباره قبر فاطمه (سلام الله علیها) 
به حق" آن خدایی که جان علی در دست قدرت اوست اگر تو و پارانت 
راجع به اين قبرها عملی انجام دهید زمین را از خون شما سیراب خواهم 
کرد. عمر! از اين خیال در گذر! پس از عمر؛ ابو بکر با حضرت امیر (علیه 
السلام) ملاقات نمود و گفت: ای ابو الحسن! تو را به حق پیغمبر اسلام 
(صلی الله علیه و اله) و آن کسی که بالای عرش است سوگند می‌دهم که 
از عمر دست برداری, زیرا ما از انجام دادن عملی که تو نمی‌پسندی 
خودداری می‌کنیم. راوی می‌گوید: علی (علیه السلام) عمر را رها کرد و 
مردم پراکنده شدند و دست از حفر قبرستان 3 1 
(سلام الله علیها) برداشتند. (1) 


1 1 زندگانی حضرت زهراء (سلام الله علیها) (ترجمه جلد 43 بحار 
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حضرت زهراء (سلام الله علیها) و شهادت حضرت در کتب اهل تسنن 
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حضرت زهراء (سلام الله علیها) و شهادت حضرت در کتب اهل تسنن 
یکی از مطالبی که توسط اهل تسنن و محبین غاصبین خلافت مورد انکار 
واقع می شود, هجوم به خانه حضرت زهراء (سلام الله علیها) و اتش زدن 
خانه حضرت است, لذا در این فصل به کتب اهل تسنن که, این واقعه را 
گزارش کرده اند و به تعدادی از شبهات آنها نیز اشاره میکنیم تا مظلومیت 
حضرت و دشمنی و پلیدی غاصبین خلافت یعنی ابوبکر و عمر بر همگان 
واضح شود. ۱ 

1 ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتیب دینوری (معروف به ابن قتَیبة) 
متوفی سال 276 هجری, در کتاب خود بنام الامامة والسياسة جلد اول 
صفحه 12 , چاپ سوم, 2 جلد در یک مجلد, تحت عنوان کیف کاتت بيعة 
علی آبی طالب کرّمّ الله وجهه (علی کرم الله وجهه چگونه بیعت کرد) با 
ذکر سند از عبدالله بن عبدالرحمن انصاری روایت کرده که گفت: 

همانا روزی ابوبکر از عدهای که از ۳ با او سرپیچی کرده و نزد ِِ 
(علیه السلام) جمع شده بودند, سراغ گرفت. پس عمر را به دنبال انها ‏ که 

در خانه علی (علیه السلام) جمع شده بودند؛ فرستاد. پس انها 
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از خارج شدن از خانه خودداری نمودند, در این هنگام عمر دستور داد که 
هبرض حاهتر. کتید و خطاب به اهل خانه گفت: «قسم به آن کس که جان 
عمر در دست ۳ باید خارج شوید و الا خانه را با اهلش به آتش 
میکشم.» شخصی به عمر گفت: ای ابا حفض؛ آپا میدانی دراه 
فاطمه است؟! عمر گفت: اگر چه فاطمه در خانه باشد! 
در همان کتاب جلد 1 صفحه 13 با ذکر سند میگوید: 

.. پس از چندی که گذشت عمر به ابوبکر گفت بیا تا نزد فاطمه (سلام 
الله علیها) بروبم» چرا که ما او را به غعضب درآوزدهانم. پس به اتفاق 
یکذیگر ند قاطمة(سلام الله علبها) رفته داز او اجازه ورود گرفتنه لکن 
فاطمه (سلام الله علیها) به آنها اجازه ورود نداد. ناچار نزد امیرالمومنین 
علی (علیه السلام) آمده و با او سخن گفتند, تا آنکه آنها را بر فاطمه 
(شلام اللغ؛علیها) وارد کرت. بش همین که آن.جه نرد فاظمه نشسسته: 
فاطمه (سلام الله علیها) صورت خود را به دیوار برگرداند. در اين هنگام آن 
دو به فاطمه (سلام الله علیها) سلام کردند. لکن او جواب سلام آنها را 
نداد, لذا ابوبکر شروع به سخن کرده و گفت: ای حبیبه رسول خدا (صلی 
الله علیه و آله) آیا ما در مورد ارث پیامبر (صلی الله علیه و آله) و همچنین 
در مورد شوهرت تو را به غضب درآوردیم؟ فاطمه (سلام الله علیها) گفت: 
چه میشود تو راء که اهل و خانوادهات از تو ارت ببرند. لکن ما از محمد 
(صلی اتمه له ارشسساشصن فاطمه (سام الم قلیها) کوته 
آیا اگر حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) را 


ص: 318 

به یاد شما بیاورم قبول میکنید, و به آن اعتقاد پیدأ میکنید؟ عمر و ابوبکر 
گفتند: آری. پس فاطمه (سلام الله علیها) گفت: شما را به خدا قسم ایا از 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) نشنیدید که میگفت: «رضایت فاطمه (سلام 
الله علیها) , رضایت من و غضب فاطمه, غضب من است. پس هر کس 
فاطمه دختر مرا دوست داشته باشد, همانا مرا دوست داشته و هر کس 
فاطمه (سلام الله علیها) را راضی کند مرا راضی کرده است و هر کس 
فاطمه (سلام الله علیها) را به غقضب اورد. همانا مرا به غضب اورده است. 
عمر و ابوبکر گفتند: آری از پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) شنیدیم. 
فاطمه (سلام الله علیها) گفت: پس همانا من. خداوند و ملائکه را شاهد 
می گیرم که شما دو نفر مرا به سخط ۵ کت زر آوز دید و هرا راضی 
ره ی وا او اک ی 
به او شکایت خواهم کرد. در اين هنگام, ابوبکر شروع به گریه کرد در حالی 
که فاطمه (سلام الله علیها) گفت: به خدا قسم تو را (ابوبکر) در هر نمازی 
که بخوانم نفرین خواهم کرد. 

مات رن اروت سروی (متوفی سال 99 هجری) در کتاب المناقب 
خود جلد سوم صفحه 132 از ز کتاب المعارف ابن قتَیبه دینوری در بیان ذکر 
اولاد فاطمه (سلام الله علیها) چنین نقل میکند: 

فرزندان فاطمه (سلام الله علیها) عبارتند از: حسن ؛حسین. زینب. ام 
لازم به تذکر است که در چایهای امروزی کتاب المعارف 
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ابن قتیبه چنین امده است: پس علی (علیه السلام) دارای چند فرزند شد 
به نامهای حسن, حسین, ام کلثوم و زینب کبری که مادرشان فاطمه (سلام 
الله علیها) دختر رسول خدا (صلی الله علیه و اله) بود. لکن محسن ابن 
علی در سن کودکی به هلاکت رسید! 

3 ذهبی مورخ مشهور (در گذشته سال 748 هجری) در کتاب خود بنام 
«لسان المیزان» جلد اول صفحه 268 , شماره 824 تحت عنوان «احمد» 
با ذکر سند میگوید: 

«محمدبن احمد حماد کوفی» (از حافظین حدیث اهل سنت) گفته است: 
«بدون شک عمر چنان لگدی به فاطمه (سلام الله علیها) زد که محسن از 
4 عمر رضا کحاله از علمای معاصر اهل سنت, در کتاب خود بنام «اعلام 
النساء» چاپ پنجم بیروت سال 1404 - قسمت حرف:«فاء» فاطمة بنت 
محمد (صلی الله علیه و آله) با ذکر سند میگوید: 

تا انکه ابوبکر از عدهای که از بیعت با او سر باز زده و تخلف کرده بودند و 
نزد علی بن ابیطالب (علیهما السلام) جمع شده بودند مانند عباس و زبیر و 
سعد بن عباده سراغ گرفت. و آنها در خانه فاطمه (سلام الله علیها) از 
بیعت با ابوبکر باز نشسته بودند. پس ابوبکر, عمر بن الخطاب را به سوی 
آنان فرستاد. عمر روانه منزل فاطمه (سلام الله علیها) شده و فریاد کشید 
و آتان را به خارج از خانه جهت بیعت فراخواند. آنان از بیرون آمدن 
خودداری کردند, در این 
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هنگام عمر هیزم طلبیده و گفت: قسم به آن کس که جان عمر در دست 
اوست يا از خانه خارج میشوید و یا آنکه خانه را با اهلش به آتش میکشم. 
شخصی به عمر گفت: ای ابا هن هه عمر) بجر این عانه فاطمه 
است ! عمر گفت: اگر چه فاطمه در این خانه باشد, آن را ؛ به آنتن تنم 
5 یعقوبی در تاریخ خود جلد دوم صفحه 137 چاپ بیروت تحت عنوان 
«ایام آبی بکر» (دوران حکومتی ابوبکر) نقل میکند: 

زمانی که ابوبکر مریض شد, بعنی در همان مرضی که مرد, عبدالرحمن بن 
عوف به عیادت او رفته و از او پرسید: اي خليفة پیامبر, حالت چگونه 
چیز که انجام دادم و ای کاش انجام 1 بودم .. . اما آن سه خی کف انجام 
دادم و ای کاش انجام نداده بودم: ای کاش قلاده خلافت را به گردن 
نینداخته بودم... ای کاش خانه فاطمه (سلام الله علیها) را تفتیش نکرده و 
فهرد فخوم. آن دم را فرار نزادم بعدض: اک خه باافن اعلان جبی,هیکردند. 
6 - احمدبن یحیی معروف به «بلاذری» متوفی سال 279 هجری در کتاب 
خود بنام «انساب الاشراف» چاپ مصر جلد اول صفحه 386 تحت عنوان 
«امر السقیفتة» (گزارشی از سقیفه) حدیث شماره 1184 میگوید: 
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ابوبکر برای بیعت گرفتن از علی (علیه السلام) به دنبال وی فرستاد, پس 
علی (علیه السلام) بیعت نکرد. در اين هنگام عمر با شعلهای آتش روانهی 
خانه ی علی (علیه السلام) شد. فاطمه (سلام الله علیها) در پشت درب با 
او مواجه شده و گفت: ای پسر خطاب آیا تو را در حال آتش زدن خانهام 
میبینم؟ عمر گفت: آری! و آن چنان به این عمل مّصر و محکم هستم, 
چنانکه پدرت بر دینی که اورده بود محکم بود. 

روایت می کند: ۲ 
زمانی که علی (علیه السلام) از بیعت خودداری نمود و در خانه کناره کیری 
کرده بود, ابوبکر عمر را به سوی علی (علیه السلام) فرستاد و به وی 
دستور داد علی (علیه السلام) را با بدترین صورت نزد من حاضر کن! پس 
چون عمر نزد علی آمد. بین آن دو سخنانی رد و بدل شد. علی (علیه 
انچه اموور را چنین بر امارت و حکومت ابوبکر حریص کرده چیزی 
تشسنت خر آنکه فردا حکوفت وابه توش ادا 

8 آبن ابی الحدید معتزلی در شرح خود جلد بیستم صفحه 16 و 17 تحت 
عنوان ایراد کلام ابی: الحغالن الحوی نی آمر الشحاتو الرد عله (غز 
اعتراضات این الصعالی‌خفشی دز آموزن خحابهنو زد برانان) میکویه: 
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اگر گفته شود که خانه فاطمه (سلام الله علیها) مورد هجوم واقع شد؛ 
فا شش کت شد ماظن حفظ ام اسای و عهاطی کیره از 
تفرقه مسلمانان, چرا که مسلمانان آن زمان از دین بر میگشتند و دست 
ازراظات بر او رواب که شود که همیق کلام محر ابر 
بدهید آنجا که در جنگ جمل هودح عايشه مورد هتک واقع شد (چرا که 
عايشه بر علیه خلیفه رسمی مسلمانان قیام کرده) و هودج او مورد حمله 
قیل کف ا اد مان اطاص ای یر اسمام مسا از هم 
اه ای سای اس یا ما اش که هون رام ی و 
بدون شک جائز است حمله به هودج عايشه به خاطر امری که واقع شده 


بود. 

9 - شهاب الدین احمد معروف به ابن عبد ربه اندلسی در کتاب العقد 
الفرید 4/260 چنین مینویسد: 

غلی (علیه اس ما ای وی در نت فا یی لام انلیا 
شش یدید با استکع آیی کره مر با فرتانا آازترا از اه قاماره 
(سلام الله علیها) بیرون کند, و به آو گفت اگر بیرون نيامدند با آنان نیرد 
اه اه ای ها ی را 
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شد و گفت: ای فرزند خطاب آمدهای خانه ما را بسوزانی! عمر گفت: 
بلی, مگر اینکه شما نیز آن کنید که امت کردند. (یعنی بیعت با ابوبکر) 

چرا| حضرت علی (علیه السلام) با ان همه شجاعت از حضرت فاطمه 
(سلام الله علیها) دفاع نکرد؟ 

بحث درباره دفاع از مظلومیت حضرت زهرا ( سلام الله علیها) توسط امام 
علی (علیه السلام) مبتنی بر این است که رویکرد و سکوت امیرالمومنین 
(علیه السلام) در برابر خلفا را مورد برسی قرار دهیم . 

اولا: سکوت حضرت علی (علیه السلام) در برابر خلفا در راستای حفظ دین 
و وحدت اسلامی و فراهم نبودن شرایط قیام بود. از اين رو آن حضرت 
بارها از وضع موجود و ظلمهایی که بر خاندان ایشان روا داشته شد. 
شکایت کردند. 

آن حضرت, در خطبه شقشقیه در کتاب «نهج البلاغه», خود علل سکوتشان 
در برابر خلفا را بیان کرده و میفرمایند: ۲ 

«من ردای خلافت را رها ساختم, دامن خود را از ان در پیچیدم (کنار رفتم) 
, در حالی که در این انديشه فرو رفته بودم که آپا با دست تنها (بدون یاور) 
به پاخیزم (و حق خود و مردم را بگیرم) و یا در اين محیط پرخفقان و 
ظلمتی که پدید اوردهاند, صبر کنم؟ محیطی که پیران را فرسوده, جوانان 
را پیر و مردان با ایمان را مانند 
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واپسین دم زندگی (دم جان دادن) به رنج وا میدارد. (عاقبت) دیدم بردباری 
و صبر, به عقل و خرد نزدیکتر است. شکیبایی ورزیدم, ولی به کسی 
میماندم که خار در چشم و استخوان در گلو دارد, با چشم خود میدیدم 
میراثم را به غارت میبرند.» (1) 

این سخنان را امام (علیه السلام) در وضعی بیان کردند که دین اسلام در 
خطر بود و جهان اسلام نیز نیاز به وحدت داشت, زیرا هم در حوزه اسلام 
عواملی تهدید کننده وجود داشت و هم دشمن خارجی جهان اسلام را تهدید 


خطرهای زیادی که میتوان به این ترتیب دسته بندی کرد: 

1 اگر حضرت علی (علیه السلام) با توسل به قدرت و قیام مسلحانه 
درصدد قبضه حکومت و خلافت بر ميامدند, دشمنان با ایجاد شبهه جاه 
طلبی حضرت. سبب می شدند, بسیاری از افرادی را که از جان و دل به 
امامت و رهبری ایشان معتقد بودند. ازایشان و دین اسلام کناره گیری 
ِِ 


از آن جا که بسیاری از گروهها و قبایلی که در سالهای آخر عمر پیامبر 
ِ الله علیه و آله) مسلمان شده بودند, هنوز آموزشهای لازم اسلامی 
را ندیده بودند, پرچم «ارتداد» و بازگشت به بت پرستی را برمیافراشتند و 
بنابراین عملا با حکومت اسلامی مخالفت میکردند و این خطری جدی پیش 
روی مسلمانان بود. 


1- 1 نهح البلاغه, خطبه شقشقیه 
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3 - علاوه بر خطر مرتدین» مدعیان نبوت و پیامبران دروغین مانند 
«مسلیمه کذاب», «طلیحه» و «سجاح» نیز در صحنه ظاهر شده و هر 
یی و و ده یا منت را 
داشتند که با همکاری و اتحاد مسلمانان پس از زحماتی, نیروهای آنان 
شکست خوردند. 

4 خطر حمله احتمالی رومیان نیز میتوانست مایه نگرانی دیگری برای 
جبهه مسلمانان باشد؛ زیرا تا ان زمان مسلمانان سه بار با رومیان, رو در 
روء درگیر شده بودند و آنان مسلمانان را خطری جدی تلقی میکردند و در 
پبی فرصتی بودند که به مرکز اسلام حمله کنند. در چنین وضعی بود که 
حضرت به حفظ دنق وجوت مسلمین پرداختند و فرمودند: 

به خدا سوگند, هرگز فکر نمی‌کردم که عرب خلافت را از خاندان پیامبر 
(صلی الله علیه و آله) باز دارد. مرا به تعجب وانداشت جز توجه مردم به 
دیگری که دست او را به عنوان بیعت می‌فشردند. از این رو دست نگاه 
داشتم. دیدم که گروهی از مردم از اسلام بازگشته‌اند و می‌خواهند آیین 
محمد (صلی الله علیه و اله) را محو کنند. ترسیدم که اکر به یاری اسلام و 
مسلمانان نشتابم, رخنه و ویرانی در پیکر آن مشاهده کنم که مصیبت و 
اندوه ار ی ف ی رب ۰ ۱ 
ی 
بازگشت. (1) 


تمحاللاعه یوم تام 62 


3260 ۰ 


و نکات باد شده؛ روشن میشود که چرا| امام علی (علیه 
السلام): بعد از.ان که..هکرر خق.خود را دزخواست. کردند و شدیدا یز 
قاصیان حقش اعتراض کردند. اما صبر را بر قیام ترجیح دادند و با صبر, 
/ تدییر و دوراندیشی, جامعه ی را از خطرهای تزر ی نجات 
دادند. اگر علاقهای به اتحاد مسلمانان نداشتند و از عواقب وخیم اختلاف و 
دودستگی نمیترسیدند, هرگز اجازه نمیداد رهبری مسلمانان از دست اوصیا 
و خلفای راستین پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) خارج شود و به دست 
دیگران افتد. ۱ 
ثانیا: در مرحله اول و زمانی که انها قصد تعرض به حضرت زهراء (سلام 
ال غلها) را خسن رت قلی: ۲ علیه السلام از ود اس شان 
دادند و با عمر برخورد کردند, او را بر زمین زدند, با مشت به صورت و 
کرزدن او کوبیدند؛ اما از آن جایی که مأمور به صبر بودند از ادامه مخاصمه 
ی ۳ 
مخیلهاش بگذراند؛ اما آن 2( فرمانهای الهی بوده 
است 
در ان بان منت 
غمر. انش طلبید و ان:زا بر در خانه شعله‌ور ساخت. و سین در را قشار 
داد و باز کرد و داخل شد! حضرت زهرا (سلام الله علیها) به طرف عمر 
امد و فریاد زد: يا ابتاه, یا رسول الله! 
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عمر شمشیر را در حالی که در غلافش بود بلند کرد و بر پهلوی فاطمه زد. 
آن حضرت ناله کرد: يا ابتاه! عمر تازیانه را بلند کرد و بر بازوی حضرت 
زد. آن حضرت صدا زد. : يا رسول الله, ابوبکر و عمر, با بازماندگانت چه بد 
رفتار میکنند! 

ری یه جا برخاستند و گریبان عمر را گرفتند 
و او را به شدت کشیدند و بر زمین زدند و بر بینی و گردنش کوییدند و 
| بکشد؛ ول به یاد: سنخن: بیامبر (ضلی اللة عليت. و اله) و 
فصیتی. که بة آه کردم بودند افتادند فرهودنده ای عفر ۱ فسم به.آنکه مخید 
با اس هی و ی و و ون 
بسته است. نبود, می‌دانستی که تو نمی‌توانی به خانه من داخل شوی». 
(1) 

تالنا ان خضرت. از حاتت‌ هار ور سل ماهضر عه صیز و شکیاکت در چرآنر. 
این مصیبتهای عظیم بودهاند و طبق همین فرمان بود که دست به شمشیر 
نبردند. 

و همچنین «سلیم بن قیس هلالی» نقل میکند: 

رسول الله (صلی الله علیه و اله) نگاهی به علی (علیه السلام) کردند و 
فرمودند: ای علی! تو به زودی پس از من, از قریش و متحد شدنشان 
علیه خودت 


1- 1 - الهلالی. سلیم بن قیس (متوفای 80 ه) , کتاب سلیم بن قیس 
الهلالی/ 568 , ناشر: انتشارات هادی ‏ قم, الطبعة الأأولی, 1405 
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و هار سکتی صیاهی کسید آگر بارانی بای آنان تماق کی وب 
وسیله موافقینت با انان بجنگ, و ار کمک کار و یاوری نیافتی صبر کن و 
دست نگهدار و با دست خویش خود را به نابودی مینداز. (1) 

رابعا: به همان دلیل از خود واکنش نشان ندادند. که رسول خدا (صلی الله 
علیه و اله) در هنگام کشته شدن سمیه, مادر عمار یاسر توسط مشرکان و 
ابن حجر عسقلانی از علمای اهل سنت در الاصابة مینویسد: ۱ 
ابوجهل او را اذیت میکرد و آن قدر نیزه بر پایین شکمش زد تا به شهادت 
رسید., و او نخستین زن شهید در اسلام است. ال بنومغیره. چون مسلمان 
شده بود و دست بردارد نبود او را ازار و اذیت کردند؛ تا کشته شد. رسول 
خدا (صلی الله علیه و اله) , منظره شکنجه شدن عمار و مادر و پدرش را 
در مکه میدیدند و میفرمودند: ای خاندان یاسر! صبور باشید که وعدهگاه 
شما بهشت است. (2) 


1- 1 الهلالی. سلیم بن قیس (متوفای 80 ه) , کتاب سلیم بن قیس 
الهلالی/ 569 , ناشر: انتشارات هادی - قم, الطبعة الأولی, 1405 ه . 

2 2 - العسقلانی, آحمد بن علی بن حجر آبوالفضل الشافعی, الاصابة فی 
تمییز الصحابة 7/712 , تحقیق: علی محمد البجاوی, ناشر: دار الجیل 
-بیروت, الطبعة: الأولی, 1412 1992 
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با این که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) میدیدند کافری همچون ابوجهل 
متعرض ناموس مسلمانان میشود؛ ولی در عین حال هیچ واکنشی از خود 
نشان نمیداد و به آنان نیز فرمان میدادند که صبر نمایند. _ 

مگر نه اين است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) غیورترین و 
شجاعترین فرد عالم است. پسر چرا از ناموس مسلمانان دفاع 9 
چرا شمشیرشان را برنداشت تا گردن ابوجهل را از تنش جدا کنند؟! 

اهل تسنن. هر پاسخی دادند, ما نیز عین همان را در باره صبر امیرمومنان 
(علیه السلام) و شمشیر نکشیدن آن حضرت خواهیم داد, ولی در ضمن بر 
ما واضح است که رسول الله (صلی الله علیه و اله) به این مطلب واقف 
بودند که اينها با انجام اين عمل قصد تحریک مسلمانان را دارند و اين در 
حالتی است که مسلمین هنوز قدرتی ندارندو باید از هر جنگ و درگیری 
اجتناب کنند تا بدینوسیله تعداد آنها و قدرت و نفوذشان در منطقه زیاد 
شود. 

چرا حضرت زهراء (سلام الله علیها) برای باز کردن در آمدند؟ 

لا ان چه که از برخی از روایات استفاده می‌شود: حضرت فاطمه (سلام 
الله علیها) نزدیک در ورودی منزل نشسته بودند و با دیدن عمر و همراهان 
وی؛ در را به روی آنان بستند. 

مرحوم عیاشی در تفسیرشان, شیخ مفیج در الاختصاص و... نوشتهاند: 

[ (فال: قال عمر قوموا بنا ال فقام ای بکر و عمر و عشمان «عالذاین 
الولید و المغيرة بن شعبة وابو عبيدة بن الجراح وسالم مولی آبی 
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حذيفة و قنفذ وقمت معهم فلما انتهینا الی الباب فرآتهم فاطمة صلوات 
الله علیها اغلقت. الباب فی, وجوههم وهی لا تشک آن لا پدخل. غلیها الا 
باذنها, فضرب عمر الباب برجله فکسره, وکان من سعف., زر ثم دخلوا 
فأخرجوا علیا (علیه السلام) ملییا...) ) . 

عمر گفت: برخیزید تا پیش او (علی) برویم, پس ابوبکر, عمر, عثمان, خالد 
بن ولید, مغيرة بن شعبة, ابوعبید جراح. سالم مولی ابوحذيفة, قنفذ و من 
به همراه او راه افتادیم. چون نزدیک خانه ر سبدیبم» فاطمه ( سلام الله 
علیها) آنان را دید و لذا در را بست و شک نداشت که بدون اجازه وارد 
نخواهند شد. عمر در را که از شاخههای خرما ساخته شده بود, با لگد 
شکست: سیس وارد خانه شدند و علی (علیه. السلام) زا بیرون آوردند در 
حالی که کمرهای خود را بسته بودند. (1) 


1 الف: الشمرفندی, المغروف بالعباشی: ابی التضر مهد بخ مسعود 
بن عیاش السلمی (متوفای 320 ه) , تفسیر العیاشی 2/67 , تحقیق: 
تحقیق و تصحیح و تعلیق: السید هاشم الرسولی المحلاتی, ناشر: المکتدة 
0 _ طهران. 

> الشیه: المفيد: .فحهد بن. محمد بن. النعمان این آلمعلم آری عبدالله 
العکبری. البغدادی (متوفای 13 هر) الاختصاص/ 6 :, , تحقیق: > گلی آکبر 
الغفاری. السید محمود الزرندی, ناشر: دار المفید للطباعة و النشر و 
التوزیع - بیروت. الطبعة: الثانية, 1414 هر - 1993 م ۱ 
ج : المجلسی. محمد باقر (متوفای 1111 هه , بحار الانوار 28/227 , 
تحقیق: محمد الباقر البهبودی, ناشر: موسسة الوفاء - بیروت - لبنان؛ 
الطبعة: الثانية المصححة, 1403 - 1983 م.) 
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عمر آمد تا به خانه رسید, فاطمه (سلام الله علیها) پشت در نشسته بودند, 
سرشان را بسته بودند و بدنشان از غم از دست دادن پدر نحیف و لاغر 
شده بود. عمر در را کوبید و گفت: ای پسر ابوطالب! در را باز کن. فاطمه 
(سلام الله علیها) فرمودند: ای عمر به ما چه کار داری؟ ما را با مصیبتی 
که گرفتارش شدهایم تنها بگذار. عمر گفت: در را باز کن وگرنه آن را به 
آتش میکشم. فاطمه (سلام الله علیها) فرمودند: آیا از خداوند نمیترسی 
که وارد خانه ما میشوی, عمر بازنگشت و انش خواست: و آتش را بر در 
خانه. امکند و ان.را سورانو. ۱1۱ 


1- 1 الهلالی, سلیم بن قیس (متوفای 80 ه) کتاب سلیم بن قیس/ 864 
تصفنق مخفد اف سار تاش نها رات هافصت قمم الطیعة الاولی: 
5 ه«. 
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۳ 0 صدیقه گمان نمی‌کردند که جمعیت بدون اذن داخل منزل 
شوند. چون ص قرآن است که بدون اجازه وارد خانه کسی نشوید. (ای 
افرادی که ایمان آورده‌اید! در خانه‌هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا 
اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید این برای شما بهتر است شاید 
و اگز کسنی زا در آن نيافتيدر وارد نشوید تا به. شما اجازم داده شود و اگر 
گفته شد: «بازگردید!» بازگردید اين برای شما پاکیزه‌تر است و خداوند به 

آنچه انجام قف دهد | حام ات۱ ۱1۱ 
ِ طرفی خانه انبیاء احترام ویژه‌ای دارد که کسی حق ورود بدون اجازه 


) ( را [ و عَامَتُوا ار و ت النبیث الا 7 ون اک ۳ ۱۳۹ 

ای افرادی که ایمان 1۳ در حان دا پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
داخل نشوید مگر به شما اذن داده شود. 

و شکی نیست که خانه حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) خانه 
پیغمبر (صلی الله علیه و اله) محسوب می‌شود همانطوری که در تفاسیر 
متعدد اهل سنت ذیل آیه شریفه: ۱ 

( (فی یوت آذِن اللة آن رف وَیذکَر فیها اسَمَة‌و یُسَبْحْ لو فیها بالفْدو 
والاضال.)) (3) 

در خانه‌هایی که خدا رخصت داده که (قدر و منزلت) آنها رفعت یابد و 
نامش در آنها باد شود. در ات (خانه) ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش 
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سیوطی و دیگران از قول ابوبکر از نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) نقل 
کرده‌اند که خانه علی و زهرا: از با فضیلت‌ترین خانههای انبیاء محسوب 
ها 

( (و اخرج ابن مردویه گرم این بن مالک وبريدة قال: قراً رسول الله 
(صلی الله علیه و آله) هذه الایة) فی بیوت آذن الله آن ترفع (فقام الیه 
دجل فقال+ ای بیوت هدیا وسول الله.فال*ببوت ال نبیاء. ققام الیة آیة بکر 
فقال: يا رسول الله هذا البیت منها ‏ البیت علی وفاطمة ‏ قال: نعم من 
آفاضلها.)) ثكث_ِ 

رسول خدا (صلی الله علیه و اله) این ایه را تلاوت فرمودند. شخصی 
پرسید: این کدام خانهها است؟ فرمودند: خانههای پیامبران. ابوبکر پرسید: 
ایا خانه علی و فاطمه هم از همان خانهها است؟ فرمود: بلی, از برترین آن 
است. (1) 


1- 1 السیوطی, عبد الرحمن بن الکمال جلال الدین (متوفای 911 ه) , 
الدر المنئور 6/203 , ناشر: دار الفکر - بیروت - 1993 م؛ 

التعلبی النیسابوری ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم (متوفای 427 
ه) الکشف والبیان. (متوفای 427 هه - 1035 م) 7/107 , تحقیق: الامام 
این محنند بن. عاشون مر احفة توفيق الاساد نظیر الساخد: ۳ دار 
احیاء التراث العربی - بیروت, الطبعة: الأأولی, 1422 ه- 2002 م؛ 

التعالبی, عبد الرحمن بنِ محمد بن مخلوف (متوفای 875 ه) , الجواهر 
الحسان فی تفسیر القران 7/107 . ناشر: موّسسة الاعلمی للمطبوعات - 


۳ ۱ 
الا لوسی البغدادی, العلامة ابی الفضل شهاب الدین السید محمود (متوفای 


0 تفه فان میم کشت القرا : ااسام انم دای 
4 اضر داد اخاء القرات الغرش سرت 


نالثا: افزون بر این گمان می‌رفت که با توجه به موقعیت حضرت زهرا 
(سلام الله علیها) و احترام رسول اکرم (صلی الله علیه و اله) مردم با 
دیدن حضرت صدیقه (سلام الله علیها) خجالت بکشند و حضرت متعرض 
نشوند همچنان که عده‌ای با شنیدن صدای حضرت صدیقه (سلام الله 
علیها) بر گشتند. 
) (قام عمر فمشی ومعه جماعة حتی ات باب فاطمة فدقوا| الباب, فلما 
زیمت آضه نوم نادت بأعلی صوتها باکیة: یا رسول الله ما ذا لقینا بعد آابی 
من ابن الخطاب و ابن ات قحافة! فلما سمع القوم صوتها وبکاءها انصر فوا 
و ون ور ۱ 
عمر همراه عدهای به طرف خانه فاطمه (سلام الله علیها) امد و در را 
کوبید, فاطمه (سلام الله علیها) با شنیدن سر و صدای جمعیت با صدای 
بلند و همراه گریه فریاد زد: ای رسول خدا (صلی الله علیه و اله) چه 
تهایی پس از تو از پسر خطاب و پسر ابوقحافه میبینیم. گروهی با 
و رنه فاطمه (سلام الله علیها) دلشان به درد آمد و با گریه آنجا را 
ترک کردند؛ اما عمر با گروهی دیگر باقی ماندند. (1) 


1-1 الذيتفری: ابه فحمد عبد الله بن مسلم این قتببة (مغوفای 27/6 ه):, 
الامامة و السياسة 1/16 , تحقیق: خلیل المنصور, ناشر: دار الکتب العلمية 
- بیروت - 1418 هر - 1997 م, با تحقیق شیری 1/37 , و با تحقیق, زینی 
124« 
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خر نم #هراع لام للم لیا شیف خر 
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حضرت زهراء (سلام الله علیها) شهیده غدیر 

تا به اینجا متوجه شدیم که فاطمه زهراء (سلام الله علیها) دارای عصمت. 
علم. ایمان. و محبوبیت نزد خدا و رسول خدا (صلی الله علیه و اله) بودند 
ولی نباید از این مطلب غافل ماند که فاطمه (سلام الله علیها) از 
بزرگترین مدافعان ولایت و امامت بودند و در این زمینه از تمام وجودشان 
و از همه سرمایه خود, در مسیر حمایت از امیرالمومنین (علیه السلام) و 
یر مایم گذاشنه و این امز سب شید دشسان ولایت پز کلیه ایشان 
تاختند و به خانه ایشان حیوان وار, حمله ور شدند تا دگر زهرائی نباشد که 
از علی (علیه السلام) حمایت کند. اما برای وضوح این مطلب تنها کافی 
است به بخشی از سخنان حضرت بعد از پدر بزرگوارشان توجه شود تا 
معلوم شود که حضرت چگونه مدافعی بودند و دشمنان ایشان چگونه 
دشمنانی بودند. ۲ 

1 : ( (انسیتم قول رسول الله (صلی الله علیه و اله) یوم غدیرخم: من 
کنت مولاه فعلی مولاه و قوله (صلی الله علیه و اله) : انت منی بمنزله 
هارون من موسی ) ) . (1) ۱ 

...حضرت زهرا (سلام الله علیها) فرمودند : ایا کلام رسول الله (صلی الله 
علیه و اله) را فراموش کردید که در روز غدیر خم فرمودند: 


1 1 آنوالکیر محمد ری شاففی (متتفای 3و8 ق) استی, المظالت/ 
0, الغدیر 1/97 
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«هرکس را که من مولای او باشم, پس علی نیز مولای اوست؟» و کلام 
دیگر رسول خدا که فرمود : «یا علی, جایگاه تو نسبت به من؛ همانند 
موقعیت هارون نسبت به موسی میباشد». ۲ 
2 حضرت فاطمه (سلام الله علیها) به پشت درب منزل امدند و خطاب 
به آن جماعت (که چجوم به خانه آوردند) فرمودند: 
( (لا عَهّد ی بقة م اسوّا محَصرا منکم رم رشول للله (صلی الله علیه و 
آله) جتازة تن آندیتا و تم اف کر تیم لم تام وا > صَتَعتَمّ بتا ما 
صَتَعثم و لم تروا لتا حفا...) ) (1) 
من قومی همانند شما سراغ ندارم که این چنین عهد شکن و بد برخورد 
باشتد! پیکزرضصول خدا (صلی الله: غلیه و اله) زا بر زوق دسسان ما گذاشته 
و رها کردید و عهد و پیمانی که در میان خود داشتید قطع کردید و برخلاف 
عمل نمودید., ولایت و رهبری ما اهل بیت را انکار کردید و زمام امر را از 
دست ما خارج ساختید و هیچ حقی برای ما قائل نشدید. گویا از سخنان 
رسول الله (صلی الله علیه و آله) در روز غدیرخم آگاهی نداشتید! به خدا 
سوگند رسول خدا در آن روز (غدیرخم) ولایت و رهبری را برای علی (علیه 
السلام) تعیین کرد تا امید و طمع شما را از خلافت قطع نماید ولی شما 
رشتههای پیوند میان خود و پیامبر را پاره کردید. بدانید که خداوند در دنیا و 
اخرت بین ما و شما داوری خواهد کرد. 


- الاحتجاج, طبرسی 1/202 ؛ الامامه و السیاسه 1/30 , الامالی, شیخ 
مفید, مجلس 6 , ح 9 ؛ بحارالانوار 28/204 و 356 ؛ نهج الحیاه. محمد 
دشتی/ 127 و 128 الأمالی (للمفید) ؛ النص/50 
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3 و ای رتست ات ماش کته ای ای و لت کی خوان ها 
اختناق نیز بود. از جمله جاهایی که مردم میتوانستند با حضرت زهرا (سلام 
الله علیها) دیداری داشته باشند و سوالاتشان را مطرح نمایند, در خارج از 
شهر مدینه. بر سر مزار شهدای احد و حمزه سیدالشهدا بود, از جمله 
کسانی که در کنار مزار شهدا با حضرت زهرا (سلام الله علیها) ملاقات 
کرده, محمود بن لبید است.؛ او میگوید : 

از وعای رس لاله رضای لاه خلم و ال اه مارا اه 
علیها) را در کنار قبر حمزه در احد مشاهده کردم , در حالی که به شدت 
منقلب بود و اشک میريیختند, صبر کردم تا آرام گرفتند. آنگاه به حضور 
ایشان رسیدم و عرضه داشتم: ای بانوی من! ! سوالی برایم پیش آمده 
است, اجازه میفرمائید؟ فرمود : بپرس ! عرض کردم: 1 
ات قفات خود تصرحیشر امامت علن اعلیه السلام دای اشتی ابا از 
طرف ایشان لصی بر این مطلب وجود دارد؟ فرمود : «واعجباه ۱ انسیتم 
تم غذدبرخم. ۱ شکفنا و غجیا! یا روز غدیرخم را فراموش کرده اید؟» 
عرضه داشتم: 1 را میدانم (و آن غیر قابل انکار است) از آن 
اسراری که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با شما در میان گذاشته, مرا 
آگاه کنيد, فرمودند: 

( (قاّت آَشْهدٌ اللة تعالی لد سَمثة یَفْول علرم < یر من الم فیک و هو 
العاغ و له تقدی و ستطاح و تشعه من لب الکتتن ی آبراز آْن 


اه 0و و 


بِعْتْمُوهم وَجَدَتْمَوهَمّ هادین مَهُدیین و لین حَالفْْمُوهَمٌ 


من الحور بَعد الکور) ) (1) ۲ 

ایا سر مت رل تا سای اس سی لهاتم ووی 
علی بهترین کسی است که او را جانشین خود در میان شما قرار میدهم. 
علی (علیه السلام) امام و خلیفه بعد از من است و دو فرزندم (حسن و 
حسین) و نه تن از فرزندان حسین پیشوایان و امامانی پاک و نیکند. اگر از 
اقا و انا وا و 
قیامت بلای تفرقه و اختلاف در میان شما حاکم خواهد شد. پرسیدم: بانوی 
من پس چرا علی (علیه السلام) سکوت کرد و برای گرفتن حق خویش 
یام 


1- 1 کفاية الأثر فی النص علی الاْئمة الائنی عشر/199 . 


: 340 
نکرد؟ حضرت زهر| (سلام الله علیها) در پاسخ فرمودند: ای اباعمر رسول 
خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: مثل امام (علیه السلام) (مثل علی) 
همانند کعبه است که مردم به سراغ آن میروند, نه نه آنکه کعبه به سراغ 

مردم بياید. سپس حضرت زهرا| (سلام الله علیها) ادامه دادند, آگاه باش, به 
خدا| سو گند اگر حق را به اهلش واگذارمیکردند و از عترت رسول خدا| 
(صلی الله علیه و اله) اطاعت مینمودند, دو نفر هم (در حکم خداوند) با 
یکدیگراختلاف نمیکردند و امامت همانگونه که پیامبر خدا (صلی الله علیه و 
آلن تفرفی ترمودتد ارسلی (قلیه المام) ۲ مات اعل اه خالت نویه 
الشریف) ما؛ فرزند نهم حسین. از جانشینی به جانشینی دیگر به به ارث 
میرسید. اما کسی را مقدم داشتند که خدا او را کنار زده بود و کسی را 
کنار زدند که خدا او را مقدم داشته بود, نتیجه آن شد که محصول بعثت را 
انکار کردند و به بدعتها روی آوردند, آنها هوا پررستی را برگزیدند و 
براساس رای و نظر شخصی عمل کردند. هلاکت و نابودی بر آنان باد! آی 
نشنیدند کلام خدا را که فرمود: 
ِِ تو هر چه بخواهد میآفریند و هرچه بخواهد بر میگزیند, آنان (در 
بر او) اختیاری ندارند» آزی شنیدنده اما همان گونه که قر آن فرمود : 
| 
افسوس که انان ارزوها و هوسهای خود را 


ص: 1د 
تحقق بخشیدند و از مرگ و قیامت غافل ماندند! خدا نابودشان گرداند و 
آنان را در کارهایشان کا و ها 
‌ از فراوانی ِ 
- ( (قالت سَیّدهُ الوا قاطِمَهُ (سلام الله علیها) لمّا یقت قدک و 
تاصب نصا فقائوا با بت مُحَمَّد لو سَمغتا هذا لکلا من قبل ببِعتة 
لأبی بَکُرِ ما عَدن بل آحداً ققالث و هل ترک آبی یَوَم غدیر خم لاحد غذُرا. 
) ) (1) 
ابا ندرم وصول دا (صلی الم علیه و الم بسن از ساوته خجیزخم: جاین 
برای عذرآوردن باقی اه بود؟ 
در کتاب « دلائل الامامه» نقل شده است: 
بعد از اینکه حضرت زهرا (سلام الله علیها) آن خطبه غرا را ایراد فرمودند. 
در هنگام باز گشت از مسجد, رافع بن رفاعه به دنبال حضرت اد و خطاب 
به ایشان ِِِ داشت: 
( (با شیدع السساع لو کان آنو العشن خکلم فی هدا الافر وزکر لاس قبل 
آن ید تری قدا الْعقذ, مَا عَدَلتا به آحدا.) ) (2) 
ای سرور زنان, اگرعلی (علیه السلام) قبل ازاینکه مردم با ابوبکر بیعت 
کنند, با آنان سخن میگفت و روشنگری مینمود, ما از اه زفیکردان نمیشدیم 
و با فرد دیگری بیعت نمیکردیم احضرت زهرا (سلام الله علیها) فرمودند: 


۱ 


1- 1 الخصال 1/173 
2 2 دلائل الامامة (ط ‏ الحدیثة) /122 . 


ص: 22 
فقالث له یرَدنها. «الیک عَنی, قما جَعَلّ الله لأْحدٍ بَعد عدیر خمٌ من خَحِّة و لا 
غذر». 
زا به حال خود بگذار که خداوند بعد از جریان غدیرخم. برای هیچ کس 
8 بهانهای قرار نداده است. 
ِ از دیدن اين کلمات گوهر بار صدیقه طاهره به این مطلب بی میبریم 
که دشمنان ولایت چون دیدند علی (علیه السلام) حامی بزرگی. چون 
فاظیم. رشلام الله لیا .دارنه مان حافیت که.- ی عصت: وا 
رضایش رضای خداوند متعال است و وسیله تشخیص حق از باطل 
است., گفتند چارهای برای از بین بردن این حمایت و دوری مردم از ولایت 
دارم کر اینکه فاطمی رل اه لیا واهوال قاطمم( فا الم ابا 
و هجوم به خانه فاطمه (سلام الله علیها) همه و همه به جهت مخالفت با 
ولایت و امامت علی (علیه السلام) بود و صدیفه طاهره (سلام الله علیها) 
نیز که خودشان آگاه به این مطلب بودند اقدامات متعددی برای ازبین 
بردن این توطئه انجام دادند, اقداماتی چون نقل و ترویج خطبه غدبر, 
آکاهی اضحاب او آنجه.دن عدن کذشت واعتی کریههاخ خضرت: وتیلهای 
بدا اشا نف راسا کت سس ام الوم رعلبه السای) ات 
کنند و مردم را به حمایت از ولایت حضرت تشویق کنند. 


ص: 43 


خر نتفر سای الم )میات ان سین خا وید 


ص: 344 

خصوت وتواع رسای له یا مسرت ار کاس طلافت 

موه از مسائلی که در دین مبین اسلام مورد توجه ویژه شارء مقدس 
ا سا ار سا انس اش و اهت ای سس ال 
دین می شود و در کنار تولی, مکملی است برای کمال دین؛ همانگونه که 
امام رضاء (علیه السلام) فرمودند: 

( (کمال الدّین ولتت و اه من عَذوا بقل الوا مه و الق آَنة لا 7 

لول و لا تعلص لحم و لا تبث الْمَودَهُ للٍ مُحقد الا ِ من 
عَذْوهمْ...) ) (1) 

کامل بودن دین به ولایت ودوستبی ما و بیزاری از دشمنان ماست. سس 
فرمودند: صفوانی بدان تمام نمیشود ولایت وخالص نمیشود محبت و 9 
تمیشوق دوستیببه آل سید (صلی, اللهعلیه ق آلم) ال سوسله بزانت. ار 

دشمنان آنها. 

و بر همگان واضح است دشمنی با حضرت زهراء (سلام الله علیها) دشمنی 
با خدا همین حدا رضلی الله علبه و آله) اس لدا دز این فصل یه خضی 
اه ابات سرخ و اخاهت ان اشارمهکسم خا خسست این مره الم اف 
نمانیم و اهل دوستی با دشمنان خداوند متعال نشویم انشاء الله. 


1- 1 بحار الأنوار (ط ‏ بیروت) 27/58 


ص. 345 
1 - ( ریا يا الز ج آ وا لا ها ققما عضت الله لیم فد توا بخ 
الا رخ کما بیس الکناژ من اصحاب المَبُور ) ) (1) 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! با قومی که خداوند آنان را مورد غعضب قرار 
داده دوستی نکنید آنان از آخرت ها وتو همان‌گونه که کفار مدفون در 
قبرها مایوس می با شند! 7 ۴ ۳ ۲ 

2 ۰( (لا تجدُ قوما یو 1 مئون پالله و الیوّم لاچر یُواذون نی من م حاژ ال و رَسوله 
و لو کائوا أباءهمٌ او آتاعفع او احواتَهمْ او عَشيرََهَم آولیک کت فی فلوبهمٌ 
لیمان و لته بژوح مله و له جتاب تخری من تخنها اللهاژ چالدین 


2 


رضی اللة عََهْمْ و رَصُوا عَنَةْ ولیک جرب الله آلا ان جرب الله هم 
الَمْفْخُونَ) ) (2) 
هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی‌یابی که با دشمنان 
خدا و رسولش دوستی کنند, هر چند پدران يا فرزندان یا برادران یا 
خویشاوندانشان باشند؛ آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه 
دل‌هایشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش نها را تقویت فرموده. و انها 
را در باغ‌هایی از بهشت وارد می‌کند که نهرها از زیر (درختانش) 2 
است. جاودانه در آن می‌مانند؛ خدا| از آنها خیشنود است. و آنان ِِ از خدا| 
خشنودند؛ آنها«حزب الله»اند؛ بدانید«حزب الله» پیروزان و رستگارانند. 


1- 1 ممتحنة : 13 
2 2 - مجادلة : 2 
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3( ( لا یتّخذ المُوْینُونَ الافرین أولباء من دون امین من یفعل دیک 
قلیسَ من الله فی سَیء الا ان تتهها ۱ ملمْم تُفاء و بُحذر کم ۱۳ 1 تَفسَه و ای 
الله المصیر ) ) (1) 


افراد باایمان نباید به جای مقمنان, کافران را دوست و سرپرست خود 
انتخاب کنند؛ و هر کس چنین کند, , هیچ رابطه‌ای با خدا ندارد (و پیوند او 
نگل از خدا کشسته می‌شود) * هگر اینکه از آنها بیرهيزند (و به خاطر 
هدفهای مهمتری تقیه کنید) . خداوند شما را از (نافرمانی) خود, بر حذر 
ِِِ "رو بازگشت (شما) به سوی خداست. 

ِ (الذین نَخدونَ الکافرین اولیاء من دون الَمْوّمنین 1 یبِتغون عندَهم 
یه فا الم لِله جمیعا) ) (2) 
همانها که کافران را به جای مومنان. دوست خود انتخاب هی ‌کتند. آبا عریت 
و ایرو نزد آنان و با اینکه همه عزتها از آن خداست؟! 

- ( (یا ۳4 الذین منوا تتخذُوا الکافرین أَوَلیاء من دون الَمْوّمنین 1 
گریقون آن متعلو لام علنکم هط مبینا) ) (3) 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! غير از مومنان. کافران را وم و تکیه‌گاه 
خود قرار ندهید! آیا می‌خواهید (با اين عمل,) دلیل آشکاری بر ضذ خود در 
پیشگاه خدا قرار دهید؟! 


آل‌عمران: 28 
2 2 نساء: 139 
3- 3 نساء: 144 


ص: 47 مر 

6 - ( (با ایا ا ای مَنُوا له با تخذُوا الذین 7۱ تحَدُوا بدیتکم هروا لعباً من الذین 
آوتها الکتات هن قبلکم 5 تا لیا 5 افو اللة ان م 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! افرادی که آیین را به باد استهزاء و 
بازی می‌گبرند ولت خود انتخاب نکنید و از خدا بپرهیزید ‏ دار 

7 - ((یا ایا الذین امیُوا لا تخد دول آباعکم و | خواتکم ولیاء ان استخبوا الکفر 
عَلی الایمان و مَنْ تلهم متکُم قاولیک < الطالشون )) 22 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ۸ ۱۹ کفر را بر 

ایمان ترجیح دهند, آنها را ولی (و یار و یاور و تکیه‌گاه) خود قرار 2 و 
کسانی از شما که آنان را ول خود قرار دهند, ستمگرند! 

رب ( وا یا الذین امَنوا , لا تتَجذوا عَذُویٍ و عَدوَکم اولیاء ء ون هم 
بالمَوَدة و قذ روا بما جاعَم من الحو بح بخرِجّون الرَسُول و یام آن تُومنوا 
بالله کم ان کنتُمْ خر ثم چهاداً في سبیلی و تفا مرضاتی یرون ایهم 
بالعوگه و ناغم بما کم و ما آغاشم و من تفعله بتکم فد 5 صَل سواء 
لسَبیل) ) (3) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست 
نگیرید! نها تسه اتان اظهار محبت می‌کنید, در 


00 


1- 1 مائدخ: 57 
2- 2 توبة: 23 


3- 3 ممتحنة: 1 
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حالی که آنا به آنچه از حقٌ برای شما آمده کافر شده‌اند و رسول الله و 
شما ر به نها هار ات به خداوندی که پروردگار همه شماست از شهر و 
ِ بیرون می‌رانند؛ اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خشنودیم 
هجرت کرده‌اید؛ (پيوند دوستی با انان برقرار نسازید!) شما مخفیانه با انها 
رابطه دوستبی برقرار می‌کنید در حالی که من به آنچه پنهان پا آشکار 
می‌سازید از همه داناترم! هن کس‌ از ما اجه کازی کند: از راه راست 


گمراه شده است ! 
برائت در احادیث اهل الییت : 
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کم 


۶ 


_- 


شلد 


من آعداء الله أَضلحک الله قال الأوتَانْ لاه قال فلث من هَمّ قال 
یل و رم و مَقَاویِهٌ و مَن دّان ديتَهْمْ قمن عادی هوّلاء فَقَدٌ عَاد 
آغداء آلله) ) (1) 


ابوحمزه ثمالی می‌گوید که امام باقر (علیه السلام) فرمودند: 

کسی بندگی خدا را می‌کند که شناخت به او داشته باشد و اما کسی که 
شناخت به او ندارد مانند کسی است که عبادت وپرستش غیر را انجام 
می‌دهد اين چنین در گمراهی. عرض کردم خدا امور شما را اصلاح فرماید, 
معرفت و شناخت خدا چیست؟ حضرت فرمودند شناخت خدا و معرفت به 
او چنین است که در پیروی از امیرالمومنین علی (علیه السلام) و اقتدا به 
خدا و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را بکند. ابوحمزه می‌گوید: عرض 
کردم خدا امور شما را اصلاح فرماید, چه عملی را انجام دهم حقیقت 
ایمان را کامل کنم. حضرت فرمودند: دوستی کنی با دوستان خدا و 
دشمنی کنی با دشمنان خدا و , با راستگویان باش همانطور که خدا تو را امر 
فرمود.ابوحمزه گوید: عرض کردم: دوستان خدا چه کسانی هستند؟ 
حضرت فرمودند: دوستان خد | ,خصرت: محفد رمجوال خدا (ضلی. اللة«علیه و 
آله) و علی و حسن و حسین و علی بن حسین وسپس امر به من منتهی 
می‌شود وسپس فرزندم جعفر و اشاره کردند به سوی فرزندشان جعفر که 


۰ ۰ بود 
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پس هرکس که دوست بدارد ایشان را همانا دوستان دوستان خداست و با 
راستگویان است همانطور که خدا| به آو فرمان داده است. عرض کردم: و 
دشمنان خدا چه کسانی هستند, خدا امور شما را اصلاح فرماید؟ حضرت 
فرمودند: چهار بت هستند. عرض کردم کیانند: حضرت فرمودند: ابوالفصیل 
و رمع ونعثل و معاویه و هر کس که متدین به دین انها باشد. پس هرکس با 
انان دشمنی کند همانا با دشمنان خدا دشمنی کرده است. 
2 - ( (کذب من اذعی محتنا و لم یتبژء من عدونا.) ) (1) ۱ 
(امام صادق (علیه السلام) ) فرمودند: دروغ می‌گوید کسی که مان 
ِِ دوستدار ماست اما از دشمنان ما برائت نمی‌جوید. 

ِ امام رضا (علیه السلام) فرمودند : 

( تما ال ولاتتا و راغ من دون قال الوا یی و الم أتَة آا بنم 
الْولابِهٌ و لا تقلص امه 5 3 تبث المَوَده لال مه مَحَمّد الا بالراعة من عذوهم 

) اعا 
کامل بودن دین به ولایت ودوستی ما و بیزاری از دشمنان ماست. سس 
فرمودند صفوانی بدان تمام نمی شود ولایت و خالص نمی‌ شود محبت و 
ثابت نمی‌شود دوستی به آل محمد (صلی الله علیه و آله) الا بوسیله برائت 
از ذشمتان انها: 
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و 3 
۷ قَال تشول الله ( (من تم آن جع من لعَتة ال له لَعْتَه الله) ) . 
اطا 
کسی که گناه بداند لعن نمودن کسی را که خدا وند او را لعنت نموده, 
لعنت خدا بر او باد. 
آیا دشمنان حضرت زهراء (سلام الله علیها) دشمنان خدا نیستند 
بر همگان واضح است که ظلم به خدا و دین الهی و ظلم به وجود نازنین 
حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) سبب لعن و عذاب الهی است 
همانگونه که خداوند متعال در قرآن می فرمایند: 
( (انّ الذین یُوْدُوَ الله و رَسُولَة هم الله هی الکّیا و الاخرة و أعَة عَد لَهْم 
عذآبا مُهینا) ) (2) 
آنها که خدا و پیامبرش را آزار می‌دهند, خداوند آنان را مورد لعن قرار داده 
و از رحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته, و برای آنها عذاب 
آماده کرده است. 
و از طرفی بر همگان واضح است که ظلم به خداوند متعال ,یعنی مخالفت 
با دین واحکام الهی و مقابله با پیامبران واولیاء الهی ,و ظلم به وجود 
نازنین پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و آله) هم , همان ایستادگی در مقابل 
دستورات ایشان و تعرض به وجود نازنین حضرت و اهل بٍ بیت مطهرشان, 
ِ اه بيتي که خداوند متعال در شان ایشان فرمودند: 
( (قْل لا أسَئلْکَم عََیّه جرا الا الْمَوَدَةَ فی الفژبی) ) (3) 
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همان اهل تیه قر فر مودند: 
( (بّی تارک فیكم القلین کتات الله و عنّتي آَهل بّیی قتمسَکُوا بهما ن 
لوا قا لیف الحییر آتربی و عهد ال آنهما لن بقترقا نی روا علبة 
الْحوض] ) (1) 
اضا تراسی انا قاطمم هرا سل الم لیا اف مت سس عون ۱ 
اذیت ایشان اذیت رسول الله نبود؟ آیا کشتن حضرت, جفای به رسول الله 
(صلی, الله عایه و الم نبود؟ جرا دالله: که چتین است: ظلم. به. صذرقه 
لافس لام نله ایا بمب ون الا ای ام قاهو له ارس 
چرا که حضرت فرمودند: 
ال الب (صلی الله علیه و آله) و سم «ان قاطقة تَطعه منی, قَن آذاقا 
َقَةٍ آذانی, و مَن عَاظها قَقَه عاطیی و مَن سَّها قَقَدٌ سَتّنی» (2) 
بدرستیکه فاطمه پاره تن من است کسی که او را اذیت کند مرا اذیت 
کرده و کسی که او را غضبنا ی کند مرا به غضب اورده و کسی که او را 
مسرور کند مرا مسرور کرده است. 
پن. بر شعکان معليم. است که الم بد ضدیقه ظاهر (سلام الله غلیها) 
طلم.به رسول اللد (صلی الله علیهو الد) است و ظالمین در خق رشتول 
الله (صلی الله علیه و اله) دشمنان خدا هستند و دشمنی با دشمنان خدا 
وظیفه ماست, همان دشمنانی که درب خانه صدیقه طاهره را آتش زدند و 
صحسن (علنه السلام) ایشان. زا کشتد. 
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حضرت زهراء (سلام الله علیها) و آخرین وصیت 
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وصیت حضرت زهراء (سلام الله 0 ی (ایت نادزی 
خود گویای مظلومیت حضرت و کثرت علاقه حضرت به امیر المومنین 
(علیه السلام) و نهایت تنفر حضرت از غاصبین خلافت است است که در 
1 - روضة الواعظین: 

( (رضث قَاطِعَهُ (سلام الله علیها) 
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لقئون و تاقت اساژ نم لوْفیت ضَلواث الله عَلیْها و عَلی آبیها و بَغلها و 
نیا فضا حبث هل العدبتة صَبحه ۳۳ 
دارها فضر خوا ضَرَحء واجدة کات 
یَفْلنَ پا <«ِِ۳ 
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و اج - و || -ه و لت دب و ره - 2 ۵ - 
اخرجها علیٌ و الحسَن و الحْسَیْْ (علیه السلام) و مار و المدادٌ و عقیل و 
زیر و ابو در و سَلمانْ و برَیدَةْ و تفر من ببی هاشم و حَوَاصَهٌ صلوّا عَلها 
و 5فتوها فی جوّف للیل و سَوّی علیٌ (علیه السلام) خوالیها قبورا مَرَوَرة 
س ی ع۶ لا شج 


ص: 327 

در کتاب روضة الواعظین روایت شده است: 

حضرت فاطمه (سلام الله علیها) به شدّت بیمار شدند و بیماری ایشان 
مدت چهل روز ادامه داشت تا اینکه وفات یافتند, هنگامی که یقین به مرگ 
پیدا کردند, ام ایمن و اسماء بنت عمیس را خواستند و فرستادند تا حعضرت 
امیر (علیه السلام) هم آمدند, آنگاه فرمودند: پسر عمو! اجل من فرا 
رسیده, من ساعت به ساعت خودم را این طور می‌بینم که دارم به پدرم 
ملحق می‌شوم. درباره اين مطالبی که در قلب خود دارم به تو وصیّت 
کی 

حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: ای دختر پیغمبر هر وصیتی که دوست 
داری بکن. سپس بالای سر حضرت زهرا (سلام الله علیها) نشستند و 
دستور دادند تا افرادی که در اطاق بودند خارج شوند.پس از آن حضرت 
قاطمه رساام لاه وا مرف سر ما ابا ان مس کم تا وف 
معاشرت داشتی, دروغ و خیانت و مخالفتی از من حضرت امیر 
(علیه السلام) فرمودند: ابدا!! به خداوند پناه می‌برم! تو به وجود خداوند 
داناتری و نیکوکارتر و پرهیز کارتر و گرامی‌تر و از خدا خائف‌تر از آنی که 
من تو را به علت مخالفت کردن سرزنش نمایم. حقا که فراق و فقدان تو 
برای من بسیار ناگوار است, ولی چه باید کرد. چاره‌ای نیست. 
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اون کند که اف فش سسکا یاهع له را سا 
من تجدید کردی, حقّا که فوت و از دست رفتن تو خیلی برای من سنگین و 
بتک ای اه للم ها ال این امش ی کم ان عصست 
دردناکترین و غضه‌دارترین مصیببی است که هی تسلیت و تعزینی با آن 
برابری نمی کند و جانشین ان نخواهد شد!! سس حضرت علی و زهر| 
(علیهما السلام) .مدتن: کویستتد آنگام» حضرت. علی: (علیه السلام! سر 
مبارک فاطمه (علیها السّلام) را بلند کردند و به سینه خود نهادند و به ان 
بانو فرمودند: هر وصیْتی که داری بکن, زیرا من هر دستوری که تو صادر 
کنی اجرا می‌نمایم و امر تو را بر امر خودم مقذم می‌دارم. خر فا 
(سلام الله علها) فرمودنه: ای بسن عموی پعمیبر (ضلی: الله-علیه و آلذ) : 
خداوند تو را بهترین جزا عطا کند! و 
من با آمامه دختر خواهرم ازدواج 2 زیرا او برای فرزندانم نظیر خودم 
خواهد بود, و مردان چاره‌ای ندارند جز انکه ازدواج نمایند. لذا حضرت علی 
تزا طالب رعلهعا السلام می خرحاید خهار چیه است: کف سم نوات 
از آنها مفارقت نمایم. یکی از آنها امامه دختر ابوالعاص است. زیرا حضرت 
زهرا (سلام الله علیها) وصیت کرده من با وی ازدواج کنم.سپس حضرت 
فاطمه (سلام الله علیها) فرمودند: پسر عمو! من به تو وصیت می‌کنم که 
تابوتی برایم 
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تهیه نمایی, زیرا که ملائکه شکل و تصویری از آن تابوت را به من نشان 
دادند. امیرالمومنین (علیه السلام) فر مود: اوصاف آن تأبوت را برای من 
شرح بده. زهرا (سلام الله علیها) مشخصات آن را شرح دادند و علی (علیه 
السلام) آن را تهیه نمودند. آن تابوت اوّلین تابوتی‌بود که در روی زمین 
ساخته شد, کسی قبلا نظیر آن را ندیده بود و بعدا هم ساخته نشد.حضرت 
قاسامه (سلام الم لها سس از آيی جربان به حضرت علی (علت السلام) 
رو کردند و فرمودند: مبادا احدی از اين گروهی که در حقّ من ظلم روا 
داشتند و حق مرا غصب کردند برای تشییع جنازه‌ام حاضر شوند!! زیر| 
ایشان دشمن من و دشمن رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می‌باشند. 
مبادا بگذاری اخده. از انان وتیر وانشان به. خنازه‌ام. تماز. بخوانندا] .مزا 
شبانه در آن هنگام که چشمها همه به خواب رفته باشند, دفن کن. پس از 
این وصیّت بود که فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از دنیا رفتند. 

انا اه مدیته غفو‌ها ضدا به ضشته وفرباد بلند کردنمه نان و ها شم در 
میان خانه حضرت فاطمه (سلام الله علیها) اجتماع نمودند, و به نحوی صدا| 
به صیحه و گریه بلند کردند که نزدیک بود مدینه طیبه بت کریبه نانآ 
چا کنده 9 مردم فریاد می‌زدند: 4 یا بنت رسول الله! مردم 
اسلا 
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وارد می‌شدند و آن بزرگوار نشسته بودند و حسنین (علیهما السلام) در 
حضور آن حضرت مشغول گریه ند .۵ فردم به. .واننطه: کرية آنان, اشی 
می‌ریختند! ام کلثوم در حالی خارج شد که روبنده به صورت داشت و دامن 
لباسش به زمین کشیده می‌شد. فریاد می‌زد و می‌گفت: ای پدر بزرگوارم, 
یا رسول الله! گویا که هم اکنون تو را به نحوی از دست دادیم که بعدا 
ملاقاتی در کار نخواهد بود! مردم مدینه اجتماع کردند و نشستند, در انتظار 
بودند که جنازه حضرت فاطمه (سلام الله علیها) خارج شود و بر آن نماز 
بخوانند. ولی ابوذر بیرون آمد و به مردم گفت: برگردید, زیرا خارج کردن 
جنازه دختر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) به تأخیر افتاد. مردم 
برخاستند و رفتند. هنگامی که چشم مردم به خواب رفت و قسمتی از 
شب گذشته بود علی بن ابی طالب و حسنین: با عمّار. مقداد. عقیل, , ژبیر» 
ابوذر, سلمان, بریده کروهی از بنی هاشم جنازه مبارک حضرت زهر| 
رسلام للع علها| را خارج تمورند دنکن آن باه مان خواندم او را سای 
کات وه اه حضرت ای اه السا رن اای در فاعم 
(سلام الله علیها) صورت هفت قبر تشکیل دادند که قبر مطّر فاطمه 
( سلام الله علیها) تشخیص داده نشود. بعضی از خواص کته اند که قبر 
خضرت: و هرا را با زفتن یکسان تمودند تا مخل فبر مصخص تباشد. (1) 


1- زندگانی حضرت زهراء (سلام الله علیها) (ترجمه جلد 43 
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از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که به ابو بصیير فرمود: 
1 و ی اراس وی اور ات صر 
1 حضرت از حفه‌ای (1) نوشته‌ای بیرون آفردتة 1 
ص الا ان ی اس وا اور 
یا ای وا ری ای ای اه 
ات ای او 
ی اه را اه ی ار ی 
السلام) است و پس از او در اختیار حسن و سپس حسین و پس از او 
بزرگترین فرزندانم متولی آنها خواهند بود. بر این وصیت نامه مقداد و زیر 
7 ۳ 
3 - زید بن علی از امام حسن (علیه السلام) روایت می‌کند که فرمودند: 
این یت عاطمه رشان للم لها و مق (صلی الله مه و لین 
است که در آن اختیار باغ‌های هفتگانه اش: عواف؛ دلال, برقه, مبیت, 
جستی ضافیه و مال اغ ابراهم راجه‌علی (علیه السلام) واگدان عي‌کندر 
پس از علی (علیه السلام) به حسن بن علی, آن‌گاه به برادرش حسین 
(علیه السلام) و سپس به ترتیب به بزرگترین فرزند پیامبر (صلی الله علیه 
و آله) واگذار می‌کند. سپس من درباره خودم به تو وصیت می‌کنم که پس 
۱ 


1- 1 - ظرف کوچکی برای نگهداری جواهر یا 9 
2 2 اند کانی خضرت: هر اع (سلام.الله علیها) (تر جفه حلد وله بجارن 
الأنوار) ترجمه روحانی/ 990 


ص: 362 

خود غسل بده و حنوط و کفن کن و شبانه به خاک بسپار و فلانی و فلانی 
را حاضر نکن. بیش از این به تو وصیتی ندارم و تا دیدار مجدد تو را به خدا 
می‌سیارم. خداوند در خانه‌اش و همسایگی‌اش ما را به یکدیگر برساند. 
حضرت علی (علیه السلام) آن را به دست خود نوشتند.» (1) 


1- 1 - منابع فقه شیعه (ترجمه جامع آحادیث الشیعة) 24/247 


ص: 363 


حضرت زهراء (سلام الله علیها) میزان الهی 


ص : 364 

حضرت زهراء (سلام الله علیها) میزان الهی 

در این فصل که آخرین فصل از کتاب مجالس الزهراء (سلام الله علیها) 
می‌باشد, به فضیلت دیگری از فضائل حضرت. یعنی میزان بودن حضرت 
زهراء (سلام الله علیها) اشاره می‌کنیم تا پس از ذکر همه فضائلی که 
برای حضرت زهراء (سلام الله علیها) بیان شد به نتیجه اصلی این کتاب؛ 
یعنی حجت و میزان بودن صدیقه طاهره (سلام الله علیها) پی ببریم و 
متوجه شویم که حمایت حضرت؛ از حضرت علی (علیه السلام) حمایت از 
حق و غضب حضرت به ابوبکر و عمر یعنی مخالفت با باطل و غضب 
را 
یعنی منحرف شدن آنها از جاده خدا و پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله) , 
و برای اثبات این مطلب ایا هی اس ای نم ۲ص با 
حق طلبان معلوم شود انشاء الله. 

خداوند_متعال در قرآن ,کریم می‌فرماید: 

) (لقَد آرسَلنا سنا بالبیْنات و انرّلنا مَعَمَهُ مَعَمْمْ الکتات 5 المیزان لیِفَومّ التّاسْ 
بالْقشط ) ) (12 


1- 1 الحدید: 25 


ص: 365 ۱ 

ما رسولان خود را با دلائل روشن فرستادیم, و با انها کتاب (اسمانی) و 
فان وس صتص ی اراس ار را عرسا 
قیام به عدالت کنند. ۲ 

خداوند متعال که هادی بشر است طبق این ایه برای هدایت انسان‌ها 
رسولانی را فرستاده و بر همگان معلوم است که پذیرش هر ادعائی بدونه 
دلیل و برهان سبب گمراهی و ظلالت است؛ چه بسیار افراد شیادی که 
مدعی رسالت یا امامت شدند و افراد جاهل پیره آنما شدند و به ندای آنها 
لبیک گفتند وخود را در مسیر ظلالت قرار دادند لذا خداوند متعال برای 
اينکه نمایندگان او با ویک افشان‌مشعان ات به: اما تیه ها می کید و بینه 
همان دلیل روشنی است که اثبات نبوت,؛ نبی می کند مثل عصای حضرت 
موسی (علیه السلام) و شفای کور مادر زاد توسط حضرت عیسی (علیه 
السلام) و شق القمر که توسط پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و اله) و 
برهان‌های قاطعی که توسط انها صورت پذیرفت همه در راستای اظهار 
بینه بوده است. اما در کنار اين بینه که آثبات کننده رسالت انبیاء الهی 
است خداوند متعال به آنها دو چیز نازل فرمود ه است, یکی کتب آسمانی؛ 
یعنی تورات و انجیل و قرآن و کتب دیگری که به انبیاء دیگر نازل شد ه 
است و دیگری میزان؛ اما در مورد این دو منزول (نازل شده) الهی باید 
کفت ۶ بسیاری: آن.مفودض با وجود کناب اشمانی.ا هم اختلاف: «دارند وه 
مسئله واحدی نرسیدند و این کتب اشتخانی! به تنهائی سبب برچیدن شدن 
ظلم و بر پائی عدالت نشده است. 


ص: 366 ۱ ۱ 
به عنوان مثال افرادی که گفتند ما قرآن داریم و اين کتاب آسمانی ما را 
کفایت می‌کند, خود به وضوح می‌بینند که پیروان قرآن 73 گروه شدند و 
همه آنها ادفای حی بو می‌کنند.ی اختلافات«عفیدتن میان آنها بسبار اسف 
لذ| خالق بشر برای برچیبده شدن این اختلافات در کنار قرآن میزان که 
همان وسیله سنجش حق از باطل است را نازل می‌کند تا مردم با استفاده 
از آن حقیقت قرآن را بفهمند و از اختلاف و چند دستگی اجتناب کنند. اما 
حقیقتاً این میزان الهی چیست؟ آنچه در کنار قرآن وجود دارد و به عنوان 
عدل قرآن و یا همان میزان الهی است چیست؟ بر همگان واضح است که 
ار ای اه وه ار هی ی مه ان ما و و رن 
اشات کی سس سامت سار وا مت ای وت انم 
نجات و برپائی عدالت؛ امتناء نضه کنند: پس باید با وی تم 
پیغمبرمان چه چیزی را به عنوان عدل قرآن و میزان الهی معرفی می‌کنند. 
پس از کمی خ مس که ان ارضای. ال ات ۰ ۵۲ 
(آیها الناس, نی تارک فیکم الثقلین, انه لن تعمی آبصارکم. هب 
بینه؛ بیده و طرفه ۳ خاعماوا سس مور و آمنوا ۵ 
آحلوا حلاله, 1 
تسبوهم فتهلکوا) ) (1) , 
هان ای مردم دو چیز گرانقدر و ارزشمند در میان شما بجای گزاردم. اوّل 
کتاب خدا که با سبب قرار دادن و متمسک شدن 


1 1 النکن المحنظ قی. الششیر 1/22 الستفیما خرجمه. و تحفیق 
مفردات الفاظ قرآن 1/30 


ص: 207 
آن. هر کز دیدکانتان: تابینا. دلهایتان کمراه و خامهاتان لغزان. و دستهاتان 
قاصر از عمل نخواهد شد به حکم و محکمش عمل کنید و به متشابهش 
ایمان داشته که ان دیگر بازمانده گرانقدر عترت و اهل بیت من است. انها 
را ناروا مگوئید که هلاک می‌شوید. 

با دیدن این حدیث که اتفاقا توسط علمای اهل تسنن نقل شده است 
متوجه این مطلب می شویم که اهل بیت رسول الله: همان میزان الهی 
هستند همان اهل بیتی که خداوند متعال اراده کرده در کنار قران هدایتگر 
بشر باشند و روشن کننده معانی و مفاهیم و تاویلات قرآن باشند؛ چراکه 
این قرآن آیات محکم و متشایه دارد همانگونه که خداوند مي‌فرماید: , 

( (هو الذی رانرلی علیک الاب له آیاث مخکماث هر هن ام الکتاب, و خر 
متشابهاث 11 لذین في فلویهة سس فَیتبعَونَ ما ِِ مه اْتغاء الفتد: 


اصا 


-‌ 


اتغاء تأوبله و ما عم بل الا اللغُ و الراسحُون فی العلّم یَفولونَ متا به 
کل من عند را و ما بوک الا / الالباب) ) (2) 

اه کی اس این کاب سای مار ان کون که یی از 
۳ آیات«محکم» (صریح و روشن) است؛ که اساس این کتاب تا ید (و 
هرگونه پیچیدگی در آیات دیگر, با مراجعه به اینها, پر طرفت هی بروی اه 
قسمتی از | آ «متشابه» است (اناتت که به خاطر بالا بودن سطح مات 
و جهات دیگر, در نگاه اول, احتمالات مختلفی در آن میر ود. ولی با توجه 

به آیات محکم: تفسیز آنها اشکار می کردن.) آما آنها کة دز 


بات 7 


: 368 
قلویشان انحراف است. به دنبال متشابهاتند, ۳ فتنه‌انگیزی کنند (و مردم 
را گمراه سازند) ؛ و تفسیر (نادرستی) برای آن می‌طلبند؛ در حالی که 
تفر اما راد او زاستاندر کلم تشز تور زاب کهست تال فمم 
و درک اسرار همه آیات قرآن در پرتو علم و دانش الهی) ضی گویند: «ما به 
همه آن ایمان آوردیم؛ همه از طرف پروردگار ماست.» و جز صاحبان 

عقل, مقذ کو کفی‌تنوید: رو این خفیفت: را درک نی کنند ار 
راسخون در علم چه کسانی هستند؟ 
در اصول کافی از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است که فرمودند: 
پیامبر خدا تزر رین راسخان در علم بودند و تمام آنچه رز خداوند بر او 
نازل کرده بود از تاویل و تنزیل قرآن می‌دانستند, خداوند هرگز چیزی بر او 
نازل نکرد که تاویل آن را به او تعلیم نکند و او و اوصیای وی همه اینها را 
می‌د انستند. 

پس افراد بدونه رجوع به پیغمبر و امام: نمی‌توانند از آن بهره‌برداری کنند 
٩‏ ناگزیر باید به سراغ میزان الهی بروند. : همان میزانی که در تفاسیر 
متعدد بو وجود امام معصوم (علیه ۰ تفسیر شده ,است. 
( (لقَه آرسَلنا ژسْلنا بالیمات و آئرلنا مَعَهْمْ الکتاب و المیزان قال المیزان 
الامام) ) (1) 


1- 1 تفسیر القمی 2/353 

البرهان فی تفسیر القرآن 5/304 

تفسیر الصافی 5/139 

الأصفی فی تفسیرالقرآن 2/1270 

الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین 6/167 تفسیر نور النقلین 5/249 


ص: 369 
همان امامی یعس در وصفشان فرمودند: 
( (متَل أهل یه ببتفت فتل. ز تجُوم السَمَاء کلْمَا غاب تَجْم طلع تجم حا حنی آ[ذا تَجمٌ 
نا طلع جم ضا ) 

همچنین فرمودند: 
( ( مت اهل بیتی فیک مت سفیته وی من رکنها تجی, و من تحلّت علها 
عرق) ) (2) 
و خود این احادیث گویای این مطلب است که وسیله تشخیص حق از باطل 
وجود نازنین امام معصوم است و اگر امام نباشد مردم درفهم آیات و تاویل 
آن عاجز می‌مانند و هر کدام طبق سلیقه خود عمل می‌کنند لذا آن میزان و 
سنجش الهی وجود امام است. اما از آن جهت که پیفمبر ما می‌دانستند که 
بعد از ایشان مردم همه اين سفارشات را به فراموشی می‌سپارند و در 
بحث امامت نیز تشکیک می‌کنند میزان دیگری را به عنوان میزان امامت 
معرفی صف کت تا مردم به اقتداء به اوء پیرو امامت و ولایت اهل البیت: 
شوند و از ظلالت فاصله بگیرند و آن میزان کسی جز حضرت زهراء (سلام 
الله علیها) نبوده است که در وصفشان فرمودند: 
( (ن الله یغضب لغضبها و یرضی لرضاها) ) (3) 
فاطمه. 


1- 1 الغيبة ( للنعمانی) ؛ النص/ 155 
2- 2 - مقتضب الأْثُر فی النص علی الأنمة الاثتی عشر المقدمة/13 
3- 3 الدر النظیم فی مناقب الاأئمة اللهامیم/462 


ص: 370 

و همچنین قریب به همین مضموم در کتب اهل تسنن نقل شده است: 

ال بیرض اه سس وا از 

فاطمه‌ای که مردم می‌دیدند پیغمبرمان دست او را می‌بوسند و می‌فرمایند 
هرگاه مشتاق بوی بهشت می‌شوم فاطمه (سلام الله علیها) را می‌بویم 
این فاطمه (سلام الله علیها) میزانی بودند که بعد از رسول الله (علیه 
السلام) هدایت گر مردم و سوق دهنده انها به سمت ولایت و امامت 
امیرالمومنین (علیه السلام) بودند همان فاطمه‌ای که با غضبشان به ابوبکر 
و عمر, به عالم فهماندند اينها ملعون و منفور درگاه الهی هستند و جالب 
است بدانیم که علت کتمان شهادت حضرت زهراء (سلام الله علیها) و 
احراق بیت هم از همین جهت است. آنها با کتمان این مطلب قصد تبرعه 
کردن غاصبین خلافت و انکارغضب حضرت به غاصبین ولایت را دارند؛ اما 
چه سود که عقلای عالم حقیقت را می‌فهمند و پلیدی آنها برای حق جویای 
واضح است؛ اما در آخر باید گفت که ما پیرو فاطمه‌ای هستیم که حتی 
حجتند بر ائمه اطهار: و این مطلبی است که از حدیت امام حسن عسکری 
(علیه السلام) برداشت می‌شود: 

( (نحن حجة الله علی الخلق, و فاطمة حجّة علینا) ) (2) 

پس باید هزار مرتبه در شبانه روز خدا را شکر کنیم که ما را اهل محبت و 
ارادت به حضرت زهراء (سلام الله علیها) قرار داده است. 


1-1 - صحیح بخاری 4/210 - 219 ؛ صحیح مسلم 7/141 ؛ سنن ترمذی 
5/359 . . . 
2- 2 - تفسیر آطیب البیان 13/225 . 


ص: 31 


1 +قران 

2 - نهح البلاغه 

3 - روضة المتقین 

4 - کنزالعمال 

5 بخار الانهار ۱ 

6 - الدر النظیم فی مناقب لام 

7 - صحیح بخاری 

8 - صحیح مسلم 

اصول الکانی: ترجمه کمردات 

0و هامید 

1 - کشف الغمتة, ترجمه و شرح زواره‌ای 

2 - قصص الاأنبیاء 

13 - قصص قرآن, تبرجمه قصص الأنبیاء جز اثری 
ِ - زندگانی حضرت زهراء (سلام الله علیها) , ترجمه روحانی 
16 - شب های پیشاور 

17 + کفایت الطالب 

یس ان 

0 - البرهان فی تفسیر القرآن 

2 الدر المنثور فی ۳ 

3 -الکشاف عن حقائثق غوامض التنزیل 
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34 یر فا تیه اش 
25 هن حاتم) 
6 - روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم 
7 - الکشف و البیان عن تفسیر القران 
8 - خلاصة المنهح 
20 - تفسیر جوامع الجامع 
0 - مجمع البحرین 
2 - الخصال . . 
3 - |علام الوری باعلام الهدی 
4 - عیون آخبار الرضا (علیه السلام) 
5 - کشف الیقین فی فضائل امیرالمومنین (علیه السلام) 
6 - النص 
۲ یرو رات الکوقی 
8 - اعتقادات الامامیه (للصدوق) 
9 - مناقب آل آبی طالب (لابن شهرآشوب) 
عواله العلهم مالععاری والاحوال می اا بات مالاختا ره اقا 
1 - عوالی اللثالی العزيزية فی الأحادیث الدينية 
2 هه الخی و کشت ا دق 
رات مرسمه این الافی 
4 - فرائد السمطین 
5 اند المر ام 
6 - تاریخ بغداد 
7 ذخاتر العقی 
8 - ریاض الأبرار فی مناقب الاْئمة الأطهار 
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9 - |رشاد القلوب الی الصواب (للدیلمی) 

0 -الذخيرة فی محاسن اهل الجزيرة 

1 - رسائل المقریزی 

2 - تذکرة الخواص 

3 - محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلغاء 
1 بطالب السوولفیساعب ال الرستول 

5 - الأمتل فی تفسیر کتاب الله المنزل 

6 - احقاق الحق 

7 - احکام القران الجصاص 

8 - کشف الاأسرار و عدة الابرار ۱ 

9 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القران 

1 - تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین 
2 - روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقران 
3 - احکام القران,ابن عربی 

4 - الغدیر 

5 - دلائل الامامة 

6 - تحف العقول 

7 - معانی الاخبار 

69 - التدوین 

0 - نزهة الناظر 

1 - التاقب فی المناقب 
2 - ذخاثئر العقبی 

3 -ینابیع المودة 


ص: 274 

4 - الخصال, ترجمه جعفری 

5 - کشف الفمة فی معرفة الائمة 

6 - الفصول المهمة فی اصول للائمة (تکملة الوسائل) 
7 - عیون آخبار الرضا (علیه السلام) , ترجمه غفاری و مستفید 
9 - تاریخ طبری 

0 - شرح نهح البلاغه ابن ابی‌الحدید 

1 - اسدالغابة 

2 - مکاتیب الرسول (صلی الله علیه و آله) 

3 - الوقایع 

4 - طبقات ابن سعد 

05 + رباخین الشریعه 

0 - تهذیب 

8 - وسائل الشیعه 

9 - هدابة الامة 

1 - کنز الدقائق 

2 - مراخ العقول 

3 - پاداش نیکی‌ها و کیفر گناهان 

4 - گلچین صدوق (گزیده من لا بحضره الفقیه) . 
5 - الدعوات (للراوندی) 

6 - جامع الأخبار (للشعیری) 

7 - مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل 

8 - مواعظ العددیه. 


ص: 275 

9 - غرور الأخبار. 

1 - الاصول و الروضة (للمولی صالح المازندرانی) 
2 - شواهد التنزیل لقواعد التفضیل 

3 - کشف الأأسرار و عدة الأبرار 

4 - فتح القدیر 

5 - التفسیر المنیر فی العقيدة و الشريعة و المنهح 
6 - کتاب التفسیر 

7 - التبیان فی تفسیر القرآن 

8 - متشابه القران و مختلفه 

9 - سعد السعود للنفوس منضود 

0 - فقه القرآن فی شرح آیات الأحکام 

1 - نهح البیان عن کشف معانی القران 

2 - بلاغات النساء 

3 - دفاع از تشیع. بحث های کلامی شیخ مفید (ره) 
4 - نهح الحق و کشف الصدق, ترجمه کهنسال 

5 - کتاب الام 

6 - العه‌ظا 

7 - جامع بیان العلم 

8 - حلية الابرار فی آحوال محمد و آله الأطهار: 
119 - ریاض الابرار فی ِ« الائمه اطهار: 

121 1 زاین ۳۳۳ القمی) 

2 - منهاج البراعة فی شرح نهح البلاغة (خوئی) 
3 - المصباح للکفعمی 


ص: 2760 

4 - طرف من الاأنباء و المناقب 

5 - کتاب سلیم بن قیس الهلالی 

6 - کامل الزیارات 

127 - ترجمه اثبات الوصية. 

129- زد کانق چهارده معصوم ., ترجمه اعلام الوری. 
9 - مصباح المتهخدین 

0 - لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه 

1 - تفسیر سور آبادی 

132 - لرجمه اثبات الوصية 

3 - نهح الحیاه. محمد دشتی 

4 - کفاية الاثر فی النص علی الائمة الائنی عشر 
5 - منهاج البراعة فی شرح نهح البلاغة (خوئی) 

6 - رجال الکشی ۱ 

7- منابع فقه شیعه (ترجمه جامع احادیث الشیعة) 
8 - البحر المحیط فی التفسیر المستقیم؛ ترجمه و تحقیق مفردات 
الفاظ قرآن 

9 - تفسیر القمی 

1 - الأصفی فی تفسیرالقرآن 

2 - الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین 

3 - الغيبة (للنعمانی) 

4 ۶ مفتضت: الا تزا فی التض علی الا تمة الانتی فتتر 
5 - الدر النظیم فی مناقب الائمة 

6 - سنن ترمذی 

7 - تفسیر آطیب البیان 


ص: 277 


با عظمت حضرت زهراء (سلام الله علیها) , 

و پی بردن به, فضائل و مناقب صدیقه طاهره (سلام الله علیها) است. و از 
ان جهت که این شناخت و معرفت طریقی است که طالبان قرب الی الله 
راء همره و پیروه واقعی, 

حبیبه الله, عصمت الله, انسیه حوراء یعنی 

حضرت فاطمه زهراء (سلام الله علیها) قرار می دهد 

لذا از شما مطالعه کنندگان محترم خواهشمند است 

با دقت این کتاب را مطالعه فرمائید 

و در صورت برگزاری مسابقه کتابخوانی از اين کتاب, 

وتا عم را بو کر مهس موم کات 

تحویل فرمائید. , 

جهت اطلاعات بیشتر و دادن هر گونه نظر و پیشنهاد به نویسنده کتاب با 
شماره تلفن 03132281040 09131683694 

تماس حاصل فرمائید. 


ص: 2798 

که ها هس روا امه اه ی تا کی 
الف : بقره. عايشه 

ب: ال عمران. خدیجه (س) 

ج: ال عمران, فاطمه (س) 

د. نساء, اسیه 

2 ایه ذوی القربی در چه سوره ایست و متعلق به چه کسانی می باشد؟ 
آلف قوری: هلت بت (صلی الله علهو الم 

ما ره رارصا ای نی 

ج: توبه, بنی هاشم 

د: نساءء قریش 

ری ار نت ام 

الف: مریم, کلثوم. زینب, فاطمه 

ب: مریم فاطمه, خدیجه, کلثوم 

مریم, خدیجه» فاطمه, اسماء 

د. خدیجه, فاطمه, مریم» اسیه 

4 کدام ایه اثبات کننده عصمت حضرت زهراء (سلام الله علیها) است و 
برای رجس در قران چند معنی ذکر شده است ؟ 

الف: آل عمران آیه 69 پنج بار 

ج: تحریم ایه 6 سه بار 

د: کوثر ایه 9 یک بار 

5 این سخن از کیست و خطاب به چه کسی صادر شده است؟ 

«آنی قد رغبت فیک لقرلبتک وشرفک فی قومک...» 

الف: خدیجه (س) , رسول الله 6666 

ب: حضرت فاطمه (س) , حضرت علی (علیه السلام) 

ج: زینب, عبدالله 

د: مریم, عیسی 


ص: 279 
ادلی کسانی که‌بم‌زشول الم( صلی الله غلیهو اله) انمان آوردند اخه 
کسی بودند؟ 
الف: ابوطالب. خدیجه 
ج: حضرت علی (علیه السلام) , ابوطالب 
د: خدیجه (س) ؛ حضرت علی (علیه السلام) 
7دامام‌هادی عم اسلا رورت ها فرا مان وا وان مت 
دهیم همانطور که انها را به ... فرمان می دهیم. 
الف: روزه, حج 
ب: جهاد, ازدواج 
10 : تسبیحات, نماز 
هار حج 
8 ای کلام ۱ ی سر یا 
«خیر لهن آن لا پرین الرجال و لا یراهن الرجال... 
الف: حضرت زهراء (س) 0 
ب: حضرت خدیجه, جهاد 
ج: حضرت علی (علیه السلام) ؛ عفت 
د.: حضرت فاطمه (س) , جهاد 
9 اين عبارت از کیست و به چه چیزی دلالت می کند؟ 
« البیت بیتک؛ الحره زوجتک» 
الف: فاطمه (س) , خانه داری 
اه رن هر دا 
ج: فاطمه (س) اطاعت از شوهر 
د: خدیجه (س) , اطاعت پذیری 


: 380 
0 - پس از تون یه وات وی 9 رسول الله (صلی الله علیه و آله) 
مامور به اعطای و له تن 
الف : فدک, بنی هاشم 
ب: خیبر, علی(علیه السلام) 
ج: خیبر, بنی هاشم 
د: فدی, فاطمه (س) 
1 - طبق نظر سید ابن طاووس منافع سالیانه فدک چقدر بود, و اولین 
الف: 10 هزار دینار. عمر ابن عبد العزیز 
ب: 24 هزار دینار, عمر ابن عبد العزیز 
ج: 50 هزار دینار,. مامون 
د: 200 هزار دینار. مامون 
2 - علامه طبرسی در کدام کتاب به حدیت شریف کساء اشاره کرده اند 
و این کتاب متعلق به چه قرنی است؟ 
الف: غرر الاخبار. قرن 8 
ب: نجم الثاقب, قرن 12 
ج: بحار قرن, 10 
د: نجم الثاقب» قرن 14 
3 به چه علت حضرت زهراء (سلام الله علیها) شبانه دفن شدند؟ 
الف: خوف از وجود دشمنان 
ب. بیزاری از مردم مدینه 
نبود اصحاب با وفا 9 
د: غضب حضرت زهراء (سلام الله علیها) به ابوبکر و عمر و عدم رضایت 
حضرت به حضور اینها در تشبع جنازه 


ص: 31 
4 ی ای تس میحرت علی فلت الفننی اقداس ی 
با ان علافت »رون ؟ 
الف: دشمنان زیاد 
ب: خوف از انحراف دین 
نود باران فداکار 
د: حمله رومیان 
تا ارس وا رن را ی ی و ار کت ات 
بر چه چیزی می کند؟ 
الف »خر بیع الوم 
ب: حضرت زهراء (س) و ۳ 
خرن سول اصای ارله عنه وال مها 
د: حضرت زهراء (س) , بعئت ۲ 
6 .- طبق کلام امام رضاء (علیه السلام) کمال دین در گروه چه جیز 
است؟ 
الف: نماز و بندگی 
ب: حج و جهاد 
0 ت از دشمنان 
د. : ولایت ما و جهاد 
7 حدیث «من تاثم آن یلعن من لعنه الله فعلیه لعنه الله...» از چه کسی 
است و دلالت بر کدام دستور دینی می کند؟ 
الف: امام رضاء (علیه السلام) و 
بت نام علی(غانته الصلام) برا یت 
ج : امام سجاد (علیه السلام) محبت 
دول الله اصلی 1 0 بت 
یه تشر الدزها وس اد 0 
الف: امام 
ب. قران 
معجزه 
د: رسول 


ص: 292 
9 - حدیت (فاطمه حجه علینا) از چه کسی است و دلالت به چه چیزی 
می کند؟ 
الف : امام سجاد (علیه السلام) تقوی 
ب: امام رضاء (علیه السلام) علم حضرت 
ج: امام حسن عسکری (علیه السلام) میزان بودن حضرت زهراء (س) 
د. امام جواد (علیه السلام) زهد حضرت 
0 - ایه مباهله در چه سوره ای است و چه کسانی همراه رسول الله 
(صلیٍ الله علیه و اله) 7 مباهله ود 2( 
۱ 
ج: بقره آیه 9 , قریش 
د: تحریم ایه 3 , ابوبکر و عمر 


ص: 383 


ص: 394 


پانتیخافه تفالایت سطالیتی اتدش اه زسانم انلیا 


الف ب ج د 
ری 
دب 
3ب 
14 
7ب 
6 
#7 بت 
19 
19 
20- 
ب 
2 - 
3 
4 
۳ 


در مسابقه ممنوعت شرعی و قأنونی دارد 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





